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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  ه رب العالَمين، و صلّي االلهُ علي سيدنا محمد و آله الطّاهرينَالحمد للّ

   االله علي أعدائهم أجمعينَ إلي يوم الدينةُو لعن
  

 بمعني توحيد در يك نظرية جامع و مشترك بين كه »اجماع«مفهوم 
چه عامه و چه   ( باشد، در اصطلاح و فرهنگ علماء و فقهاء اي از افراد مي هّعد

 جمعي معتبر از اهل حلّ و عقد در اصناف مختلف و اقشار  فاق آراء در اتّ )شيعه
  .و دارج استمتفاوت از اهل حديث و درايه و فقه و تفسير و تاريخ رائج 

  مرضيروشيدر عرف و سيرة عقلائيه نيز از اين مسأله به عنوان سنّت و 
 علم الاجتماع ةشود، و از آن در اصول مدون  قوم ياد ميء عقلاة نزد قاطباضمو م

  هاي مسائل اجتماعي نزد اقوام و ملل بر بديهيات و فطريات است پايه  .گردد و حقوق مدني استفاده مي

هاي مسائل اجماعي در نزد اقوام و ملل بر مفاهيم بدوي و  هاساس و پاي
هاي فردي و اجتماعي، و  ت؛ از قبيل حرّيت و آزاديبديهي و فطريات استوار اس

مندي از  اختيارات انسان در تشكيل كانون خانواده و اشتغال به امور دلخواه و بهره
 از  ها مورد دهو مواهب الهي و امنيت حقوقي و اجتماعي و عدالت اجتماعي 

 همه از اين ريشه و اساس اولي و كه حقوق انسانها، در ةقوانين و اصول مدون
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ن ي پذيرش اةحتّي نفس تشكّل مدنيت و اجتماع نيز بر پاي. گيرد فطري نشأت مي
  . اصل در جهت استيفاي حقوق و حظوظ فطري و اوليه قرار دارد

 صليّ االله عليه و آله و سلّم روايتي است معروف و مشهور از رسول اكرم
  :فرمايد  ميكه

هم و تَرَي المؤمنينَ في تَراحمثلِ العهم و تَتَوادهم كمُساطفي كَشتَاد، إذا ج
ضوتَع داع1ي لَه سائرُ الأعضاءبِالس ر و الحه2.يم  

ل ماهوي يك جامعه را بر اساس  رسول اكرم تشكّ،در اين روايت شريف
 نفس آدمي كه و همچنان. داند  حاكم بر جامعه مي و نفس واحدق يك روحتحقّ

موجب اجتماع و ائتلاف و انسجام همة اعضاء بدن و كيفيت تأثيرگذاري و 
تأثيرپذيري آنها بر يكديگر است، روح و نفس حاكم بر مجتمع و آحاد جامعه نيز 

اي هاي مشترك جهت حفظ و بق ها و سيره نظار و اتّخاذ روشأموجب وحدت 
 همين  ازو شعر معروف سعدي شيراز نيز برداشت و اقتباس  حيات جامعه است؛
  :حديث شريف است

ــه   بنــــي آدم اعــــضاي يكديگرنــــد ــد ك ــك جوهرن ــرينش ز ي   در آف
 ـ    ــرار    درد آورد روزگـار   ه  چو عـضوي ب ــد قـ ــضوها را نمانـ ــر عـ  دگـ

  نامــت نهنــد آدمــي  كــهنــشايد    غمــي تــو كــز محنــت ديگــران بــي
 اتّحاد بر اساس رعايت احترام حقوق متقابل، و تأمين اين وحدت و

مال استعدادات و تسليم كعطاء حقّ بقاء و استإعدالت فردي و اجتماعي و 
  باشد؛  جامعه ميةئي غايات و اهداف عقلاشرائط و معدات لازمه جهت وصول به

                                                 
  .سائر جسده : نسخه بدل ـ 1
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  و انتخابات شخصيه براي وصول بهات هر فرد در عين إعمال اختياركه بنحوي
جامعه را در راستاي حفظ ةاهداف و مقاصد خود در اين جهان، رعايت مصالح كلي 

 ةرد امضاي كلي موكه يو اين امور و قوانين. ايد بنمايدظام أحسن و بقاي اكمل بن
 مانند رعايت  شود؛  تعبير مياجماعباشد به موارد   طبقه ميوافراد مجتمع از هر قشر 

 أعراض ملتّ، و كسب و  و امنيت جان و مالقوانين تردد در معابر، و حفظ
  تدوين قوانين جامعه بر اجماعيات استوار است  .  تأمين نيازها و حوائج معيشت و بهداشت و غيره و، ثغورتجارات، و حفظ حدود و 

بديهي است در تدوين و وضع اين قوانين، خصوصيات قومي و اختلافات، 
ف طبقات در افراد جامعه هيچ  و مدركات شخصي و اختلامذاهبها و  سليقه

آن جامعه   استمرار حيات و بقاءو  حفظ نفس صرفاً بر اساس كه بل،نقشي نداشته
بديهي است در صورت بروز مخالفت و . من حيث هو هو ملاحظه خواهد شد
تماع دستخوش جهاي فردي، ا عمال سليقهإتشتّت آراء در اين اصول و قوانين و 

  .وال و فناء خواهد شدبالنّتيجه زو هرج و مرج، 
  :آورد خود از اين نكته اينچنين تعبير مي» تاريخ تمدن«نت در كتاب ويل دورا

 در كهتوان به شكل كليّ آن، عبارت از نظمي اجتماعي دانست  تمدن را مي
. كند شود و جريان پيدا مي نتيجة وجود آن خلاّقيت فرهنگي امكان پذير مي

  :اند از  عبارتهك توان تشخيص داد اسي ميدر تمدن چهار ركن و عنصر اس
تياط در امور اقتصادي، سازمان سياسي، سنن اخلاقي، و بيني و اح يشپ

  .هنركوشش در راه معرفت و بسط 
 هرج و مرج و ناامني پايان پذيرفته كهظهور تمدن هنگامي امكان پذير است 

اج به  كنجكاوي و احتيكهباشد؛ چه فقط هنگام از بين رفتن ترس است 
 او كهكند  اي مي ريزهافتد و انسان خود را تسليم غ ابداع و اختراع به كار مي

گي ل بهبود زندي وساةتهيي به راه كسب علم و معرفت و عطبيرا به شكل 
  1.دهد سوق مي
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 بديهي و اساسي، يعني ايجاد عدالت اجتماعي و امنيت در ةرعايت اين نكت
نها مورد اقرار و ادعاي اين نويسندة ون جامعه نه تؤهمة جهات مختلف و ش

الملل   جميع خبرگان و متخصصان مسائل اجتماعي و حقوق بينكهمستشرق بوده، بل
بر اين مسأله اذعان و اعتراف دارند، و عدم رعايت آن را موجب محو جامعه و 

  .دانند تر، فناء بشريت مي بيشدر وسعت
  :فرمايد چنين مي» هج البلاغهن« در خطبه چهلم السلام  عليهأميرالمؤمنين

 في إمرَته المؤمنُ و يستَمتع فيها  يعملُ أو فاجرٍ برٍّو إنَّه لابد للنّاسِ من أميرٍ
، و تَأمنُ بِه السبل، عدو يقاتَلُ بِه ال، وجمع بِه الفَيءي و يبلِّغُ االلهُ فيها الأجلَ، و ،الكافرُ

لضَّو يؤخَذُ بِه لن القَويم رٌّعيفب ستريحن فاجرٍ حتّي يم ستَراح1. و ي  
 نظام اجتماعي بشر را مرهون همين اصول   در اين بيان بقاءالسلام امام عليه

اجماعي، از تحقّق نظام حكومتي و حفظ حدود و ثغور و اجراء عدالت اجتماعي 
 يگ و اخلاق خاصو فرهن در تنجز و تأثير آن، دين كه اصولي  دانند؛ و غيره مي

ر يك نظام اجتماعي و تصديق به بقاء آن حكم صوت صرف كهدخالت نداشته، بل
  .نمايد  آن مي براي رابه الزام اين امور

  ترجيح اصالت جامعه بر اصالت فرد در تمدن جديد

اهتمام به مدنيت و اجتماع و حفظ حقوق و حدود اجتماعي و مراعات 
ه عنوان يك اصل اساسي و محوري در بقاء نوع و حفظ ت بحيابقاء و استمرار 

 و رسوم و فرهنگ اجتماعي، و رسوخ آن در بين افراد جامعه تا آنجا پيش دعقائ
 اصالت جامعه را در قبال اصالت فرد به عنوان دستاوردي ة بعضي مسألكهرفت 

دموكراسي و ليبراليسم بر . نوين در تفكّر بشري و تمدن جديد مطرح كردند
ريزي گرديد، و حكومت اكثريت از ملزومات و نتائج   جديد پيةساس اين نظريا

 و ،نظم سياسي جامعه بر اين اساس شكل گرفت. بديهي و ابتدائي آن شمرده شد
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آداب و سنن و علائق آن به شكلي رسمي و قانوني و حكمي لا يتخلفّ و لا يتغير 
  .مطرح گرديد

  :دنفرماي سرّه در توضيح اين مسأله مي طباطبائي قدس االله ةمرحوم علامّ
  اجتماعيةٌي و خَواصت الإشارةُ إليه تكَونُ قُولازم ذلك عليَ ما مرَّ: و بِالجملةِ

 و س الحضاد؛ عليَ أنَّرضِ و التَّعاةَ عند التَّي و الخَواص الفَرديرُ القُوويه تَقهقَ
ةُ فَهمِ. ةِ معاًلَ الفاعلةِ و المنفعَ و الخَواصيوي القُ يشهدانِ بذِلَك فالتَجرِبةَ

جتماعيةِ الغَوغاءات و في الهجمات الإ كمَا في موارد الجماعةِ و إرادتُها في أمرٍ
رَّ فَ م فلاَ،ها من أشخاصها و أجزائةٌ من واحدد معارضِةٌ و لا مضالا تقَوم لهَا إرادةٌ

 زءلجو ل الشُّعور َسلبتيّ أنَّه يجري علَيه حعليَ ما ي جريكُلَّه و ي عْتبن أن يم
ةُ العامةُ كما في موارد هشَذا الخَوف العام و الد و كَ؛الفكرُ من أفراده و أجزائه

ونهَا د باء أو ما هوونهِزامِ و انسلابِ الأمنِ و الزَّلزلَةِ و القحَط و الالإ
تعارفةِ الأزالم القَوكَالرُّسومات مياءعليَ الإهما تضَطرَُّةِ و نحَوِي تِّباعِ و  الفرَد

  1.تَسلبُ عنه قُوةَ الإدراك و الفكرِ
 در ضمن يك مجتمع به بقاء آن بستگي ع بقاء فرد و نوكهي نيست شكّ

. شود ل مياصية آن حقاب مب مجتمع منوط به رعايت قوانين و آد دارد، و بقاء
ود فرد براي اجتماع جدا از تكون و وجنيتي مجزيّ و تكوني ونتوان كي اين ميبنابر
ا نكته اينجاست .  نمود رتصوت كهامع آحاد افراد و كيفيمگر اجتماع غير از تجم 

تلاف آنهاست؟ و مگر قوانين و آداب اجتماعي منشأي غير از اتّفاق ئپيوستگي و ا
  يده و تفكّر تك تك افراد آن جامعه را دارد؟آراء و وحدت در عق

متابعت و انقياد آحاد يك : كه در اينجا مطرح است اينست كهسؤالي 
و به چه مقدار و تا چه اندازه جامعه از قوانين و آداب و رسوم آن تا چه حد 

  باشد؟ ملزم و ضروري مي
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  لحاظ عقل كلي در تدوين قانون قابل خدشه است

 در جهت اوع براي بقاء نسل انسان، و استخدام قضرورت تكون اجتما
 اما آيا تمام  اي انكار ناپذير است؛ ه عنه و قاعدغٌنيل به اين هدف اصلي مفرو

قوانين و احكام يك اجتماع تماماً برخاسته از عقل كلّي و حاكم بر مصالح و 
مفاسد و رعايت جميع شرائط و ظروف آن جامعه بر اساس نظام اصلح و 

  ست؟احسن ا
، آيا حكم و الزام به اين  و ثغور دفاع و حراست از حدودةمثلاً در مسأل

يك ضرورت ز اخاسته آيا بر،موضوع، و اجبار آحاد جامعه بر اقدام به اين مهم 
ا يعقلاني و جبر زمان و مكان و تحميل بر ملّت بدون اراده و اختيار آنهاست، 

ولين گرچه ناصواب و ؤيان و مس و آراء مختلف متصدههاي شخصي  سليقهكهاين
  قش داشته است؟نخطاء باشد در تشكّل و تكون اين ضرورت و الزام 

پديدة بسيار روشن و ضرورت اجتماعي، و تدبر و انديشه در اين موضوع 
 يك ضرورت اجتماعي بنام كه جائي: اندارد انسان را به اين دغدغه و تشويش مي

 و استقبال تودة آحاد و افراد يك جامعه  مورد قبولكهدفاع و جنگ با متجاوز 
   و امضاء صحهي و متعارف بر آن ن و به عنوان يك اصل و سنّت عقلا،است
 در اصل حجيت و كه قرار گيرد سؤال خدشه و ابهام و  موردگذارند، اينچنين مي

و ترديد گردد ـ و صفحات تاريخ گواه صادقي بر اين وجود او انسان دچار شك 
ـ آنوقت چگونه نسبت به آداب و رسوم و عقايد و افكار و سنن  باشد مدعي مي

 بقاء و در وجود آنها و دخالت آنها ر هيچ ضرورت و الزامي بكهيك جامعه 
باشد، انسان دچار ترديد و شك نگردد؟ و انسان  استمرار حيات يك اجتماع نمي

  ف و مكلفّ بر رعايت و تحفظّ بر آنها بپندارد؟خود را موظّ
 مسأله اصالت فرد و يا اصالت اجتماع بر كهة اساسي و حياتي نكت

محوريت آن قرار گرفته است، بقاء و استمرار حوزة اختيار و استيفاي حقوق 
نظرية أصالت فرد از آنجا . باشد هاي فوق مي شروع هر يك از دو موضوع نظريهم
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ام مختلف اي متشكّل از تك تك آحاد يك قوم و يا اقو ه اجتماع را مجموعكه
پندارد بر لزوم رعايت حقوق اصلي و مبدأ و منشأ آن تكيه دارد، و طبيعي  مي

قدم و  آن ت،تزاعن ما به الااست در صورت تعارض عرض و جوهر و اعتبار و
  .اولويت بر فرد تعلّق خواهد گرفت

 تكون شأنيت اجتماعي و وجود كه اصالت اجتماع، از آنجا  و اما در نظرية
آن پس از اعتراف به مبناي اصالت فرد، موجب غلبه و سيطرة بر لوازم حقيقي 

 از مجموعة كهباشد، لذا حقوق اجتماعي و شأنيت مجتمع  حقوقي وجود فرد مي
  . اد تبلور يافته طبعاً بر حقوق فرديه مقدم خواهد بودححقوق آ

فراد و اند، هويت ا  طرفين اين دو نظريه از آن غفلت ورزيدهكهاما آنچه 
يك انسان بما هو انسان، چه . باشد آحاد يك جامعه به عنوان و نوع انساني آن مي

 عزلت از جامعه، و يا در ظرف مدنيت و كانون جامعه  وابتعادرائط در ظرف و ش
  طلبد؟  د چه هويت و تعريفي را ميوتصور ش

  جوهره و حقيقت انسان در آيات قرآن كريم

 ةترين جوهر و پديد ترين و متعالي نوان راقيجوهره و حقيقت انسان به ع
 تشكّل يافته ه به عالم كثرت و مادعالم خلقت در تنزّل روح و ذات حضرت حقّ

  باشد؛  ميباست، و آيات شريفة كيفيت خلقت انسان گواه صادقي بر اين مطل
*sŒÎ#: مانند آيه شريفه sù… … çμçF ÷ƒ§θy™ àM÷‚ xtΡuρ ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ © Çrρ •‘ (#θãè s)sù … çμs9 ≈t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™1،  

≈ΟèO… çμ¢: و آيه شريفه tΡù't±Σ r& $̧)ù= yz tyz# u™ x8 u‘$ t7 tF sù ª!$# ß⎯ |¡ômr& ≈t⎦⎫ É)Î=≈ sƒ ø:  در اين آيه كه 2؛#$
≈ß⎯ |¡ômr&…رت ا به عنوان نهايت تطوممكن از نزول مشي ت خلقت و آخرين حد

ر ادراك آن صوت مقرّب را نيز ةكي ملائ حتّكهاي   مرتبه حضرت حقّ مطرح است؛
لَو دنَوت أنملَةً :  از عالم وجود ممتنع است، و با اعتراف بهةروذو وصول به آن 
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و چون ذات پروردگار . نمايند  اذعان و تأكيد مييالتعبه اين حقيقت م1لاَحتَرَقت
 عين حقّ است، اين حقيقت نيز متّصف به آن و بر همان كهمتّصف به حقّ و بل

ن يافته استجوهره و حقيقت تذوت و تكو .  
كنيم، چنانچه   مهم برخورد مية قرآن كريم بسيار به اين نكتةدر آيات شريف

  :فرمايد مي

š Ï9≡sŒ…  χ r'Î/ ©!$# uθèδ ‘, ysø9 $# χ r& uρ $ tΒ šχθ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ uθèδ ≈ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $#2، 

â/ ä3 Ï9≡x‹sù… ª!$# ÞΟä3 š/ u‘ ‘, pt ø: $# # sŒ$ yϑsù y‰÷è t/ Èd, ysø9 $# ωÎ) ã≅≈ n= Ò9 $# 4’ ¯Τr'sù ≈šχθ èù u óÇè?3، $ tΒ uρ… ßìÎ7 −Gtƒ 

óΟèδç sYø.r& ωÎ) $ ‡Ζ sß ¨β Î) £⎯©à9 $# Ÿω © Í_øó ãƒ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø:$# $º↔ ø‹ x© ¨β Î) ©!$# 7Λ⎧Î= tæ $ yϑÎ/ ≈tβθ è= yè ø tƒ4.  
كند، چنانچه   تشريع خود را نيز متّصف به حقّ ميو بر همين اساس

 :فرمايد مي

!$ ¯ΡÎ)… $uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Èd, ysø9 $$ Î/ Ç⎯ yϑsù 2” y‰tF ÷δ$# ⎯ ÏμÅ¡ø uΖ Î= sù ⎯ tΒ uρ ¨≅ |Ê 
                                                 

» مثنوي معنوي«؛ مولانا در 382، ص18 و بحارالأنوار، ج ؛179، ص1مناقب ابن شهر آشوب، ج ـ 1
  :دفتر چهارم اين روايت را به شعر درآورده است

  هـوش مـانـد   جـبـرئـيـل حـمـد ار بگـشـايـد  آن پرّ جـلـيـل        تـا ابـد بـي      ا
      و ز مـقـام  جـبـرئـيـل  و از  حــدش    چون گذشت احمد ز سدره  مرصدش      

        گـفـت او را هـيـن بـپـر انـدر  پـيـم        گـفت  رو رو  مـن  حـريـف تـو نـيم
  فـت او را بـيـا اي پـرده سـوز        مـن بـه اوج خـود نـرفـتـستـم هـنـوز      بـاز گـ

        گفت بيرون زين حد اي خوش فرّ من        گـر  زنــم  پـريّ،  بـسـوزد  پـرّ  مـن
  )633، ص 3804 الي 3800طبع سبحاني، از شماره (

 62صدر آية ) 22(سوره الحج  ـ 2
 32آية ) 10(سوره يونس  ـ 3
  36 آية  همان سوره، ـ 4



  23   استشده يزير يپ حق اصالت بر اسلام مقدس شرع

$ yϑ̄ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒ tƒ $yγøŠ n= tæ !$ tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã ≈@≅‹ Å2 uθÎ/1و يا آية شريفة ، :ßŠ… ãρ# y‰≈ tƒ… $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù= yè y_ 

Zπx‹ Î= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl ÷n $$ sù t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Èd, ptø: $$ Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7 ®K s? 3“uθyγø9 $# y7̄= ÅÒ ãŠ sù ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# ¨β Î) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ = ÅÒ tƒ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ ≈«!$#،2و همچنين آيه : ª!$# uρ… © ÅÓ ø)tƒ Èd, ysø9 $$ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ 

⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ àÒ ø)tƒ >™ ó© y Î́/ ¨β Î) ©!$# uθèδ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ≈ç ÅÁ t7 ø9 $#.3  
فس ذات پروردگار عين حقّ به نچنانچه : شود مياز اين آيات استفاده 

ة از ذات حقّ نيز عين حقّ و ححمل شايع است، لذا جميع صفات و آثار مترشّ
 تشريع و عالم تربيت نيز بر اساس حق ةبنابراين مسأل. باشد واقع و نفس الأمر مي

 حقيقت انسان نيز وجود متنازل و كه و از آنجا ؛ريزي و بنيان شده است پي
دود حضرت حق است، قطعاً از لحاظ تكوين و تشريع نيز بايد با خصوصيات مح

 در مرتبة تنزلّ و تقيد مطابقت تام داشته باشد، م وجود اطلاقي حضرت حقّزو لوا
  ريزي شده است شرع مقدس اسلام بر اصالت حق پي  .آيد  معلول در هويت و آثار لزومي آن لازم ميزو الاّ انفكاك علّت ا

جا مسلك و مبناي شرع مقدس اسلام در قبال اصالت فرد و اجتماع در اين
 ديگر فرد و يا اجتماع در اين مجال ابر اساس اين مبن. شود به خوبي روشن مي

 تنها محور جميع قوانين و احكام، حق و انطباق بر كه بل اي نخواهد داشت؛ جلوه
جتماع تبلور و ظهور  خواه آن حقّ در قالب فرد و يا در قالب ا،حقّ خواهد بود

  !پيدا كند؛ مهم حقّ است و بس
بينيم اسلام در عين اعتراف و تحفظّ به هويت اجتماعي   ميكهاينجا است 

يك مجتمع با تمام توان به مقابله با آداب و سنن خرافي و خلاف قوانين الهي و 
پردازد، و در تعارض اصول و احكام فطري و عقلاني  مباني عقول انساني مي

                                                 
  41آيه ) 39(سوره الزّمر  ـ 1
  26صدر آيه ) 38(سوره ص  ـ 2
  20آيه ) 40(ـ سوره غافر  3
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ري و مباني توحيد و شرع مقدس با رسوم و آداب و قوانين جاريه اجتماعي، بش
بهيچوجه من الوجوه مجال مسامحه و مصلحت و رعايت جامعه را به انسان 

ها و يدهد، و عمل به حقّ و قيام به تكليف الهي را بر همة مصلحت انديش نمي
مي و عقلاني ترجيح هاي به دور از مباني عل هاي كوته نظرانه و مجامله مراعات

 : و با نهيب بر تفكّر جاهلي و تقليد كوركورانه،داند ملزم و غير قابل ترديد مي
$ ¯ΡÎ)… !$tΡô‰ y` uρ $tΡu™ !$ t/#u™ #’ n? tã 7π̈Β é& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n? tã ΝÏδÌ≈ rO# u™ ≈šχρ ß‰tF ø)•Β1 ، يك خطّ بطلان بر اين

  :ريفهو يا مانند آيه ش كشد؛ مون و زشت ميت ناميسنّ ناپسند وروش 
ôMs9$ s%… óΟßγè= ß™â‘ ’ Îûr& «!$# A7x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ öΝä.θãã ô‰tƒ tÏøó u‹ Ï9 Νà6s9 ⎯ ÏiΒ 

öΝä3 Î/θçΡèŒ öΝà2 t½jz xσãƒ uρ #†n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β (# þθä9$ s% ÷β Î) óΟçFΡr& ωÎ) × |³ o0 $ uΖ è=÷W ÏiΒ tβρ ß‰ƒÌè? β r& $tΡρ ‘‰ÝÁ s? 

$ £ϑtã šχ% x. ß‰ç7 ÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u™ $ tΡθ è?ù'sù 9⎯≈sÜ ù= Ý¡Î0 ≈&⎥⎫ Î7 •Β2.  
منطق آنان از آداب و  در اين آيه خداي متعال از اطاعت كوركورانه و بي

نمايد؛ چنانچه در آيه ديگر  د و آنرا ابطال ميكن ت ميممذسنن آباء و نياكان خود 
š :فرمايد مي è?4θn= |¹r&… š‚ â æΔ ù's? β r& x8 ç øĪΡ $ tΒ ß‰ç7 ÷è tƒ ≈!$ tΡäτ !$ t/# u™3.  

و بر اين اساس رسول خود و جميع مؤمنين را به متابعت از سنن و آداب 
βÎ)uρ… ôìÏÜ  :دارد  ميحذرعوام جاهلي بر è? u sYò2 r& ⎯ tΒ †Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ 

  ؛$#4!»≈
⎦È :و يا آية شريفة È⌡ s9 uρ… |M÷è t7 ¨?$# Νèδu™ !# uθ÷δr& y‰÷è t/ “Ï% ©! $# x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9 $# $ tΒ y7s9 z⎯ ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ 

<c’ Í<uρ Ÿωuρ ≈A ÅÁ tΡ5.  
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  25  جامعه نيقوان و احكام بر اجتماع يجاهل عرف ريتأث
  تأثير عرف جاهلي اجتماع بر احكام و قوانين جامعه

 و تقليد از عرف انقيادو اما سرّ مسأله و اصرار خداي متعال بر عدم 
 قادر بر تشخيص كه بشري از آنجا ةعقول ضعيف: كهجاهلي اجتماع اين است 
اء وار در اهغم تعلّق به كثرات و انةسط بواهيحقيقضاياي مصلحت كليّ و ادراك ق

باشند، ملاك صحت و اتقان يك مسأله را بر اتّفاق  دنيه و ظواهر جاذبه دنيويه نمي
ه اكثريمتّفقين داتعد و هر چه بر  دانند؛ ت افراد جامعه مياكثر و اشتراك نظري 

عوام افزوده خواهد شد؛ تا افزوده گردد، بر اتقان و إحكام مسأله مورد نظر در نزد 
 بر محوريت آراء اكثريت جامعه فاًرص ملاك و مناط در احكام و قوانين كهجائي

ه رسد چ تا  ـگيرد و مخالفت با اين اصل را حتيّ در انديشه و فكر خود قرار مي
 و كانّه قيام و اقدام عليه سنن و آداب ؛نمايند  نفي مي ـبه مقام ظاهر و عمل

 با اين طرز كهو در اين جا است . آورند غفر بشمار ميك ذنب لا ياجتماعي را ي
تفكّر و انفعال نفساني، ديگر قدرت تفكّر و اختيار احسن و اصلح و انتخاب از 

شود و خواهي نخواهي در اخذ مباني و اتّخاذ تصميم صحيح، خود  فرد گرفته مي
أت مخالفت با آنرا بر خود يابد و جر گذشتگان مي  را مقلّد و منقاد نظريات و آراء

 از  ورب از جيلي به جيل ديگو همينطور اين حركت نامطلو. پندارد حرام مي
 هيچ اصل و منشأ منطقي براي آن كهشود، بدون آن قرني به قرن ديگر منتقل مي

  .يافت شود
خداي متعال در اين آيات، تكامل و بلوغ به فعليت حيات را در انسان به 

ترين اصل و هدف در خلقت او مطرح كرده است، و   راقيعنوان بالاترين و
 را جز در متابعت از دستورات و صويقُصول به اين مقصد اعلي و غايت و

داند، و هرگونه تنازل و عقب نشيني از اين اصل حياتي و سنّت  مينقوانين الهي 
 وبوار  را جز بطلان حيات و خسارت غير قابل جبران و  و تبديلغير قابل تغيير

 تمام احكام كهآورد؛ و اين است رمز حيات و اصل تكامل  هلاكت بحساب نمي
  . گرفته است قرارعاليه اسلام بر اين محور
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 اجماع بر سنن و آداب جاهلي را نبايد با مباني عقليه و سيرة ةمسأل
 ملاك حجيت و قبول در آن حكومت عقل و تطبيق قضاياي عقليه بر كهعقلائيه، 

 در عرف كهو همچنين آداب و رسومي . اجتماع است خلط نمودروش و سيرة 
 تعارض و درجامعه، متعارف و متداول بوده و با هيچيك از مباني شرع مقدس 

 …}É‹è: فرمايد باشد نيز اشكالي و ايرادي ندارد؛ چنانچه خداي متعال مي تضاد نمي

uθøyè ø9 $# óßΔ ù& uρ Å∃ó ãè ø9 $$ Î/ óÚÌôã r& uρ Ç⎯ tã ≈š⎥⎫ Î= Îγ≈ pg ø: $#1.  
اسيت مسألة اجماع بعنوان اصل عملي در اجتهادحس  

شود، از   به عرف اجتماع و آداب آن مربوط ميكه  اجماع تا جائيةمسأل
تواند مورد نقض و ابرام و تعديل و جرح قرار  نظر اهل فنّ و ارباب درايت مي

ار گرفته، در جائي بر صحت آن اذعان و در جاي ديگر آنرا مردود و بي اعتب
 كهشود   اما حساسيت مسأله و نقطة عطف در اين بحث از آنجا شروع مي؛دانست

 اصل عملي و  وامبن اين اصل مسلّم و غير قابل ترديد اجتماعي به عنوان يك
. اجتهادي در بين فقهاء شيعه رضوان االله عليهم مورد تأكيد و ابرام قرار گيرد

   قوانين الهي و شرع مقدس كاملاًاطّلاع از گرچه مورد آن با عرف عوام و بي
اي وفتاو  بحث و كلام در اين اجماع بر آراء طّمتفاوت و مختلف است، و مح

م اهل بيت عصمت سلام االله عليهم اجمعين وعله  ب مطّلع شيعه و علماءءفقها
 اجتهاد و  مناسب است نسبت به اين اصل مهمكهرسد  باشد، ولي بنظر مي مي

 ديگر يشنابع و اصول استنباط تأملي ديگر و تجديد نگرجايگاه او در بين م
صورت پذيرد، و با اصول مسلّم اعتقادي و روش استنباط احكام فقهي در بين 

 و ميزان قرب و بعد و حجيت  فقهاء عظام در طول تاريخ فقه شيعه مقايسه گردد،
  .ودشو عدم آن، و تعديل در دو طرف افراط و تفريط روشن 

 چه در ، مهمةضوان االله عليهم از دير زمان نسبت به اين مسألفقهاء شيعه ر
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  27  اجتهاد در يعمل اصل بعنوان اجماع ةمسأل تيحساس

هاي مفيد و مطالب  ود بحثخكتب اصولي و اعتقادي و چه در كتب فقهي 
 ،اند؛ بعضي در مقام اثبات و بعضي نيز با اعتراف به قبول ارزشمندي مطرح نموده

  . اند  ساختهنقدهائي وارد
  در فصوليكهاو سعي بر آنست در اين رساله به اميد پروردگار و توفيق 

اين مسأله از جهات مختلف اعتقادي و سيرة عملي مورد بحث قرار گيرد، و 
م االله عليهم كاملاً روشن و واضح گردد، و ميزان جايگاه آن در فقه اهل بيت سلا

 االلهَ سألُنَاعتبار آن در مقام استنباط و فتوي در بين اصول اجتهاد مشخّص گردد؛ 
  . عليه توكّلت و إليه اُنيب، بااللهِ يحب و يرضَي، و ما تَوفيقي إلاّمافِّقنَا لوي أن يتعالَ

قطب عالم امكان و مركز دائرة   شب ميلاد صاحب ولايت كبراي الهيه،
  .داءف الهدمقلتراب مواحنا وجود، حضرت حجى بن الحسن العسكري أر

   هجري قمري1425 شعبان 15
سيينهراحسن حسيني طمد د محم  
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  رعمفهوم اجماع در كلمات لغويين و اهل ش
  
 

  ن و اهل شرعمفهوم اجماع در كلمات لغويي: فصل اول



  



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّبسم االله الرّ
  
  :گويد چنين عمج ة در ماد»لسان العرب«

  و...  معه فاجتمَع و اجدمعأجا و جمعه و  يجمعه جمعء عن تَفرِقةٍ جمع الشي
  .ء الواحد جعل كالشي لم يإن هنا ويهنا و هيالذي جمع من ه: المجموع

  ...يجمع الناس: رٌ جامعأم و... 
sŒ#:  في التنزيلو Î) uρ… (#θ çΡ$ Ÿ2 …çμ yè tΒ #’n?tã 9öΔ r& 8ì ÏΒ% y` óΟ ©9 (#θ ç7yδ õ‹ tƒ 4©®Lym ≈çνθ çΡ É‹ ø↔ tGó¡ o„1؛  

þθ#) :ي قوله تعالو ãèÏΗ ød r'sù… öΝä.{øΒr& ≈öΝä.u™!% x.u à° uρ2و ادعوا شركاءكمأي ؛  .  
 معتأج الخروج و معتأج: ء، تقول الشيي كام و العزيمة علحماع الإجلإا... 
  الخروج؛ ي عل
  .يزَمت عليه بمعنًمعتهُ و عأز و يأمعت الرأجيةِ و العزيمةِ، كام النّإح... 
  3.اما كان متفرقً ا بعد جعلهَ جميعأيرهَ أممع أج و

تقان و إ ،آيد ست ميده چنانچه از مفهوم و موارد استعمال لفظ اجماع ب
 چه در يك فرد و يا در ، بدون تطرقّ احتمال مخالف استمسألهتركّز بر يك 
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  .آيد دست ميه  چنانچه از آيات فوق ب؛چند نفر و يا در بين يك قوم
 شريفه خداي متعال از كيفيت تحقّق اجماع بر رأي و مرام چنين ةدر آي

  :فرمايد مي
ã≅ ø?$# uρ® öΝÍκö n= tã r't6tΡ ?yθçΡ øŒÎ) tΑ$ s% ⎯ ÏμÏΒ öθs)Ï9 ÉΘöθs)≈ tƒ β Î) tβ% x. u ã9 x. /ä3 ø‹ n= tæ ’ ÍΓ$ s)̈Β “Î Ï.õ‹s?uρ 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ’ n? yè sù «!$# àMù= 2 uθs? (#þθãè ÏΗød r'sù öΝä.{ øΒ r& öΝä.u™ !% x.u à°uρ ¢ΟèO Ÿω ô⎯ ä3 tƒ öΝä.á øΒ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ Zπ£ϑäî 

¢ΟèO (# þθàÒ ø% $# ¥’ n<Î) Ÿωuρ 〈Èβρ ãÏàΖ è?.1  
  ابه مفهوم اجماع با سيرة عقلائيهتش

آيد تشابه و تقارب  دست ميه  و مصاديق آن ب از تتبع موارد اجماعآنچه
 منتهي با اين ؛ه دارد اين مفهوم با مفهوم بناء و سيرة عقلائيكهبسياري است 

 عليها در بين ملل و اقوام فقٌ هم در مباني و آراء متّ، عليها موارد مجمعكهتفاوت 
 چنانچه ، هم در بين يك جمعيت محدود و هم در ضمن يك فرد،شود مييافت 

 عقلائيه صرفاً به قضايا و ةا بناء و سيرام.  تصريح شده استمسألهدر لغت به اين 
 و يا زمان و مكان  و يا قوم خاص فرد خاصكهشود  آراء و تصديقاتي اطلاق مي

 و فقط ،تواند داشته باشد ميبرام آنها هيچ نقشي نإ و حجيت و خاصي در تنجز
كون آنست همان عقل عملي حاكم بر عقلاء قوم و افراد آنچه موجب پيدايش و ت

 زيرا ،اختصاص به قومي دون قومي ندارد و آن ،مبرّز و وجيه و شاخص آنست
 ؛باشد ه مي از آن يقينيةعقل عملي واحد است و احكام و قضاياي حاصله و منتج

رد اين قضايا ممكن است در بين ملل و اقوام مختلف گرچه در مصاديق و موا
 ممكن كه نظير احترام به مافوق و ذوي الحقوق ،اختلافاتي وجود داشته باشد

  .است در بين اقشار مختلف ناس تفاوت و اختلاف وجود داشته باشد
فاق و وحدت آراء عقلاء و ذوي البصائرذا حقيقت وجود اجماع را اتّ عليهبناء 

 گرچه ممكن است افرادي خارج از اين حيطه به ،دهد شكيل ميهر قومي ت
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  33  كلمه وحدت و اجماع بر قرآن اتيآ ديتأك

 ؛دواعي مختلف و يا از روي جهل و ناداني با اين اتّفاق و وحدت مخالفت ورزند
ه نيز مطلب به همين شكل استچنانچه در موارد سيرة عقلائي.  

 در كه عقلائيه اين است ةاختلاف ديگر بين مفهوم و مصداق اجماع با سير
 بخلاف مسائل ، بر قضاياي فطري و ملهم از عقل نظري استزتكاارئيه سيرة عقلا
 ة مانند قوانين مدون؛ ممكن است بر وضع و اعتبارات استوار باشدكهاجماعي 

  .حكومتي و يا احكام شرعي و يا آداب و رسوم موضوعه در يك سازمان و مجتمع
فاق آراء و  و وحدت بين اين دو مقوله را در اتّكبنابراين محور اشترا
توان يك نوع عموم  و به تعبير ديگر مي. توان يافت وحدت نظر بين افراد مي

  .اطلاقي را در اجماع نسبت به سيرة عقلائيه مشاهده كرد
  تأكيد آيات قرآن بر اجماع و وحدت كلمه

 مرام و اتّحاد در  و اجماع و وحدت در مسيرةمسألدر قرآن كريم نسبت به 
  .ابرامي اكيد گرديده استكلمه تأكيدي بليغ و 

  :فرمايد نفال آيه چهل و ششم ميأدر سورة 
(#θãè‹ ÏÛ r& uρ® ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ Ÿωuρ (#θãã t“≈ uΖ s? (#θè= t±øtGsù |=yδõ‹s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ (# ÿρ ç É9 ô¹$# uρ ¨β Î) ©!$# yìtΒ 

〈⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#.1  
ابعت  توحيد و متة اجماع بر كلمةمسألشود در اين آيه  چنانچه مشاهده مي

از احكام شرع به عنوان يك اصل فطري در بقاء هويت و كيان مجتمع اسلامي 
 نه بر اساس ضروريات كهبنابراين وحدت كلمه و اتفاقي . تلقيّ گرديده است
 من عنداالله بوده باشد قطعاً از جانب شارع محكوم و باطل ةشرع و قوانين منزلّ

ط و فقط تطبيق عمل با خواست  زيرا ملاك صحت و اتقان طريق فق،خواهد بود
هاي شخصي و خواستهاي  باشد نه بر منويات و سليقه و ارادة خدا و رسول او مي

 و بر همين اساس خداي متعال اتّفاق امت و وحدت كلمه را بر اطاعت از ؛افراد
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ير از فشل حذ و ت؛ نه بر چيز ديگر و آراء ديگر،ب گردانيدهخود و رسولش مترتّ
پس ميزان . اساس مخالفت با دستور خود و رسولش قرار داده استو نزاع را بر 

چنانچه در ؛ باشد براي عمل صرفاً امضاء و رضايت حضرت حق و رسول او مي
  :فرمايد  شريفه ميةآي

!$ tΒ uρ® ãΝä39 s?# u™ ãΑθ ß™§9 $# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çμ÷Ψtã ≈(#θßγtFΡ$$ sù.1  
را اطاعت از خدا و رسول اطاعت و مقتضاي حكم عقل نيز چنين است، زي

تواند مربي و مزكّي و موجب رشد و   و لذا مي،از حقّ مطلق و كمال محض است
اي از كثرت و   گرچه به مرتبه،كمال گردد، اما اطاعت از حكم و رأي ساير افراد

يصه و امتياز است و چيزي جز فزوني نقصاني بر خصازدياد برسد فاقد اين 
 مبتني بر عقول ناقصه و آراء كه و آرائي ؛عف نخواهد بوديكديگر و ضعفي مضا

 ؛كند فاسده و انظار دانيه باشد، كثرت آنها رفع ضعف و نقصان و دنائت آنرا نمي
  .ورزد و در آيات شريفه خداي متعال بر اين نكته تأكيد و اصرار مي

  نهي آيات از متابعت عقول ناقصه

  : فرمايد چنانچه مي

β Î)uρ… ôìÏÜ è? u sYò2 r& ⎯ tΒ †Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ 〈«!$#.2  
  :فرمايد  ديگر مي اي  در آيهكهو يا اين

È⎦È⌡s9uρ… |M÷èt7̈?$# Νèδu™!#uθ÷δr& $tΒy‰÷èt/ x8u™!%y` z⎯ÏΒ ÉΟù=Ïèø9$# $tΒ y7s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ ≈5X#uρ.3  
  : شريفهةو يا آي

Èβ r& uρ® Νä3 ôm$# ΝæηuΖ ÷t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# Ÿωuρ ôìÎ7 ®K s? öΝèδu™ !# uθ÷δr& öΝèδö‘ x‹÷n $# uρ β r& š‚θãΖ ÏF øtƒ .⎯ tã 

ÇÙ÷è t/ !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# 〈7ø‹ s9 Î) ...4  
اي ديگر افتراق و بينونت حقّ را از اهواء باطله در هر  و بطور كلّي در آيه
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  35  ناقصه عقول متابعت از اتيآ ينه

  :كند مورد و موضوعي بيان مي
Èθs9 uρ® yìt7 ©?$# ‘, ysø9 $# öΝèδ u™ !# uθ÷δ r& ÏN y‰|¡xs9 ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ ⎯ tΒ uρ  ∅ ÎγŠ Ïù ö≅ t/ 

Νßγ≈ oΨ÷s?r& öΝÏδÌò2 É‹Î/ óΟßγsù ⎯ tã ΝÏδÌø.ÏŒ 〈χθ àÊÌ÷è •Β.1  
 همگي با عبارات مختلف محكوميت كه ،و آيات در اين باره بسيار است

و به . كنند اتّفاق جامعه را بر حكم و رأي خلاف حكم الهي و رسولش اعلان مي
 آن رأي با حكم الهي كهگر حجيت رأي جامعه و امت در جائي است عبارت دي

 اتّفاق امت و وحدت كلمه بر خلاف حكم صريح كه و در جائي ؛باشدمنطبق 
  آراء اجتماعيه چيزي جز ضلالت و قطعاً متابعت از،خدا و رسولش قرار گيرد

  .غوايت و هلاكت نخواهد بود
م بر سر ي االله عليه و آله و سلّصلّمكتب تشيع از زمان رحلت رسول خدا 

همين موضوع با اهل سنّت و جماعت در نزاع و جدال علمي و اعتقادي بسر 
ي پسر عم و صهر خود ستور صريح خداي علي أعله دل خدا برسو. برده است مي

 را به عنوان خليفة بلافصل و ولي بر مسلمين السلام طالب عليهما بيأعلي بن 
بوبكر را به عنوان أن مسلمين پس از رحلت آن حضرت كينصب فرمود، ل

 مكتب از همينجا و و افتراق اين د،جانشين و امير پس از رسول اكرم برگزيدند
 ليكن ، در مكتب تشيع ملاك عمل فقط بر كلام وحي استوار است.شروع گرديد

در مكتب اهل سنّت آراء مسلمين گرچه بر خلاف نص صريح وحي باشد 
 با نص صريح آيات قرآن كه ، و اين مسأله نه تنها با موازين عقلي2؛تپذيرفته اس

  .باشد و قطعاً مردود و باطل خواهد بود كريم و آثار نبوي در تعارض تام مي
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 گروه مخالف جهت توجيه و تصحيح راه و ممشاي كهبينيم  در اينجا مي
 نداشته  آراء خودةعل و اختلاق نصوص موجهه و مصححاي جز ج خود چاره

 چنانچه اين روش و ؛ گرديده استث و به هر دروغ و خلاف واقعي متشب،است
 رائج و دارج  و مستمرّ موارد خلاف در ميان اقوام و ملل پيوستهةسنّت در هم
  .بوده است
  



  

  
  

  :فصل دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجماع بر مبناي اصول و مبادي عامه
  
 

  ه و مبادي عاماجماع بر مبناي اصول: فصل دوم

  



  

  



  

  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  

 اهل سنّت جهت توجيه مباني خود بدان كهاي  ادلّهاز جمله روايات و 
 :كهيا اين  و1،ةٍلَلاضَي تي علَماُتَجتمَع  لا :اند روايت مشهوره تمسك و استناد نموده

  .باشد مي 2خطاءي تي علَماُتَجتمع  لا
: تمسك اهل سنتّ به روايت

ىٍلَلاضَي تي علَماُتَجتَمع  لا
   بر حجيت اجماع

ي االله عليه و آله و سلّم در اكثر كتب اهل ايت از رسول اكرم صلّاين رو
 و نيز در كتب شيعه و چه بسا با ترديد در سند از رسول خدا ،سنّت موجود است
  .روايت شده است

ضمن رسالة » نواربحارالأ« االله عليه در چند جاي از ىمة مجلسي رحمعلاّ
رة جبر و تفويض اين روايت را  درباالسلام بي الحسن علي الهادي عليهأحضرت 

  .ذكر كرده است
  :گويد» العدل و المعاد«از جمله در كتاب 

بر و  الجأهلِي د علَ االله عليه في الرَ صلوات أبي الحسن الثالثسالةُ فيه رِو
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  . أبسط مما مرّجه بين المنزلتين بونزلةِ العدل و الم و إثباتالتفويضِ
 و  يع الهد منِ اتَّب يلام علَيكمُ و علس :)سلامالعليهما (من علي بنِ محمد  :ف

  ... و بركاتهُ اللهِا ةُُرحم
 أنَّهم  بينفلااخت لاةُ قاطبةً ملاُ قدَ اجتمَعت ا و:فرمايند  حضرت ميكهتا اين

روّنَ م مق في حالِ اجتماعهو، لِ الفرقَأهميعِ ريب فيه عند ج لاقٌّ القرُآنَ ح
االله ي لّ صللهَاو ذلك بقَولِ رسولِ  ؛مصيبونَ مهتدَونَ،  تحَقيقهبِتصديقِ الكتابِ و

ةُ ملاُ جميع ما اجتمَعت عليه اأنَّبرَ أخفَ. ةٍلَلاضَي تي علَماُتَجتمَع  لا:  و آلهيهعل
هم في  بينفلااخت لاقٌّ  ح القرُآنَ و،اا لمَ يخالف بعضُها بعضًإذهذا  ؛قٌّكُلُّها ح

رَ طائفةٌَ كرََ الخبأنه و  و تحَقيقا شَهدِ القرُآنُ بِتَصديقِ خَبرٍإذ فَ،تَنزيله و تصَديقه
تَصديقِ ي لَلِ عصلأه ضرَورةً حينَ اجتمَعت في ارار بقلإ اةِ لزَمِهمملاُمن ا
  1.الخ... الملَّةِ روج منَ كرَت لزَمِها الخأن هي جحدت و إنتابِ فَالك

  به اجتماع اهل حلّ و عقد» امت«تفسير 

 ثلاث ء بر خلافت خلفاايت اجماع مدعت به اين روايت بر حجاهل سنّ
ي االله عليه و ميع امت پس از رسول خدا صلّج قطعاً كه و از آنجا ؛نمايند استناد مي

مسلمين طبق اخبار  و بسياري از ،بوبكر را امضاء ننموده استأآله و سلمّ خلافت 
اي جز تفسير   فلذا چاره، به مخالفت برخاسته بودندمسألهو آثار خودشان با اين 

 همان ؛اند اند نديده دهر و عقد گذا اسم آنرا اهل حلّكهاي معدود  امت بر عده
 ،ل نمودند با توطئه و تمهيد قبلي اقدام به استقرار خلافت براي خليفة اوكهاي  عده
طالب  بيأ  علي بن أميرالمؤمنين نص صريح رسول خدا مبني بر خلافتبر خلافو 

  . به مقابله با حكم خدا و دستور صريح رسول او برخاستندالسلام  عليه
ل زيرا اگر مقصود از امت در اين روايت جميع افراد مسلمين پس از رسو

 قُري  در ساير بلاد وأبوبكركسي از خلافت  غير از مردم مدينه كه ،خدا است
 گرچه پس از مدتي حكم خلافت را امضاء بنمايند، زيرا تا زمان ،اطلاع نداشت
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  41   و عقدحلّ اهل اجتماع به »امت« ريتفس

 آن بدون تحقّق موضوع لغو و عبث خواهد بود و حكم در حجيتامضاء خلافت 
 شرط تحقّق آن كهبيعي است  و ط؛د استهمه حال دائر مدار تحقّق موضوع خو

  1. است نه فقط مسلمين مدينه امتاجماع جميع
 علاوه بر كه ،اند ن لحاظ بعضي امت را تفسير به اهل مدينه كردهبدي

 و لذا ؛سخافت و ركاكت اين نظريه اشكال فوق نيز بر اين تفسير وارد است
  .اند بسياري از علماي سنّت آنرا رد نموده

 و بر اين ،اي جز حمل امت بر اهل حلّ و عقد نيافتند خره چارهو بالأ
  .ورزند الي و ديگران اصرار ميمطلب امام فخر رازي و غزّ

زيرا نزد اهل ،يت اجماع اهل حلّ و عقد از همينجا نشأت گرفته استحج 
ت هيچ مدركي دالّ بر رسميت و مشروعيت خلافت خلفاء ثلاث جز همين سنّ

 ةهمچون آي (مسألهاي در اين   نه در قرآن آيه؛اساس و پوچ وجود ندارد اجماع بي
وجود دارد و ) لامسل عليه اطالب أبي علي بن  أميرالمؤمنينتدالهّ بر خلافت و ولاي

 عليها در طول حيات  متفقٌةهمانند نصوص كثير(نه از طرف رسول خدا نصي 
 در وادي ى الوداع روز هجدهم ذوالحجى و اخيراً در حج،حضرتش در مواقع مختلفه

 را بر خلافت طالب أبي ها هزار جمعيت علي بن  بطور علني در حضور دهكهغدير 
شده صادر  ًى و كنايًىولو اشار) بلافصل و ولايت بر نفوس مسلمين نصب فرمود

در تنقيد از رفتار و كردارشان از و  عليه آنان كه حال بگذريم از كلماتي ؛است
  2 .باشد زبان رسول خدا صادر گشته و در نزد كتب خود آنان موجود مي

                                                 
:  سنيّ از رسول خدا صليّ االله عليه و آله نقل شده است كه فرمودندـ به طرق مختلفه از شيعه و1

 .شوند كه هفتاد و دو فرقه در آتش و يك فرقه اهل نجاتند امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي
  .فترق اُمتي علي ثلاث و سبعين فرقة كلّّهن في النار إلاّ واحدةتَ: 118، ص 1، جكنز العمال

االله عليه ي رسول االله صلّي صلّ:  بن عبيد االله و ابنُ عباس و جابرُ بن عبد االله يقولونو كان طلحةُـ  2
   .هؤلاء شهيدي أنا عل: و سلمّ) و آله(االله عليه ي احُد، و قال رسولُ االله صلّي قتَلَي و سلمّ عل) و آله(
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  لّ و عقداستدلال فخر رازي بر حجيت اجماع اهل ح

  : آيه شريفهبهل حلّ و عقد ه اجماع احجيتفخر رازي در تفسير خود بر 
(#θãè‹ ÏÛ r&® ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’ Í<'ρ é& uρ Í öΔ F{$# 〈Οä3Ζ ÏΒ،1 بيان ايشان ؛استدلال نموده است 

  :در كيفيت استدلال چنين است
Í<'ρ’: ه قولَم أنّاعلَ: لمسألة الثالثةا é&uρ… ÍöΔ F{$# ≈ óΟ ä3ΖÏΒ يدأنّي ندنا علَل عإجماع  

 سبيلِي  علَولي الأمرِاُ طاعةِر بِأمي  تعال االلهَ أنّ:ذلكي لَ ع الدليلُ و،ةٌ حجمةِالاُ
 و أن د لا ب و القطعِ الجزمِسبيلِي ه علَطاعت بِر االلهُن أم و م،ه الآيةِ في هذالجزمِ
ه  إقدامقديرِ كان بتَا عن الخطأن معصومكُ، إذ لو لم ين الخطأا ع معصوميكونَ

 و ، الخطأ ذلكفعلِا بِ أمرً ذلكيكونُ، فَتهتابع بمر االلهُد أم قَ يكونُالخطأي علَ
  في الفعلِهيِ و النّماع الأمرِتاجي فضي إلهذا ي، فَ عنهنهي مأه خطونكَ لأالخط

الواحدفثَ؛ه محالٌنّبار الواحد و إ بالاعت ي  تعال االلهَت أنّبولي الأمرِاُ  بطاعةِرَأم 
ب أن ج و الجزمِسبيلِِي ه عل بطاعت االلهُرن أم م كلَّت أنّ، و ثب الجزمِسبيلِي علَ

 د لا به الآيةِ في هذذكور المولي الأمرِاُ ا أنّت قطعب، فثَ الخطأا عنِ معصوميكونَ
كونَو أن يثُ.ا معصوم نقولُم  :ذلكالمعصوم إم ا مالاُجموع ةِمأو ب الاُعض لا ؛ةم 

أن يكونَزٌجائ لأنّمةِ الاُ بعض ،ا بي  تعال االلهَ أنّنّايفي ولي الأمرِاُ  طاعةَأوجب 
ه الآيةِهذقطع ا، و إيجابطاع تكَ بِا مشروطٌهم قطعي  علَهم قادرينَ بِنا عارفينَون

                                                 
، ولكن يبل: جاهدوا كما جاهدنا؟ قالوا إخواننا أسلمَوا كما أسلمنا، و يسأ ل! يا رسولَ االله:  فقال أبوبكر

  ! إنا لكائنون بعدك: أبو بكر و قالي فبك! يما تحدثون بعدي هؤلاء لم يأكلوا من أجورهِم شيئاً و لا أدر
، ص 13، ج امام شناسي؛ و به كتاب 310، ص 1، محمد بن عمر بن واقد، ج كتاب المغازي(

  .)اجعه شودصيل مطلب مرجهت تف ،87  الي84
حدثنا أبو معاوية، عن الاعمشِ، عن شقيق، : نُ نمير قالوايبة و أبوكريب و ابشي ا أبوبكر بن أبدثنح

الحوض و لاُنازعنّ ي أنا فرّطكم عل: و سلّم) و آله(االله عليه ي قال رسولُ االله صلّ: عن عبد االله قال
 !ما احدثوا بعدكي درإنكّ لا تَ: فيقال! يا رب اصحابي اصحابي: أقواما ثم لأغلبنّ عليهم، فأقول

   .94، ص 2297، حديث صحيح مسلم؛ 7049، 6576، 6575 شماره البخاريأخرجه 
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  43  الأمر ياُول مصداق در يراز فخر ةمغالط

نا هذا مانا في ز أنّرورةِالضَّ بِعلم نَحنُم، و نَه منليهم و الاستفادةِإ الوصولِ
ن  عليهم، عاجزونَ إ الوصولِ عنِ، عاجزونَ المعصومِ الامامِعرفةِ عن مزونَعاجِ

 رَذي أم الّ المعصوممنا أنّل ع كذلك الأمرُ منهم، و إذا كانَلمِ و الع الدينِاستفادةِ
ا مو لَ. فهموائن طَ م، و لا طائفةًةِم الاُن أبعاضِا م بعضًه ليس بطاعت المؤمنينَااللهُ
Í<'ρ’: ه بقولذي هو المراد الّ المعصوم ذلكب أن يكونَج هذا ولَبطَ é& uρ… ≈ÍöΔ F{$# َأهل 
لِّالحو الع قدن الاُ مةِميوجِ، و ذلك القَب بأنّطع الاُ إجماع ةِمح 1.الخ ... ةٌج  

مر مانند ولي الأ استدلال ايشان بر عصمت اُكه نمود در اينجا بايد اذعان
 زيرا وجوب اطاعت ؛وامر الهي و رسول او كاملاً صحيح و متقن استأعصمت 

 و از آنجا ،مر در رديف وجوب اطاعت از خدا و رسول او قرار گرفتهولي الأاز اُ
 شريفه ة چنانچه در آي،مر الهي و رسول او مصون از خطا و بطلان استأ كه
›ω® Ïμ :فرمايد يم Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏù= yz ×≅ƒÍ”∴s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 〈7‰Š ÏΗ xq،2  

كنند امكان ندارد خداي متعال خطا و بطلان  بنابراين چنانچه خود ايشان بيان مي
  . و اين جمع بين متناقضين و باطل است،مضاء نمايدرا احكمي 

   در مصداق اُولي الأمرمغالطة فخر رازي

 كه و از آنجا ؛باشد مر ميولي الأدر مصداق اُايشان  ةاما اشتباه و يا مغالط
د و منظور از اين جمله و مقصكهداند   و قطعاً مي،ايشان فرد عالم و محقّقي است

لام  معصومين عليهمةائملذا خواسته است با يك ظرافت و رندي ،باشند  ميالس 
و  هدي را به اهل حلّ و عقد برگرداند و از قبول ةت از ائمخاصي وجوب اطاع

  . كند ب اطاعت از آنان علي الاطلاق شانه خالي صمت و بالنتيجه وجوالتزام به ع
 ،ملاك وجوب اطاعت از اوامر رسول: كه به ايشان وارد است اينكهدي ايرا

ر اجماع توان اين موضوع را د  حال چگونه مي؛عصمت او از خطا و بطلان است
                                                 

  144، ص 10، ج التفسير الكبيرـ  1
  42آيه ) 41(ـ سوره فصلت  2



  فصل دوم/  از منظر نقد و نظر اجماع 44

  

 فرد فرد آنان مصون از اشتباه و خطاء كه  در صورتي،اهل حلّ و عقد احراز نموده
 و نتيجه در قياس ؛نبوده و اين مسأله با كثرت افراد مذكوره مرتفع نخواهد شد

  .باشد مات مي مقدسخأتابع 
ا موجب  عليهفرد فرد افراد مجمعگرچه نظر به : اگر ايشان پاسخ دهند

 چنانچه مقتضاي طبيعت بشر عادي ،و اشتباه در رأي و نظر استحكم به خلل 
مصونيت از ذلّت و خطاء است، اما انضمام اين آراء به يكديگر و اجتماع عدم 

 است به ءشود موجب ابتعاد از خطا آنان چنانچه در باب تواتر روائي گفته مي
  .باشد  احتمال عدم صحت و خطاء در آن منتفي ميكهنحوي 

 ملاك حكم بر صحت و ،در باب تواتر در اخبار و حديث:  كهينستجواب ا
ت بر اساس رؤيت و سمع است و اين دو از امور حسو طبيعي ،باشند يه ميمصوني 

سموع براي يك يا چند نفر محتمل شود مف در مرئي و  اگر تطرقّ خلاكهاست 
ة كثير منتفي خواهد بودقطعاً براي عد،و اين مسأله از بديهي ّعليها ات و اصول مسلم 

 منشأ حدوث و انتزاع آن فكر و كه و اما در امور نظريه ؛رود عند العقلاء بشمار مي
حدس و تخمين و ظنّ است مسلمّاً اجتماع آراء موجب مصونيت از خطاء و 

 در كلام وحي و بيان رسول است نخواهد شد، زيرا كه همچنان ،عصمت از انحراف
 كهاي را دارد  مات موصله و علميهبه مسأله اقتضاي تحققّ مقدرأي و فكر و تصديق 

خود آنان از حيث صحت و سقم و كيفيت ترتيب و بالنتيجه وصول به حكم مصون 
تواند احكام   چگونه يك بشر عادي با فهم ناقص و ضعيف خود مي.از خطاء نيست

 خود كهدون اين ب، استنباط و استخراج نمايدوحي كما هي هيالهي را از مصدر 
 همان كهمستقيماً از آن منبع و مصدر اخذ نموده باشد و يا از واسطه و وسيلة ابلاغ 

 أبده  از اين!نفس متصّل رسول به عالم قدس و حريم وحي است استماع نموده باشد
تواند   هيچ عقل سليمي در بطلان آن نميكه ،وضح امور واضحه استأبديهيات و 

 چه در مسائل ، چنانچه ما بطور وضوح در طول تاريخ؛دهدشك و ريبي بخود راه 



  45   اجماعتي حجبر استدلال در يراز فخر يگوئ تناقض

ه و اجتمةفقهيه و چه در مسائل عرفيشرعي ه نقصان و بطلان حكم مجمعيه را  علاعي
  .ايم كراّت و مراّت ديده و تجربه كردهه ب

  :گويند  خود ايشان بدنبال بحث در اين مطلب ميكهجالب اين
  الأصحو؟ ةٌ هل هو حج الخلافقيب ع الحاصلَجماع الإلفوا في أنّاختَ: لفرع الثانيا
 θãè‹ÏÛr&uρ… tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ#): هقولَ  أنّناّيا ب لأنّ و ذلك؛ه الآيةُليه هذع  ليلُ، و الدةٌه حجأنّ

ÍöΔF{$# ≈óΟä3ΖÏΒي قتضي وطاعةِجوب الحلِّ أهلِملةِ ج مةِ من الاُ و العقدل دخُ، و هذا ي
  1.ةً حج الكلُّ أن يكونَجبوك، فَكن كذلم ي و ما لَ الخلافصل بعد ما حهفي

  تناقض گوئي فخر رازي در استدلال بر حجيت اجماع

ايشان علتّ موجبة : كهشود اينست   بر مطلب ايشان مترتبّ ميكهايرادي 
در حكم از فاق پس از اختلاف  گرچه اين اتّ،اند  اجماع را اتفّاق آراء دانستهحجيت

 اين كه مادامي است  عليه بنابراين وجوب اتبّاع از مجمع؛ق يابدجانب فقهاء تحقّ
د زوال آن طبعاً اجماع منتفي و وجوب مجرّه  و ب،اً بقاء داشته باشداتفّاق مستمرّ

 خود ايشان در كهو در نتيجه همان محاليتي . متابعت از آن نيز منتفي خواهد شد
خطاء در كلام غير معصوم قائل شدند در اينجا نيز پيش ت از صورت عدم مصوني

اني مستمراًّ خواهد ولحاظ بقاء وصف عنه  زيرا حكم مترتبّ بر اجماع ب،خواهد آمد
 تأثير آن مشروط كه بل،باشد بد الآباد نميأبود و علتّ محدثه بمعناي علتّ مبقيه الي 

مل و رعايت جوانب أت حدوث آن بر اساس فكر و كه و همانطور ؛به بقاء آن است
لحاظ ه و قرائن و شواهد پس از اختلاف حاصل شده است ممكن است بقاء آن ب

و ؛ قرائن و شواهد ديگري ولو عند بعض الاشخاص لا كلهّم به خطر افتدطرو 
 نفس الوجودش موجب تنجز ة زماني بواسطكهعليهذا آن اجماع اهل حلّ و عقد 

نون بدون هيچ حيثيت ملزمه و موجبي از حكم و واجب الاتبّاع بوده است اك
  .حيثيت تأثير و ايجاب ساقط گرديده و باطل خواهد شد

                                                 
  150، ص 10، ج همان مصدرـ  1
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 در ترتّب  رابا توجه به مطلب مذكور اصل اين اجماع ثبوتاً و نفياً تفاوتي
  .وجود نخواهد آورد بحكم و عدم آن

رد وا) اهل حلّ و عقد( بر اين اجماع كه ايراد ديگري ،علاوه بر اين اشكال
 تمامي اهل حلّ و عقد در كهدر كدام اجماع شما سراغ داريد : كهاست اينست 

فاق نظر داشته باشند؟ آيا در زمان بيعت با  اتّمسأله بلاد در زمان واحد بر اين ةهم
بوبكر چنين اجماعي محققّ شد؟ حال صرف نظر از تصريحات و نصوص متواتره أ

 طالب أبي علي بن  أميرالمؤمنينلايتاز رسول اكرم مبني بر خلافت و حكومت و و
 آيا تمامي اهل حلّ و عقد با ، و مخالفت صريح امت با اين نصوصالسلام عليه

 و سلمان و اباذر و طالب أبيآيا علي بن ! اين خلافت و امارت موافقت كردند؟
مقداد و عمار و طلحه و زبير و عباس و ديگران از اهل حلّ و عقد نبودند؟ آيا 

 رسول خدا بشارت بهشت را در زمان حياتش به او داد و از كهن نويره مالك ب
ارانه و مكّارانه دست خالد بن وليد بطور غده  بكهينباز زد تا ا  سرأبوبكربيعت با 

  1 از اهل حلّ و عقد نبود؟،شهادت رسيده ب
 بارها بر فراز منبر اعتراف به قصور و ضعف و أبوبكرمضافاً بر اين آيا خود 

 فراز  و آيا خود عمر بر2مارت و خلافت بر مسلمين نكرد؟إلياقت خود براي عدم 
                                                 

 و آله و هي االله عليصلّحضر رسول خدا ـ جهت مطالعة داستان تشرف مالك بن نويره به م 1
  . به بعد مراجعه شود60، از ص 2، ج امام شناسيحوادث بعدي آن به كتاب 

 راجع به اعتراف أبوبكر به ضعف خود در إمارت بر 16، ص 1 ج ،ىو السياسى لاماماـ در  2
  :مسلمين بعد از اخذ بيعت چنين آمده است

الناسِ عليه مكاني، ي و لَوددت أنّي وجدت أقو!  طاقةٌ و لا يدو لقد قلّدت أمراً عظيما، ما لي به
أني لم ! اعلَموا أيها الناس: و قالي فأطيعوني ما أطعت االلهَ، فإذا عصيت فلا طاعةَ لي عليكم؛ ثم بكَ

أن بعضَكم كفانيه، و لئن أخذتموني بما كان االلهُ ي ددتقيم به أجعل لهذا المكان أن أكونَ خيركَم؛ و لَو
 رسولهَ من الوحيِ ما كان ذلك عندي، و ما أنا إلاّ كأحدكم، فإذا رأيتمُوني قد استقمت فاتَّبعِوني، و 



  47  امامت ةمسأل در عهيش ةديعق بر يراز فخر راديا

از  اشتباه بوده است و خداوند مسلمين را أبوبكر بيعت با كهمنبر اعتراف ننمود 
  1شرور آن در امان بدارد؟

 خود صاحبان اصلي آن اينچنين اعتراف بر تقلّب كهاين چه اجماعي است 
ين حال جناب فخر رازي و ديگر از علماء اهل سنّّت  و در ع،كنند و بطلان آن مي

ورزند؟ و آيا اين خود گرفتار  بر وجوب متابعت از آن و قبول لوازم آن اصرار مي
اجتماع امر و نهي در ( خود معترف به آن بود كهشدن به همان عويصه و محاليتي 

  نيست؟) حكم واحد
  ايراد فخر رازي بر عقيدة شيعه در مسألة امامت

 و يازده  أميرالمؤمنين شيعه بر خلافت بلافصلةس ايشان به رد عقيدسپ
  :دهد پردازد و مطلب را چنين ادامه مي  ميالسلام فرزندش عليهم

 عد البفي غايةِ فَضافو الرَّقولهما تَي  علَعصومينَ المةِالأئمي  علَ الآيةِلُما ح أمو
لوجوه :ما ذَ: هاأحدطاعتَ  أنّكرناهبِشروطةٌهم م درةِهم و قُمعرفتليهم،  إصولِ الو
 بوجِاُو ، و لَطاقُ ما لا ي هذا تكليفهم كانَعرفت مهم قبلَ علينا طاعتُبوجِو اُلَفَ

ا، و شروطً ميجاب هذا الإهم صارذاهبِمهم و بِ بِنا عارفينَرْهم إذا صعلينا طاعتُ
 و .طلاقَقتضي الإيθãè‹ÏÛr&… ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ ÍöΔF{$# ≈óΟä3ΖÏΒ #) :ه قولظاهرُ
 و ولِس الرّطاعةِر بِأمي  تعالَه لأنّ و ذلك؛ هذا الاحتمالَعدفَ ما يفي الآيةِا فَأيضً
 #$}θãè‹ÏÛr&uρ… tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ ÍöΔF#): ه و هو قولُ،واحدةٍ فظةٍ في لَولي الأمرِ اُطاعةِ

≈óΟä3ΖÏΒ،  جتَ لا  الواحدةُفظةُاللَوأن تكونَوز طلقةً مشروطةً و مفَ؛ا مع كانَالم ت 
  .ولي الأمرِاُ  في حقِّ مطلقةًب أن تكونَج وولِسالرّ  في حقِّطلقةً مفظةُهذه اللَ

                                                 
و اعلمَوا أنّ لي شيطانًا يعتريني أحيانًا؛ فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا !  فقومونيزغت إن 

  .ركِم و أبشاركِم؛ ثم نزلؤثر في أشعااُ
من  لمنتقيا؛ و 26ص  ،8 ، جصحيح البخاري؛ و 469، ص 5 ج ،ىالنبويى لسنمنهاج اـ  1

إنّما كانت  .467 ص ،3 ج ،النهايى في غريب الحديث و الاثر؛ 536، ص 1، ج منهاج الاعتدال
  .االلهُ شرَّهاي ألا و إنّها قد كانت كذلك ولكن وقَ تمت،فَلْتةً فبيعةُ أبي بكر 
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 في هم لا يكونُ و عند،مع جولو الأمرِاُ و ولي الأمرِاُ ر بطاعةِأمي ه تعالَأنّ: لثانيا
  .راه الظّ خلافالفردي  علَ الجمعِلُم، و ح واحدإمام لاّ إانِمالزّ
β:  قالَهأنّ: ها ثالثُو Î* sù… ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šã sù ’n<Î) «!$# ≈ÉΑθ ß™ §9$#uρ، َو لو كانالمراد  
ي إلوه درُ فَء يم في شَعتُنازن تَإفَ: قالَ أن يجبو لَعصوم الممام الإولي الأمرِاُبِ

  1.رناهكَ بما ذَ الآيةِتفسيرُ الحقَّ بت أنّثَ، فَمامِالإ
  جواب از ايراد فخر رازي در مورد عدم معرفت اُولي الأمر

مر و اطلاق آيه در وجوب اطاعت و ولي الأا جواب از عدم معرفت اُو ام
ترتّب حكم بر موضوع مشروط به : كهعدم مشروطيت آن به معرفت اينست 

 معرفت . بود و الاّ محذوريت در دور حاصل خواهد شدمعرفت آن نخواهد
و وجوب يا حرمت ، وجود خارجي و عيني او استةموضوع از شرائط عقلي 

  :فرمايد  ميكهمثلاً در آيه حرمت خمر . بالنسبه به آن مطلق است نه مقيد
$ yϑ̄ΡÎ)® ãôϑsƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡF{$# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑtã 〈⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ... ،2  

مات مذكوره نيست علّق و مشروط به معرفت خمر و ساير محرّمحكم حرمت 
›θãè#) : شريفهة و همينطور است در آي؛ مطلق استكهبل ÏÛ r&® ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# 

’ Í<'ρ é& uρ Í öΔ F{$# 〈Οä3Ζ ÏΒ.  سناد ي االله عليه و آله و سلّم با ا رسول خدا صلّكهو از آنجا
 در ي ديگر چه جاي ابهام3،اند مر را براي امت بيان كردهولي الأفريقين مصداق اُ

 و شيعه از سرِ خود و بدون دليل !ماند تشخيص مصاديق آن براي مكلفّ باقي مي
ت آن در ائملام  معصومين عليهمةحكم به مصداقينكرده استالس .  

ر هر دو طرف حكم و علاوه بر آن رجوع فرد عامي و جاهل به عالم د
                                                 

  146، ص 10، ج همان مصدرـ  1
  90قسمتي از آيه ) 5(ى ـ سوره المĤئد 2
، كه مبسوطاً و مشروحاً توضيح 2، ج امام شناسيـ جهت مطالعه تفسير آيه و مفاد آن به  3

  .اند مراجعه شود داده



  49   السلامهمي بر أئمه علهيآ انطباق عدم در يراز فخر اشكال به پاسخ

 معصومين ة و با احراز اعلميت و افضليت ائم، حكمي فطري و عقلي است،موضوع
 جهالت و توان با رجوع به آنان رفع  امت بين الفريقين مية از همالسلام عليهم

 و از مثل ايشان بعيد رض و عناد و هواي نفسي مانع گردد؛ غكه الاّ اين،ابهام نمود
 كه  جائي. به اين مطلب با اين وضوح و جلاء نرسيده باشندكه محال است كهبل
 اربعة آنان تصديق و اعتراف به علو ة ائمخص علماي سنّت و جماعت و بالأةهم

ت ائملام عليهمة شيعه مقام و شأن و اعلميو بحث چه جاي ر ديگ، دارندالس 
ضلال إل و ياباط و بافتن يك مشت ترّهات و استدلال و توجيه و تطويل بلاطائل

  !خلق حيران و سرگردان است
 امر به رجوع به خدا و رسول و ه شريفةدر آي: گويند  ايشان ميكهو اما اين

 بالفعل وجود  بنا بر مذهب شيعهاُولي الأمر كه  در صورتي، شده استاُولي الأمر
 در منظر و  خدا و رسول او نيز وجود مرئي :كه جواب آنست ؛خارجي ندارد

 اطاعت از خدا در قرآن و اطاعت رسول او كهافراد ندارند، پس همانطور مشهد 
 وجوب اخذ در اُولي الأمرحضرت است، اطاعت   از آنةدر سيره و روايات مأثور

لام عليهمه به روايات از ائمه  و اطلاق لفظ جمع بر آنان ب،گردد  محقّق ميالس
 واجب است  : بگوئيمكهن مثل اي.لحاظ وجود خارجي آنان در دوازده نفر است

 حال ممكن ،)عني از يك نفري( تبعيت و تقليد نمايد ء عالمان و فقهازانسان ا
است در يك زمان يك عالم و فقيه وجود داشته باشد و در زمان ديگر چند نفر، 

  .كند هيچ تفاوتي نمي
  پاسخ به اشكال فخر رازي در عدم انطباق آيه بر أئمه عليهم السلام

كه مبارة بر آيكهيرادي ا او املام عليهمة هدي  از حيث انطباق آن بر ائمالس 
  :نمايد اينست يت و غير قابل پاسخ مياز نظر او با اهم

  :فرمايد  مياوُلي الأمر شريفه پس از وجوب اطاعت از خدا و رسول و ةدر آي
را از اگر پس از اين باز در موردي از موارد دچار ترديد و تنازع شديد بايد آن

 اوُلي الأمر اگر مقصود از كه درحالي؛آيات الهي و سنتّ رسول خدا استخراج نمائيد
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لام عليهمة معصومين ائمباشند بايد مردم را همانند ارجاع به خدا و رسول به الس 
لام عليهمه ائمرُفَ:  ارجاع نمايد و بفرمايدالسلي االلهِإوه د؛م منكُاُولي الأمر و  و رسوله 
 ة استفاداُولي الأمرمقتضاي فصل در موارد تنازع بين االله و رسول و ه راين ببناب

شود،   ميالسلام  عليهم معصومين ةشتباه در ائما و ءعدم عصمت و احراز خطا
  .زيرا ملاك رجوع فقط عصمت است و بس

 به اجماع اهل حلّ و عقد اُولي الأمراين ايراد منقوض است به تفسير : اولاً
 و اگر ،دانند ه از خطاء و اشتباه ميشان اين اجماع را معصوم و منزّ خود ايكه

همين ملاك بايد به ه ملاك رجوع به االله و رسول عصمت در فعل و گفتار است ب
  . اينچنين نيستكه درحالي، نيز ارجاع شوداُولي الأمر

 و ارجاع به ، با وجود اجماع ديگر تنازعي نخواهد بود:كهاگر پاسخ دهند 
  .شده استن اجماع محقّق كهو رسول در اين آيه در مواردي است االله 

اوُلي آيه اطلاق دارد در دو مورد حضور و عدم حضور : كهجواب اينست 
 در تكليف شك تنازع و ة مسألاوُلي الأمر زيرا پس از اطاعت از االله و رسول و ؛الأمر

  .باشد كم موجود مي باز تنازع در حاوُلي الأمر و با فرض وجود ،كند را مطرح مي
 مبين كه بل، عنوان مشرَِّع نيستاوُلي الأمر كهگردد  از اين بيان روشن مي: ثانياً

اوُلي ا  ام؛يابد  كتاب و سنتّ رسول اكرم تحققّ ميةتشريع بواسط. ح استو موضّ
  به همان آيات و احكام كليّه را بصورت فروعات و تقسيمكه افرادي هستند الأمر

 و اينان قطعاً بايد ؛آورند يل در ميص به مرحلة ظهور و بروز و تف،دادهمصاديق بسط 
معصوم باشند تا بتوانند از كليات احكام بدويه و اصول ملاكات تشريعيه جزئيات و 

 اهل حلّ و ة و اين مهم قطعاً از عهد؛ص و مبرهن نمايندفروعات و مصاديق را مشخّ
قد قادر بر تفصيل و توضيح مجملات و تفريع زيرا اهل حلّ و ع. عقد بر نخواهد آمد

 صلوى و ةتوانند از آي  و عقد مي كجا اهل حلّ؛باشند فروع از كليات اوليه احكام نمي
 و د؟ كجا اهل حلّن و حج و امثالها استخراج فروع و استنباط آنرا بنماياتصوم و زك



  51  آنها اتيروا به اخذ در الأمر ياُول از اطاعت وجوب اطلاق

  ا هستند؟عقد از آيات متشابهات قادر بر كشف اسرار و تبيين معضلات آنه
 علمي و معرفت به احكام ة نظر احاطة بايد از نقطاُولي الأمربنابراين قطعاً 

 و با قلب و ضمير خود بينات از احكام و معارف را ،به نفس مبدأ تشريع متّصل
.  درآورندة ظهور و شهود و اشتباه و بطلان هستند بمنص  معصوم از خطاءكهدرحالي
كند  خدا و رسول را در مورد تنازع بيان مي وجوب رجوع به كه شريفه ةو آي

 وجود نداشته باشد و اُولي الأمر كه اين مسأله در جائي است كهبدين معنا است 
  .دسترسي به آنان ممكن نباشد

  اطلاق وجوب اطاعت از اُولي الأمر در اخذ به روايات آنها

روايات  بمعناي اخذ به اُولي الأمربنابراين اطلاق آيه در وجوب اطاعت از 
 و ؛رسد  به انسان مي) و چه استناداًًچه مشافهى( آنان ة از ناحيكهو اخباري است 

 فيه  دسترسي به آنان براي حلّ مورد مختلفكهتنازع در امور در جائي است 
 بسيار براي شيعيان اين مسأله السلام عليهمه  چنانچه در زمان ائم،مقدور نباشد

 دالّ بر ارجاع مورد السلام عليهمة معصومين ده از ائمو روايات وار. افتاد اتفاق مي
و چه بسا ممكن . به كتاب الهي و سنّت معروفه و مشهوره بر اين اساس است

است اين مسأله با ورود اخبار متعارضه از جانب ذوات مقدسه براي فقيه حاصل 
صورت  بكه اكرم  و لذا كليات احكام در قرآن و روايات مأثوره از نبي؛شود

ي اتواند مرجع و مستند بر احكام و قوانين و قواعد كليه در دست فقيه است مي
فيها قرار گيردرفع شبهه و ابهام در موارد مختلف .  

ت ائملام عليهم معصومين ةبنابراين مصداقيهيچ محذوري را در مفاد الس 
ر مرئي و  و اگر قرار باشد وجود و حضور آنان د؛آورد و معناي آيه بوجود نمي

 و عقد  اجماع اهل حلّ،منظر اشخاص موجب اختلال در معناي آيه شريفه باشد
بر تفسير ايشان اجماع   زيرا بنا؛ بر تفسير و معناي فخر رازي نيز چنين استبنا

 و با فرض وجود عصمت ديگر ارجاع مسأله به ، و عقد معصوم استاهل حلّ
  .خدا و رسول معنا ندارد
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 و عقد  اجماع اهل حلّكهفرض مسأله در جائي است : و اگر ايشان بگويند
  .بر آن محقّق نگشته است

 السلام عليهم معصومين ة همين لحاظ در مصداقيت ائم:كهپاسخ اينست 
 و با وجود و حضور خارجي و عيني آنان در نزد مكلّفين ديگر نزاع ، استرتصوم

 ؛ا و رسول او ارجاع گردداي در مورد و حكم نخواهد بود تا مسأله به خد و شبهه
 مكلفّ از وصول به آنان و حلّ مشكل خويش كه اين مطلب در جائي است كهبل

 غيبت ة و يا بواسط)چنانچه در زمان خلفاي جور اتفاق افتاد( وجود موانع ةبواسط
 بنا برى االله ارواحنا فداه چنانچه در زمان امامت حضرت بقي(لام الس امام عليه

  .  عاجز باشد)ق گرديده محقّمشيت الهيمصلحت و اقتضاي 
 و عقد  آنچه گذشت طبق تفسير فخر رازي نه تنها اجماع أهل حلّبنا بر

س تحققّ اجماع بر اين اساس موجب زوال آن ف نكه بل،موجب عصمت نخواهد شد
 ةو نيز در آي. خواهد بود )هجزئي ةموجبولو بنحو (با اندك تحول و تبدل در آراء 

 و ، وجود ندارد)ولو بر فرض وقوع(ت اين اجماع  دلالتي بر حجيشريفه هيچ
 اوُلي الأمره در انحصار ت الهي در برابر تقدير و مشيداي جز پذيرش حق و انقيا چاره

  .باشد  نميالسلام  الصلاى وعليهمبر وجود حضرات معصومين 
تبيين روايت 

 أو علَي خَطاء ىٍلا تَجتمع اُمتي علَي ضَلال
  

 كه االله عليه و آله و سلّم صليّ خبر مأثور از رسول اكرم ة اما حلّ مسألو
 از حضرت امام علي كه همانطور ،طاءي خَ أو علَلالةٍي ضَمتي علَ اُعجتملا تَ: فرمود
حضرت اين معنا را روشن و تبيين   منقول است و خود آنلامالس عليهالنقي 
  :اند اينست فرموده

ين افراد امت آنچنان اتفاق نظر و رأي وجود داشته باشد اي ب اگر در مسأله
 و مانند شمس في ،كند ي تصور خلاف را نسبت به آن نمي هيچ فردي حتّكه

 قطعاً اين ،باشد هار انكار آن جز مكابره و كتمان امر محتوم و بديهي نميرائعى النّ
ي بتواند  كسكه و ضروري دين چيزي نيست  است،مسأله از ضروريات دين بوده



  53  خَطاء علَي أو ضَلالىٍ علَي امُتي تَجتمع لا تيروا نييتب

 بنابراين بايد بين ضروري دين و بين اتّفاق آراء .اندك تشكيكي در آن بنمايد
ولي واجب  در صورت اُكه ، شدقائل بر حكمي از احكام تفاوت افرادي خاص

 مسأله را لامالس عليه لذا امام .در صورت ثانيه حكم متفاوت خواهد بودو باع الاتّ
ه امتوجه اهل حلّ و عقد بنمايكهد نه اينننماي ميت به تمامها و كثرتها مدن متوج، 

  . ما بين المشرق و المغرب بعيدنٌوو بينهما ب
اشكال وارد بر اين حديث را طبق ، در بعضي از بيانات بزرگانكها اينو ام 

  :اند سير فخر رازي و ديگران اينطور تقرير فرمودهفت
»آله و سلّم بر فرض  االله عليه و صليّ از رسول اكرم در حديث مروي

تماع بر خطاء را منتفي دانسته است نه انتفاء خطاء را در صورت ج ا،صحت سند
 زيرا حكم به انتفاء خطاء بر 1؛لي براي آن نيافتمقير معناي محصح اين »اجتماع

پذيرد  تفاوتي را در هر دو شقّ مسأله نمي) اجتماع(ي ناوفرض وجود وصف عن
 كه و يا اين،تفي استن و ضلال مءامت بر امر خطااجتماع :  بگوئيمكهچه اين(

 زيرا قطعاً مقصود )باشد طائي متوجه آنان نميخدر صورت اجتماع امت : بگوئيم
 و منظور از فرمايش رسول خدا اجتماع عيني و جسمي آنان در مكان معين نيست

كر و نظر  اجتماع در ف: مراد اينست كهكه بل ـباشد  اين امري تقريباً محال ميكه  ـ
اي از نقاط دينا زندگي  كدام از افراد در گوشه  هركه ولو اين،و رأي محقّق باشد

 و اين همان ضروري بودن حكم است ؛كنند و ارتباطي با يكديگر نداشته باشند
  . با اتّفاق آراء متفاوت استكه

 امت ةاين روايت اجتماع هم:  گفته شودكهصورت نيازي نيست  و در اين
 پس از اين ، وجود داردلامالس  عليه امت امام  و در ضمنِ،نمايد ميرا اثبات 
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  .شود جهت حجيت آن اثبات مي
 و احتجاج با حث در مقام بلامالس عليهالبته با غض نظر از تفسير امام هادي 

 امت قطعاً  مقصود رسول اكرم از اجتماعِ :توان گفت امثال فخر رازي و علماء عامه مي
 و ،وي مشورت و فحص و استقصاء آراء شاخصين در رأي و نظر استاجتماع از ر

ه صورت لعمل للّچنانچه اين مطلب از روي صدق و صفا و حسن نيت و اخلاص ا
 . حكم صواب و رأي مصاب را بر اين اجتماع القاء خواهد كردپذيرد، خداي متعال

االله عليه و آله و  صليّ زمان رحلت رسول خدا آيا پس از: حال بايد از اينان پرسيد
  !!سلمّ اينچنين اجتماعي و اجماعي با اين خصوصيت واقع گرديده است؟

 متأسفانه تاريخ پاسخ مثبتي به اين كهدر اينجا بايد اذعان و اعتراف نمود 
  .پرسش نخواهد داد

 عمدة كه اما از آنجا ، انجاميدل شريفه گرچه قدري بطوةباري بحث از آي
 و ، استجيت اجماع اهل حلّ و عقد بر اين آيه مستقرّاستدلال اهل سنّت بر ح

بخصوص فضلاء از ايشان مدار حجيت خلافت خلفاء را بر استناد از روايت 
بحث به اين   ة لذا توسع،اند  شريفه قرار دادهة از رسول اكرم و تأييد آيةمروي

 از ةمأثور بحث از روايت ة فعليهذا به دنبال؛مقدار خالي از لطف و استفاده نبود
  .پردازيم  االله عليه و آله و سلّم ميصليّرسول خدا 

 روايت ،ه عامه بر حجيت اجماعقابل توج ةلّدچنانچه ذكر شد يكي از ا
تي ماُتَجتمع  لا  : فرمودكهسلّم است   االله عليه و آله وصلّيمنقوله از رسول خدا 

ر اين ي و نظ.دننماي  مي عصمت اجماع استدلالاز اين روايت برو  ؛لالةٍضَي علَ
 البتّه اخص است بالنسبى به كه ،طاءخَي تي علَماُتَجتمَع  لا  : فرمودكهروايت است 

  :كه در رد كلام فخر رازي گذشت روشن شد كه و همچنان.ةٍضلالروايت 
ه در تمسك به پاسخ به استدلال عام

ىضَلالي تي علَماُتَجتمع  لا
   بر عصمت اجماعٍ

 چنانچه از ، مقصود از اجتماع امت، اجتماع بر ضروريات دين است:ولاًا
  .آيد دست ميه  بلامالس عليهفرمايش امام هادي 
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ين اجماعي ن بر فرض حمل بر اجماع اهل حلّ و عقد، كجا يك همچ:ثانياً
 بنابراين !؟ق شده است جميع اهل حلّ و عقد را شامل شود در طول تاريخ محقّكه

وضوع موجب نفي و حكم به عدم آن و بالنتيجه لغويت كلام نفس فرض تحققّ م
  .اي از تاريخ اتفّاق نيفتاده است  زيرا شرط تحققّ موضوع در هيچ برهه،نبي است

بر فرض حمل آن بر اجماع اهل حلّ و عقد در مدينى النّبي و : ثالثاً
اصحاب آن حضرت، باز يك چنين اجماعي با وجود افراد مخالف عديده از 

  موجب رسول خدا در مواقع و موارد مختلفه ناقض موضوع وةگان صحاببزر
  .عدم تحقّق آن خواهد بود

با وجود نصوص متواتره از رسول خدا بر تبيين مسائل حياتي در مواقع : رابعاً
 چگونه حكم ،لامالس عليهطالب  بيأمير مؤمنان علي بن أ چون اثبات ولايت ،مختلفه

و اين نيست !شود خالفت با كلام صريح رسول خدا مي اجماع با وجود مبه عصمت 
   و فخر رازي و امثال او چه پاسخي براي اين مسأله دارند؟؛جز جمع متناقضين

رود در اجتماع   در رأي واحد ميكه طرّق احتمال خطاء همچنانت :خامساً
شموليت احتمال خارج م و كثرت آراء شخصيه آنرا از ،آحاد نيز محتمل است

 زيرا ؛گردد  احتمال و دخول آن به حيطة عصمت نميوزد و موجب طرسا نمي
) السلام عليهمة معصومين ائم( در كلام شارع و حاملان شريعت كهعصمتي 

 آن خارج از كه ،وجود دارد بر اساس استناد آن به علم الهي و منبع وحي است
ان در  و رأي انس،مرتكزات ذهني و قياسات بشري و تفكّرات متعارفه است

tΒ$محدودة علوم و فنون بشري در آن راه ندارد  uρ® ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθoλ ù; $# * ÷β Î) uθèδ ωÎ) 

Ö© óruρ 〈© yrθãƒ،1َما بلغ مفقود است و اين شرط در اجتماع آحاد اشخاص ولو بلغ  .
 ملل و اقوام ثابت است ة افراد در همةي العين اين مسأله براي همأره چنانچه ب
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 اجماع بر جهتي حاصل و پس از گذشت زمان و ظهور تغييرات و اي  در مسألهكه
 ةو اين نكته همان نكت. گردد طاء و نقصان آن رأي ظاهر و بارز ميخ ،تحولات

 كراراً و مراراً  و سلّم االله عليه و آلهصليّ رسول خدا كهاساسي و محوري است 
 تَمسكتمُ بِهمِا إنا م ،و عترَتي للَهاي تارِك فيكمُ الثَّقلََين كتاب إنّ: در حديث شريف

 و در اينجا كلام عترت را مانند كلام االله مجيد ؛بدان تصريح فرمود 1،ادأبلَن تَضلّوا 
 اثبات عصمت را داأبلَن تَضلّوا   و با عبارت،مصون از خطاء و نقصان قلمداد نمود

لت و خسران رفض عترت موجب ضلاو زيرا ديگران با تمسك به قرآن . فرمود
 همچو قرآن كريم معصوم نبود السلام عليهم و اگر كلام اهل بيت ؛خود گشتند

  ب بر آن خواهد شد؟تّچگونه فلاح و مصونيت متر
  تأكيد رسول خدا به اجماع امت جهت حفظ وحدت است نه اثبات عصمت

 يا بايد به انكار و نفي اين حديث از رسول خدا كهآري در اينجاست 
 و يا حكم به عصمت كلام و رأي اهل بيت رسول االله عليهم الصلوى ،متوسل شد

چه اهل سنّت عباراتي از رسول و گر. ي وجود نداردث و قسم ثال، نمودالسلام و
 بحبوحةُ هن سرَّم  : و يا2،دعين أبالاثنَ عم هو  و الواحد معيطانُلشَّا: خدا همچون

كن در هيچكدام از اين ي و ل،كنند ا نقل ميم و امثاله3...الجنّةِ فَليْلزمَِ الجماعةَ
 خطاء  احتمالودم طر گذشت عهچ و چنان؛شود  عصمت اثبات نميةعبارات مسأل

   4. به حس است نه به حدس و رأيندر قضية متواتره بر اساس استناد آ
                                                 

  . مراجعه شود13، ج امام شناسيو مفاد به  ـ راجع به حديث ثقلين از حيث سند و دلالت 1
  662، ص 4، ج الدر المنثورـ  2
؛ اين روايت با اختلاف مختصر در 123ص  ،8لابن أبي الحديد، ج  ،ىشرح نهج البلاغـ  3

  .لفظ در بسياري از كتب عامه وارد شده است
مگر در قضية عثمان اهل حل و عقد : يد به فخر رازي و امثال ايشان گفتدر اينجا با  ـ4

طالب عليه السلام با اين مسأله  اجماع بر قتل او ننمودند، درحاليكه فقط امير مؤمنان علي بن أبي
  مخالفت نمود و كسي به كلام او ترتيب اثر نداد؟



  57  عصمت اثبات نه است وحدت حفظ جهت امت اجماع به خدا رسول ديتأك

 حكم بر اساس مشاوره و كثرت رأي دورتر است از خطاء كهي نيست شكّ
 عصمت متفاوت است و كلام ة مسأل  ولي اين مسأله با؛دي و شخصيتا حكم انفرا

 چنانچه ، و مشورت بر اساس همين اصل استوار استتد جماعيرسول خدا در تأي
   1.الحقّي  علَمتي قائمةٌاُن  مفةٌ طائزالُ تَلا: دنكن حضرت فريقين روايت مي از خود آن

اجتماع مسلمين و تأكيد  جماعت و ة مسألكهاين روايت تصريح دارد بر اين
بي الحديد و حاكم أچنانچه از بيهقي و طبراني و فخر رازي و ابن (بر حفظ آن 

ه نقل شده نيشابوري و احمد حنبل و ساير علماي عامه و نيز بعضي از خاص
:  و يا2،...سلامِ الإقةَبلع رد خَ فقَرٍب ش قيدماعةِن الج مرجن خَم:  مانند روايت،است

نمالجماعةَقَ فار و يا 3،... مات :يااللهِد ه جهت حفظ  ب)امثالها و 4،...ع الجماعةِ م
 زيرا حكم رسول ؛ عصمت در آنةكوحدت مسلمين است نه به جهت وجود مل

، و اجتماع آن خود اي از امت نه براي جميع آن خدا بر قوام بر حقّ براي طائفه
 از ساير افراد ييز و خصوصيتي جدا بايد اين طائفه داراي تماكه است دليل
حال بايد سؤال كرد اين طائفه كدامند؟ و رسول خدا در زمان حيات . باشند

  و قرار داده است؟خويش كدام فريق را پيوسته و دائماً قرين و مصاحب با حقّ
 االله صليّاي جز پذيرش و اعتراف به حديث متواتر از رسول خدا  در اينجا چاره
  : فرمودكهسلّم نيست عليه و آله و 

                                                 
 اختلاف كمي وارد شده است؛ و باه ؛ و در مجامع روائي شيع58، ص 8، ج  المعجم الأوسطـ 1

سمعت رسولَ االله : ن جابرِ بن عبد االله قالَع، 479، ص 2 ج ،ىالأئمى في معرفى كشف الغمدر كتاب 
  .لا تزَالُ طائفةٌ من امتي يقاتلون علي الحق ظاهرينَ إلي يومِ القيمةِ: صليّ االله عليه و آله و سلمّ يقول

  286، ص 2، ج الدر المنثورـ  2
  .ن فارقَ الجماعةَ مات ميتةً جاهليةم: 445، ص 3، ج مسند احمدـ  3
  1030، شماره 116، ص 1، ج كنز العمالـ  4
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  اي كه قوام بر حق دارند أميرالمؤمنين عليه السلام و شيعيان اوست مراد رسول خدا از طائفه

 :و يا 2، مع علي و الحقُّ الحقِّمع ليع:  يا1!زونَم الفائك ه و شيعتُنتأ  علييا
  .باشد  ميمضبوط كتب عامه  تمامي اين جملات دركه 3؛ما داريثُ حعه م الحقَّرِد أللهما

 ة مقصود رسول خدا از امت همان گروه و طائفكهبنابراين اگر نگوئيم 
 خود بارها به اين نكته تصريح كه است لامالس عليهميرالمؤمنين أخاص از شيعيان 

                                                 
  :ـ روايات كثيري بدين مضمون در كتب عامه مذكور است، از جمله 1
)1 (النّ:  أخرج ابنُ عساكر عن جابرِ بن عبد االله قالو: 589، ص 8، ج ر المنثور الد كنُاّ عند بي

نفَسي بيِده ي و الذّ: و سلمّ) و آله(االله عليه ي ، فقالَ النبي صلّيو سلمّ فأقبلَ عل) و آله(االله عليه ي صلّ
 χÎ)… t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# y7Í×̄≈s9'ρé& ö/ãφ: و نزَلت! إنّ هذا و شيعتهَ هم الفائزونَ يوم القيمة

çöy{ ≈Ïπ−ƒÎy9ø9$#النبي صلّ ؛ و سلمّ إذا أقبلَ عل) و آله(االله عليه ي فكانَ أصحابة: قالوا يريجاء خيرُ الب.  
⎪⎦χÎ)… t زلت لَما نَ:عن ابن عباس قالي خرج ابنُ عدو أ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è=ÏΗ xåuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# y7Í×̄≈ s9 'ρ é& 

ö/ ãφ ç ö y{ ≈Ïπ −ƒÎy9ø9  القيمةِ هو أنت و شيعتكُ يوم: يو سلّم لعل) و آله( عليه االلهي ال رسولُ االله صلّق #$
رضيينراضيينَ م!  

نظَرَ : عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال :82، ص1 ج،طريفغتاب جزء ابن ك)  2(
  ! نَ يوم القيمةِهذا و شيعتهُ هم الفائزو: السلام فقال  علي عليهي االله عليه و آله و سلمّ إلي رسولُ االله صلّ

كُنّا عند النبّي صلّي االله عليه و : ن جابرِ بنِ عبد االلهِ قالَع: 361، ص 42، ج اريخ دمشقت)  3(
قَد أتاكُم أخي؛ ثمُ : آله و سلّم فَأقبلَ علي بنُ أبي طالبٍ، فَقالَ النبّي صلي االله عليه و آله و سلّم

  !و الَّذي نَفسي بيده إنَّ هذا و شيعتهَ هم الفائزونَ يوم القيمةِ: يده ثُم قالَالكَعبةِ فَضرَبها بي التفَت إلَ
االله ي رسولُ االله صلّي قالَ ل: قال يو أخرج ابنُ مردويه عن عل: 589، ص 8، ج الدر المنثور)  4(

 }t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# y7Í×̄≈s9'ρé& ö/ãφ çöy …(χÎ: ألمَ تسَمع قولَ االله: و سلمّ) و آله(عليه 

≈Ïπ−ƒÎy9ø9$#و شيعتكُ ؟ د! أنتوعليني و مجحا مُونَ غرلحسابِ، تدُعل الامُم إذا جئِت الحوض دكموعو م .  
 قد رووا جميعا و، 197، ص 1، ج من منهاج الاعتدال لمنتقيا ؛ و في81، ص الجملـ 3و  2

علي مع الحقّ و الحقُّ معه يدور حيثُما دار، لن يفترِقا : ولَ االله صلّي االله عليه و آله و سلمّ قالَأنّ رس
الحوض ليرِدا عحتي ي.  



  59  است السلام هيعل نيرالمؤمنيأم خاص اصحاب مورد در كالنُّجوم أصحابي إنّ ثيحد

توانند   چه افرادي ميفرمود، پس با وجود كثرت فرقَ و اختلاف مذاهب و مكاتب
 عامه چهار مذهب و مكتب وجود دارد  در خودرار گيرند؟در تحت اين عنوان ق

 و در شيعه نيز اقوام و ،باشند و هر كدام از آنها داراي شُعب و نحل مختلف مي
 ه،ه، اسماعيليني از امثال زيديه و كيسا،ملل مختلفه و اديان متفاوته موجود است

  م، پس منظور رسول خدا چيست؟هه و امثاليفاق و
 هر فردي به كهمقصود و منظور آن حضرت نه آنست : ايد گفتو لذا ب

 و انتحال به اين مكتب السلام  عليهمميرالمؤمنين و اهل بيت أصرف انتساب به 
 بحسب كهگيرد، چه بسا افرادي  در زمرة شيعيان واقعي و حقيقي آنها قرار مي

ا هيچ بوئي و سهمي از تشيمتابعت از مكتب ع و ظاهر معنون به اين عنوان بوده ام
 مقصود رسول خدا كهاي   شيعه و طائفهكه نبرده باشند، بلالسلام عليهماهل بيت 

 سير وم خود را صد در صد وقف راه و كهباشد افرادي هستند  از اين اتصاف مي
 دنپسند  مي براي خودد و هر آنچه او بپسند،اند  نمودهلامالس عليهميرالمؤمنين أمكتب 
 و به صرف انتساب به ،شمارند روه بدارد براي خود مكروه ميه او مكچو هر آن

و اينانند ؛دنكن ع اكتفاء نميآن حضرت و تبليغ آن مكتب و متظاهر به ظواهر تشي 
  . السلام الصلوى و  معصومين عليهمة آن حضرت و ساير ائم خاصاصحاب

حديث 

نّ أصحابي كالنُّجومإ
  ه السلام است در مورد اصحاب خاص أميرالمؤمنين علي

نّ إ:  فرمودكه االله عليه و آله و سلّم مرويست صلّيچنانچه از رسول خدا 
  و عامه با سوء استفاده از اين حديث آن1؛ميتُدم اهتَديتُم اقتَهِأي بِ،جومِأصحابي كالنُّ

                                                 
  .49، ص 4، ج فتح الباري و ؛87، ص 2، ج السلام عيون أخبار الرضا عليهـ  1

الصولي، ي هقي، عن محمد بنِ يحيالحسينُ بنُ أحمد البي: ن ،26، ح 18، ص 28، ج بحار الأنوار
االله ي السلام عن قولِ النبَي صلّ سئل الرّضا عليه: بنِ نصرٍ الراّزي، عن أبيه قالَي عن محمد بنِ موس

: م سلّ و آله ويهاالله علي ، و عن قوله صلّ»أصحابي كاَلنُّجومِ، بأِيهمِ اقتدَيتمُ اهتدَيتمُ«  : و آله و سلمّيهعل
أنَّهم قدَ و كَيف نَعلَم : هذا صحيح، يريد من لَم يغَير بعده و لَم يبدل، قيلَ: ؛ فقَالَ»دعوا لي أصحابي«

 لَيذادنَّ رِجالٌ من :  و آله و سلّم قالَيهاالله علي لما يروونَه من أنَّه صلّ: غَيروا و بدلوا؟ قالَ
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 م طبق فرمايش اماكهدرحالي ،دهند را بر هر فاسق و فاجري و متهتكّي تطبيق مي
ميرالمؤمنين أ  اين حديث مربوط است به اصحاب خاصلامسال  عليهصادق 

 پس از رسول خدا با پذيرش خلافت غاصبه و بيعت با حكومت كه لامالس  عليه
جائره بدعت در دين نگذاردند و عهد وثيق خود را با رسول و وصيش زير پا 

جه  زيرا در اين افراد و. مطيع و منقاد صاحب ولايت گشتندملاًاند و كدنگذار
طالب  بيأسير و مكتب مولايشان علي بن م كامل به  مشترك اقتداء تام و اقتضاء

و اتّحاد در فكر و سير محدت  مشترك موجب وة و اين نقط، استلامالس  عليه
                                                 

يا رب أصحابي : ةِ عن حوضي كَما تُذاد غرَائب الإبِلِ عنِ الماء، فَأقولُأصحابي يوم القيم
بعدا لَهم و : فَيؤخَذُ بِهم ذات الشِّمالِ، فَأقولُ! إنَّك لا تَدري ما أحدثوا بعدك: فَيقالُ لي! أصحابي

  ).87، ص 2، ج  السلام بار الرضا عليهعيون أخ( ؟هذا لمن لَم يغَير و لَم يبدلي سحقًا، أ فَترََ
روِي عن الصادقِ : ال الشّيخُ الطَّبرسي في كتاب الإحتجاجاتق :1، ح 220، ص 2، ج بحار الأنوار

ما وجدتُم في كتاب االلهِ عزّ و جلَّ :  و آله و سلّم قالَيهاالله علي أنَّ رسولَ االلهِ صلّ: السلام عليه
ملُ بِه لازمنّي فَالعنَّةٍ مزّ و جلَّ و كانَ في سكُن في كتابِ االلهِ علَكُم في ترَكه، و ما لَم ي ذرو لا ع 

فلاَ عذر لَكُم في ترَك سنّتي؛ و ما لَم يكُن فيه سنَّةٌ منّي فَما قالَ أصحابي فقَولوا بهِ، فإنَّما مثَلُ 
و بِأي أقاويلِ أصحابي أخَذتُم اهتدَيتُم، و اختلاَف ي اهتَدذَ خاُأصحابي فيكُم كَمثَلِ النُّجومِ، بِأيها 

   .أهلُ بيتي: من أصحابك؟ قالَ! يا رسولَ االلهِ: أصحابي لَكُم رحمةٌ؛ قيلَ
الأئمةُ من أهلِ :  و آله و سلّميهاالله علي  إنّما قالَ رسولُ االله صلّو :86، ص 1، جدعائم الاسلام

  .بِأيهم اقتدَيتُم اهتَديتُمكالنُّجومِ، ي بيت
  .أهلُ بيتي كالنُّجومِ بأيهم اقتدَيتُم اهتديتُم: 214، ص 1 ج ميزان الاعتدال في نقد الرجال،

تأليف صلاح بن ابراهيم  ىلدرياالكواكب ، از كتاب 352، ص 24، ج شرح إحقاق الحق
أهلُ بيتي كالنّجومِ :  و آله و سلمّيهلاالله عي  منها قولُه صلّ و: قال،راندهاينسخه ، 193الهادي، ص 

نجَم طلَع أهلُ بيتي :  و آله و سلّميهاالله علي و منها قولهُ صلّ: 194 قال أيضًا ص و .كلّما أفَل نجَم
أهلَ الأرضِ ي أمانٌ لأهلِ الأرض كما أنّ النُّجوم أمانٌ لأهل السماء؛ فإذا ذَهبت النجوم من السماء أتَ

   .أهلَ الأرض ما يوعدوني وإذا ذهب أهلُ بيتي من الأرضِ أتَما يوعدون، 



  61  و پاسخ آن...  عزّوجلَّ حسنٌ االلهِ عند فَهو حسناً المسلمونَ يرأ ما :تيروا به سنّت اهل استدلال

ر و دو مص مبدأ  بهجوع پس رجوع به هر كدام در واقع ر؛رأي و طريق است
ع بدون عيان تشيمدا در ساير فرق و حتيّ در خود  ام.سرچشمة وحدت است

ت و اختلاف و تباين  مدار عمل و محور حيات بر تشتّ ت اين شرط اساسي،زحيا
 چنانچه در اين ،است، فلهذا رجوع به آنها سقوط در ضلالت و هلاكت است

  .ور در كتب فريقين وارد شده استفمسأله روايات و اخبار به حد و
: استدلال اهل سنتّ به روايت

مونَ حسنًا فَهو عند االلهِ عزّوجلَّ حسنٌالمسلي رأما 
  و پاسخ آن ... 

كنند روايتي است   اهل سنّت بر حجيت اجماع اقامه ميكهاي  از جمله ادلّه
  : فرمودكه آله و سلّم   االله عليه وصليّ منقول از رسول اكرم  ـبه زعم ايشانـ 

ئًا ي سمونَالمسلي أ، و ما رنٌس حلَّزّوج ع االلهِندهو عنًا فَس حمونَسلالمي أا رم
  .ئٌيي س تعالَ االلهِهو عندفَ

 گاهي براي كهه است  نزد عامةاين حديث از روايات معروفه و مشهور
حجو بالنتيجه نمودهيت اجماع بدان استناد يت استحسان و گاهي به جهت حج ،
  .نندك بكر استفاده مي بيأآن در اثبات و تأييد خلافت  از 

بوبكر أ »ىيفقالس« اب به نقل از كت»شرح نهج البلاغه«بي الحديد در أابن 
  :نويسد احمد بن عبدالعزيز جوهري مي

 ، عن  عياشِ بنِبكرٍي ن أبدي، عطار العبارِ الج عبد بنُثنا أحمددح:  أبو بكرٍالَق
اللوبِر في قُظَنَي  تعالَااللهَ إنّ:  عبد االله قالَ بنِزيد عبادفو ، جد قلبم حمعليه د 

ر في ظَ نَمه، ثُرسالتثه بِعابتَ  وفسهنَفاه ل فاصطَ العباد قلوبِ خيرَالسلام  وةُالصلو
 ه نبيراءزلهم وع فج العباد قلوبِه خيرَ أصحابِد قلوبه، فوج قلبِ بعدممِ الاُقلوبِ
يقاتلون عفَ؛هن دين المسلمونَي أما رح انًسفه و عااللهِند ح م، ونٌس ي أا ر

  .ئٌي س االلهِهو عند فَئًاي سالمسلمونَ
االله ي صلّ يب النّ بعدا أبا بكرٍولّو أن يالمسلمونَي أد ر قَو: اشٍ بن عي أبو بكرِقالَ
   1.ةًنَسح هلايتُ وِتم، فكانَلّ سو )و آله (عليه
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لال به اين روايت نيازي به توضيح و  اشكال بر استدكهه واضح است البتّ
 في اصول حكامالإ«زم در ح ولي از باب مثال صرفاً به كلام ابن ؛تفصيل ندارد

  :كنيم اكتفا مي» حكامالأ
ناً س حآه المسلمونَما ر: م و هوتهِنَألسي جري علَولٍ ي بقَحسانِجوا في الاستتَاحو
االله عليه و آله و ي لّص االله رسولِي د إلَسنَه يمعلَهذا لا نَ، و نٌس ح االلهِندهو عفَ
 صحيحٍ سند في مةَد البتّ لا يوجه، فإنّفيه ك لا شَيذ الّام أ و، أصلاًجهن وم مسلّ
  2...1 مسعودفه عن ابنِعرِا نَمنّ إو

  .بنابراين بحث از اين روايت و نقاش در آن لا طائل تحته است
اگر اجتماع امت دليل بر عصمت و : ال شودؤنها سدر اينجا مناسب است از آ

متي  اُاختلاف:  فرمودكه از رسول خدا ة پس روايت معروف،حجيت آن خواهد بود
و اگر اختلاف در رأي و حكم مقتضاي رحمت و رأفت !چه بايد كرد؟را  ٌٌ ةحمر 

ن  اجتماع امت است حجت و مخالفت با آكه پس چگونه ضد آن ،پروردگار است
 خود رحمت و كه خلافت اين اختلاف ة و اگر در مسأل!؟ استحرام و معصيت

 متابعت از آن و كه پس چگونه است ،عنايت از جانب حق است محقّق شود
آيا !  و موجب ضلال و عصيان خواهد بود؟ارق اجماع مدعخترتيب اثر بر آن 

 رحمت اين جز جمع بين متناقضين و قبول تناقض است؟ و اگر اين اختلاف
  !بوبكر آنچنان برخورد كردند؟أفين از بيعت با  پس چرا با متخلّ،است

 حجيت اجماع بر مبناي خود اقامه جهت عامه كهاي  تا اينجا تمام ادلّه
 آنها حديث عدم اجتماع امت بر ضلالت و خطا ة و از ميان هم،اند بيان شد كرده

                                                 
  759، ص 6ج  ،الإحكام في اصول الأحكامـ  1
  :كند  نقل ميخدا روايتي بدين مضمون از رسول 496، ص 4ابن حزم در ج  ـ 2
ثني عميرُ بنُ هاني قالَحقولُ: دمعاويةَ ي معتس :لا : االله عليه و آله و سلّمي  رسولَ االله صلّسمعت

  .يأتي أمرُ االلهي تزالُ طائفةٌ من امُتّي قائمةٌ بأمرِ االله لا يضرّهم من خَذَلهم و لا من خالَفهم حتّ



  63  آن پاسخ و ... حسنٌ عزّوجلَّ االلهِ عند فَهو حسناً المسلمونَ يرأ ما :تيروا به سنّت اهل استدلال

 و چنانچه ،لت اقوي بودتر و در دلا منظور ايشان صريحو  دلالت بر مراد در
 ؛ ادلّه بخصوص اين روايت روشن و واضح گشتةگذشت بطلان استدلال بر هم

ه بايد گفتو لذا در ختام بحثهيچ مدرك و مستندي بر :  اجماع بر مبناي عام
 و استناد اجماع به ،باشد حجيت اجماع و عصمت آن در نزد عامه موجود نمي

  .ياً بلا رامٍ و منبعث از تخيل و اوهام استممذكوره صرفاً تهافت و رة ادلّ
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  اجماع بر مبناي اصول و مبادي شيعه: فصل سوم

  



  

  



  

  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  

  رأي معصومحضوراي شيعه منوط به  اجماع بر مبناي فقهكهي نيست شكّ
اين مسأله  و خلافي در ،باشد قوام اجماع به آن ميو است آن   در ميانالسلام  عليه

 وجود رأي و ةت بواسطم تحقّق عصمت در اجماع اُ: و به عبارت ديگر.نيست
 حجيت كشف از السلام  و حضور رأي امام عليه، استالسلام حكم امام عليه

ت موجب عصمت و مولّد .كند ت مياجماع امه نفس اجماع امولي در مبناي عام 
 بنابراين ؛ در آن باشد يا نباشدمالسلا  خواه رأي و حكم امام عليه،آن است
 و بر ،السلام ت بر مبناي شيعه معلول حضور رأي امام عليهم اجماع اُحجيت

يته اجماع علّت مبناي عامو عصمت خواهد بودحج .  
  اشارة أميرالمؤمنين عليه السلام به اجماع مسلمين در نامه به معاويه

جماع لازم است به كلامي از  احجيتقبل از پرداختن به ادلّة فقهاء در 
 و چه ؛ مسأله اشاره كرد اين راجع به»هنهج البلاغ« در السلام  عليهأميرالمؤمنين

بسا ممكن است به عنوان تأييد مذهب عامه در التزام به اجتماع مسلمين مورد 
 خلافت حجيتاي به معاويه   در نامهالسلام ميرالمؤمنين عليهأ. استناد قرار گيرد

  :كنند ت با آن حضرت اينچنين بيان ميع اجتماع مسلمين بر بيةا بواسطخود ر
م لَ، فَليهم ععوهما بايي  علَ و عثمانَرَم و ععوا أبابكرٍ باي الّذينَومني القَعنهّ بايإ
كُين للشّاهدأن ي ختارلغائبِ و لا لرُ أن يدي ، و إنمّا الشّورلو رينَهاجِلم 
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ن  عجرَن خَإ فَ؛ضًا رِلهّلك ل ذَماما كانَإ وهملٍ و سجري معوا علَتَ اجنِإ فَ.نصارِالأ
 هاعباتِّي  علَلوهقاتَي ن أبإ فَ؛نهج مرَما خَي  إلَهودر ةٍدعأو بِ عنٍطَم خارج بِهأمرِ
  1.يلَّو ما تَ االلهُهلاّ و، ونينَؤم المبيلِ سيرَغَ

حضرت وجوب متابعت و انقياد امت را مترتّب بر اجماع  آن ،در اين بيان
 مخالفت با آن را حرام و موجب عقوبت ،مسلمين بر امارت فردي از افراد دانسته

  .دانند و تنبيه مي
اين بيان بيش از ثبوت كهه به مطالب گذشته واضح است وليكن با توج 

 كهه و آله و سلّم  عليي االله مبتني بر اجتماع كافّة اصحاب رسول االله صلّحجيت
 و منهج آن حضرت قدم برداشته و جز اطاعت از اوامر او مسير پيوسته در ممشا

 اگر كه و طبيعي است ؛كند و طريقي را برنگزيدند چيز ديگري را اثبات نمي
 مسلمين انتخاب ةتمامي مهاجرين و انصار بخواهند فردي را به عنوان امام و خليف

  .د آن حضرت كس ديگري نخواهد بودكنند اين فرد جز شخص خو
ت خود را مطرح راند بدواً خلافت و اما منتها در اينجا حضرت نخواسته

 االله عليه و آله و سلّم صليّكنند و نصوص بر اين منصب را از زبان رسول خدا 
 كه خصم ةمات مقبولبا استفاده از مقدو  از راه فنّ جدل كه بل؛يادآوري نمايند

لفاي ثلاثه و كيفيت انتخاب آنها قبل از خود آن حضرت پذيرش حكومت خ
 نمايند و او را ملزم به تقبل و انقياد سد او را ة راه گريز و مغلطاند ، خواستهاست

 در موارد مختلفه تصريح به كه چه اين؛در برابر اختيار و انتخاب امت كنند
 و اين ،كاف نمودندغصبيت خلافت آنها نموده و خود نيز از بيعت با آنها استن

  .آيد  تشيع به حساب ميةده بديهيات تاريخي و اصول مسلمّبأنكته از 
بنابراين حضرت با اين بيان نه فقط در مقام اثبات امارت و خلافت خود 
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  69  آن بر قمي ميرزاي ايراد و خَطاء، يعلَ يامُت تَجتمع لا :روايت به راجع »قواعد« در علامّه نظر

 حكومت خلفاي قبلي را زير حجيت الزام و كه بل،شرعاً و عرفاً و عقلاً هستند
 و ،جتماع مهاجرين و انصار تشكّل نيافتبوبكر اأ زيرا در حكومت ؛برند ال ميؤس

 و در خلافت عثمان ، خليفه اول انجام گرفتة فقط به توصيكهدر خلافت عمر 
 و لذا اين بيان را از آن ؛ فقط چند نفر مباشر تعيين خلافت شدند نه بيشتركه

حضرت بايد در رد صلاحيت خلفاي ثلاثه و ابطال امارت آنها دانست نه تأييد و 
 اجماع امت سواي علم حجيت كهن فيه نحو اين كلام ارتباطي به ما .  آنهاتقرير

  . در آراء مجمعين است نداردالسلام  به حضور و دخول معصوم عليه
 حكومت منحصر در مهاجرين ةحضرت اجتماع امت را در مسأل لاًوازيرا 

يح رسول  اين اجتماع بر اساس متابعت از دستور صر: ثانياً و،و انصار نمودند
مقام، مقام مشاوره و : ثالثاً  و،خدا مبني بر خلافت بلافصل آن حضرت بوده است

 و ،اختيار حاكم در مسائل اجتماعي و حكومتي است نه در مسائل شرعي و فقهي
  .نٌ بعيدوهما ببينَ

 ة اجماع به ادلّحجيتو اما فقهاء شيعه رضوان االله عليهم در مقام اثبات 
 هر كدام از آنها جداگانه پرداخت و ميزان  به بايدكهاند  دهمختلفي متشبت ش

  .دلالت و صلاحيت آنرا تبيين و روشن ساخت
ي متاُ عجتم تَلا: قبل از بيان ادلةّ اجماع مناسب است نسبت به روايت مرويه

خَي لَعما شابههاأ طاء نظر فقهاء شيعه رضوان االله عليهم ولو مختصراً مطرح شود ،و.  
: راجع به روايت» قواعد«ر علاّمه در نظ

خَطاءي علَي  تجَتمع امُتلا
  ، و ايراد ميرزاي قمي بر آن

ل بحث نكاح اين مسأله را از در او» قواعد«مه در كتاب مرحوم علاّ
  :شمرد الله عليه و آله و سلّم مياي بي صلّخصائص النّ
ه متُاُت لَو جع...  ،هيرِغَ و كاحِ في النِّاءأشي بِ و آله عليهااللهُي لَّ ص االلهِسولُ رصخُ
خُ، وعصومةًم 1.الخ... اعةِفالشَّبِ ص  
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 كهاي است  رسد مستند ايشان در اين مسأله همان روايات مشهوره بنظر مي
  .قبلاً ذكر آنها گذشت

  :  شريفهةاهل سنّت بر عصمت امت از آي
y7Ï9≡ x‹x.uρ… öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6 tGÏj9 u™ !# y‰pκà− ’ n? tã 〈Ä¨$ ¨Ψ9  به ،جويند استمداد مي $#1
  .اعصوم مكونُ ي االلهُهلَدن عمم فَهم و خيارهلُد عاسِ النّطُسو: اين بيان

 اين كه اگر مقصود نفي خطاء از آحاد امت است كهواضح است  ولي پر
ز نفس كثرت آحاد و اجتماع  و اگر نفي آن مجتمعاً است با،بديهي البطلان است

 همينه ا بمچنانچه نظّام و جعفر بن حرب و امثاله. موجب عصمت نخواهد شد
  .اند  و بعضي وقوع آنرا منكر شده،اند  اجماع را نمودهحجيتبيان انكار 

 و با ،علي كلّ حال مرحوم شيخ بهائي بر اين مطلب علامّه ايراد فرموده
 در رد اين )ره(ي چنانچه ميرزاي قم. داند مي گذشت آنرا مردود كههمين بياني 

  :فرمايد اخبار چنين مي
ه  قولُ و هو،لالةًها درُو أظهي عنًها مضمون مرَواتُوا تَعنها ما ادم فَ:خبار أما الأو
م لَ: فظ آخرَ و في لَ؛طاءالخَي لَمتي عاُ عجتم لا تَ:ماالله عليه و آله و سلّي صلّ
االلهُنِكُي ل تي علَاُ يجمعخَي مطاء .كونوا : االله عليه و آله و سلمّي ه صلولُنها قَو م
معماعةِ الج،و ي ي  علَ االلهِدلك ذَحوِ و نَ،ماعةِالج.  
ها في  بِكمس التَّنُمك لا ي آحاد أخبار هيلْ ب،هارِواتُها و تَتح صنعم:  أولاً فيهو

إثباتثلِ مالَّصلِلأذا ا ه وا دينَنَذي بهم علاًضْ فَليه لَ و،مهِقهِعن ف م يثبتها تُلالَ د
  .طلوب المفيد ييثُح بِطعِ القَبيلِسي  علَركشتَر المدالقَي علَ
 لا رادي الإعامج التَّ هوجتماعِ الإنَ مهرَاالظّ نّلأفَ :لاً أواها أمتلالَ دنعم :ااني ثو
محضصولِ حفَ،افاقً إتّةِقَوافَ الم لا يثبتح ةُيجالإميعِ ج وقَّ إذ لا يتَجماعاتف 
 رِ الآخَرأيِي م علَهنْ ملٍّ كُلاعِطِّا بيلِسي  علَهم آرائجتماعِاي  علَجماعِ الإقُحقُّتَ
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  71  خَطاء يعلَ يامُت تَجتمع لا :حديث دلالت و سند در تشكيك و تضعيف

   2...1رِ الآخَ موافقةَهختيارِا و
 زومِن لُ مةِمامي الإذهبِ في ما ظاهرةٌعناهما في م  ووايةَ أنّ هذه الرِّ الحاصلُو
زمانٍلِّعصومٍ في كُم ،دويؤي ه أيضًا ما رووهن قَ ملام ليهعه ولالس: زالُلا ي 

 هفي نَأنَّ بِرُشع يا أيضًو ه و؛اعةُ السقوميي حتَّ الحقِّي ي علَتماُن  مطائفةٌ
ن  م طائفةٌكونَأن ي د لا به أنّجلِ لأ هوامإنّ ءاطالخَي م علَهجتماعا السلام عليه

  3.الخ...  المحققينَعض ب عليههبما نَكَ ،الحقِّي  علَهتماُ
يتي نه تنها دلالت اين اخبار بر از بيان مرحوم ميرزاي قماجماع حج 

  .ت تشكيك شده استا اصلاً در صحت انتساب اين روايكه بل،شود اثبات نمي
: يك در سند و دلالت حديثتضعيف و تشك

خَطاءي علَي  تجَتمع امُتلا
  

نيز همين تضعيف را » جامع المقاصد«ق كركي در چنانچه مرحوم محقّ
  : نسبت به كلام علامّه نموده است

لا : ]مي االله عليه و آله و سلّلّص[ قال هأنّ يور ؛ معصومةًهتُم اُتلَع جهأنّ: ادسلسا
 يرُ غَالحديثَ ، لأنّرٌ نظَصائصِ الخَنَهذا م دعي  فو. ةٍلالَضَي ي علَتماُ عمجتَتَ

م لا  فيهِ المعصومِخولِ دعم ملّ سله و آاالله عليه وي  صلّهتَماُ ، وبوت الثُّمعلومِ
 ، وه في ذلكيرِغَل لَخَدم  لا و،قطْ فَ المعصومِاعتبارِ بِنْك، لَلالةٍضَي  علَجتمعتَ
ع  مةِم الاُذههكَم  أنبيائهِع أوصياء م الماضينَممالاُ أنّي ، علَمِمر الاُسائ كَمه دونهبِ

   4.5صاص فلا اختالمعصومِ
                                                 

ـ ناگفته نماند كه اين استظهار مبتني بر اجتماع امت در قضية واحده و حوزة محدوده است، و صد  1
. ، و حمل امُت بر طائفة خاص خلاف ظهور استةًالبتهّ اين چنين اجتماعي ممتنع الوقوع است عاد

 . شود دي خلاف ظاهر است، بلكه هر دو مورد را شامل ميبنابراين حمل اجتماع بر صورت ارا
  289ص ) طبع سنگي(، قوانين الاصول ـ 2
  290، ص همان مصدر ـ 3
لسابع عشر، اُمتهُ ا: گويد نيز علاّمه مي ،568، ص 2ج ) طبع حجري(،  تذكرى الفقهاءدر ـ 4

  .الضلالةي معصومةٌ لا تَجتمع عل
  289، ص 2ج ) طبع سنگي (جامع المقاصد في شرح القواعدـ  5
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نيز در دلالت اين حديث تشكيك كرده » صولعدى الاُ«شيخ طوسي در 
  :است

علا تَ: ه قالَنّم أ و آله و سلّيهاالله علي  صلّن النبّيتاُ جتمعخَي علَي مو؛طاء  
  و؛ماعةِع الجونوا مك: هقول بِو ؛أطخَلي اعلَتي م اُيجمع ل االلهُنِكُم يلَ:  آخرَفظلبِ
يأا  مو ؛الجماعةِي  علَ االلهِدشبهذلك ن الأ ملفاظ.  
 ذه ه و،الم عب لا توجِادآح خبارأا هلَّا كُهنّها لأ بِقُعلُّ التَحص لا يخبارذه الأه و
طريقُسألةٌم ها العلو. لم لَيس همةَنّ الاُإ: قولوا أن يوالقبولِها بِتْقَّلَد تَقَ م  علَمت 
 نْكُم ي لَنا ذلكملّلو س  و،القبولِها بِتْقَّلَها تَلَّ كُمةَنّ الاُأ مسلِّ لا نُولاًأ ناّ لأ؛اهبِ
 برِ الخَبوت ثُعدب لاّإت ثبي لا يذ الّجماعِ الإةِحنا في صلامكَ نّ لأ؛ةٌجحيها ف ايضًأ
  1.طاءخَي  علَعونَجم لا يمهنّأ تثبيي حتّ صح لا يبرُلخَ او

نيز در هر دو قسم سند و دلالت » صولمعارج الاُ«مرحوم محقّق حليّ در 
  :كند حديث تشكيك مي

 همتَاُ أنّ ن حيثُ مبهموجِنا بِلْقُ لَهرَواتُمنا تَلَّلو س ه، و أصلنعم:  الحديث جوابو
  2.ملةِه في الج قولخولِد لجةًها حولُ قَيكونُ فَن المعصومِلو عخْ لا تَالسلام عليه

ريعى اصول الشّإليريعى الذّ«د مرتضي در كتاب همينطور مرحوم سي «
  :فرمايد مي

خالفينا  مويلِع تَ عندكتةِهذه النُّي  علَ الكلام»الشاّفي« ينا في الكتابِصقْ استَدقَ و
لا : هن قولاالله عليه و آله و سلمّ مي  النبّي صلّعنِ يرو الم الخبرِفي صحةِ

  3» ...ذه الطريقةِ هثلِمي  علَطاءخَي متي علَاُ جتمعتَ
اين چند مورد از باب نمونه جهت بيان منظر فقهاء رضوان االله عليهم 
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  73   بر حجيت اجماعمستقلّ دليل بعنوان را خَطاء يعلَ امُتي تَجتمع لا حديث فقهاء پذيرش عدم

 آراء فقهاء شيعه را نسبت به توان  و بطور اجمال مي.باشد يث مينسبت به اين حد
  :صحت و دلالت حديث به دو دسته تقسيم كرد

 اين حديث را در مجامع روائي خود و يا ساير كتب نقل كه فقهائي : اولةدست
 ورهم الجبيأ چنانچه صدوق و شيخ مفيد و ابن ،اند كرده و آنرا تلقيّ به قبول نموده

 و همچنين علامّه مجلسي در چند ، و علامّه در نقل به معني»اليلئ الاليوع«در 
  . و برخي ديگر»بحار«مورد از ابواب 

 در آن خدشه ًى سنداً و دلال،را تضعيف نموده  آنكه فقهائي : دومةدست
بن اد سي  مانند،اند  و يا با سكوت در شأن آن اظهار نظري ننموده؛اند وارد نموده

 و ق كركيو محقّ» املثكشف ال«دي و صاحب س و مرحوم آقاي بروجروطاو
ل بن شاذان نيشابوري و شيخ زين فض و مرحوم آقاي خوئي و »حدائق«صاحب 

أين الدالصراط المستقيم «د علي بن يونس العاملي در كتاب نفيس خود بي محم
  : چنانچه با عبارت، و مرحوم مظفّر» التقديميتحقّسلي مإ

التّسليمِ ي تقديرِ علَحاديثُذه الأو هبصح نّها توجِأها و تبالعلم  ها معنرِتواتُلي 
  1...م عواهد صحيحِ في تَعنفَلا تَ

رچه بسياري از اين گروه با گ. كند ي عامه خدشه وارد ميعادمدر دلالت آن بر 
اند بنحوي با مرام و   خواستهكه بل، و توجيه آن صريحاً آنرا مردود ندانستهتأويل

  .در عصمت امت تطبيق دهندمبناي شيعه 
   را بعنوان دليل مستقلّ بر حجيت اجماعخَطاءي لا تجَتمع امُتي علَعدم پذيرش فقهاء حديث 

 استناد حديث را به پيامبر كه حتّي از خاصه آنهائي :كه جالب اينةاما نكت
رده  اجماع ذكر نكحجيتاند هيچيك آنرا بعنوان دليل مستقلّ بر  اكرم اذعان نموده

 نافين صحت حديث در صورت مسلّم الثبوت بودن كه و همان توجيهي را ،است
 آن عبارتست كه ،اند  نموده توجهاند آنان نيز به همان تفسير و توجيه آن قائل شده
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 دخول او احراز ة و بواسط، در ضمن مجمعينالسلام  از وجود امام معصوم عليه
ن در استدلال فقهاء شيعه رضوان االله بنابراي. عصمت در اجتماع امت خواهد شد

 اجماع بهيچوجه من الوجوه اين حديث و ما شابهه راهي ندارد حجيتعليهم بر 
  .باشد و نيازي به اطالة كلام بيش از اين در اطراف اين حديث نمي

 اين اصطلاح قطعاً در زمان كهماند  مطالب گذشته شكيّ باقي نميبنا بر 
لام عليهمه ائمه ؛ و فقهاي شيعه رائج نبوده استتين روا در بالسو اگر مانند عام 

 و اصحاب تط روابايست توس  اجماع همين روايات مذكوره بود ميحجيتدليل 
لام عليهمه ائماي بدين درجه از اهتمام و ابتلاء چگونه   زيرا مسأله،شد  بيان ميالس

   باقي بماند؟ عنهاممكن است در طول بيش از دويست و پنجاه سال مغفولٌ
فرمايد قدم فقهاء شيعه ميأعلي االله مقامه از أد مرتضي لذا مرحوم سي:  

ا سملوه قعو ج ةِدلّ في الأجوهدرأ و عوهرَ و اختَةُه العامثَحدأ  شيءجماعنّ الإإ
ن  م لا، لكنْجيةِلحل االحص دناهجا و و حقأيناهما رم لَنه مذناهخَ أ و نحنُ؛منها
 ، الحجةِن قولِضمنًا ع تَه كشفُخري و هياُ هةٍن ج ملْ ب،موهعالّتي ز هةِالج
 ،لحجةُو ا الذّي ههممام إولَ قَنُتضمهم يمائلَو عأ مةِ الاُنّ اتّفاقَ أاعتبارِبِ

  1.جماعإنهّ أ ن حيثُ لا ممامِ الإ قولِجيةِح ل حجةٌجماعفالإ
  با حضور و وجود شهودي خودالسلام عليهمه ن ائمبدين لحاظ در زما

 ديگر جائي براي اينگونه بحثها و حجتها باقي ، در ميان اصحابالسلام  امام عليه
 از السلام  و اصحاب و شيعيان امام عليهت چنانچه به شهادت تاريخ روا؛ماند نمي
چه در مدينه و يا ( السلام كن بعيده بقصد تبيين مسائل بسمت موطن امام عليهاام

و . كردند نمودند و پاسخ خود را دريافت مي  شد رحال مي)عراق و يا ساير امكنه
لاع بر  به صرف اطّالسلام  افراد بدون مراجعه به امام عليهكهسابقه نداشته است 
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  75  است مشهور قول حنظله بن عمر روايت در اجماع از مقصود

  .آراء فقهاء و تحصيل فتاواي آنان حكم به مطابقت و وحدت فتوي نموده باشند
 رائج و دارج السلام  عليهمه ن اصحاب و شيعيان ائم در مياكهبلي آنچه 

بوده است عمل به آراء اصحاب در صورت اتّفاق بر اساس استناد به روايت و 
اين جهتةخذ به فتوي بدون ملاحظأ از امام بوده است نه صرفاً حديث مروي  ،

  .خذ به اجماع اصطلاحي بدور استو اين از أ
  ن حنظله قول مشهور استمقصود از اجماع در روايت عمر ب

 ، عليه اشاره شده است در بعضي از روايات به لزوم اتّباع مجمعكهو اما اين
  :مثل روايت عمر بن حنظله

ما كانَ من رِوايتهمِ عنّا في ذَلك الَّذي حكمَا بِه المجمع عليَه ي إلَينظَرُ : الَقفَ
 ،حابِكأصو يترَك الشّاذُّ الَّذي لَيس بمِشهورٍ عند  فيَؤخَذُ بِه من حكمنا ،حابكِأصمن 
  1. ريب فيه لا المجمع علَيه إنَّفَ

چنانچه ـ  قول مشهور است ت مقصود از اجماع در اين روايكهمضافاً به اين
 و نيز در ساير روايات به لفظ شهرت مطرح گرديده ،تصريح بدان شده است

 و شكيّ ؛ است نه در فتويالسلام له از امام عليه كلام در روايت منقوـ است
 روايت مشهوره بر غير رجحان دارد، و اين  در صورت تعارض عقلاًكهنيست 

  . خارج استبحث ةموضوع اساساً از دائر
 بطور كلّي هيچ دليل منقولي از كهشود  با توجه به مطالب گذشته روشن مي

چنانچه ( فتاوا و آراء فقهاء در عصر واحد حجيت بر  دالّالسلام عليهمه  ائمةناحي
 و ادلّة ،باشد  در دست نمي)ي استحجيتجماع مصطلح در مقام بيان چنين ا

 زيرا ؛ صرفاً و بتّاً بر التزام عقلي و يا عرفي متمركز خواهد شدحجيتقائلين به 
لام  عليه از رأي امام عليهكشف فتوي و حكم مجمعلاجرم بايد در تحت الس 

بديهي است در صورت التزام عرفي كشف رأي و .  از اين دو وجه قرار گيرديكي
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نظر حاكم در عرف و اجتماع طبعاً بايد به مرجع و مدرك شهودي و حضوري در 
 در اجتماع السلام  حضور و شهود امام عليهكه و از آنجا ؛آن مجتمع مستند باشد

رأي و نظر امام نيز منتفي  بنابراين كشف اين نوع از اجماع از ،باشد منتفي مي
 اجماع مصطلح در نزد قائلين به حجيت براي كهفعليهذا تنها مدركي . خواهد بود

 يهيچ دليلزيرا . عا نمود التزام عقلي است، نه شرعي و نه عرفيتوان اد آن مي
ه به  و التزام عرفي نيز طبعاً با توج، شرع بر اجماع وجود نداردةمنقول از ناحي
 اجماع منحصراً به حجيت و لهذا ؛باشد م بر عصر غيبت منتفي ميشرائط حاك

 خواهد السلام كشف و التزام عقلي از آراء فقهاء بر رضايت و امضاء معصوم عليه
.بود
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  
ت انعقاد اجماع و اختلاف در كيفيبراي توضيح اين مسأله به بيان اقوال 

  .پردازيم  اصحاب با متأخرين از آنان ميءقدما
حكم و ت انعقاد اجماع و كشف آن از رأي توان در كيفي  ميكهوجوهي 

  .يابد  برشمرد در سه طريق تحقّق ميالسلام  معصوم عليه
لوجه او :  

  تبيين اجماع دخولي و اشكال وارد بر آن

ي شخص امام  حتّكه بنحوي  است فقهاء امتاتّفاق جميع علماء و
  . در ميان آنان باشدالسلام  عليه

 السلام  اگر مقصود از شمول اجماع رأي امام عليه:در اينجا بايد متذكّر شد
 بشخصه و كهچه اين( دنوواقع شول ؤ شخص آن حضرت مسكهبنحوي باشد 

 را مورد  مزبور در ميان جمعي به نحو ابهام و اجمال حكمكهحضوره و يا اين
 زيرا ،د بوده قطعاً تحقّق اينچنين اجماعي ممتنع خوا)دن قرار ده تأييد و امضاء

امري محال خواهد بوداستقصاء جميع فقهاء ام و بر فرض ؛ت بطريق حس 
 معلوم و شناخته شود ديگر نيازي به السلام حصول چنين استقصائي اگر امام عليه

ص بقيو اگر معلوم نشود دليل بر شمول اجماع به رأي ،ة آراء نخواهد بودتفح 
 شناخت ، زيرا چنانچه گذشت با فرض غيبت. منتفي خواهد بودالسلام امام عليه
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رت داعي بر شناخت خود آن حض خود كه مگر آن، مستحيل استالسلام امام عليه
 همان غناء كه و بر فرض شناخت باز اشكال فوق مطرح خواهد شد ؛دنداشته باش

 و ديگر اجماع هيچ نقشي در اثبات حكم ،باشد  فقهاء ميةاستقصاي آراي بقياز 
  .نخواهد داشت

و اگر مقصود التزام عقلي بر اساس حدس از كاشفيت رأي فقهاء در 
 است، بايد گفت اين التزام فقط و فقط در السلام اي با توافق رأي امام عليه مسأله

ق و  وضوح آن بر همگان محقّكهاحكام ضروري و مسائل اجماعي امت است 
 زيرا در .بداهت آن حتيّ براي بسياري از عوام نيز روشن و آشكار است

 و در ،ت عقليه ملاك و مناط حكم عقل است نه رأي امام و فتواي فقهاءمستقلاّ
 و رأي ا است و آن نيز به فتوتت عقليه ملاك تحقّق و وجود ضرورغير مستقلاّ
وات فريضه و صوم و كليات مسائل ل مانند تعداد ص؛ي ندارد دخلالسلام امام عليه

 كه نيازي به رجوع به مدارك و اجتهاد ندارد، بلا مجتهد در مقام فتوكهفرعيه 
  .باشد ء مي  بديهيات در بين فقهاةوجود آنها از جمل

 رضوان االله عليهم مانند فقهاء از ينمقدأ كهبنابراين چنانچه مشاهده شود 
 ،اند اي قائل به تحقّق اجماع شده مسأله در اضلين و شيخين و شهيدين و فسيدين

 چنانچه مرحوم ؛ق اجماع به طريق و وجه اول نخواهد بودقطعاً منظور آنان تحقّ
ىآيى االله العلم الحج:فرمايند د علي القزويني بر اين مطلب تصريح دارند و مي السي:  

و أا جماعإ :مهِطلقًا كقولهم م في كلاملَق نُماعٍج إلُّ كُن يكونَأه لِّ ذلك كُةُضيو قَ
 وِأ سلامِ الإهلِأو أ  المسلمينَوِأ مةِلي الاُ إهضافت إو معأه، حوِ و نَجماعِللإ
  1.السلام مام عليهدا الإن ع م اتّفاقُواني و هي الثّعنَ المهرادا بِه م و نحوِماءالعلَ

 در ضمن السلام ناع وجود امام عليهپس از امتـ حاصل بيان ايشان 
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  81   اجماعتحقّق از ماقد منظور و مراد در قزويني علي سيد كلام

 از السلام  متضمن خروج امام عليهكه ادعاي اجماع بر فرض وجه دوم  ـمجمعين
 زيرا اين نحو از اجتماع قطعاً از موارد اجماع ؛باشد زمرة فقهاء و آراء آنهاست مي

حال : ستا اصل سخن با ايشان اينو ام. استحدسي در ضروريات مذهب خارج 
ات جماع حسي در شرائط عصر غيبت ممتنع و اجماع حدسي نيز در ضروري اكه

 به چه التزام عقلي السلام دين بلافائده است، پس اين كشف از رأي امام عليه
  كي خواهد بود؟مستند و متّ

  كلام سيد علي قزويني در مراد و منظور قدما از تحقّق اجماع

اند در مقام   اين اشكال بوده خود متوجهكهرسد ايشان از آنجا  بنظر مي
  : فرمايند تقرير دليل التزام بدين نحو بيان مي

 مامِ الإولِقَ بِلمنّ العأ :ةِنّلسا كايةَ حجماعِ الإقلِ نَونِ كَنعِ في ماهنّيما ب صخَّلَمفَ
المدعصولُي حبِجماعِالإ بِه لِي الأعنَالموالقُةُريقَ طَ الذّي هو دولِفي القَ ماء 
 ،ولِ الأكلِ الشِّطريقِ بِالقياسِ بِ الحاصلِتيجةِالنَّ بِلمِ العلةِنزِمبِ نيضملتَّا الكشفبِ
 لُّ و كُ،مةِ الاُلماءن ع واحد ممامالإ: قالَن يأي لَإ لُّنح يه بِدلالَنّ الاستأ قريبِتَبِ

م واحدن العكذا فالإ بِالَق لماءه هذا و ؛ذاكَ بِ قالَماموالع الحاصلُمامِ الإولِقَ بِلم  
 قديرِي تَ علَهصول حمكانِإ في شكالَإ و لا ،ولِي الأالمعنَ بِجماعِ في الإظرِلنَّابِ
صقِدمتَ المشكالَإما لا  كَينِقدفي ص قِدي غرَ الصممانه،ب ل لا يلاسا نُمكتةراب 
  .بوت الثُّروريها ضَونكَ لهفي
نّ  لأ،عٍنْ معوض ملْ بشكالِ الإةِ في غايي و هوبرَ الكُُيةِلّ في كُما الكلامنَّإ و

ه خولُ دعلومِ الممامِلإاي تَّ حمعهِجمأ بِماءلَ العقوالِأ ءصاقْ است كانَنْإها بوت ثُطريقَ
 و عيارِ في المظرَ النَّنَن كا و إ، عادةًمكنٍ ميرُ غَفترَي ما ع علَهوجمالاً فَ إمفيهِ

 كمِو حأ دينٍ يرورن ضَ مطعيةً قَلازمةً م الواقعلازم الذّي يطبِنضَ المالميزانِ
قلٍعستَ ملٍّقلإ فهو فادتهالع بِلم كمِالحالم عِجمع ليهقَابِ السصولُ حعلَه لمِي الع 
  1. فيهظرِي النَّلَإ  الحاجةَعرفَ و يهلَ ابعِ التّجماعِ في الإظرِ النَّنِني عغ يجماعِالإبِ

                                                 
  174، ص همان مصدرـ  1



  فصل چهارم/  از منظر نقد و نظر اجماع 82

  

 حجيت كه ماء القدىشود بطلان طريق  ملاحظه ميكهدر اينجا همچنان 
 از باب دخول امام السلام اجماع را از باب كشف تضمني به رأي و قول امام عليه

ملاً دانند كا هم ميعلمأهم و فضلُأدر ضمن مجتمعين به عنوان احدهم بل هو 
 از مثل چنين فقهاء و ع اجماحجيت اعتقاد به كه و از آنجا ؛روشن و آشكار است

 صوناً لكلام ،ل مقام فقاهت و علميت آنان استبزرگواراني موجب قدح و تنزّ
 :خلاف ظاهر الفاظ و كلام آنان بگوئيم  بركهاي نيست  الفقيه عن اللغويى چاره

كه همان شهرت فتوائي و يا روائي است  ايشانةمقصود از اجماع در كتب فقهي 
 و اين مسأله ؛دهد  در صورت تعارض ادلّه ما را به آن ارجاع ميالسلام امام عليه

  . ن شاء االله خواهد آمدإدر جاي خود 
 عليهذا چنانچه از مطالب مذكوره روشن و مبرهن گشت، اجماع ءبنا
باشد   ضمن مجمعين مي درالسلام   متضمن حضور و دخول امام عليهكهتضمني 

 باطل است و بر وجه )كنند  ياد ميماء القدى از آن به اجماع تضمني و يا طريقكه(
  .ي تغيير نام دادائرا به شهرت فتو تأويل بايد آن

  :و اما وجه دوم
  باشد ملاك حجيت اجماع حدسي و شمولي قاعدة لطف مي

ر عصر واحد بنحوي  اتّفاق جميع فقهاء د:اجماع بر اين وجه عبارتست از
 حضور كهخلاف وجه اول   بر ـ در آن منتفي باشدالسلام  امام عليه حضوركه

شيخ طوسي و من  اين نظر از كه  ـلام شرط تحقّق آن بوده استالس امام عليه
 وجه اول امكان وقوع چنين بر خلافدر اين فرض . تبع ايشان نقل شده است

 نفس كه و از آنجا ؛ و الزام آنستحجيت در  بحثكه الاّ اين،ر استواجماعي ميس
چنانچه خود مرحوم ( در طريق اجتهاد است حجيتهم فقهاء فاقد  آراء فقهاء بما

 چنين اجماع و حجيت لذا ملاك )اند شيخ و تابعين ايشان به اين نكته واقف بوده
ه و  و از باب شمول قاعده نسبت به ما نحن في، لطف قرار دادهةاتّفاقي را قاعد

نسبت به اصل بنابراين لازم است . اند  و الزام نمودهحجيتمصداقيت آن حكم به 



  83  باشد مي لطف ةقاعد شمولي و حدسي اجماع حجيت ملاك

 آنگاه تكليف اجماع ،ا نحن فيه بحث مختصري نمودم لاين قاعده و شمول آن
  .مدعي را از دستاورد آن روشن ساخت

 به عنوان يكي از اصول مبنائي توجه متكلّمين را به كهاز جمله مسائلي 
 از ديرباز بر وجوب و الزام آن در  كهباشد  لطف ميةوده است مسألخود جلب نم

از قبيل عدل و معاد و رسالت و امامت و غيره اصرار ،هترتّب اصول اعتقادي 
  :كنند اينست  براي آن ذكر ميكه تعريفي .ندا هورزيد مي

و أيجابٍ إ بِعصيةِ المنِه عدعب و يعةِاي الطّلَإ  العبدبرِّقَ ما يلِعن فع ةٌبارنهّ عإ
  .حريمٍتَ

 بر حسن آن كهمقصود از ايجاب و تحريم همان تكليف الزامي است 
  :اماميه و معتزله اتّفاق دارند

  1.هدون بِلُحصصلحةٍ لا تَي م علَماله لاشتنٌس حكليف التّنَّإ
  :استدلال بر اين مسأله به دو وجه تقرير شده است

منافي با لطف كهاست در صورت اقدام بر فعلي  لزوم نقض غرض :لاو 
 موجب خلل و نقصان در اراده و مشيت حقّ در تحقّق كه و يا ترك فعلي ،است

  .علّت غائي شود
 محقّق اين اراده و مشيت كه لزوم بخل در صورت عدم اقدام بر فعلي :دوم

و از . يه چون امساك از انزال كتب و بعث رسل و قيام حجج و بينات اله،باشد
 ذات  به استناد آن، اين مسأله از منظر عقلاء مذموم و مطرود و قبيح استكهآنجا 

البته در اين ديدگاه عدم تحقّق غرض غائي . باشد اقدس الهي نيز قبيح و ناروا مي
 نه ،د مذموم و مرفوض استو حضرت حقّ شةساك فيض از ناحيم مبتني بر اكه
 كه چه اين، معاندين اين غرض تحقّق نيافته باشد منع مانعين و عنادة بواسطكهاين

                                                 
  319ص ) محقق (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادـ  1



  فصل چهارم/  از منظر نقد و نظر اجماع 84

  

صاف به بخل و امساك منتفي تّ ا وصورت استناد آن به ذات باري تعالي در اين
  .باشد مي

  كلام محقّق طوسي در مورد قاعدة لطف

  :گويد  مي»تجريد«حكيم طوسي قدس سرّه در 
 يه علَبجوي عالَ تَهلعن فم طفاللُ إن كانَ فَ،ه بِرضلغَا لَصحي لواجب فطللُ او
  1...يهلَع هبوجِ ي وه بِرَعشْأن ي يعالَ تَي االلهِعلَ بج وفكلَّن الم من كانَ إو يعالَتَ

  :كند ي در شرح اين كلام اضافه ميچشوقفاضل 
ي لَإدي يؤَ  لاحيثُ بِعصيةِ المنِ عدهعب و يةِلي الطّاعإ  العبدبرِّقَ ما يطفاللُ
 فط اللُنَّأ بِليه عجتَ و احفصنِّ المهتار و اخْ،لةِعتزِ المندع اجبو و هو لجاءالإ
يحبِلُص رَ غَهضكلَّ المفَف ا كونُيزِلاّ لَإ و واجبنَم 2.رضِ الغَقض  

نزال كتب و نصب امام إ بعثت رسل و )قده(بنابراين محقّق طوسي 
دانند و تصريح بر وجوب و لزوم آن من قبل االله   را مشمول لطف ميمالسلا  عليه

  :فرمايند ايشان در لزوم بعثت انبياء مي. كنند تعالي مي
 فيما قلِ العةِدعاضَم كَدوائفَي ها علَماللاشت نةٌسح عثةُلبِا ؛ةِوب في النُّ:بعا الرّقصدلما
يعلَ لُّدا ويه ستةِفادكمِ الحفيما لا ي الخَةِزالَ إو ،لُّد ستفادةِ ا ووفوسنِ الح  
 بِسح بِه أشخاصكميلِ تَ و الإنسانيعِو النَّفظ حو ضارلم ا ونافعِلم ا وبحِلقُا

استهِعداداتمتَ ولفةِختَ الم عليمهميِان الصالخَع لأخلاقَ ا وةِفيي والسلإخبارِ ا واسات 
  3.فكلَّلم لفط اللُلُحصي فَوابِلثَّا  وقابِالعبِ

  :دهند  براهمه چنين ادامه ميهةو پس از رد شب
  4.ةِقلي العاليفك في التَّفطاللُي ها علَماللاشت بةٌي واجِو ه
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  85   لطفة قاعدمورد در طوسي محقّق كلام بر حلّي ةعلاّم شرح

  :فرمايد  در شرح اين فقره مي)ره( حلّي ةعلامّ
  شرح علاّمة حليّ بر كلام محقّق طوسي در مورد قاعدة لطف

 يرُها غَ إنّ:ةُرَ الأشاعتالَ قو ،بةٌ واجِعثةَالبِ  إنّ:لةُزِعتَ المتقالَنا فَ هسا النّفلَختَا
  و،ةِقلي العاليفك في التَّ ألطافةَعيم السكاليفالتَّ أنّ بِعتزلةُ المتج احتَ.واجبةٍ

 يب النّهةِن جم  إلاّهفتُعرِ منُمك ي لاو ، واجبعيم السليفكالتّفَ  واجبفطللُّا
  إلاّالواجب متما لا ي  لأنّاواجب يب النّ وجودكونُيفَ و سلمّ له آاالله عليه وي صلّ
 الإنسانَ أنّبِ قلي في العاطفً لُعيم السليفك التَّونِكَي ا علَولّدتَاسو . واجبهو فَهبِ

ن  م كانَةِعيرناهي الشَّ المكرْ تَ وةِعيم الست الواجبالِعفي  علَاب مواظإذا كانَ
فلِعالواجبات الع لإ ا وةِقلينتهاءنِ عالم ناهي العأقرَةِقلي ه و،ب ذا معلوم 
  1. واجبفط اللُ أنَّمقد فيما تَنّاي بد قَو عاقلٍ لِّكُ لورةِرالضَّبِ

  :كنند زمنه و امكنه اشاره ميسپس به شمول و عموميت بعثت نسبت به ا
  .ةَموميعطي الع ي الوجوبِليلُو د

  :فرمايد و علامّه در شرح مي
 لْب ،وقت  في كلّبجِ لا تَعثةَالبِ  إنّ:عتزلةِ المنَم ماعةٌ جقالَنا فَ هسا النّلفختَا

 :ةِ الإماميماءلَ عالَ ق و؛ةِعثَ في البِةُصلح المت ما إذا كانَو ه و حالٍدونَ في حالٍ
 الت قو ؛بي نَعِرْن شَ ممانٍز ولُ خُجوز لا ييثُح بِوقت لِّ البعثة في كُبجِ تَهأنّ

ةُرَالأشاع:جِ لا يلِّ في كُعثةُ البِب لأنّوقت هم يرونَنكالح لقُ ا ونَسبحالع ونِيقلي  
 وقت لِّ في كُعثةِ البِجوبِوي  علَ)ره( فنِّصالم لَّدستَ ا و.مهع محثُالبي ضَ مدقَ
 ةَموميعطي ع يعثةِ البِ وجوبِليلُ د أي؛ةَموميعطي الع ي الوجوبِليلَد نّأبِ

 كونُي فَةِاعالطّي  علَاث ح وحِبائ القَنِ عارًج زهتعثَفي بِ  لأنّوقت لِّ في كُالوجوبِ
 ذلك لُّ كُ و،رجِلم ا ورجِ الهعِفْ د ولافخت الإزالةُ إ ولِالغاف نبيه تَفيه لأنّ  و،اطفًلُ
نَمالم ي لا تَت الَّ الواجبةِحِصالتلِّفي كُ  واجبةٌكونُتَ فَةِعثَالبِبِ إلاّ م 2.وقت  
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نزال كتب إرسال رسل و إوجوب لطف بر خداي متعال نسبت به بر اينجا تا 
  :فرمايد  از اين لحاظ ميالسلام نصب امام عليه آنگاه بر وجوب ؛تصريح شده است

 حصيلاًتَي  تعالَااللهِي ل عهبص نَبجِي فَطف لُالإمام ؛ في الإمامةِ: الخامسدقصلما
او ،رضِلغَل لمفاسدالإعلومةُ م نتنْ ا وفاءحاللُصار طففيه معلوم ل قَلعو ولاء جوده 
  1.انّه ممد عر وآخَ طفه لُفُرُّص تَ وطفلُ

بهات ش در شرح اين فقره پس از رد برخي )قدس سرّه(علامّه حليّ 
  :فرمايد مي

 قولونَ تَم لانتُ أ ويِهلنَّ ا والأمرِ بِفاًصرِّتَ م إذا كانَاطفً لُكونُا يم إنّقالوا الإمام :الثُلثّا
  .طفلُ بِيس لَهجوبِوبِ قولونَتَا  مو هجوبِو بِقولونَ لا تَاطفً لُهدونَقعتَما تَ فَ،هبِ

  وعيِرا الشَّظُحفَه يأنّ: هاد أح،جوهو لطف لُهسفْنَ بِ الإمامِجودو  أنَّ:وابلجو ا
حرُيسي الزّنِها عنّأ: انيها ث و؛قصانِلنُّ ا وةِاداعت قادبِينَفكلَّ الم وتَ و الإمامِجود ويزِج 

إنفاذكْ حمهلِّم في كُليهِ ع وقتس ببرَ لدهِعالفَنِم ع وساد ي م إلَهِبِرْقُ لوحِلاالص  
 إلاّ مت لا يلك ذو طف لُهأنّ ك لا شَهفَرُّصتَ أنّ: هاالثُ ث و؛ةِوررالضَّ بِعلومذا مه
  .ر آخَاطفً لُهفُرُّص تَ واطفً لُهسفْنَ بِه وجودكونُي فَهجودوبِ

 و هوي  تعالَااللهِي  علَبجِما ي :نهام: مورٍاُبِ مت ي الإمامةِطف لُقولَ نَ أنْقيقُحلتَّو ا
 دهذا قَ  و،هبِس نَ وهاسم بِيهلَع صلنَّ ا ومِلْلع ا وفرُّصالتَّ بِهكينُم تَ و الإمامِلقُخَ
  .ي تعالَ االلهُهلَعفَ

نهاو م: جِما يه والإمامِي  علَب تَو حلُمبولُ قَ وةَلإماما هذا قَ ه و،ها لَهفَد لَعهالإمام .  
نهاو م :جِما يعالرَّي  علَبه وةِي وم ساعتُدلَةُرَصلنُّ ا وه بولُ قَ وهأوام وره  
  االلهِنَ لا ممنه م الكاملِفط اللُعنْ مكانَ فَةُيع الرَّهلْعفْ يمذا لَ ه و،هول قَثالِتما

  2. الإمامِنَ م لاوي تعالَ
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  87   استخداوند مشيت و اراده به فقط تحولي و تغيير هرگونه برگشت

يت نيز در بحث از )ره(د مرتضي سياجماع بر لزوم حضور امام حج 
  : لطف استناد نموده استةقاعده  بالسلام  عليه

 د قَالعقلَ أنَّبِ رٍصع لِّ في كُةًج حهون كَ وجماعِ الإةِحصي علَ لُّدستَنَ فَحنُا نَأمفَ
أنّ يعلَ لَّدلاه ب زمانٍ لِّفي كُ دإمامٍن م  عصومٍم،ونِكَ لك في التَّاطفً لُ ذلكليف 
الع1.قلي  

شيعه موجود ةبحث از قاعدة لطف گرچه در بسياري از ديگر كتب كلامي 
 از كلمات كه ليكن مفاد و محصل آنها حول و حوش همين مطالبي است ،است

 فلذا ديگر به ذكر آنها ؛ذكر كرديم و شرح آن »تجريد«محقّق طوسي در 
  . نقل شد كفايت استمسأله از بزرگان در اين كهپردازيم و به مقداري  نمي

  برگشت هرگونه تغيير و تحولي فقط به اراده و مشيت خداوند است

 مسأله در بيانات محقّق طوسي و غيره پيرامون اين كهو اما راجع به مطالبي 
  .شود  تلواً عرض ميكهاست خورد ملاحظاتي  چشم ميه ب

  :ولي اُةملاحظ
يط و بالصرافه ات بسوقت ذعبارتست از حقي كهحقيقت وجود و ذات آن 

 و ،نحاء تعين و تقيد اختصاص به ذات حضرت حقّ داردأبدون هيچ نحو از 
پسندد و هيچ  غيرت او در انتساب اين حقيقت به ذات خود هيچ غيري را نمي

 زيرا ذات او عاري از ماهيت و غير ؛دهد حرم خود راه نميماهيتي را به حريم و 
  .او چه مجرّد و چه مادي داراي تعينات و حدود و قيود است

و اين حقيقت عالي و راقي نه تنها با قويترين براهين فلسفي در مباحث 
 در كهاصالت وجود و تشخّص وجود و وحدت وجود به اثبات رسيده است بل

ورة حديد و ساير  سلْوت اُ چون سورة توحيد و آيا،ن كريمبسياري از آيات قرآ
ت معصومين عليهم الصلوى ا و در آثار مرويه از حضر؛آيات قرآن بيان شده است
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 در كهگونه تغيير و تحولي  اساس هربر اين. وفور موجود استه  نيز بالسلام و
رخ دهد رافه است  عبارت از همان وجود بسيط و بالصكهتعالي  ذات باري

 از آن كه ،نمايد ونات و حيثيات آن ميؤ ذات اقدس حقّ در شكهتصرّفاتي است 
 و اين تغيير و تحول فقط ،شود به ظهورات قوالب امكاني در عالم اعيان تعبير مي

 مقتضاي صمديت و غناء كه چه اين؛گردد و بس و فقط به اراده و مشيت او بر مي
 و مشيت او در عالم ايجاد و هاوراي اراد ميذاتي حضرت حقّ عدم دخالت امر

  :فرمايد چنانچه در آيه شريفه مي. تكوين است
!$ yϑ̄ΡÎ)® ÿ… çν ãøΒ r& !# sŒÎ) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à)tƒ … çμs9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù * z⎯≈ysö6Ý¡sù “Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ 

ßNθä3 w= tΒ Èe≅ ä. &™ ó© x« Ïμø‹ s9 Î) uρ 〈tβθ ãè y_öè?.1 فرمايد ي ديگر مةو يا در آي :  
š š/ u‘ uρ® ß, è=øƒ s† $ tΒ â™ !$ t±o„ â‘$ tF øƒs† uρ $ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγs9 〈äο u z Ïƒ ø: $#.2  

 حقّ در اصل تكوين منوط بشرط خارج و   ارادةكه بديهي است همچنان
ـ   نيستونات ذاتؤ خارجي جز آثار و شكهچه اينـ علتّي از خارج ذات او نيست 

اي وراي اراده و مشيتي وراي مشيت و  ادههمچنين در تصرفّ و تدبير اشياء نيز ار
 ، پس او فاعل ما يشاء و حاكم ما يريد است علي الاطلاق.خواست او معنا ندارد

≅Ÿω® ã ؛دارد و در اين فعل و حكومت هيچ تعين و تقيدي بر نمي t↔ ó¡ç„ $ ¬Ηxå ã≅ yè øtƒ 

öΝèδuρ š〈χθ è= t↔ ó¡ç„.3  

 معلول و علّت از حيث  عليت وجوب ملازمت بينو گرچه مقتضاي قاعدة
 آن تابع كهكند بل عمال عليت نميإ وليكن اقتضاي الزام و اجبار در ،عليت است

ت ذاتر طرق مختلفه و صور متفاوته در ارادة .  مريد استاراده و مشيبلي تصو
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  89  أحسن نظام در غائي علّت بررسي

ي و و انتخاب اصلح و احسن و گزينش يكي از آنها و ترجيح بر ماسذات حقّ
 و مشيت  او و ارادة او عين مشيت او  فعل او عين ارادةكهبل. برهاناً مستحيل است

 واحد است و تفاوت در كثرت اقتضاي اختلاف و كثرت در وحدت را او
 كثرت در وحدت بلحاظ آثار و وجودات خارجي است نه در ذات كهكند، بل نمي

tΒ$! ؛جلّ و علاحقّ  حقيقت صقعو  uρ… !$ tΡãøΒ r& ωÎ) ×ο y‰Ïm≡uρ £x ôϑn= x. ≈Î |Çt7 ø9 $$ Î/.1   

 موجب تحقّق و ه يعني يك اراد؛»يلا تكرار في التّجلّ«: ندا هو لذا فرمود
و ،شود ن يك مراد است و از آن مراد صور مختلف در عالم اعيان پديدار ميتكو 

  : شيراز رحمى االله عليهةبقول خواج
      نمـود  كـه اين همه عكس مي و نقـش مخـالف          

 ام افتـاد   در ج ـ  كـه يك فـروغ رخ سـاقي اسـت             
  بررسي علتّ غائي در نظام أحسن

  :ملاحظة ثانيه
 علّت غائي از مقدمات تحقّق فعل از فاعل حكيم كهشكّي وجود ندارد 

 قل درأ اما لا،اند  دادهتسريّگرچه برخي آنرا به هر فعلي بنحو اطلاق  و. است
 نقليه ه و ادلّه چنانچه براهين عقلي؛مورد ذات حضرت حقّ ترديدي وجود ندارد

  :فرمايد حاجي سبزواري رحمى االله عليه مي. بر اين نكته گواه است
ــذ مإ ــالحي ضَقتـَ ــةِةِكمـ ــصالُ    و العنايـ ــإيـ ــنٍ ملِّ كـُ ــ لمكـ  2ةِغايـ

  :رمايدف  مييتافز ج رد وتهين در اثبات غايمرحوم صدر المتألّ
  أيِةُكحرِّ المةُو القُ هوريب القَبداُالمفَ ،ةٍبترتِّم بادها ملَ فَةٍإرادي ركةٍح لَّكُ  أنّمعلَا

الم؛ها لَرةُباشو هي كونُ تَيوانِ في الحلةِضُ في عي قَذ و الّضوِ العلَبهالإرادةُ هو  
المسي قَذ و الّالإجماعِ بِاةُمالإجماعِلَب قُو الشَّ هوو الأبع دنَ مميعِ الجهو كرُ الف 
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 ةُو القُتكَرَّ حقةٌا موافم ةٌ صورقلِ الع أوِ في الخيالِتمستَو إذا ار .لُيخو التَّ
 و الأمرُ. قو الشَّلُعفْ يرِوص التَّسفْ نَلْب قةٍسابِ ةٍ إراددونِ بِالإجماعِي  إلَةُقيوالشَّ

دورِفي صالموجودات الفاعلِنِ ع ي  علَلِ الأوكَثالِهذا الم ما ستَّيضلَح كن  م
ذي قلٍبي  تعالَ االلهُ إن شاءتَن أنَّم صوي  الأعلَظامِ النِّرلةٌع لدورِصالم وجودات 

وقٍشَي  إلَ حاجةٍيرِن غَمو لا اس 1...ةٍ آلَعمالِت  
 ،عمال علّت فاعله و معدات آنإس سرّه در اين فقره به هين قدصدر المتألّ

 و علم عنائي حقّ را در ، در نظام احسن اشاره دارديت غائيهو ضمناً به كيفيت علّ
 داند و حقّ عمال اراده بدون نياز و اتّكال به امري خارج از مشيت ذات كافي ميإ

  : زيرا؛همين استهم مسأله 
  حضرتچه در ذات(باشد  ميشياء ى الأيققح و ء اصل الشي وجودكهاز آنجا 

ه  كلُّ الخيرُ و)اير مراتب امكان او همان انيت اوست و چه در ستهي ماكهحق 
إرجع يإ منه و نبعثُليه و يو  بنابراين نفس الوجود خيرٌ،همر كلُّ الأليه يرجع 

ون غايت فعل در ظهورات وجود چيزي جز چ و ؛ها خيرٌ و حسنٌظهورات او كلّ
ه ه اختياريعكس تصور غايت در افعال خارجيه بـ نفس ظهورات وجود نيست 

  ـ تحقّق يابد است خارج از ذات فاعل و منفعلكه در امر ثالثي  ممكن استكه
 و هم شخص فاعل و ذات  بوده،س وجودفدر وجود هم مبادي فعل داخل در ن

  .باشد ون آن نميؤفعل و غايت او تماماً چيزي جز وجود و آثار و ش
 تشكيك در  ازاي  مختلفهب وجود در كيفيت ظهور داراي مراتكهو از آنجا 

 به تعين ديگر از هنسببال ، آن تعين، و به حسب هر مرتبه،ات و ماديات استتجردّ
ژگيهائي در سعة وجودي و ميزان استجلاب اسماء و صفات     امتيازات و وي

 تعينات در همان مرتبه نيز  و همينطور شخص افراد،حضرت حقّ برخوردار است
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  91  ت و مراتب كمال خلقدر انسان اختلاف بر دالهّ اتيآ

به همان مرتبه علّت صوصيات و متمايزات متفاوت است، و وصول او خداراي 
 و تصور همان مرتبه از وجود براي فعل فاعل كفايت ؛سازد  او را نمايان ميةغائي
 از  خاصة تصور فاعل به امري وراي وصول او به همان مرتبكه نه اين،كند مي

 ؛وجود تعلّق گرفته باشد و بر آن اساس فعليت و تكوين او را محقّق نموده باشد
 ي االلهُ تعالَ، استموجب بطلان در فعل و علم حضرت حقّ اين نقض غرض و كه
عن ذلكع اا كبيرًلو.  

 افراد به آخرين مرتبة كمال ة همكهبنابراين نظام احسن به اين معني نيست 
 انبياء و اولياء يابند و هيچ تفاوت و امتيازي در بين ةاي چون رتب برسند و رتبه

تلاف و تمايز خود موجب و مولّد نظام  نفس اخكه بل،خلائق وجود نداشته باشد
 تصريح ااين معنه  خود پروردگار در آيات كريمه قرآن بكه چه اين؛احسن است

  :دارد
  آيات دالّه بر اختلاف انسان در خلقت و مراتب كمال

ô⎯ ÏΒ uρ… ⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ß#≈ n= ÏG÷z $# uρ öΝà6ÏG oΨÅ¡ø9 r& ≈ö/ ä3 ÏΡ≡uθø9 r& uρ،1  
(#θä9$ s% uρ… Ÿωöθs9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ öà)ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ tGtƒös)ø9 $# ?Λ⎧Ïàtã * óΟèδr& tβθ ßϑÅ¡ø)tƒ 

|MuΗ÷q u‘ y7În/ u‘ ß⎯ øt wΥ $ oΨôϑ|¡s% Νæη uΖ ÷t/ öΝåκtJ t±Š Ïè ¨Β ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ uΖ ÷è sù u‘ uρ öΝåκ|Õ÷è t/ s− öθsù <Ù÷è t/ 

;M≈ y_ u‘ yŠ x‹Ï‚−Gu‹ Ïj9 ΝåκÝÕ÷è t/ $VÒ ÷è t/ $ wƒÌ÷‚ß™ àMuΗ÷q u‘ uρ y7În/ u‘ × ö yz $ £ϑÏiΒ ≈tβθ ãè yϑøg s†،2  
   :فرمايد و يا در سورة انعام مي

uθèδuρ… “Ï% ©! $# öΝà6n= yè y_ y# Í× ¯≈ n= yz ÇÚö‘ F{$# yìsù u‘ uρ öΝä3 ŸÒ ÷è t/ s− öθsù <Ù÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ 

öΝä.uθè= ö7 uŠ Ïj9 ’Îû !$tΒ ö/ ä38s?# u™ ¨β Î) y7−/ u‘ ßìƒÎ |  É>$ s)Ïè ø9 $# … çμ̄ΡÎ) uρ Ö‘θàtó s9 ≈7Λ⎧Ïm§‘،3  
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  : فرمايد يو يا دربارة كيفيت تصوير انسان م
uθèδ… “Ï% ©! $# óΟà2 â‘ Èhθ|Á ãƒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{$# y# ø‹ x. 〈â™ !$ t±o„،1  

  :فرمايد و يا در بيان قيموميت مرد بر زن در مسائل حقوقي و خانواده مي
ãΑ% y` Ìh9 $#… šχθ ãΒ≡§θs% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅ Ò sù ª!$# óΟßγŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ !$ yϑÎ/ uρ (#θà)xΡ r& 

ô⎯ ÏΒ ≈öΝÎγÏ9≡uθøΒ r&. . .  ،2  
   :فرمايد و در آيه ديگري مي

Ÿωuρ… (# öθ̈ΨyϑtGs? $ tΒ Ÿ≅ Ò sù ª!$# ⎯ ÏμÎ/ öΝä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ ÉΑ% y` Ìh= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ 

(#θç6|¡oK ò2 $# Ï™ !$ |¡ÏiΨ= Ï9 uρ Ò=Š ÅÁ tΡ $ ®ÿÊeΕ ≈t⎦ ÷⎤ |¡tGø.$#. . .  ،3  
  :فرمايد  ديگر ميةو يا در آي
$ ¨Β… ö/ ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ös? ¬! # Y‘$s% uρ * ô‰s% uρ ö/ ä3 s)n= s{ ≈# ·‘# uθôÛ r&،4  

  :نمايد ي اختلاف مراتب كمال را در ميان انبياء و مرسلين نيز گوشزد ميو حتّ
y7ù= Ï?… ã≅ ß™”9 $# $ oΨù= Ò sù öΝßγŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ Νßγ÷ΨÏiΒ ⎯ ¨Β zΝ̄= x. ª!$# yìsù u‘ uρ óΟßγŸÒ ÷è t/ ;M≈ y_u‘ yŠ 

$ oΨ÷s?# u™ uρ © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠$# zΟtƒötΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# çμ≈ tΡô‰−ƒr& uρ Çyρ ãÎ/ ≈Ä¨ ß‰à)ø9 $#. . .  ،5  
ه در چ همگي دلالت بر اختلاف افراد چه در اصل خلقت و كهاير اين آيات ظنو 

  . مراتب كمال پس از آن دارند
 علّت غائي وجود كه خود انبياء و اولياء در مراتب كمال كه بنابراين جائي

غايت در ساير مخلوقات متفاوت و متمايز  چگونه اين ،اند آنهاست مختلف
 و همه بايد به يك نحو و يك شكل در اين مسأله سهيم و شريك ،نخواهد بود
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  93  تي عبثة شبهدفع و هيغائ علّت مورد در يسبزوار مرحوم كلام ريتفس

توان نبوغ و استعداد غير متعارف افرادي نظير بوعلي و   و چگونه مي!باشند
 حليّ را از تمامي آحاد بني آدم انتظار ةهين و خواجه نصير و علامّصدرالمتألّ

ن ميدان رزم از نا تصور ميزان قدرت و قوت عضلاني در پهلواكهين چه ا،داشت
 عنايت و لطف كه و يا در ميزان عمر !اين بزرگان تصوري بيهوده و عبث است

 كهدرحالي، شود  ارزيابي مي  نسبت به هر انساني است چگونه اين مسألهحقّ
طفلي  و براي ،كنيم براي فردي صدها سال در نظر گرفته شده مشاهده مي

  و يا در رحم مادردور ي مخردسال سه سال و يا كمتر و يا در بدو تولّد از دنيا
نماياند و از  د را ميو در اينجا سؤال از علّت غائي خ!رسد  به تولّد نميمرده و

tΒ$ : شريفهةنمايد، و آي غرض و مقصود اين خلقت پرسش مي uρ… àMø)n= yz £⎯ Åg ø: $# 

}§ΡM} $# uρ ωÎ) ≈Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹ Ï91 ت و معرفت براي ماباب جديدي از معناي عبودي 
 و ،سازد گشايد و تفسيري سواي معناي عاميانه و عرفي آن بر ما روشن مي مي

óΟçF :كريمة ö7 Å¡yssù r&… $yϑ̄Ρr& öΝä3≈ oΨø)n= yz $ ZW t7 tã öΝä3 ¯Ρr& uρ $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω ≈tβθ ãè y_öè?2 به حقيقت علّت 
  .داننماي ميه تر متوج ي دقيقتر و ظريفئغائي در معنا

 و كلماتي متداول و  تعابير الهي و عرفاي باالله ه در اين باب بين حكماءالبتّ
 كهنوعي از اين مسأله حكايت و اشارتي دارند ه  و هر كدام ب،باشد متدارج مي

  . كلام و تأخير در بحث خواهد شدةطالإذكر آنها موجب 
  فع شبهة عبثيتتفسير كلام مرحوم سبزواري در مورد علتّ غائيه و د

 از )ره( مرحوم حاجي سبزواري كهفقط در اينجا به توجيه و تفسيري 
 .پردازيم  فرموده است بنحو اختصار ميكه  عبث و جزافة شبهفعدئيه و علّت غا

ايشان پس از بيان شبهة عبثيت و مشاهدة خلاف مصلحت خلق در علّت غائيه در 
  :دهند  مسأله را به اين نحو پاسخ مي،عالم كون
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ي  إلَالقياسِها بِحو و نَةِالغايي  إلَصولِ الومد و عريقِ الطَّعطْ و قَرام الاخت،معنَ
سذي خُ الَّ الكاملِ الإنسانِرِيقَللَّ لهقَ الأشياءو خُل لأج لغايي  إلَرِظَالنَّ و بِههت .
 الغايةِي غوا إلَلُب يم لَ الإنسانِنَمي فَّتو المفلُ الطِّ أوِيوانُ الح أوِباتالنَّ :يلَقإذا فَ

تَو ارلوا فإنمّا قُحصدقُّرَو هذا التَّ. يولَ لا الاُانيةُ الثّةُ الغايي  إلَرِظَالنَّ أيضًا بِب
مت ل و عدتوقِّ م ذا قلبٍنت كُ إنْو أنت. رِوالصها بِحاد لاتِّوادالمي  و إلَوعِالنَّ
دااللهِ  فيضِوامو ع نَدم كَفاد لماتكَنَّأ و ،ه لمتَه ةَالتّام نّ االلهَأ و  الأبوابِباب 
 كوف العنَ مه لَد لا بمكنٍ ملَّ كُ أنَّتير د،ثًابباء و ع همكنَ المقِلُخْ يملَي عالَتَ
  . هبابِي علَ

 ــ  ـوزونًــ ميسمـا لَ ا لــعضٍبــفَ   مغَــ نَن م ــامِي نفَ ــظ ــلِّ الكُ ــتَل مٌ كُ  1مظَن
 گرچه بر :كه در اينجا حاكي از اين است )ره( بيان مرحوم سبزواري

 همان توحيد و كه(حسب تصور و توقّع و انتظار انسان مرتبة عاليه از كمال 
براي غايت همة افراد بني آدم در نظر گرفته ) حضرت حقّ استعرفان خاص 

 كه بل، افراد بشخصهم نخواهد بودة هم غايت برايةشده است، ليكن اين مرتب
 تعداد اندكي از افراد تقدير شده است و بقيه در همان حد وجودي خاص به براي
حسن أ و هر كدام در نظام ،اند د بود و براي همان رتبه خلق شدهن خواهمغياخود 

  .نمايند ص خود را ايفاء مينقش خا
 ، مقصود و غرض از خلقتكهود ش  در بعضي از تعابير ديده ميكهو اما اين
ن محروم آه براي نوع بني آدم است و ساير افراد از وصول به غايت كمالي

 زيرا فعل فاعل حكيم در تعلّل به ؛ل استباشند سخني عاري از تحقيق و تأم مي
ذات اقدس حقّ در تمامي . دارد شود و استثناء برنمي  نميصعلّت غائيه مخص

  و و نهايت محدودات و چه ماديات غايت خاص چه مبدع،افراد مصنوعه
 سر سوزني تخطّي ةاندازه  از آن بكها براي آن فرد در نظر گرفته است صي رمشخ

                                                 
 123طبع ناصري، ص ) حكمت(، شرح منظومهـ  1



  95  باشند ي مراتب مختلف ميدارا مهم نيا در و بوده، خداوند برابر در تيعبود موجودات تيغا

 چنانچه شاعر معروف سعدي شيراز نيز به اين اشتباه ؛و زياده و يا كم نخواهد شد
  :گويد  ميكه آنجا ، در انديشه دچار گشته استو سهوِ

 بشكر يا به شكايت بر آيد از دهنـي           ر نالـه و آه  قضا دگر نـشود گـر هـزا       
  باشند غايت موجودات عبوديت در برابر خداوند بوده، و در اين مهم داراي مراتب مختلف مي 1زني پيره چراغ بميرد كه خورد غم چه    وكيل است بر خزائن باد     كهاي   فرشته

 و جلال ذات ت مطلقه در برابر عظمت و بهاء موجودات عبوديةغايت هم
 از معرفت و ة و در اين حيثيت داراي مراتب مختلف،حضرت حقّ است

  :فرمايد  شريفه مية لذا در آي؛اند عبوديت
β Î)uρ… ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ ⎯ Íν Ï‰÷Κ pt ¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγs)øs? ≈öΝßγys‹ Î6ó¡n@،2  

≅@ :فرمايد  ديگر ميةو يا در آي ä.uρ… ’ Îû ;7n= sù ≈šχθ ßst7 ó¡o„.3  
عليهاد حضرت سج فرمايد  عند رؤيى الهلال چنين ميء نيز در دعالامالس:  

في أي رِّفَتصنازِلِ التَّقديرِ، المفي م دتَرَدالم ،ريعالس بائالد ،طيعها الخَلقُ الم
 جعلكَ آيةً من آيات ضَح بكِ البهم، وأو و ت بمِن نَور بكِ الظُّلمَ آمن!فلَكَ التَّدبيرِ

 فولِ و الطُّلوعِ و الاُُنكَ بِالزّيادةِ و النُّقصانِات سلطانه، و امتَهملا و علامةً من عهكمل
  4...ٌ    إرادته سريعي ت لَه مطيع، و إلَأنارةِ و الكُسوف، في كُلِّ ذَلك نلإو ا

 هم اي بدون اراده و شعور براي در  باد را واسطه،اگر سعدي به خطاء و اشتباه
 كلام و بيان عارف ، در مقابل داند، كوبيدن و تخريب و نابودي اشياء و اجسام مي

ين رومي حكايت از  مولانا جلال الد:رف اسلامابلند مرتبه و تيزبين حقائق و مع
  :حقيقتي متعالي دارد
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 كرد انـدر قـوم عـاد        فرق چون مي     دباد را بي چـشم اگـر بيـنش نـدا          
 چون همي دانست مـي را از كـدو           چون همي دانست مـؤمن از عـدو       
 م كردني است  شّبا خليلش چون تج      آتش نمـرود را گـر چـشم نيـست         
ــد  ــور دي ــل را آن ن ــودي ني  گزيـد   از چه قبطي را ز سبطي مـي          گــر نب
ــد      گر نه كوه و سـنگ بـا ديـدار شـد       ــار ش ــا او ي ــرا داود ب ــس چ  پ

 ا فرو خورد آنچنـان    راز چه قارون       زمين را گر نبودي چشم جـان      اين  
ــه را   ــشم دل حنّان ــودي چ ــر نب  1چون بديـدي هجـر آن فرزانـه را           گ

حسن تكون هر موجودي از جمله انسان در جايگاه أبنابراين مقتضاي نظام 
 ، استخود و وصول به غايت وجودي خود بر اساس علم عنائي حضرت حقّ

 در سنين طفوليت از اين دنيا برود كهدي صدها سال عمر كند و يا اين فركهچه اين
 در تمامي ،و يا به حد كمال انساني نرسيده قبل از تولّد راهي ديار آخرت شود

اين انواع و اختلاف اشكال فقط يك چيز و آن غايت و نهايت مطلوب آن شيء 
يت مستثني شده و فقط بر  غاة اين امور از مسألكه نه اين؛باشد مقصود و منظور مي

  .تعداد اندكي صادق و منطبق است
 عالم صنع موجب اختلاف ةظهور اسماء و صفات الهي در مظاهر مختلف

 و هر ،شكال و صور گوناگون و ذاتيات و آثار متفاوت استأدر شواكل و بروز 
و چه در اين دنيا و يا در ، خلق شده استمخلوقي براي جهتي و غايتي خاص 

و عدم .  از كمال خويش خواهد رسيدةپس از اين به همان رتبه و درجعالم 
ف ادراك و قصور در ضع نسبت به غايات اشياء ناشي از  مااطّلاع و معرفت

 او ة و جز ذات اقدس حضرت حق و اولياي رفيع المنزل،بصيرت و بينش ما است
نه نسبت  و بر اساس پندارهاي كودكا،كسي از سرّ عالم خلق مطّلع نخواهد شد
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  97  ستين كتب انزال و رسل ارسال در منحصر ياله تيهدا

  . دهد اف به بسياري از مخلوقات عالم امكان و صنع پروردگار ميجزعبث و 
 تمامي موجودات از جمله افراد انسان بر :كه ثانيه اين شد ةنتيجة ملاحظ
 و هر ،اند ص و غايتي مقصود و معلوم و خاص خلق شدهاساس هدفي مشخّ

، و روش و باشد  مخصوص به خود ميةكسي داراي حساب و كتاب و پروند
 و قياس يكي بر ،توان به سايرين تسريّ داد منش وجودي و تربيتي فردي را نمي

  .باشد ديگري خطاي فاحش مي
  هدايت الهي منحصر در ارسال رسل و انزال كتب نيست

  : ثالثهةملاحظ
چنانچه خلقت عالم امكان و از جملة آن انسان بر اساس غايت و ارادة 

 ،ق يافته است فرد تحقّختيار و انتخاب خودحضرت حقّ بدون هيچ نحو از ا
كيفيت حيات و سير او در عالم طبع نيز بر اساس همان غايت و غرض از تكون 

  :فرمايد  شريفه مية چنانچه در آي؛و وجود او شكل خواهد گرفت
$ ¨Β… ⎯ ÏΒ >π−/ !# yŠ ωÎ) uθèδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠ Ï¹$ uΖ Î/ ¨β Î) ’ În1u‘ 4’ n? tã :Þ≡u ÅÀ ≈8Λ⎧É) tGó¡•Β1؛  

$  :فرمايد  ديگر ميةآي و uΖ š/ u‘… ü“Ï% ©! $# 4‘sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ ó© x« … çμs)ù= yz §ΝèO ≈3“y‰yδ.2  
 از مجردّه و ماديه را در عالم  شيء در اين آيه عام است و جميع اشياء

و مقصود از هدايت همان . وجود شامل است و فقط اختصاص به انسان ندارد
  . چنانچه قبلاً مذكور شد،ستوصول به غايت و غرض از تكون او

الهي و  يكي از طرق هدايت و ارشاد و تربيت در اين عالم انبعاث انبياء 
 از آن به وجود وسائط كهباشد  اولياي معصومين سلام االله عليهم اجمعين مي

  :فرمايد ه در اين باره ميف شرية آي؛آورند الحقّ و الخلق تعبير مي بين
ö≅ yδ… 4’ tA r& ’ n? tã Ç⎯≈ |¡Σ M} $# ×⎦⎫ Ïm z⎯ ÏiΒ Ì÷δ¤$! $# öΝs9 ⎯ ä3 tƒ $\↔ ø‹ x© #·‘θä.õ‹̈Β * $ ¯ΡÎ) $ oΨø)n= yz 
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z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ >πxôÜ œΡ 8l$ t±øΒ r& Ïμ‹ Î= tGö6̄Ρ çμ≈ oΨù= yè yf sù $Jè‹ Ïϑy™ #· ÅÁ t/ * $̄ΡÎ) çμ≈ uΖ ÷ƒy‰yδ Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# $ ¨Β Î) # [Ï.$ x© 

$ ¨Β Î)uρ ≈# ·‘θàx..1  
فراد بني آدم أبه غايت براي جميع   هدايت و ارشادة شريفه مسألةدر اين آي
فه و تبدل آن ط زيرا در ابتداي آيه نظر بر اصل تكون انسان از ن؛لحاظ شده است

 از كتم عدم پا كه و اين مسأله براي هر فردي ؛به صورت و ماهيت انساني است
و سپس بر همين انسان .  وجود در اين عالم خاكي بگذارد صادق استة عرصهب

 سعادت و فلاح و يا به شقاوت و خسران هب Ĥل يا و در م،ب مترتّل هدايتتفضّ
 كنيم بسياري از همين افراد  ما بالعيان مشاهده ميكهدرحالي. متحول خواهد شد

ه انسان مشمول هدايت ظاهري و متعارف و دستگيري توسط اولياء و حجج الهي
 و نيز ،ادراك تكليفي قبل از  مانند مجانين و اطفال متوفّ؛د شدنقطعاً نخواه

 رسوم و عادات آنها بهيچوجه گوياي يك فرهنگ ديني و كهبسياري از قبايل 
 تشمول عنوان انسانيم تمامي اين افراد كهدرحالي. باشد رسالت و آئين الهي نمي

 شريفه به عموميت و شمول خود آنها ة و آي،باشند و قابليت هدايت و ارشاد مي
  .گيرد را در بر مي
 رسل و انزال  هدايت الهي منحصر در بعثكهكنيم  نجا استفاده مياز اي
 هدايت و ة بخشي از طرق مختلفالسلام عليهم بعثت انبياء كه بل،كتب نيست

 متعالي شعب و هدايت الهي و ارشاد به كمالِ. تربيت از جانب پروردگار است
جج الهيه بعضي از اين طرق با فرستادن رسل و ح. مختلف و طرق متفاوتي دارد

نچه براي  چنا،خاص در نبوات و منامات و برخي ديگر با هدايت ،شود ميسر مي
 و برخي از ؛شود م حاصل ميلاالس لوى وعليهم الصه  ائم وشخص انبياء و رسل

د داراي طريقي خاص از هدايت و كتاب خوال ذوالعزم و  با وجود پيامبرآنان حتّي
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  99   خاصي بر گروهخداوند يةاحن از است يمنّت ياله حجج و انبياء بعثت

 آيات قرآن اشاره به اختلاف طريق او  دركه لامالس عليه چون خضر ،بصيرت است
 حضرت كه شده است، بنحوي لامالس عليه و منهاج حضرت موسي ممشيبا 

حبت نبوده و تحمل رفتار و اعمال او را نداشته اصم ةموسي ديگر قادر به ادام
  .است

  :فرمايد  شريفه راجع به بعثت رسل ميةدر آي
!$ tΒ uρ… $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθ ß™§‘ ωÎ) Èβ$ |¡Î= Î/ ⎯ ÏμÏΒ öθs% š⎥ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝçλ m; ‘≅ ÅÒ ãŠ sù ª!$# ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ 

“Ï‰ôγ tƒuρ ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ uθèδuρ â“ƒÍ“ yè ø9 $# ≈ÞΟ‹ Å3 ysø9 $#.1  
بعثت انبياء و حجج الهي منّتي است از ناحية خداوند بر گروهي خاص  

 ،باشد تخاطب در لسان آنها ميبياء براي هر قومي قرين با وحدت بعثت ان
 زيرا ثبوت حجت براي هر شخص موجب ترتّب تكليف ؛ بديهي استاو اين معن
 ؛ و آن بدون تفهيم و تفهم امكان نخواهد داشت،بلاغ استإع بر بلاغ و و آن متفرّ

.  اقوام و ملل و قبايل وجود نداردةاي همرولي در آيه دلالتي بر بعثت انبياء ب
يع افراد بشر خاتميت رسالت ترين دليل بر عدم ثبوت حجت براي جم روشن

 با بعثت او نسخ جميع اديان گذشته و خصوصاً مسيحيت كهپيامبر اسلام است 
 اين مسأله براي بسياري از كشورهاي دنيا تا همين اواخر مجهول كهدرحالي ؛است

 و ،ة امريكا در همين دو سه قرن اخير اتّفاق افتاده است مثلاً كشف قار.بوده است
دور از تمدن بشري تا همين دو سه دهة اخير منتفي ه وحشي و بوجود قبايل 

كنند   و هنوز در بسياري از نقاط مجهول جهان افراد و قبايلي زندگي مي،نمود مي
 و حتيّ از ساير اديان ، حتيّ اسمي از اسلام و آئين او به سمعشان نرسيده استكه

 تربيت بر اساس انسانيت و  هدايت وةبنابراين مسأل. لاعي ندارندو شرايع نيز اطّ
  بشريت آنها چگونه خواهد بود؟
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$:  شريفهةو آي tΒ uρ… $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹yè ãΒ 4© ®Lym y]yè ö6tΡ ≈Zωθß™u‘1  دلالت بر ترتّب عذاب و
 و مقصود از .كند عقاب دنيوي بر وجود رسل الهي و حضور آنان در بين جامعه مي

 عصيان و سرپيچي ةشته بواسط گذ اممكهعذاب خاصي است  شريفه ةعذاب در آي
پروردگار   قهرة بواسطكهشمالي وگو  عذاب ند، نه هردش لا مياز اوامر آنها بدان مبت

ه از  عليهذا چنانچه از مجموع آيات و آثار مرويبناء. شامل بندگان عاصي شود
 بعثت :كهشود اينست   و تجربة تاريخ مستفاد ميالسلام معصومين عليهم الصلوى و

ت حضرت حقّ نسبت به ارشاد و هدايت ء و حجج الهي بر اساس اراده و مشيانبيا
 از جانب كهي است ت و اين يك منّ؛برخي از امم تحققّ يافته است نه جميع آنان

  :فرمايد پروردگار شامل اين گروه از افراد بني آدم شده است چنانچه مي
ô‰s)s9… £⎯ tΒ ª!$# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθß™u‘ ô⎯ ÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡àΡr& (#θè= ÷Gtƒ öΝÍκö n= tæ 

⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ öΝÍκ Åe2 t“ ãƒuρ ãΝßγßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑò6Ït ø: $# uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê ≈A⎦⎫ Î7 •Β.2  

  :فرمايد  مير ديگةو يا در آي
tβθ –Ψßϑ tƒ… y7ø‹ n= tã ÷β r& (#θßϑn= ó™r& ≅ è% ω (#θ–Ψßϑs? ¥’ n? tã / ä3 yϑ≈ n= ó™Î) È≅ t/ ª!$# ⎯ ßϑtƒ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ÷β r& 

ö/ ä31y‰yδ Ç⎯≈ yϑƒM∼Ï9 β Î) óΟçFΖ ä. ≈t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹.3  
 ديگر با اشاره به دوران فترت و انغمار افراد در جاهليت و تبعات آن ةو يا در آي

  :فرمايد مي
#ρ ãä.øŒ$# uρ… |Myϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3 ø‹ n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. [™ !# y‰ôã r& y# ©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝä3 Î/θè= è% Λä⎢óst7 ô¹r' sù ÿ⎯ÏμÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ 

$ ZΡ≡uθ÷z Î) ÷Λä⎢Ζ ä.uρ 4’ n? tã $ xx© ;ο tøãm z⎯ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# Νä.x‹s)Ρ r'sù ≈$ pκ÷] ÏiΒ...4  
در تمام اين آيات اشاره به دوران جاهليت و عدم وجود و حضور انبياء 
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  101  نيمستضعف به نسبت خداوند رحمت و لطف شمول

ول تا رسول ديگر  و چه بسا فاصلة بين اين رس، است شدهالهي در ميان مردم
 و قطعاً در اين ازمنه ، بيش از هزار سال بوده استكهمتجاوز از صدها سال بل

شته به مشامشان ذ اصلاً بوئي از رسالت و آئين گكهاند  اقوام و افرادي بوده
 سنن جاهلي اجتماع بر آنها تحميل كه در همان كيش و آئيني كهنرسيده است، بل

بنابراين چنانچه ما بعثت . اند خود را سپري كردهكرده است علي العمياء دوران 
 ـ   حقّ هم همين استكه  ـحضرت رسول را خاتم اديان و شرايع گذشته بدانيم

حضرت مهر بطلان بر جميع اديان گذشته زده  پس با ظهور نبوت و رسالت آن
 كهدرحالي ؛خواهد شد و ديگر هيچ آئيني واجد حجيت شرعيه و الزام نخواهد بود

 قدري )چه اروپاو چه افريقا ( از صدها سال تازه اسلام به ساير ممالك پس
حيت زندگي يئين مسآ و باقي آنها بر اساس همان شريعت و ،توسعه يافته بود

 و نسبت به بعضي ديگر پس از هزار و صد سال و يا بيشتر خبر و ،كردند مي
. كنون نيز چنين استاطّلاعي آنهم بطور ناقص نسبت به اسلام راه يافته بود و ا

پس اين خاتميت چه نقشي در تبليغ رسالت نسبت به اين افراد داشته است؟ و 
  چگونه موجب الزام و ثبوت حجت و تكليف براي اينان گشته است؟

 شريفه با بهترين بيان و رساترين منطق و ة آيكهكنيم  در اينجا ملاحظه مي
 خاطر را از دلها و ةغددهد و دغ ترين دليل بخوبي پاسخ اين شبهه را مي واضح

  :زدايد ضمائر مي
  شمول لطف و رحمت خداوند نسبت به مستضعفين

¨βÎ)… t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ρßŠ$yδ 3“t≈|Á̈Ζ9$#uρ š⎥⎫Ï↔Î7≈¢Á9$#uρ ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ 

ÌÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈|¹ öΝßγn=sù öΝèδãô_r& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝÍκön=tæ Ÿωuρ öΝèδ ≈šχθçΡt“øts†.1  

 2هد نظير آن نيز در سورة مائ، بقره است  در سورةكه شريفه ةاين آي
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 ميزان و معيار در قبول اعمال نزد پروردگار دين و كهباشد، و دلالت دارد بر اين مي
ضمير و  ايمان به خدا و روز قيامت و تحقّق صدق در كهشريعت اسلام نيست بل

 يعني با وجود .مقتضاي فهم و ادراك بشري استبقلب و انجام عمل صالح 
 خداي متعال اعتقاد به شرايع منسوخه را كهبينيم  ناسخيت شريعت اسلام باز مي

در صورت صفاي باطن و تعهد به مباني و اعتقادات شرايع گذشته موجب فلاح 
ردي نه از روي غرض و عناد  اگر فكهبدين معني . و رستگاري آنان شمرده است

بر اساس همان ( از روي جهل به تنجز رسالت پيامبر اكرم كه بل،و انانيت
 ) بعيده به زمان مستقبل منتقل شده استة نسل به نسل از ازمنكهاعتقادات گذشته 

شمول لطف و رأفت و مريزي نموده است قطعاً  عمل و گفتار و منش خود را پي
 مستضعفين نيز ة شريفه دربارة چنانچه آي؛اهد شد واقع خورحمت حضرت حقّ

  :بر اين مطلب تصريح دارد
¨β Î)… t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝßγ9 ©ù uθs? èπs3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκÅ¦àΡr& (#θä9$ s% zΝŠ Ïù ÷Λä⎢Ζ ä. (#θä9$ s% $ ¨Ζä. 

t⎦⎫ Ïyè ôÒ tGó¡ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (# þθä9$ s% öΝs9 r& ô⎯ä3 s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπyè Å™≡ uρ (#ρãÅ_$ pκçJ sù $pκ Ïù y7Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù öΝßγ1uρ ù'tΒ 

æΛ©⎝yγy_ ôN u™ !$ y™uρ #· ÅÁ tΒ * ωÎ) t⎦⎫ Ïyè ôÒ tF ó¡ßϑø9 $# š∅ ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# uρ Èβ≡t$ ø! Èθø9 $# uρ Ÿω 
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# ‚θàtã ≈# Y‘θàxî.1  
 هدايت و تربيت با ةكنيم مسأل بنابراين چنانچه در اين آيات مشاهده مي

و ، معتقدين به اديان گذشتهةت شريعت اسلام براي هموجود جهل به خاتمي 
 بلي ممكن است روش و شيوة . مستضعفين از بين نخواهد رفتةحتيّ براي هم

 همچنان به قوت  در طريق اول گفته شد تفاوت كند، اما اصل آنكهآن با آنچه 
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صل در ضمير ن عقل متّدزيرا خداوند متعال با وديعه گذار. خود باقي خواهد بود
سير بسوي رشد و م بسوي كمال و هاي فطري در طبيعت بشر راكهآدمي و ملا

چنانچه آثار و روايات بر اين مسأله شاهد  ؛سعادت را براي او هموار نموده است
  .اند  طقو نا

پروردگار بر بعثت ة به مطالب گذشته هيچ الزامي از ناحيهبنابراين با توج 
 و تمام  دصقاع ارض و تمام بلاأ افراد بشر در تمام ةانبياء و حجج نسبت به هم

بلي اگر مشيت و ارادة او . ات و تمام ازمنه وجود نداردبقبايل و تمام قري و قص
آئين آن رسول  اطاعت از شريعت و ،بر بعثت رسول نسبت به قومي تعلّق گرفت

 و حتيّ نسبت به ساير اقوام ديگر ؛نسبت به خود آن قوم واجب و الزامي است
  . آن رسول براي آنان نيز مبعوث باشدكههيچ الزامي وجود ندارد مگر آن

توانيم از علم به وجود رسالت خاتم رسل نسبت به قومي كشف  ولذا ما مي
و از عدم . قوم از اين طريق بنمائيمدگار مبني بر هدايت و ارشاد آن ر پرو از ارادة

 ةلاع و جهل نسبت به اين موضوع در مورد قوم ديگر كشف از عدم اراداطّ
 ةيو نيز راجع به كلّ. پروردگار در هدايت و ارشاد آنان از اين طريق بنمائيم

 و چه ، قاهره و قاسرهة قوةچه مستضعفين مقهور در تحت سلط(مستضعفين 
 امروزه بسياري از افراد بشر متأسفانه به اين كه مستضعفين فكري و عقلي

 رسالت رسول اكرم براي آنان حجيت و الزام ة مسأل)ستند همبتلا استضعاف
 بواسطة تنبه و تذكّر و قرار گرفتن در شرائط مناسب مطلب كهمگر اين. ندارد

صورت ديگر از استضعاف خارج   در آنكه ،برايشان روشن و آشكار شود
 و  ه بر وجوب متابعت از حقّو مشمول حجيت و مقتضاي ادلّة عقليخواهند شد 

  .ن فيه خارج خواهند شدنحصدق خواهند گرديد، و از ما 
 وجوب ،و اطاعت از انبياء الهي در فرض ارسال آنان براي قوم و يا اقوام

 گفته كه پس اين مطلب .دهد  اقوام و ملل نتيجه نميةرا براي همان ارسال آن
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   وجود انبياءكهط حضرت حقّ لطف است و واسطة او دايت بشر توسشود ه مي
ي خن س،واجب و الزامي است   پس بعثت انبياء،الهي است نيز لطف خواهد بود

  .عاري از تحقيق و تأمل است
   ارسال رسل براي همگان به مقتضاي قاعدة لطف و جواب آناشكال به عدم لزوم

  :ند اينستا  بر اين مطلب وارد كردهكهاشكالي 
لهيه بمقتضاي لطف اخداي متعال نسبت به ارسال رسل و حضور حجج 

خود عمل نموده است و مطلب براي همگان روشن و اعتقادات واضح و آشكار 
 لطف نسبت به پروردگار ة و از اين نقطه هيچ ايراد و خللي بر قاعد،گشته است
 و كيد حاسدين و ظلم يننع حوادث روزگار و منع ماكهلاّ اينا ؛باشد وارد نمي

ظالمين موجب خفاء و كتمان اين شرايع و اديان گشته است و باعث شده است 
 و الاّ ذات ، بسياري از مردم از توفيق چنين موهبتي محروم و ناكام بمانندكه

اقدس پروردگار در تنفيذ و تمشيت ارادة حتميه بر هدايت و ارشاد بمقتضاي 
 خود را در اين مورد به اتمام رسانده ةو وظيف لطف هيچ كوتاهي ننموده ةقاعد
  .است

  :كه اشكال اينست  ازجواب
ةمسأل: لاًاواز افراد بشر  هدايت و تربيت اختصاص به گروهي خاص 

 صدق عنوان انسان بر او شود مشمول اين حكم كه هر موجودي كه بل،ندارد
ادي و علل معده و  يك فرد كامل از امكانات استعدكه زيرا تمام آنچه ؛خواهد بود

 ،ق شودتواند محقّ شرايط قبول هدايت واجد است براي هر فرد ديگري مي
 قبل از كه افراد انسان .كنيم مسأله اين طور نيست  بالعيان مشاهده ميكهدرحالي

 از كهني نا و ناتوا،گويند  تكليف و تعقّل دار عاريت را وداع ميةوصول به مرحل
اي بنام شرع و   هرگز كلمهكهو دور افتادگاني  ،ادراك حقايق شريعت عاجزند

 توان تحليل و تجزيه كهو مستضعفين فكري  ،ديانت با سمع آنان آشنا نشده است
و بالنتيجه اختيار احسن و اصلح برايشان يا متعذّر و يا متعسر است، و بسيار 
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انبعاث  مبتني بر كهتوانند از توفيق اين قسم از هدايت  بسيار افراد ديگر كجا مي
  مند گردند؟ رسل و ارسال كتب و شريعت است بهره

بر فرض لزوم و وجوب ارسال حجج الهيه بر حضرت باري جلّ و عزّ : ثانياً
 بهيچوجه صارفيت غرض كه لطف بايد اذعان نمود ة بنا به قاعد،بر جميع خلائق

ت مغرضين و عناد معاندين از قبح مسأله نسبت به محرومان از ادراك فيض صحب
بلاغ را از دوش پروردگار نسبت إت بلاغ و وليؤ و مس،كاهد رسل و انبياء الهي نمي

 و او را همچنان ملزم و مجبور به ايفاء نقش ربوبيت و هدايت ،دارد نمي به آنان بر
ق استعداد براي  با وجود قابليت تامه و تحقّكه زيرا همچنان .كند نسبت به آنان مي

 بناـ سال رسل براي حضرت باري الزامي و اجباري است تلقيّ وحي و هدايت، ار
 بدون كه تحققّ همين شرايط و مقارنات و قابليتها در افرادي  ـاين فرض بر

 منع  هيچگونه اختيار و انتخابي از تلقيّ و قبول اوامر الهي و ادراك شريعت بواسطة
يات و محو  واضح و ابطال حاند مقتضي ظلمِ مانعين و ظلم ظالمين محروم شده

  .نتيجه بطلان غرض و علتّ غائي از خلقت آنان خواهد شدلاستعدادات و با
 از نعمت هدايت رسل الهي در شرايط عادي كه است بين فردي يچه فرق

 با كه و بين فردي ، امساك فيض از قبل االله تعالي محروم گرددةو متعارف بواسط
اك صحبت ر ادكههتر از افرادي حتيّ بالاتر و ب( و استعداد ؤوجود همه گونه تهي

هة بواسط)ه را نموده باشندحجج الهيت  ظلم عدواي از وصول به مراتب فعلي  
 قبح در هر دو مورد يكي است و هيچ تفاوتي بين آن دو !كمال محروم گردد

.  كمال استةدو حرمان از وصول به غايت و مرتب  زيرا نتيجه در هر؛وجود ندارد
و به عبارت . چ اختياري براي فرد محروم وجود ندارددر هر دو صورت هيو 

ا چوبش را شخص ديگري  ام، جرم را فرد ديگري مرتكب شده:واضحتر
  : و با مثال معروف؛خورد مي

ــري    ــخ آهنگ ــرد در بل ــه ك  به شوشتر زدند گردن مـسگري        گن
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  !يرد؟پذ مي هجيبنابراين قاعدة لطف در اينجا چگونه تو. كاملاً سازگار و موافق است
 عدم توفيق از مصاحبت انبياء را نسبت به اين وليتؤ مسكهد وو اگر بنا ش

 به همين دليل وجوب ارسال رسل و انزال ، خداوند برداريمدةگروه از دوش و گر
. وليت حضرت پروردگار برداريمؤ وظيفه و مسةشرايع و كتب را نيز بايد از عهد

فرستادن انبياء و اولياء فرو  و با اي شود هت الهي شامل حال عدمنّحال اگر 
 اين مسأله جاي شكر ،آورد  را از اين طريق فراهم ن آنا و تكاملموجبات هدايت

  و خضوع و خشوع و اظهار عبوديت و حمد را نسبت به پروردگار اقتضاء
 چون بر خدا واجب و لازم است بايد براي هدايت ما : بگوييمكه نه اين؛كند مي

نمايد، و تازه از خدا نيز طلبكار شويم و با افكار و   كوچه و بازار  انبياء را روانة
  .ه ساحت ربوبي او بنمائيم متوج رااي تخيلات واهي بخواهيم تكليف و وظيفه

  : ثالثه اين شدةخلاصة گفتار در ملاحظ
  اي از گفتار در ملاحظة ثالثه خلاصه

تتمامي افراد بشر در: لاًاوارشاد و تربيت و رسيدن  قبول استعداد و قابلي 
س انساني و ماهيت بشري ف و اين اشتراك بر اساس ن،به غايات انساني مشتركند

ه و  همان مقام خلافى اللهي و ظهور اسماء و صفات الهي در حقيقت وجوديكه
باشد  آنان است ميةماهوي .  

 فردي ونِدهدايت الهي و مقام تربيت و رشد اختصاص به فردي : ثانياً
ع از علّت غائي خواهد  صنف خلقت و و الاّ موجب نقض غرض و تخلّ،ردندا
  . و هو محال في حقّه سبحانه؛شد

 بعضي ؛نوع هدايت و تربيت نسبت به ذات اقدس حقّ متفاوت است: ثالثاً
 و بعضي بنحو هدايت خاصه بدون ،بنحو ارسال رسل و انزال كتب و شريعت

 و مرسلين   چنانچه در مورد انبياء؛ استت متعارفعيشر ظاهري و ةلحاظ واسط
ه عليهمو ائم  لام لوى والصه ي حقائق عالم انشاء ب تلقّكهي افراد عادي  و حتّ،الس

 ات و مكاشفات و القاء مطلب و حقيقت امر در قلب و فكر و ضميرمصورت منا
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 دربارة لامالس عليهميرالمؤمنين أ چنانچه باشد؛  چنين ميپذيرد  صورت ميآنان
  : فرمايد سول خدا مير

ا لَقَد قَرنََ وللَه  يهه علَاللَي لّصبِهه  و آلن مأنن لَدن أعا  كانَ فَطيمم لَكم َظم
لَمنَ ئحاسم كارمِِ وطَريقَ الم بِه سلُكي هَقِأخلاكتهنَهار و العالَمِ ليَلَه ، لَقَد كنُت و 
رُني بِالاقتداء أما و يه علمَقأخلا يرفَع لي في كُلِّ يومٍ من ،هماُرَ أثَبعِه اتِّباع الفصَيلِ أتَّ
فَ،بِه راءِنَةٍ بحفي كُلِّ س ِجاورلَقَد كانَ ي أر و و غَيري لااه راهي، دواح يتع بجملمَ ي و 

ذئومسولِ مِسلالإي ا فيا غيَرَ رو آيهه علَاللَي لّ صللَه ه لو ةَ وماأن خَديجثُها ثال، ي أر
 الرِّسالَةِ و حيِ والو ةِأشُنوروالنُّب ريح م.  

و ليَهع حينَّةَ الشَّيطانِ حينَ نَزَلَ الور عتمو آلهيهاالله علي لص لَقَد س ، فَقُلت :
مع أس إنَّك تَسمع ما ؛س من عبادتهيِأهذا الشَّيطانُ :  فَقالَ؟ما هذه الرَّنَّةُ !للَهايا رسولَ 

   1.خيَرٍي و إنَّك لعَلَ لَكنَّك وزيرٌك لَست بنَِبي و أنَّلاّإي أرما ي و تَرَ
صف به صفت  متّكهو بر همين قياس تمامي آن مخلوقات و موجوداتي 

ن دنيا و چه چه در اي(باشند  اي از مراحل تكون و خلق مي انساني در هر مرحله
 مشمول هدايت و ارشاد و تربيت تا وصول به همان غايت مقصوده )در دنياي بعد

  . رواياتي وارد است آثار وو در اين مورد ؛براي خود او خواهند شد
 كيفيت هدايت الهي نسبت به ما در ارسال رسل و انزال شريعت و :رابعاً

 اين مسأله كه بل؛كند ار نميكتاب هيچ الزامي را متوجه اراده و مشيت پروردگ
 . از جانب حقّ شامل حال ما شده استكه است منّتيصرفاً لطف و عنايت و 

 كهچنانچه مشيت و عنايت و لطف الهي نسبت به ساير افراد قطعاً بنحو ديگر بل
  و اين مسأله صرفاً به خواست و ارادة خود حضرت حقّ،نحاء ديگر استأبه 

                                                 
  ى، خطبه قاصع157، ص 2جزء ) 4ـ1(شرح محمد عبده  ،ىنهج البلاغـ  1
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ناً و چه تشريعاً  چه تكويوا رمالت در ا فضولي و دخگيرد و ما را حقّ تعلّق مي
و . شاهدات در تاريخ استمات عيني و  و شاهد بر اين مطلب تجربي؛باشد نمي

هم اوست فاعل ما يىي و في الآخرولَ في الاُمرُ الأه و لَ،ريدشاء و حاكم ما ي uθèδuρ… 

4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ≈íƒÏ‰s%،1و  Ÿω… ã≅ t↔ ó¡ç„ $ ¬Ηxå ã≅ yè øtƒ öΝèδuρ ≈šχθ è= t↔ ó¡ç„.2  
  نقش امامت و زعامت ائمه عليهم السلام در هدايت بشر

  :ملاحظة رابعه
 االله عليه صلّي صريح از رسول اكرم خلافت و زعامت در اسلام طبق نصِّ

 لامالس عليه أميرالمؤمنينل آنان وصي بلافصل او  اوكهو آله و سلّم بر دوازده نفر 
 و اين ؛ فداه محتوم استرواحناأعصر ّ د مقدس حضرت وليو آخر ايشان وجو

و نيز .باشد ع و شيعيان آنان ميمطلب نيز از الطاف الهي نسبت به مكتب تشي 
 االله عليه و آله و صلّي مسلمين پس از رحلت رسول خدا كهي وجود ندارد شكّ

 امور ةادارل جهت  اوةسلّم با كنار گذاردن يكي از دو ركن ثقلين و انتصاب خليف
مسلمين عملاً بر همة ملزمات عقليو با پشت پا ،ه خط بطلان كشيدنده و نقلي 

 قرآن كريم و تصريحات رسول خدا بر خلافت و امامت ةزدن به آيات صريح
 صحابي خود را از مرتبه و منزلت يك لامالس  عليهطالب  بيأبلافصل علي بن 

ي منازل حضيض و دنأج پيامبر خاتم به متعهد و مقيد به اتّباع از سنّت و منها
 و بر اين اساس آن ؛جهالت و بهيميت و عنان گسيختگي و ضلالت تنزّل دادند

ي و سنن راستين حيان رسول خدا با آيات وكه متيني را  ومي قوممشي و منهجِ
ها و مفسدين   و رجاله،دة نسيان سپردنكليّ به بوته ريزي نموده بود ب خود پي

 قدرت و مسند خلافت تكيه ةكريا عصمت و طهارت بر ةمقدسبجاي ذوات 
  .  كان برآمدندي نحوٍأ به هدم و تدمير اساس و اصول تشيع باا تمام قوبزدند، و 

                                                 
  2آيه ) 57(ـ سوره الحديد  1
  23آيه ) 21(ـ سوره الأنبياء  2



  109   السلام در هدايت بشرعليهم ائمه زعامت و امامت نقش

لام معليه معصومين ةائماز قتل و نهب و ( بلايا انواع با وجود ابتلاء به الس
ه ه و فرعيع اصليين و تبليغ مباني تشي از هر فرصتي جهت تبي)قاتيحبس و تضي
ها سال خمودي و نسيان در زمان  ع را پس از ده فرهنگ تشي،استفاده نموده

  . متبلور و آشكار نمودندالسلام اعليهم صادقين
محاء آثار و معارف إخفاء و إشود با وجود اهتمام بر  چنانچه ملاحظه ميو 

لام ةالهيكران   علوم بيفيضان  اكنون كتب شيعه مالامال از،معصومين عليهم الس
هميه علالهي توسط ائم  لام لوى والصزنده و بكتم و به عنوان تنها ،باشد  ميالس 
  .هاي حيات و تربيت بشري مطرح است  و پويا در تمامي عرصه،جاويد تا ابد

 لئالي اين السلام عليهمدر كدام مكتب غير از مكتب اهل بيت عصمت 
و معاد و كيفيت ربط و ارتباط انسان با تابناك معرفت در مباني توحيدي 

پروردگار و ادراك حقيقت عالم كون و بروز و ظهور اسماء و صفات الهي و 
 به حركت و فعليت  و در مقابل ذات اقدس الهيدقيانشناخت مقام عبوديت و ا

 معرفت تامه و تجردّ ة و استعدادات بشري و وصول به مرحله و مرتبارساندن قو
ا قليا عم عالَهتُيرورصو اف به جميع صفات و اسماي حسناي الهيه صمطلق و اتّ

هاضميلعالَا لت خليفى اللهي وجود دارد؟ع و بلوغ به مقام فناء و تخلعّ به خل،ينيم الع  
 مأثوره از حضرات معصومين ةدر كدام مرجع و مدرك عامه مانند اين ادعي

 ةصحيف« و ،»نهج البلاغه« لامالس عليه مؤمنينأميرال در كتاب مولي كه ،السلام عليهم
اقبال« چون  مادعيها كتب  كه در ديگر آثار و»هاديسج«مصباح«و س وبن طاواد  سي« 

  شود؟  ديگر از كتب بزرگان موجود است يافت ميي و بسيارشيخ و كفعمي
 با وجود طلوع خورشيد معرفت از اين مكتب و بطلان و ظلمت كهعجبا 

خردان و  بينيم برخي از بي  باز ما مي،لحساير مكاتب و ملل و نو جهالت از 
نويسندگان عاري از درايت و انصاف در مقام مقايسه و سنجش بين مكتب شيعه 

 واقعاً !شدندن هيچ امتيازي را براي امامت و زعامت ديني امامان قائل ،با ساير فرق
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 لحظات  تا آخرينكهيت  ولا معاندةبوحنيفأ خود كه جائي !شرمي زهي ضلالت و بي
 ، خاندان عصمت برنداشت مكتب وحيات ننگين خود دست از عناد و دشمني با

  :گويد  مي1،معروف موجود است كتب عمش درأو داستان ملاقات او با سليمان 
                                                 

، 2لابن شهر آشوب، ج بي طالب أمناقب آل ؛ 1294/7، ح 628شيخ طوسي، ص امالي،  ـ 1
، ص 47؛ و ج 203 و 196، ص 39، ج بحار الأنوار؛ و 89، ص المصطفيى بشار؛ و 157ص 
  :؛ و النص من مواقف الشيعى342، ص 1ج  ،ىمواقف الشيّع؛ و 412 و 358
عن شرَيك بدا: القاضي قالَ اللهِا بنِ ع ضرَتإذ علأح هندينا أنا عَفيها، فب الَّتي قبُِض هلَّتفي ع شم

بوحنيفةََ، فَسألوه عن حاله؛ فَذَكرََ ضَعفًا شَديدا، و ذَكرََ ما أو ي بي ليَلَأدخَلَ علَيه ابنُ شبُرُمةَ و ابنُ 
،هن خَطيئاتم فَتَخوكَيَنَّةٌ فبر كَتهأدر أفَ! ي و لَيهلَ عنيفةََ فقَالَأبوقباتَّقِ : ح دمحايا أبا مَانظرُ ! لله و

رَةِ، و قَد كُنت تُحدثُ في علي بنِ خلآيامِ األنَفسك فَإنَّك في آخرِ يومٍ من أيامِ الدنيا و أولِ يومٍ من 
  !حاديثَ لَو رجعت عنها كانَ خَيرًا لكَأسلام بِبي طالبٍ عليه الأ

  !مثلُ ما ذا يا نُعمانُ: مشعلأقالَ ا
  .نا قَسيم النّارِأ: مثلُ حديث عبايةَ: الَق
بنُ  يموس! حدثنَي و الَّذي إليَه مصيري! عدونيأقعدوني سنِّدوني أق! أ و لمثلي تقَولُ يا يهودي: الَق

سمعت عليا : سمعت عبايةَ بنَ رِبعي إمام الحي قالَ: ديا كانَ خَيرًا منه ـ قالَأس أرف ـ و لَم طرَي
  !ولُ هذا وليي دعيه و هذا عدوي خُذيهأقا قَسيم النّارِ، أن: يرَالمؤمنينَ عليه السلام يقولُأم
كِّلِ الوَتوثَني أبو المداجِ، نّ حجعني اجي في إمرَةِ الحا ـ يعقذا ملام شَتما عليه السليع مشتكانَ ي و

 َنهلَع اججاالحَرحمه االله قالَ لله الخُدري عيدن أبي سسولُ : ـ عاقالَ رَإذا :  و آلهيهاالله علي صل لله
ةِ يالقيم ومكانَ يارُ أمَلله لَّ فَأقعج زَّ ولَعع ليع أنا و قالُ لَناي دي و ،راطالص :نَ  لاَأدخن آمنَّةَ مالج

أدخ كُما وبأح أبغَضَكُما لابي و ن كَفرََ بي وم النّار .عيدسولُ : قالَ أبو ساقالَ رَو يهاالله علي صلّ لله 
 :لالَم يحب ـ عليا، و تَ: ن لَم يتوَلَّ ـ أو قالَمن لَم يؤمن بي و لَم يؤمن بي م للهَاما آمنَ بِ: آله

$ u‹É)ø9 r&… ’Îû tΛ ©⎝ yγy_ ¨≅ä. A‘$ ¤Ÿ2 ≈ 7‰ŠÏΖ tã*.  
قالَ ! يجيئُنا أبو محمد بِأطَم من هذا لا! قوموا بِنا: ه و قالَأسري فجَعلَ أبوحنيفةََ إزاره علَ: الَق

عيدنُ بنُ سسقالَ لي : الح بدبنُ ع اشرَيكَلله :عني اي فَما أمستَّعلأـ يـ ح شنياي مقَ الدفار.  
  24آيه ) 50(ـ سوره ق *



  111   خفقانجو وجود با السلام عليهم ائمه رهبري و هدايت ةنحو

و اينچنين اقرار به مقام علمي و عظمت  1،مانع النُّكلَه لَتانِنولا السلَ
 آنوقت اين كور دلان اينچنين ،نمايد  ميلسلاما  عليهحضرت امام جعفر صادق 

 انصاف و عدل بيرون گذارده، در ورطة عناد و ةمغرضانه و ناجوانمردانه پا از دائر
  !ندا هور شد لجاج و خودسري غوطه

در كداميك از كتب ساير فرق اسلامي مانند اين آثار باقيه از حضرات 
 و از كدام منبع ؛مشابهي وجود دارد در مباني فقهي اسلام السلام عليهممعصومين 

  نمايند؟ و مرجع احكام فرعيه و تكاليف خود را استخراج مي
  نحوة هدايت و رهبري ائمه عليهم السلام با وجود جو خفقان

 االله عليه و آله صلّيچه آنچه توسط رسول خدا ( معارف مكتب تشيع ةيكلّ
ر ضمن بيان سنن و روايات  د چهي در قرآن كريم وهصورت آيات اله و سلّم ب

  معصومين عليهمة و چه آنچه بواسطة ائم،حضرت نقل شده است مأثوره از آن
و  لوىالص  تماماً مستند به )لام در كتب سير و روائي شيعه ثبت و ضبط استالس 

 و از اين نقطه هيچ ؛وحي و عصمت و اتّصال به مبدأ تشريع و تقدير بوده است
 و نفس ، وجود نخواهد داشتالسلام عليهاكرم با كلام امام فرقي بين كلام رسول 

حجيت و عصمت حاكم بر كلام رسول خدا در هر دو قسم آن بر كلام امام 
  .م است ثابت و محكّالسلام  عليه

 و نحوة تبيين السلام  عليهاي در كيفيت تصرفّ امام  تا اينجا مشكل و شبهه
سر و  عةزمنأسر و بسط و چه در  يةزمنأدر  چه ، متفاوتهةمنزو ابلاغ احكام در ا
 در تمامي اين دوران به هر السلام  عليهامام . تناق وجود نداردخحرج و ضيق و ا

 و مخالف و موافق بر اين ، است نحو ممكن جهت تبليغ مكتب شيعه اقدام نموده
 با وجود جو و فضاي كها شبهه و نكته اينجاست  ام.نكته اتّفاق كلمه دارند

                                                 
، عبد الحليم الجندي، الامام جعفر الصادق ؛8 ص ،لآلوسيل، الاثني عشريىى حفتختصر م ـ 1

ن رعي الاميم محمد  مذهب أهل البيت؟ى،مذهب الشيع خترتالماذا ؛ و 252 و 162ص 
  88 ص ،ىأهل السن همى الشيع؛ و 30 ص ،الانطاكي
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 توسط حكّام و خلفاي جور بر اهل بيت عصمت و كهاختناق عجيب و غريبي 
 تمامي افراد بتوانند در هر كه چگونه ممكن بود ،شيعيان آنان تحميل شده بود

مند گردند و پاسخ  اي از وجود آن حضرات بهره  شبههشكل و هرم هر وصت فر
 افراد در ة براي همالسلام  عليهخود را دريافت كنند؟ و چگونه نشر پيام امام 

 حتيّ اگر زمانه كهقصي نقاط ممالك اسلامي امكان پذير بود؟ حال بگذريم از اينأ
بود باز با توجه به كيفيت ارتباطات و نحوة  و انفتاح باب علم مييسر زمان 

 و ،ا گذشت زمان طولاني همراه بوده استب وصول احكام به شيعيان ،مراودات
ي در اين مطلب  و شكّ؛شده است  از وقت حاجت ميچه بسا موجب تأخير بيان

  .االله در كتب تاريخ موجود است شاء لي ماإوجود ندارد و شواهد بر اين مسأله 
 در نشر معارف و مباني را وظيفه و تكليف خود السلام  عليهو گرچه امام 

 اما بلوغ و وصول اين احكام ،نمود بصورت عام در مجالس و محافل خود اداء مي
 اوقات طويله و صرف شهور و سنين همراه بوده ضيمبا  معارف به شيعيان و

لاع از حكم ه به عدم اطّت چه بسا شيعيان با توجد و لذا قطعاً در اين م؛است
  .اند شده  ميو اشتباه من غير عمد و تقصيرٍ  مرتكب خطاء

الها ر و روائي شيعه چه بسا شيعيان سبه شهادت تاريخ و آثار در كتب سي
 اختناق حاكم .نمودند به حكمي غير از حكم وارد از حضرات معصومين عمل مي

بن  مانند زمان موسي( السلام عليه اسلامي و عدم دسترسي به امام ةبر جامع
ري ك و حصر حضرت امام هادي و عسيدعتبلام و دوران الس  جعفر عليهما

 وصول احكام و )معصومين ة و نيز ساير ازمنة حيات باقي ائم،السلام عليهما
 .ت در مضيقه و عسرت قرار داده بودشده پاسخ به شبهات را براي شيعيان ب

تساهل نموده  در مقام بيان كوتاهي و السلام  عليهكسي نگفته است نعوذ باالله امام 
 تبليغ از ة تكليف و اداء وظيف  قضاءكهشود اين تواند نيز منكر  ا كسي نمي ام،است
ت و شبهه و اطّلاع بر حكم االله واقعي ل موجب رفع جهاالسلام عليه امام ةناحي



  113  توقيعات از نقل به السلام عليه عصر امام غيبت علل

 آنان كهدرحالي ؛قطار حكومت اسلامي نبوده استأ اصقاع و ةبراي شيعيان در هم
 از زمرة السلام عليهنيز همچون شيعيان و اصحاب ملازم و مصاحب با امام 

وند و هيچ ميز و فرقي ش  محسوب ميالسلام  عليهمواليان و متابعين و شيعيان امام 
 ظاهري و علني با  انقضاء زعامت و امامتكهچه اين. ه استبين آنان وجود نداشت

 غيبت صغري ديگر   و انقضاءالسلام عليهري كشهادت حضرت امام حسن عس
 و اين خود ردانيد، براي افراد عادي ممتنع گ راالسلام عليه دسترسي به امام ماًرس

  . آن گرديده استدادو موجب اشت فوق ةنيز مزيد بر شبه
  ل از توقيعاتقعلل غيبت امام عصر عليه السلام به ن

 چه كسي و يا چه كساني موجب اين مسأله و كهحال سخن در اين نيست 
 سخن در اينست ،اند  شدهالسلام  عليهم توفيق از وصول به معارف توسط امام دع
 براي شيعيان خالص و مطيع و  نتيجه و ثمرة اين هجران و فراق حالٍيأ علي كه

ريف در ضمن توقيع ل االله فرجه الشّامام عصر عج. منقاد مقام ولايت يكي است
  : فرمايد  ميكه مبارةاز ناحي
اناه أربمِكاننا النّائي عن مساكنِ الظّالمينَ حسب الَّذي  ينَئناحنُ و إن كنُّا نَ
 ،شيعتنا المؤمنينَ في ذَلك ما دامت دولَةُ الدنيا للفاسقينَ و لحِلالنَا منَ الصي اللَه تعَالَ

 الَّذي لِّذُّ و معرِفَتُنا بِال،بارِكمُأخء من  يعزبُ عنّا شَي لابائكُم و أن بِامليطُ عحنُفَإنّا 
ا و نبَذوا العهد عما كانَ السلفَ الصالح عنه شاسي ابكمُ مذ جنَح كَثيرٌ منكمُ إلَأص
م كَأخالمظُهورِه راءعلمَونَأنَّوذَ وم لا يه.  

اء وذَلك لَنَزَلَ بِكمُ اللا لاناسينَ لذكرِكمُ و لَو  لانّا غيَرُ مهملينَ لمراعاتكمُ و إ
ا و ُكمَ1...داءعلأاصطَلم   

ت در اين توقيع شريف حضرت علّت غيبت خود را استمرار حكوم
 و نتيجة اين مسأله عدم توفيق از ،ندا هفاسقين و استيلاء قواعد كفر و ظلم برشمرد

                                                 
  497ص ) نشر المرتضي (الاحتجاجـ  1
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چنانچه در توقيع ديگر سبب اين غيبت را تفرّق . باشد فيض لقاء آن حضرت مي
  :فرمايند  مي ذكرنظار و تشتت آراء و افتراق كلمهأ شيعه و اختلاف ةجامع

اللَأش أنَّ لَو و مفَّقَهنا وياع لَهع هتطاعي ل هدبِالع فاءنَ القُلوبِ في الوماعٍ ماجت
  1...رَ عنهم اليمنُ بلِقائناأخَّعليَهمِ لمَا تَ
 گرچه امام :كه در اين است  چه در اين فقره و يا فقرة قبل،هج قابل توةنكت

 ة علّت غيبت خود را در كوتاهي شيعيان از عمل به تكليف و وظيفالسلام  عليه
 ولائي و ة ليكن نسبت به وظيف،اند الهي و يا سلطة جبابره و ظالمين ذكر فرموده

امامت و ادارة امور حيات بشري بخصوص شيعيانش مسأله را با نگرش ديگر و 
  :دنفرماي د و مينكن ديدگاهي متفاوت بيان مي

و أملَّ يج زَّ وع ةِ فَإنَّ اللَهنَ الغَيبم قَعلَّةُ ما وقولُا ع :$pκš‰ r'¯≈ tƒ… š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω 
(#θè= t↔ ó¡n@ ô⎯ tã u™ !$ u‹ ô©r& β Î) y‰ö6è? öΝä3 s9 ≈öΝä.÷σÝ¡n@كُن  2؛لمَ ي إنَّهن آبائي إأحم ت  لاّدَقعقَد و و

همانةِ زطاغيةٌ ليعب هنُقإنّي ، في ع حينَ أخو أخرُج و ةَ لأ لاَرُجيعبنَ الطَّحم د واغيت
  .في عنُقي
و فاعِ بي في أمالانت جهنِ اغَا وها عبَفاعِ بِالشَّمسِ إذا غيتي فَكالانتصارِ بلأيب
حابإنّي لأ،الس أنَّضِ كمَا رلألِ اهانٌ لأم و هانٌ لأأم النُّجومماءقوا أغ فَ،لِ السأبل واب

  الفَرَجِ ثروا الدعاء بتَِعجيلِأك و ، علم ما قَد كُفيتُمتَتَكلََّفوا لاَيعنيكمُ و  لاالسؤالِ عما 
ككمُ فَإنَّ ذَلفَرَج،يا إسح ليَكع لامالس ل وع و عقوبد يقَ بنَ ياله عنِ اتَّب3. ي م  

حضرت در اين فقرات به احاطة ملكوتي مقام امامت و ولايت بر نفوس 
  درفع مضارت بشري و حفظ مصالح و دعدادابشر و حيثيت تربيت و اكمال است
                                                 

  177، ص 53، ج بحار الأنوار؛ و 602، ص 2ج ) طبع اسوه (لاحتجاجا ـ 1
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  181، ص 53، ج بحار الأنوار؛ و 471، ص 2، ج الاحتجاج ـ 3



  115   در امور كلّياست اسلام امت اصلاح و اداره السلام عليه امام ةوظيف

 خص فعليات جميع افراد بالأة و تكامل و تجهيز علل و اسباب معدمسير رشد
 در دوران السلام عليه امام ةفرمايند، بنابراين وظيف شيعيان و مواليان خود اشاره مي

 تشيع از ة حفظ جامعكه بل،بيان احكام و مسائل شرعي و فقهي نيستغيبت 
تر و   و بطور وسيع؛اضمحلال و انحراف و سقوط به ورطة هلاكت و بوار است

باشد هي ميوه و تربيت و تنظيم كلّ نظام عالم از هر فرقه و گرراد، ااعم.  
  وظيفة امام عليه السلام اداره و اصلاح امت اسلام است در امور كليّ

ر زمان  دالسلام عليه شرعي امام ةچگونه ممكن است تكليف و وظيف
ست كسي  د او خود غايب از انظار وكهغيبت را بيان احكام شرعي بدانيم درحالي

 نسبت به كهدرحالي ؛ال شودؤرسد تا در هر مسأله و فرع فقهي از او س به او نمي
سائل شيعه حكايتها از فيضان لطف و عنايت آن م ابتلائات و انحرافات و شدائد

  !كتب نقل شده استحضرت و حلّ مشكلات و رفع مكائد در 
 از علماء در قرون كهي مختلف و چه بسا ضد و نقيض اهمه فتاو اين

 پس امام ،اً ديده و شنيده شده استمختلفه تا زماننا هذا و هكذا مستمرّ
 كجا بودند و چرا در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامدند؟ مگر السلام  عليه

 و ،كردند اي متناقض خويش عمل نمي و فقهاء بزرگوار خود به فتاوءاين علما
نمودند؟  مگر جامعة شيعه بر اساس تقليد از اين فقهاء به احكام متفاوت عمل نمي

اگر اقتضاي مقام امامت و ولايت در عصر غيبت تبيين احكام فقهيه و رفع خطاء 
 خود عمل ة به اين وظيفالسلام  عليهبود پس چرا امام  ادر استنباط ميل از مصلو ز
شتباهات فروع مختلفه و ورطة اخطاء و اهمه مردم را در  مود؟ و چرا ايننن

ه قرار داده است؟ و چرا بايد يك مجتهدبدون غرضمسائل شرعي والي  و م
اي بر خلاف حكم االله  تها در مسألهحضرتش بدون هيچگونه تقصير و گناهي مد

ز مدتها تغيير فتوي و واقعي عمل نمايد و ديگران نيز از او تقليد نمايند و پس ا
 آيا اين تبدل همان حكم كهص نيست  باز مشخّ،تبدل تكليف برايش حاصل شود

  مر با اين متفاوت است؟في نفس الأ واقعي است و يا حكم ما
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  : در اينجا مطرح است اينستكهي سؤالو به عبارت ديگر 
ين است  معلول ظلم و انانيت و استكبار معاندكه السلام عليهغيبت امام 

 جداً و واقعاً خود را از زمرة شيعيان و كهچه ربطي به هدايت و دستگيري افرادي 
دانند و طوق انقياد و تسليم و خضوع در قبال آن  پيروان راستين آن حضرت مي

 گناهي مرتكب كهاند دارد؟ اينها   گردن خود نمودهةحضرت را پيوسته آويز
ين و مطيعين ه ارتباطي با شيعيان و محباسي چ عبةظلم و عدوان خليف. اند نشده

 بايد از نعمت حضور و كسب فيوضات از آن منبع لايزال كهآن بزرگوار دارد 
 و ،كنند ها زندگي مي هبري و شهرها و قص در قُكهالهي محروم گردند؟ افرادي 

چه بسا بسياري از آنان خود را ملزم به اتّباع و انقياد از اوامر و نواهي حضرتش 
  دانند چرا بايد بواسطة عدوان و ظلم عدة ديگري محروم گردند؟ مي

  :  اين شعرو به عبارت ديگر
ــري   ــخ آهنگ ــرد در بل ــه ك  به شوشتر زدند گردن مـسگري        گن

  در اينجا مصداق ندارد؟ 
السلام را فقط بيان احكام شرعيه و فرعيه در زمان   امام عليهةاگر وظيف

 و اشكالات ديگر كه مقام اقتضاي طرح و توضيح غيبت بدانيم تمام اين اشكالات
  .آنها را ندارد وارد خواهد شد

السلام   امام عليهفة تكليف و وظي،بناء عليهذا طبق شواهد متقنه و ادلةّ قاطعه
 نه در بيان ،اداره و اصلاح امت اسلام در يك نظام اساسي و امور كلّي است

 ،شراف بر نفوس و ضمائر و قلوبإ و  چنانچه مقتضاي نفوذ ولايت.احكام فرعيه
چه (سرار نفوس و ارتباط با سرّ و حقيقت تك تك افراد بني آدم لاع بر جميع أاطّ

 و تربيت و دستگيري آنها و ، در هر نقطه از نقاط عالم)شيعيان و چه غير آنها
هدايت باطني آنها بسوي مبدأ كمال و رفع موانع از سير تكاملي آنها و حركت 

  .باشد وي غايات و مقاصد مقرّره ميآنها بس



  117   پروردگار استلطف معناي بشر افراد بر او ةاحاط و السلام عليه ماما مطهر نفس
  نفس مطهر امام عليه السلام و احاطة او بر افراد بشر معناي لطف پروردگار است

 و رابط فيض از مبدأ متعال ،السلام سرّ و ناموس عالم خلقت است امام عليه
در اين   خاكية از ملائكه تا كمترين ذر،ياتدات و مادبه جميع عوالم وجود از مجرّ

امام . باشد  مي و مربي همة خلائق بسوي تكامل اختياري خويش،عالم ناسوت
السلام  امام عليه. السلام حقيقت تقدير و مشيت پروردگار در نظام عالم است عليه

 و موجب ،ية اسماء كبراي الهي و صفات علياي حقّ متعال استمظهر اتم كلّ
ت عالم وجود بر طبق ميزان سعه ظهور و بروز اسماء و صفات در مظاهر و تعينا

 چه شاهد و حاضر باشد و چه غايب و باشد؛ ميو قدرت وجودي هر موجود 
  .نظارأمختفي از 

 و 1؛رض و السماءبتت الأوجوده ثَري و بِمنه رزقَِ الوبيِو  :چنانچه وارد است
  .به غايت خلقت او خلقت ارض و سماء است

ه اندكي ةبيان مسائل فرعينهايت مقام   بيةاست از تكليف و وظيف فقهي
السلام چندان بحساب  ولايت كه در واقع در مقايسه با ساير وظائف امام عليه

  !آيد نمي
 تساخَ لَجةُولا الحلَ : در روايات آمده استكهمعنا و مفهوم حجت الهيه 

 نفس او كه بمعناي حبل االله المتين است كه بل؛مسأله گوئي نيست 2،هاهلأ بِرضالأ
  .مجراي نزول مشيت و تقدير پروردگار در عوالم امكان قرار داده شده است

 خود موجب ي بواسطة نفس مطهر و قدسالسلام عليهبنابراين نه تنها امام 
 ، و مصداق كلّي استاوت و خلائق در يك معنسانتظام و تدبير و تعديل عالم نا

                                                 
 مفاتيح الجنان؛ و 102، ص  أسرار أميرالمؤمنين عليه السلاممشارق أنوار اليقين فيـ  1
  )دعاي عديله(
عن أبيه عن محمد ي  أخبرني أبو الحسين محمد بن هارونَ بن موسو :231، ص ىدلائل الإمامـ  2

عتهُ سم: بن همام عن عبد االله بن أحمد عن عمر بنِ ثابتِ عن أبيه عن أبي جعفَرٍ عليه السلام قالَ
   .لوَ بقيت الأرض يوما بلاِ إمامٍ منّا لَساخَت الأرض بِأهلها و لَعذَّبهم اللهَ بِأشَد عذابهِ: يقولُ
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ن و مواليانش از رگ گردن به  نسبت به تك تك افراد بشر خصوصاً شيعياكهبل
 و بر تمام اسرار و خفايا و زواياي نفوس افراد به علم ،تر است دني و نزديكأآنان 
 كهر است آنوقت چطور متصو .ليّ دارد عةحاطإشراف و إضوري لا الحصولي ح

رزد و فراموشش گردد؟ و اينست ولت غفاز مسائل شرعي و جزئيات تكاليف آن 
 ة خداي متعال در حقّ بندگانش بواسطكهاي لطف و عنايتي همان حقيقت و معن

  .كند ش اعمال ميئ اوليايوجود قدس
چنانچه بالعيان و القطع ( اختلاف و اشتباه در احكام و تكاليف ةو اما مسأل

در طول تاريخ از تمامي فقهاء و علماء شيعه رضوان االله عليهم ثابت گرديده 
و اصولي آنان به وفور و گستردگي اي آن در كتب فقهي ه  و نمونه،است

 زيرا ؛آورد  مشكلي را براي آنان بوجود نمي)خورد آوري به چشم مي شگفت
 وجود موانع و  بواسطة از يك طرفالسلام  عليهمقتضاي عدم دسترسي به امام 

 و بعد مسافت بلاد و ،السلام عليه امام ةئط حاكم بر عصر و جامعيقات و شرايتض
حتيّ در زمان  ـ ديگر ة از ناحيالسلام عليه موطن و مأواي امام قطاع شيعيان باأ

لام عليهمه حضور و شهود ساير ائمو اشتباه و عمل به ء وقوع در خطا ـالس 
 و از اين ناحيه حرجي متوجه ،باشد مر مييف كما هو عليه في نفس الألخلاف تك

 چنانچه دآكو د شأ بل هو ،ىو كذلك الحال في زمن الغيب. مكلفّ نخواهد شد
  .نمايد كاملاً واضح و بديهي مي

  كلامي از مرحوم سيد حيدر آملي و صدر المتألهّين در ر فع محذور عبثيت

فرمايد مي» ريعىسرار الشّأ«د حيدر آملي در كتاب نفيس خود مرحوم سي:  
 كذل بِلمم عه لَيس و لَنٍعي مكليفتَم بِهفَلَّ و كَقَلْ الخَقَلَ خَيثُي حعالَ تَاللهَ انّإ
ن  عجونَخرُ و يهبِ قومونَيل كليف التَّمهملِّع ينْأي عالَ تَيه علَبجِ يكليفالتَّ
عهدتهو ي بِلُحص ضُرَ غَهعالَ تَهي ممنه،قَ و لا يع فلُعه عثًبا كما بيرَّ و قَنّاهرناه 
 ذا كانَإ و ؛نايةً ع الباطنِهلِأ ند و عرِ الظاههلِأ ند عطفًاي لُمس و هذا ي،ذا هبلَقَ

ه، سفْنَي بِعالَ تَنه مكليف هذا التَّذخْأ عدادستام نه واحد ملِّكُ لنْكُ يم و لَلككذَ



  119  عبثيت محذور فع ر در المتألّهين صدر و آملي حيدر سيد مرحوم از كلامي

لعمِدالم بةِناسو ب ةِ الجِعدنسيقَ لوللَّه جهرُكْ ذ:  
$ tΒuρ… tβ% x. A|³u;Ï9 β r& çμyϑÏk= s3ãƒ ª!$# ωÎ) $ ·‹ôm uρ ÷ρr& ⎯ ÏΒ Ç› !#u‘ uρ A>$pg Éo ÷ρr& Ÿ≅Å™ öãƒ Zωθ ß™ u‘ z© Çrθã‹sù 

⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ $tΒ â™!$ t± o„ …çμ ¯Ρ Î) ;’Í?tã ≈ÒΟŠ Å6ym1؛و جعلَب عالَ تَيهنُيعيتَلاً قْي ع ماعةٍجكونُ ي 
ينَبهينَ و بهم مناسبةٌ ميتَّا حذونَأخُ يم نهالتَّ ذلك كليفو ا و يوصا و إلهاملُحيه 
  2 .يضًاأ ةِبناس المكمِح بِهبيدن ع مفينَلَّكَي الملَإ

 ليصاإ كيفيت  در آن و،كلام ايشان بسيار متين و عالي و راقي است
بنظر كه ليكن مطلبي ؛ پروردگار بيان شده استةده از ناحيتكليف به طرق متعد 

رسال إ  براي رفع عبثيت و جزافيت در خلق حتماًآيا: كهرسد جا افتاده اينست  مي
 ممكن است رفع اين كه يا اين،بلاغ تكليف در اين عالم الزامي استإرسل و 

  محذور به طرق ديگري نيز ميسر باشد؟
 پس اين ،اگر ملاك و علّت الزام به تكليف محذور عبثيت و لغويت است

 از اين دنيا  قابليت تكليفوصول به استعداد و قبل از كههمه از مخلوقات 
 خواسته و ناخواسته كهيل عظيم افراد بشر س اين  آياروند چه حكمي دارند؟ و مي

شوند   حوادث و ابتلائات سماوي و يا بشري راهي ديار آخرت ميةبواسط
قصي نقاط أ اكنون نيز در كهو يا افرادي  موجب عبثيت در خلق نخواهد شد؟

چه حق و چه (لاع از هيچ دين و آئيني د و بدون اطّآين دنيا همينطور بدنيا مي
كنند منافات با  كنند و سپس به عالم آخرت رحلت مي  رشد و نما پيدا مي)باطل

   ...و وحكمت و علّت غائي ندارد؟ و 
 ،و لذا بايد براي عدم ورود در اين محاذير و انكشاف حقيقت و باطن امر

 چنانچه ،اي ديگر تفسير و بيان نمود ونه خلقت و علّت غائيه و تكليف را بگةمسأل
  .قبلاً ذكر گرديد

                                                 
  51آيه ) 42(سوره الشّوري  ـ 1
  49 ص ،ىو أنوار الحقيقى و أطوار الطريقى  أسرار الشّريعـ 2
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هين در رفع محذور عبثيت و اثبات وجود اسباب و علل مرحوم صدرالمتألّ
  :فرمايد حسن ميأدر نظام 

 في هلَّل وا أنّنطَّفَتَ لَةِهالَ الجةِدقْن روا مظقَّي و تَةِلَفْ الغَومِن نَم ليلاًوا قَهبنَو تَ لَو
 نا و أنّرِصائ بنِين أع عةًحجوبنا م أذهانعورِن شُ عبةً غائا أسبابنات الكائقِلْخَ
يالشَّ بِهلَالج ءلزِستَ لا يفْ نَميلٍّ و في كُ،هنَ مةِلَ الأمثالج ي تَت الَّةِزئيمها كوا بِس

جازِفي مالأولَيِفْنَم بِهِفات ةِويجحانِ في رأح الد تَملَماثنِيو بِ الهارِيِريقَن طَ م 
 مِ في عالَنينَوطتَسلم لةًجهولَ مةًفي خَاتحجرَ معِ الجائيِغيفَ و رشانِطْ العيِحدقَ
 الاتصتِّا الإهلُّ و أقَةِوي الأولَيفْ لا نَةِويالأولَ بِهلُ الجمها لَمإنَّ فَ،فاقاتتِّالإ
ي صو القُ الأسبابِنِع لاًَضْ فَةِعداديتس الإئاتيه و الْةِكيلَفَ الْلأوضاع و اةِبيكَوكَالْ
 هلم في عةِبقَا الس الأشياءرِون صمي ضَ و قَموره الاُحانَ سب االلهُردها قَي بِتالَّ

  1.يالأولَ م الأتَهجالوي لَعي الأعلَ
  اي از ملاحظة رابعه خلاصه

 گرچه وجود :كه اين است )ملاحظة رابعه (ص اين ملاحظهخّمحصل و مل
 متعال است، اما كيفيت و مصداق آن  حقّة لطف و عنايت از ناحيالسلام عليهامام 

 چنانچه بر اين مطلب روايات و آثار مرويه ؛گنجد در حيطة تصور و ادراك ما نمي
از حضرات معصومين عليهم الصلام بالألوى و السنا يت معروفه از مولا رواخص

  . صراحت و تأكيد دارند2لامالس  علي بن موسي الرضا عليهما
لام عليهمه چنانچه در تعداد ائمچرا دوازده نفرند نه بيشتر و نه كه و اينالس 

 چرا غيبت در چنين شرائطي بايد رخ كه و اين؛ عقل و فهم ما راهي ندارد،كمتر
را غيبت صغري هفتاد و پنج سال بطول  چكه و اين،دهد و در زمان ديگر نباشد

 كه و اين،يافت  همينطور ادامه ميالسلام عليه و اي كاش ارتباط با امام ،انجاميد
چرا شيعيان در مسائل شرعيه و تقليد بايد از وجود مبارك آن حضرت بنفسه و 

                                                 
  209، ص 1، ج الحكمى المتعاليى في الأسفار العقليى ـ 1
 222 إلي 216، از ص 1، ج 30لام، باب  عليه السعيون أخبار الرضا  ـ2



  121  شريعت لواداران توسط آنها تفريع و احكام و اصول بيان

حضرت در موعد  ايد ظهور و شهود آن چرا بكه و اين،بشخصه محروم باشند
 و ؟ در علم الهي مكنون و مخزون است تحقق پذيردكهمقرّر قت وخاص و 

 و ،ور ما قرار نداردع فهم و شةبسياري از چراهاي ديگر تماماً و تماماً در حوصل
  .باشد حضرت عالم بر اين مسائل و نكات مي فقط خود آن
 او   پس بر عهدة:كند  لطف است اقتضاء نميالسلام عليه امام  وجودكهو اين

مر بپردازد و ر صورت خلاف و اختلاف به بيان حكم واقع و نفس الأ دكهاست 
مشاهدى و القطع لاو  بالعيان كه زيرا صرف نظر از اين؛افراد را از جهالت بيرون آورد

 چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت اين چنين نبوده السلام عليهروش امام 
 كه مقتضياتي دارد السلام هعلي زعامت و ولايت باطني و الهي امام ةاست، مسأل

 چه كهداند   و او خود بهتر مي.گنجد بهيچوجه در قالب محدود و فكر مقيد ما نمي
را  و چه افرادي ،كند و چه راهي را براي تحققّ اهداف و غايات خلقت برگزيند

 و ، و چه افرادي را بحال خود واگذارد، توجه و عنايت خاص خود قرار دهدمورد
 و با چه افرادي در باطن ربط و پيوند ،ي در ظاهر ارتباط برقرار كندفرادابا چه 
 ؛ و مطالب خود را به چه نحوي به اشخاص و افراد مورد نظر خود برساند،دهد

 خفيات و اسرار و زواياي وجود عالم ةلع بر هم امور و مطّةزيرا او عالم به هم
تر و   الهي خود عالمةوظيفداء تكليف و أ و او خود بهتر از هر كسي در ،خلق است

  .ندا ه مقدسه اين معنا را ذكر فرمودة چنانچه در فقرات شريفه از ناحي؛متعهدتر است
 به بيان احكام واقعي و رفع شبهه از السلام عليهبناء عليهذا تكليف امام 

 بهيچوجه ما كهمجتهدين و اصلاح فتاوي در زمان غيبت دخالت در امري است 
و بحث در اين مورد عبث و ، و كيف و حدود ماهوي آن نداريماطّلاعي از كم 

  .نتيجه خواهد بود بي
  بيان اصول و احكام و تفريع آنها توسط لواداران شريعت

  : خامسهةملاحظ
 صليّ رسول خدا ،السلام عليهمده از حضرات معصومين رطبق نصوص وا
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 علاوه بر نزول ،ت خوداالله عليه و آله و سلّم در مدت بيست و سه سال أمد رسال
 با بيان سيره و احكام كلّي و چه بسا جزئي فقهي شريعت را به منصة ،قرآن كريم

  :ى الوداع با بيان و خود آن حضرت در حج؛ظهور درآوردند
شَنْما م يءرِّقَ يلاّ و قَإي عالَ تَي االلهِلَإم كُبأ دم بِكُتُرْمهن شَ و ما ميءي بعمكُد 

اللَ نِعلاّ و قَإي عالَ تَهنَد هكُتُيم عد  1نهت و اَمرسالت خود خاتمه به خاتمي
›tΠöθu:  شريفهةطرف خداي متعال به مقتضاي آي  و از آن.ندبخشيد ø9 $#® àMù= yϑø.r& öΝä3 s9 

öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr& uρ öΝä3 ø‹ n= tæ © ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n= ó™M} $# 〈$ YΨƒÏŠ،2 ارنت خلافت با طرح مق
 و يازده فرزند بزرگوارش در كنار قرآن كريم السلام عليه أميرالمؤمنينو وصايت 

  .تمام دين را تحقّق بخشيدإو كمال إ ةمسألعملاً 
ريع آن تماماً بر عهده و ف شرع و تةتفسير آيات قرآن و تبيين احكام كلي

 توسط آنها  اين مهمكه ،لام بوده استلوى و الس معصومين عليهم الصة ائمةوظيف
و بالخصوص امام باقر و صادق آل محمد عليهما الصلام جامة عمل لوى و الس

  .پوشيد
ن و مشكوك حكم يقّواداران شريعت غرّاء با تقسيم احكام به متلهبران و ر

هر كدام را در ظرف خود با بيان اصول و قواعد كليه براي مكلّفين به روشني و 
ام فرق ح موارد شبهه و وقوف را از موارد ورود و اقت؛ضوح تبيين نمودندو

 مراتب اهتمام شارع در عمل به احتياط و يا برائت و اباحه را براي ؛نهادند
                                                 

:  و آله و سلمّيهاالله علي الُ رسول االلهِ صلّقَ :129 ص ،8الكوفي، ج ى ، ابن أبي شيبالمصنفـ  1
ها الناسن النّارِ إلاّ! أيكم مدعبنةِّ و ين الجكم مقرِّبي ن شَيءم لَيس إنَّه شَيء رْتُكم بهِ، و ليسقد أم 

و امثال اين روايت با تعابير مختلف در  ُ.يقرَِّبكم من النّارِ و يبعدكم منَ الجنةِّ إلاّ قد نَهيتُكم عنه
  .مجامع روائي شيعه و اهل سنّت مسطور است

  3قسمتي از آيه ) 5(ى سوره المائد ـ 2



  123  ي راه نيافته است و تبديلتغيير فقهاء اجتهاد و تكليفيه احكام به عمل كيفيت در

 تساهل و تسامح در عمل به بعضي ؛مجتهدين و حاملان دين مبين تفسير نمودند
ت و  كيفي؛ي ديگر روشن نمودندبعضبه  و دقّت را از احكام و يا جديت و شدت

 االله صلّي استنباط فروع را از آيات الهي و يا سنن كليه و متقنة رسول االله  نحوة
 ارجاع فروع به اصول و مصاديق به مفاهيم كليه را ؛عليه و آله و سلّم بيان نمودند

براي شاگردان و حو خلاصة مطلب با تقسيم احكام به ؛لة فقه توضيح دادندم 
م و تكاليف الهي در مورد هر كدام ديگر جائي واقعي و ظاهري و تبيين احكا

براي تزلزل و ترديد و شك و سردرگمي در استنباط احكام نسبت به مجتهدين و 
  .جمعينأاالله و سلامه عليهم   صلوات؛مقلدين باقي نگذاردند

  در كيفيت عمل به احكام تكليفيه و اجتهاد فقهاء تغيير و تبديلي راه نيافته است

  : در اينجا مطرح است اينستكهي سؤال مطالب فوق الذّكر به توجه با
 با بيان و تعريف موارد و موضوعات السلام عليه خود امام كه در جائي

كند  يه مي اصول و قواعد كلّةيت و جواز بواسط و حلّه حكم به اباح،كهمشكو
مر آن مورد و موضوع حرمت و يا  ممكن است حكم واقع و نفس الأكهدرحالي  ـ

 مسأله السلام  عليه پس چگونه در زمان غيبت و عدم حضور امام ـ ب باشدوجو
 وظيفه و تكليف محوله  طبقكه است السلام عليه و بر عهدة امام ،فرق كرده است

 پروردگار عملاً جلوي حكم خلاف را گرفته و مجتهدين و مقلدين را به ةاز ناحي
 السلام عليهر زمان حضور امام  حتيّ دكهمر حكم واقعي و تكليف ما في نفس الأ

  !شده است آشنا سازد؟ يت و جواز عمل ميدر همان مورد به برائت و حلّ
 و اگر ؟كند  تفاوت ميالسلام عليهمگر زمان حضور و غيبت براي امام 

و . سازتر است تر و مسأله تر و مشكل چنانچه تفاوت كند باز زمان غيبت سخت
ند و حكم زمان امام صادق با حكم زمان امام مگر احكام با يكديگر تفاوت دار

 امام صادق در موضوع كهكند؟ و چگونه است   فرق مي عليهما السلامعصر
دهد  خود را از احتياط و يا اباحه توضيح ميمشكوك حكم خاص،ا در زمان  ام

 آن حضرت بيايد و آشكارا حكم االله واقعي ،امام عصر بايد به موجب قاعدة لطف
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ين چه قسم ا عدم انحراف و ضلالت شيعه براي مردم بيان كند؟ را به جهت
  !حكومت و داوري است و بر چه منطقي استوار است؟

 در  حكم آنكهكنيد  كدام فرع فقهي پيدا ميشما :  شودسؤالبايد از اين افراد 
لام  عليهريف با زمان امام هادي ل االله تعالي فرجه الشّزمان امام زمان عجفرق  الس

لام الس   عليهماريك باشد؟ و مگر فقهاء در زمان آن حضرت و حضرت عسكرده
زمنه بعضي به حكمي و أ در همان كهحاليكردند؟ در ر همان فرع فقهي چه ميد

و . اب و مأجور بودندثدادند و هر دو م برخي ديگر به خلاف حكم اول فتوي مي
لي را در اين زمينه شكم يكي از آن دو موافق با حكم واقعي بوده است هيچ كهاين

 براي عاملين به كه و ضلالت همچنان كه زيرا محذور وقوع در مهل؛كند حلّ نمي
حكم االله واقعي در صورت عمل به خلاف موجود بوده است براي عاملين به 

 براي تو چه فرقي از جهت اين محذوري. خلاف حكم االله واقعي نيز بوده است
 زندگي السلام عليههر دو در زمان خود امام  كهحالي در،اين دو گروه وجود دارد

آيا . شدند  خود نميء سالها متوجه اشتباه و خطاكهها بل  و چه بسا ماه،كردند مي
تقدير و مشيت الهي در جري احكام در زمان غيبت عوض شده است؟ و امام 
 ؟عصر مكلفّ و ملزم به تصحيح خلاف و بيان واقع در زمان غيبت شده است

و حتيّ خود !  وجود نداشته استالسلام عليهحتيّ در زمان حضور امام  كهچيزي 
 چه بسا حكم خلاف را به عنوان تقيه براي برخي از شيعيان السلام  عليهامام 

قران خود أ و چه بسا ممكن بود اين فرد آن حكم را به امثال و ،فرمود تعيين مي
  .ينداي در دراز مدت بدان عمل نما منتقل نمايد و عده

كيفيت عمل به : كهرسيم   فوق العاده مهم و حياتي ميةدر اينجا به اين نكت
احكام تكليفيه و اجتهاد فقهاء و مستنبطين فروع در طول تاريخ تشيع از زمان 

لام عليهمه حضور و شهود ائملي زماننا هذا بهيچوجه من الوجوه تغيير و إ الس
 شيعيان در احكام و ، در زمان حضوركهنطور  و هما؛تبديلي در او راه نيافته است



  125  شد نخواهد حق ذات فعل متوجه هيچگاه آن تكليفي نحو به وجوب و الزام

موضوعات يقينيه مكلفّ به حكم واقعي آن بر اساس علم و يقين خود بودند و 
 و انجام بر احكام ظاهريه و ء مكلّف به اجراكهدر احكام و موضوعات مشكو
 در زمان غيبت نيز ،بودند يه بر مصاديق آنها ميتطبيق اصول عمليه و قواعد كلّ

عل بالنعّل بدون اندك تصرّفي و اعوجاجي از همان طريق و مسير تعريف النّطابق 
ش و منش يره و رووتنّت و  بايد به همان سالسلام عليهمشده توسط واليان امر 

  .عمل نمايند
 دقيقتر به بررسي كلام يگرديم و با نگرش سخن بدينجا رسيد بركهحال 

ايشان در مورد . ت آن بپردازيم لطف و تبعاةمرحوم محقّق طوسي در لزوم قاعد
  :فرمايند  و تصرّفات او ميالسلام عليهمنصب امام 
 ةُعلوم مدفاس و المضِرَغَلْحصيلاً لتَي عالَ تَااللهِي لَه عبص نَبجِيطف فَ لُماملإا

ر طف آخَ لُهفُصرُّطف و تَه لُود و وج،لاءقَلع لعلوم م فيهطف اللُصارح و انْ،فاءنتالإ
و عدم1.نّاه م  

  الزام و وجوب به نحو تكليفي آن هيچگاه متوجه فعل ذات حق نخواهد شد

كند ترتبّ وجوب و الزام بر   در اين عبارت جلب توجه ميكه  اوليتةنك
يت در  در سلسلة علّالسلام عليه وجود امام كهشكيّ نيست . باشد عنوان لطف مي

 ؛علي بر عوالم وجود جايگاه رفيع و متعالي خود را داردأمبدأ فاضه از إنظام عالم و 
  2. ا فجَعلكَمُ بعِرشه محدقينوارأنلقَكَمُ اللهَ خَ: چنانچه در زيارت معروفه وارد است

 در السلام عليه وجود تكويني امام كهاما از اين نكته نبايد غفلت شود 
حسن چيزي جز اراده و مشيت أ يت در نظامعوالم ربوبي و اتّصاف به علّ

پروردگار بر انتظام سلسلة علل و معلولات در عوالم وجود به اين نحو و اين 
ت نيستكيفي.  

                                                 
  388، ص ادشف المراد في شرح تجريد الاعتقكـ  1
  275، ص 2، ج عيون أخبار الرضا عليه السلام؛ و 613، ص 2، ج الفقيه من لا يحضره ـ 2
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 و آن نفس اراده و ،ق با وجوب استوسام گرچه وجود :به عبارت ديگر
 و ،باشد حسن ميأمشيت الهي بر كيفيت تكوين به نفس علم عنائي او به نظام 

 تأخّر كه بل، است و نه متقدم بر آنحسن ناشي از ارادة حقّأام حتيّ تحقّق نظ
 پروردگار ملزم به ايجاد و كه اما اين دليل بر آن نيست ،ارددرتبي بر مشيت او 

 .حسن باشدأتكوين اين سلسله بر اساس علم او و بينش او به انتخاب و اختيار 
ه يني آن هيچگاه متوجيت و تكوالزام و وجوب بنحو تكليفي آن نه به نحو علّ

 اما اين ، اصل وجود نيز لطف استكه چه اين؛ نخواهد شدفعل ذات اقدس حقّ
  .كند لطف هيچ الزامي را متوجه ذات پروردگار نمي

 فرق بين كه در اين مسأله رخ داده است اينست كهرسد خلطي  بنظر مي
  در.يفي در نظر گرفته نشده استضرورت فلسفي با ضرورت و الزام تكل

ت بلحاظ صرف الوجود علّت و نفس تحقّق ب معلول بر علّضرورت فلسفي ترتّ
 اما اين ؛يابد  وجوب ميل با تحقّق آن وجود بر معلوكهيت است در خارج علّ

 زيرا تحقّق علّت در ، پس بايد علّت در خارج محقّق شودكهبدين معني نيست 
در كهات عليحده است خارج خود مستند به يك سلسله علل و معلولات و معد 

صورت تحقّق آنها علّت براي معلول اخير محقّق و در صورت بروز و ظهور مانع 
  .يت ممتنع خواهد شدعلّ

 السلام عليه در مقام تبيين شأن و منزلت امام )ره(مرحوم محقّق طوسي 
ات در و س او را به موجب ترتّب خيرات و بركات وجود مقدوصول به فعلي

 وليكن در مقام استناد ،ناند و اين مطلبي است محقّق و متق ف دانستهافراد بشر لط
 اين اراده و مشيت دگار او را ملزم و مجبور در تحقيقاين حيثيت به ذات پرور

توان گفت وجوب فلسفي   آنچه نسبت به فعل و ارادة حق ميكهدرحالي ،اند نموده
ي المراتب در عوالم دنأبه يت از عالم مشيت تا وصول لّ عة اقتضاي سلسلكهاست 

ق با اوي و مساوس وجود را مكه و اين همان قانون فلسفي است ،تعين است



  127  باشد نمي او وجود بر حقّ الزام موجب السلام عليه امام خلقت در لطف عنوان

گيرد بر اين قانون   فيلسوف از هست نتيجه ميكه و بايدي را ،داند وجوب مي
  .كند مبتني مي

 ،كند  نحو كان نمييأاما اين قانون هيچگاه خدا را مجبور بر ايجاد فعل ب
 ، از آن ناحيه مجبور گرددكه وجود غيري جز ذات او موجود نيست زيرا در عالم
 قدس حقّأ ذات ؛ران آنرا بنمايد ذات او راه ندارد تا بدين جهت جبو نقصي در

 و مفهوم صمديت است ا و اين همان معن،در مقام غناء متّصف به غناء ذاتي است
  . خود را بدان متّصف نموده استكه

 خلق همچون ة خداي متعال در مقام ارادكه هست اينست كه آنچه يبل
 ،باشد  نميآدميان محتاج به لحاظ مصالح و مفاسد و رعايت اصلح و اختيار احسن

 و مصلحت از ، خلق او بلارويه است و نفس ارادة او عين تحقّق خارج استكهبل
  . فعل او مبتني بر مصلحت و خير راجح استكهگيرد نه اين فعل او نشأت مي

  باشد ف در خلقت امام عليه السلام موجب الزام حقّ بر وجود او نميعنوان لط

لام عليهگرچه فعل حقّ در ايجاد و وجود امام  عليهذا بناءلطف استالس ، 
 السلام  عليه ما او را ملزم به ايجاد و تكوين وجود امام كهشود  اما اين دليل نمي

 مبتني بر كه و هر چه ،جبر و الزام زيرا فعل حقّ مبتني بر اختيار است نه ؛بنمائيم
  . پروردگارة از ناحيخص، بالأ الزام خارج استةاختيار باشد از دائر

  :شود ب در اينجا آورده ميمثالي ساده و مقرِّ
رسد و با  شود و در سر راه خود به فقيري مي  از منزل خارج ميكهفردي 

فاق كند، ان  به او انفاق ميع مالي راترحم بر احوال او و ترتّب ثواب و اجر متوقّ
 معين و ةمال گرچه از ديدگاه فلسفي براي اين فرد نسبت به اين فقير در اين لحظ

ا اين وجوب نفي اختيار و با شرائط خاصزماني و مكاني وجوب دارد، ام 
 نفس اختيار نيز خود در كه بل،كند عطاء مال به فقير نميإانتخاب معطي را در 

  . فلسفي گنجانده شده است و بايد بين اين دو تفكيك نموديتضمن سلسلة علّ
ل ايشان وارد است اينست كه عليهذا ايرادي بناءعنوان :كه بر مطلب او 
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 بر  موجب وجوب وجود او و الزام حضرت حقّالسلام عليهلطف در خلقت امام 
طول  زيرا با استناد تام جميع افعال به ذات پروردگار در ؛گردد وجود او نمي

. ماند  ديگر جائي براي اين وجوب باقي نمي،فعاليأيت و ثبوت توحيد سلسلة علّ
چنانچه در افعال ما ـ شكال متفاوت وجود ندارد أزيرا در فعل حقّ انتخاب 

 كهر گوناگون آنچه را وهاي مختلف و ص آيد از بين راه  و او نمي ـاينچنين است
و يك شكل و يك صورت بيشتر  يك راه كه بل،صلح است برگزيندأحسن و أ

و اين وجوب و الزام . وجود ندارد و آن همان علم او و ارادة مبتني بر علم است
ر مختلفي از غايات متصور باشد و او  براي شخص صوكهشود  در جائي گفته مي

 كها براي ذات پروردگار ام. كند بر اساس آن صور اقدام به انتخاب و اختيار مي
 چگونه او ملزم به ايجاد بر اساس ،يت بيشتر متصور نيستيك صورت و يك غا

 كه اين ايجاد ايجاد الزامي نيست بل؛آن صورت و آن حقيقت علمي خواهد بود
  . ذات استةضرورت ناشي از خود اراد

 بر نصب امامت به موجب لزام حضرت حقّب بر إ مترتّكهاشكال ديگر 
  : لطف است اينستةقاعد

 از جانب پروردگار لطف است پس السلام عليه نصب امام كه در صورتي
نظر مردم نيز خود لطف است، و در اين صورت و مي أدر مراستمرار اين لطف 

 السلام عليه موجب سلب توفيق مردم از ادراك حضوري امام كه غيبت ةمسأل
  .است مخالف با لطف و طبعاً باطل خواهد بود

 مانند حضورش موجب فيضان السلام عليه غيبت امام :كهاگر جواب دهند 
 و من حيث ، بر شيعيان خواهد شدخصالطاف و عنايات حضرتش بر مردم و بالأ

صل و وارد لا يشعر اين فيض به قلوب و نفوس و اجتماع و زندگي آنان متّ
  .خواهد گرديد

 با غيبت آن حضرت السلام عليهشكيّ نيست حضور امام : كهپاسخ اينست 



  129   نيستشرعيه تكاليف در مردم اشتباهات تصحيح و شبهات رفع دائماً السلام عليه امام ةوظيف

 و اگر نه چنين بود پس چرا بايد انتظار ظهور )يارآنهم فرق بس(فرق دارد 
 غيبت و حضورش يكسان است و تفاوتي ندارد؟ و لهذا كه او !مباركش را كشيد

 قطعاً حضور حضرت لطف است و بر غيبت او ترجيح كه مطلب اينست ةنتيج
 ر و منظ را در مرأي هميشه آن حضرتكه و بر خداي متعال واجب است ،دارد

 صلاح امت و اجتماع بر خفاء آن حضرت :كه و اگر گفته شود .دمردم قرار ده
 اين صلاح را شما از كجا تشخيص داديد؟ خود حضرت :كه پاسخ اينست ،است
  .ان راه نيست را بديت و كساين مسأله در علم ربوبي حقّ اس: فرمايد مي

و حتيّ اين اشكال در تقدم زماني بعثت و نصب خلفاء آن حضرت نيز 
 و آن اينست ؛ قبلاً معروض گشتكه و حلّ مشكل همان است ،شود مطرح مي

 در كيفيت و كميت اين مسأله  حقّة بعث رسل و نصب خلفاء آنان و اراد:كه
گردد و ما را   ادراك بشر خارج و صرفاً به اراده و مشيت او باز ميةتماماً از عهد

  .هي نيستنجا راداب
   شبهات و تصحيح اشتباهات مردم در تكاليف شرعيه نيست دائماً رفعلامعليه السوظيفة امام 

  :فرمايند  ميكه تأمل است اينست  در عبارت ايشان محلّكه  دومةنكت
  .لاءقَلع ل معلوم فيهطف اللُصار انحو

قبلاً . شود له نيز از لابلاي مطالب گذشته روشن ميأاين مسدر اشكال 
 نسبت به رشد ، منّتي است از جانب پروردگارمالسلا عليه وجود امام كهدربارة اين

 كه و عرض شد شكّي در اين مطلب نيست ؛و تكامل و هدايت بشر بحث شد
لام عليهس امام خداي متعال وجود مقدفيض بين خود و خلق در ة را واسطالس 

 و روايات مأثوره از حضرات معصومين ، مراتب وجود قرار داده استةهم
 اين مطلب علّت كهلاّ اينا ؛ بر اين نكته تأكيد و دلالت دارند همگيالسلام عليهم

 نسبت به هدايت و ارشاد جميع افراد السلام  عليهانحصار لطف را در خلقت امام 
 ليكن ارادة حقّ بر اين ، لطف استالسلام عليهگرچه وجود امام . رساند بشر نمي
و هيچ انحصاري در اين گردد نه به چيز ديگر،   خود ذات حقّ بر ميهلطف نيز ب
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هدايت حقّ نسبت به افراد بشر . اراده نه وجود دارد و نه احساس شده است
داراي طرق مختلف و شعب گوناگون است و انحصاري در اين مسأله وجود 

  .يلاً به اين نكته اشاره شده استص چنانچه تف؛ندارد
مةا نكتو اماند رموده فكه اينست )ره(ي سق طو در كلام مرحوم محقّ سو:  
  .ره لطف آخَفُصرُّ تَو

 از جانب السلام عليه امام كهاگر منظور و مقصود ايشان از تصرفّ اينست 
مقتضاي ه حضرت حقّ مكلفّ به تكاليف و موظّف به وظائفي است و بايد ب

 ؛ در اين مطلب كسي شكيّ ندارد! لطف از عهدة آنها بر آيد، بسيار خوبةقاعد
تر و  تر و دلسوزتر و رحيم ولؤ متعهدتر و مسالسلام عليهچه كسي جز امام 

ت مافوق وليؤ خطير و مسة بتواند از عهدة چنين وظيفكهتر وجود دارد  عطوف
تواند زيرا   و اگر هم بخواهد نمي؟ عوالم وجود برآيدطاقت بشري نسبت به كلّ

را فوق عقول و ادراكات بشر است و كسي  ماالسلام  عليهمقام و منزلت امام 
  .ياراي وصول به آن منزلت و مرتبت نخواهد بود

ه و  بايد در مورد احكام فقهيالسلام عليه امام كهو اگر مقصود اينست 
دائماً در صدد رفع شبهات و تصحيح خطاها و اشتباهات مردم  ةتكاليف شرعي

 و چه ؛ تحميل شده استالسلام  عليهاي از كجا بر امام   يك چنين وظيفهكه ،برآيد
 در هر حال و هر مكان و هر نقطه و هر فرد و هر كهكسي فرض نموده است 

 بايد حضور بهم رساند و مشكل را از شيعيان السلام عليهبد الآباد امام ألي إقضيه 
 به شهادت تاريخ و علم السلام عليهبردارد و شبهه را از افراد مرتفع سازد؟ امام 

 فكيف به زمان غيبت و ،را ننمودقطعي در زمان حيات خود يك چنين لطفي 
 قرار داشتند و السلام عليهايگي امام  در همسكهچه بسا افرادي . نظارأخفاء او از 

  .قادر بر رفع شبهه توسط او نبودند
 در زمان حياتش السلام  عليه محذوريت ملاقات با امام :كهاگر اشكال شود 



  131  نمايد اقدامي و بردارد قدمي تواند نمي زمان شرائط از خارج السلام عليه امام

 پاسخ ؛دين بوده استمربوط به تضييقات حكومت خلفاء جور و عدوان معان
 اشكال نسبت به افراد بعيده همچنان به قوت خود كه صرف نظر از اين:كهاينست 
 ، دارد در زمان غيبت نيز تسريّالسلام عليه اين مطلب راجع به امام عصر ،باقيست

 خود كهو علّت عدم توفيق در وصول احكام به افراد و شيعيان همان است 
حضور من  ام جور مانع از ظهور و و تسلّط حكّاختلاف شيعه: حضرتش فرمود

 ،كند  نمي عليهذا هيچ تفاوتي بين زمان حضور و زمان غيبت از اين نقطهبناء. است
  .باشد  حالاً ميءسوأ زمان غيبت نيز كهبل

  تواند قدمي بردارد و اقدامي نمايد  خارج از شرائط زمان نميعليه السلامامام 

  :فرمايند ايشان مي كه اين چهارمتةو اما نك
  .نّاه ممد عو

 و بايد بررسي ؛اين مطلب نيز چون مطالب گذشته جاي تأمل و نظر است
 پديد السلام  عليه لطف و تصرفّ امام ة چه ايرادي از اين ناحيه بر قاعدكهشود 
  آيد؟ مي

لام عليهمه مرجع در تصرّفات ائمولايت تكويني و امامت ة مسألالس 
لّي بر  عةشراف و احاطإر هر دو جنبه با  دالسلام عليه و امام ،ستتشريعي آنان ا

ه  و با بيان احكام شرعيه و مسائل اعتقادي،عالم وجود و بر نفوس در قسمت اول
و . باشد  الهي خويش ميةو سنن اخلاقيه در قسمت دوم متعهد تكليف و وظيف

ون عالم ؤف در شتصرّم هر امامي در دوران حيات پر بركت خود كههمانگونه 
شود،   از او محول ميحي پس و با ارتحال خود اين وظيفه به امام ،باشد كون مي

به ميزان و مقدار اجازة ظروف و شرائط متعهد بيان نيز در زمان حيات خويش 
اين شرائط براي هر امامي نسبت به امام ديگر و . گردد  مردم ميةتكاليف شرعي

ل عباسي و  هارون و متوكّ اً شدت دوران تقيه در زمانعطق. متفاوت بوده است
ة آنهم نه در هم،لامپس از او با شرائط زمان صادقين عليهما الست عمر فرق  مد

 در قيام به قسم دوم از وظيفه و تكليف السلام عليهبدين لحاظ امام . داشته است
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بوده است، و  ودخود مجبور به متابعت و انطباق با شرائط و ظروف محيط بر خ
 يكي از كه ،توانسته است خارج از شرائط زمان قدمي بردارد و اقدامي بنمايد نمي

گرچه هر امامي در زمان خود  و.  تصدي خلافت و حكومت استةآنها مسأل
 ،اي بوده است داراي اصحاب و شيعيان خالص و مطيع و منقاد و از خودگذشته

 چنانچه نظيرش در ؛كرده است  كفايت نميماما اين مقدار جهت تحققّ آن مطلب مه
لام صلح حضرت مجتبيةقضياير قضايا و حوادث  و سء عاشوراةيا واقع و  عليه الس

لام عليهمه از اولاد ائمخورد  مانند داستان زيد بن علي و غيره بچشم ميالس.  
هواء أميال و أ اسلامي بدنبال پيروي از ةو بطور كليّ جو حاكم بر جامع

 و همين قانون و ،بعت از حكومت ظاهري و خلافت جور بوده استمتاو سيه نف
و . ل االله فرجه الشريف در زمان غيبت منتقل شده استجريان به امام عصر عج

 ةنظار بواسطأ از السلام عليه چه فرقي است بين غيبت امام ،چنانچه قبلاً گذشت
 خفاء ؟ شرائط نفس غيبتةواسطمام ب و يا غيبت ا،تقيه و يا حصر و يا حبس

  . تفاوتي ندارد، استخفاء
 اما اين لطف از امام ، لطف استاخلافت و حكومت بر اين مبنگرچه و

 مكلفّ به رعايت ظواهر و السلام عليه زيرا امام ؛شود ي نمي متمشّالسلام  عليه
 لاو ي  تُؤتَ،ت بمِنزِلَةِ الكعَبةِ أن!ا عليي. شرائط حاكم بر زمان خود است نه بيشتر

   1.يأتتَ
 السلام عليه مردم زمانه شرائط را براي تحقّق اهداف و مقاصد امام كهو اين
انگاران   اين مطلب طبعاً به افراد عادي و اكثريت جامعه و سهل،كنند مهيا نمي

 نه نسبت به شيعيان خالص و مطيع در ،گردد نسبت به مسائل و مباني شرعي برمي
                                                 

اين روايت با تعابير مختلفي نيز . 4، ح 32، ص 11ج ) 7باب ( كتاب الحج ،ىوسائل الشّيع ـ 1
  .وائي وارد شده استردر كتب 



  133  گردد پروردگار ةاراد و مشيت جايگاه از غفلت موجب نبايد لطف ةقاعد بداهت

 افراد ة لطف بر فرض صحت نسبت به همة و قاعد؛ اسلامقصي بقاع ممالكأ
  . و تخصيص نيستءاثنعموميت دارد و قابل است

  بداهت قاعدة لطف نبايد موجب غفلت از جايگاه مشيت و ارادة پروردگار گردد

 اسلامي چه بسا ة تحميل شرائط اختناق و خفقان بر جامع:از جهت ديگر
ز خارج و با استيلاء كفّار و اجانب بر مملكت و  اكه بل، خود مردم نباشدةاز ناحي
 شيعيان ة در اين صورت هرگونه اقدامي از ناحي؛ اسلامي پديد آمده باشدةجامع
 چنانچه ؛ به شكست خواهد شد و آنانرا در اين زمينه تقصيري نخواهد بودمنجرّ

 السلام عليه و خود امام ، داردأله تأكيدشاء االله بر اين مس لي ماإشواهد تاريخي 
  .نمودند مردم را دعوت به تقيه و صبر و عدم اقدام بر قيام مي

 عدم ،گرچه و بر فرض: لهذا در اينجا بايد به جناب حكيم طوسي گفت
 اما در ، برخي از افراد بوده باشدة ممكن است از ناحيالسلام عليهتصرفّ امام 

ان و غير مقصرين و گناه نتيجه چه سودي براي سايرين و چه حاصلي را براي بي
چون با وجود اين فرض يا امام .  غير قاصرين بوجود خواهد آوردكهبل

 منع مانعين و اهمال موافقين تأثيري كهپردازد   به تصرّفات خويش ميالسلام  عليه
 در كهدارد   و يا دست از تصرّفات و وظائف تبيين احكام برمي،نخواهد داشت

  .لب توفيق خواهد شداين صورت نيز هر دو طرف مشمول س
 صلح سبط اكبر رسول خدا حضرت امام ة اين داستان قضيةبهترين نمون

 با وجود اصرار و تأكيد بليغ اصحاب و كه ،باشد السلام مي حسن مجتبي عليهما
اش باز از جنگ با معاويه استنكاف نمود و حكومت  ياران باوفا و از جان گذشته

 و براي حفظ دماء شيعيان راه صلح و ،بي سفيان سپردأو خلافت را به آل 
  .سلامت را اختيار فرمود

 لطف از قواعد بديهيه و ةگرچه قاعد: كهنتيجه و ماحصل مطلب اين
ا بايد در تفسير و ،رود  نظام عالم تربيت و تشريع و تكامل بشمار ميةضروريام 

اده و ساينطور توضيح آن، ديدگاه و منظر ديگري را اختيار نمود و مطلب را 
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 تكويني و ة پروردگار در هر دو جنبة و جايگاه مشيت و اراد،بسيط تلقيّ ننمود
 و مقاصد و غايات را در امر خلقت مد نظر قرار ،تشريعي را كاملاً مشخّص نمود

 و نيز به كيفيت تنفيذ ارادة پروردگار در امر هدايت ،داد و از آن غفلت نورزيد
  .اوته در اين امر دقّت كافي مبذول داشتبشر و طرق مختلفه و روشهاي متف

 از آن داشتند هيچ )ره( مرحوم حكيم طوسي كه لطف با اين بياني ةقاعد
 و تبعات و نتائج او ،كند الزام و ضرورتي را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمي

همچون بعثت و امامت و كيفيت تصرّفات آنها نيز تماماً مخدوش و غير قابل 
 تسرّي ، لطفةصل قاعدو لذا بسياري از بزرگان با فرض پذيرش ا. دباش قبول مي

السلام در زمان غيبت است  فات امام عليهت تصرّ كيفيكهن فيه آنرا به ما نح
  .دانند  ميودطرم

 كه اجماع با اين بيان حجيت تمسك به قاعدة لطف جهت بنابراين
 در صورت كهم است السلا   امام عليهة لطف بر عهده و وظيفةبمقتضاي قاعد

 و چون اين رد و منع از او ،خطاء در صدد رفع اشتباه و تصحيح فتوي برآيد
 ،صادر نشده است پس قطعاً بايد نظر او نيز منطبق و موافق با نظر مجمعين باشد

  .باشد ممنوع و مردود مي
  .شود توجه در اينجا مناسب است به دو نكته

السلام چنانچه گذشت تبيين احكام   عليه امامة وظيفكه از آنجا :ل اوتةنك
 و هرگز در مقام تبيين از امور ،لي الحكم الواقعي استإو نصب طرق موصله 

 كه فلذا طبيعي است ،گيرد خارق عادت و كرامت و ابراز رموز و اسرار بهره نمي
 جهت تصحيح و تنفيذ حكم در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم و نظر او

طريقة  غ او همان ابلاةو طريق ، نخواهد شدمتشبثغير متعارف سائل واقع به و
 از شواهد تاريخي و روايات اين كههمانطور . انبياء و مرسلين سلف خواهد بود

  .شود نكته بوضوح ديده مي



  135   حجيتاثبات در آنها مدخليت عدم و لطف ةقاعد وجوب جهت روايات به تمسك

لام ليهذا در صورت مخالفت اجماع با حكم امام عليه عبناءيا محذور ،الس 
 قطعاً اين مسأله مطرود كه ،دردگ سلام برميال به قصور و يا تقصير خود امام عليه

ش و منهاج محدد و مبين و و يا به تقصير مجتهدين در اتّباع ر؛و ممنوع است
 اين نيز خلاف ، كهين راستا استات از غير طرق مرسومه در عاستنباط و متاب

 و يا به امور خارج از حيطه و ؛باشد مقتضاي عدالت و تقوي و ضبط و ورع مي
ه و حكومت و منع ناشي از عدوان معاندين ة فقهاء از مسائل اجتماعيمحدود

تواند جبراً عليهم با غلبه بر  السلام نيز نمي  و در اين صورت امام عليه،باشد مي
اين مسأله از  آنها و جهاد و قهر مطلب را به واقع و اصل خود برساند، زيرا

  .السلام خارج است وظائف امام عليه
  ايات جهت وجوب قاعدة لطف و عدم مدخليت آنها در اثبات حجيتتمسك به رو

 لطف به ة برخي از فقهاء رضوان االله عليهم بر وجوب قاعد:م دوةنكت
وليت و تكليف ؤ نسبت به وظيفه و مسالسلام عليهمورود اخباري از معصومين 

 مانند ؛اند  چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت تمسك نموده،السلام  امام عليه
  :روايت معروفه

 و قِّي الحلَإم هديئًا ر شَنونَ المؤمذا زادإ ملاّ و فيها عالإ لوخْ لا تَضرنّ الأإ
و  قِّ الحنَيوا بقرِّفَ يمم و لَهمرُأ ميهِلَع سبتَلْالَ لكولا ذ و لَ،مه لَمميئًا تَصوا شَقَ نَنْإ

1.لِالباط  
                                                 

قَ بنِ عمارٍ، عن أبي عبد اللهَ عليه عن إسح: 178، ص 1 ج ى،كتاب الحج) الاصول (الكافي ـ 1
إنَّ الأرض لاَ تَخْلو إلاّ و فيها إمام كَيما إن زاد المؤمنونَ شَيئًا ردهم، و إن : سمعتهُ يقولُ: قالَالسلام 

   .نقََصوا شَيئًا أتَمه لَهم
ي عبد أبي بصيرٍ عن أبن ع: 1، ح10، الجزء السابع، باب بصائر الدرجات في فضائل آل محمد

ضِ رلأو فيها عالم يعلَم الزّيادةَ و النُّقصانَ في ا لاّض، إرلألَم يدعِ ا للهَاإنَّ : عليه السلام إنّه قالَ للَها
ي تبَس علَللاَ ذَلك لاو لوَ ؛لاًملهَ لَهم، فَقالَ خُذوه كامأكفَإذا زاد المؤمنونَ شَيئًا ردهم و إذا نقََصوا 

  .المؤمنينَ أمرُهم، و لَم يفرَِّقوا بينَ الحقِّ و الباطلِ
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  :همشهورو نيز مانند روايت 
تحَريف الغالينَ و انتحالَ المبطلينَ  الدينِ ينفونَ عنِ لاًفي كُلِّ خلَفَ عدو نالَنَّ إ

  1.جاهلينَليلَ اأوو تَ
االله عليه و آله و سلّمصليّه از رسول خدا و نيز روايت مروي :  

 يذبُ ،بِه لاً بيتي موكَّلِأها من مانُ ولييلإلِّ بِدعةٍ من بعدي يكاد بِها اكُلنَّ إ
 نهوعي دينَا نُبيالكائ كيَد رُدي قَّ و2.لح  

  :السلام وارد است از امام صادق عليهو 
نذُ خلََقَ رلألُ ا لَم تَخْوم اضةٍ  للَهجن حم ملَآدإ يها فهرٌ امظاه شهورأو م 
بغائ ستورم،  ةِ  تَي أنلو إلَتَخْ لاوجن حةُ ماعالس اقوملَو؛فيها للَه لا و  دعبلَم ي كذَل

كمَا ينتَفعونَ بِالشَّمسِ إذا : قالَ؟ لغائبِ المستورِباكَيف ينتفَع النّاس : قيلَ .يعالَ تللَها
حابتَرَها الس3.س  
  : فرمودكهالسلام منقول است   عليهأميرالمؤمنينو نيز از 

 مغمور  خائفأو مشهور إما ظاهرٌةٍ حجبِ من قائمٍ ضرلأو اتخَل  لانكّإ للَهما
                                                 

فَإنَّ : ... عن أبي عبداالله عليه السلام قال :32، ص 1كتاب فضل العلم، ج ) الاصول (الكافي  ـ1
يلَ أوالَ المبطلينَ و تَينفونَ عنه تَحريف الغالينَ و انتح لاًلَ البيت في كُلِّ خَلَف عدوأهفينا 

   .الجاهلينَ
ا أبسمعت : عن معاويةَ بنِ وهبٍ قالَ :5، ح 54، ص 1كتاب فضل العلم، ج) الاصول (الكافيـ  2

بداعَقولُ للهلام يسولُ : عليه الساقالَ رَن :  و آله و سلّميهاالله علي صلّ للهةٍ تَكونُ مكُلِّ بِدع ندإنَّ ع
عدي يبِها اب ن يلإكادا ميلكَّأهمانُ وويتي منَ  لاًلِ بقُ بإِلهامٍ منطي ،نهع ذُبي ،ِابهَلله  قَّ ونُ الحعلي و

  . للهَي اصارِ و توَكَّلوا علَبلألي اواُينوَره و يرُد كَيد الكائدينَ، يعبرُ عنِ الضُّعفاء فَاعتبَرِوا يا 
كمال الدين و تمام ؛ و 157 صدوق، ص امالياين روايت با مختصر اختلاف لفظي در  ـ 3

  .، آمده است92، ص 52؛ و ج 5، ص 23، ج بحار الأنوار؛ و 207 ص ،ىالنعم
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  1. كو بيناتُ ك تَبطُلَ حججلئَلاّ
  :اند و نيز فرموده

دينك و يعلِّمهم ي خَلقك يهديهمِ إلَي ضك من حجةٍ لكَ علَربد لأ لاللَهم إنَّه ا
ليَس  رٍإما ظاه، ليائك بعد إذ هديتَهم بِهأويضلَّ تبَع  لاتَبطُلَ حجتكُ و  لاّعلمك لئَ
 متَرَقِّبٍ إن غاب منَ النّاسِ شخَصه في حالِ هدنتَهمِ فإَنَّ علمه و  أومٍ مكتتَأوبِالمطاعِ 

  2.لونَفَهم بِها عام، آدابه في قُلوبِ المؤمنينَ مثبتَةٌ
ت بر تقدير و مشيت الهي در للاداين روايات و نظائر آنها به نحو عموم 

 با كه ،بعثت انبياء و حجج الهيه نسبت به هدايت و ارشاد و تربيت خلق دارند
ه نسبت به دستگيري و قيادت در طريق الهي اقدام هدايت ظاهريه و يا باطني

 و بزرگان از ؛شود لي االله تعبير ميإوك  ارشاد و سلة از او به مسألكه ،نمايند مي
  .فقهاء و علماء باالله بر اين نكته تصريحات و افاضاتي دارند
السلام بر اين  ري عليهكو نيز روايت معجبة از حضرت امام حسن عس

  :فرمايند  چنانچه مي؛نكته تأكيد و تصريح دارد
صيانَةَ دينه و  لاّيريد إ لاه أنَّلعوام ا ءلامن قَلبِه من هؤُ للَها من علم أنَّجرمَ  لا
ي ا يقف بِه علَولَكنَّه يقَيض لَه مؤمنً،  في يد هذا المتلَبَسِ الكافرِهكْيه لمَ يترُتَعظيم ول

 فِّقُهوي ُوابِ ثماالصللَه  عجمَفي نهلقَبولِ مالخَ للَه كبِذَل الَه نيا ولآيرَ الد3...رَةِخ  
                                                 

، ص 1 ج ،ىكمال الدين و تمام النعم؛ 37، ص 4جزء ) با شرح محمد عبده (ىنهج البلاغ ـ 1
در تمام اين مصادر با اختلافات لفظي اين . 228 ص ،2، ج اعلام الوري؛ و 294  إلي291

  .روايت آمده است
  94، ح 49، ص 23ج  ،)ى باب الاضطرار إلي الحجى،كتاب الامام (بحار الأنوار ـ 2
طبع  (الاحتجاج؛ 301، ص التفسير المنسوب إلي الامام الحسن العسكري عليه السلام ـ 3

  88 ص ،2، ج بحار الأنوار؛ و 512، ص 2ج ) اُسوه
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السلام پيوسته   امام عليهكه از مضامين آنها اينطور استفاده شود كهو اما اين
ةو بطور مستمرّ و در هر نقطه در صدد بيان احكام فقهيه و شرعيه بر آيد ظاهري، 

 اين مطلب صد در صد ، آنرا تصحيح كندكهو در هر جا خلاف ديد واجب است 
 مقام ارشاد و تربيت است نه ، زيرا مقام؛ع و خلاف مفاهيم آن استخلاف واق

  ...رات و نجاسات و ا امثال طهزا مقام بيان احكام فقهيه
 لطف ة اجماع به قاعدحجيت در اثبات يت هيچ دخلاو لهذا بيان اين رواي

  .ه است لطف نيز با اين روايات غير موجة چنانچه اثبات نفس قاعد،ندارد
  في و اشكالات وارد بر آناجماع كش

ا وجه سومو ام:  
 كه است ءفاق جماعتي از فقها در تحقّق و تعريف اجماع، اتّوجه سوم

  .كشف از موافقت و اتّفاق با رأي معصوم دارد
 است كشف از حجيت در اين قسم از اجماع محطّ نظر و دقّت و كهآنچه 

و .  اتّفاق فقهاء است درتبرليل معد و اطمينان از وجود  ظنّة غلبة بواسطحجيت
 از رأي معصوم  فقهاء در انعقاد اجماع و كاشفيتفاق كلّدر اين قسم گرچه اتّ

 اما وجود وجوه از فقهاء و شاخصين در ،السلام در نظر قرار نگرفته است  عليه
ت از رأي امام فتوي موجب حصول ظنّ قويو وثوق و اطمينان به كاشفي 

  در اين قسم از اجماع بيش از آنچه به:به عبارت ديگرو . السلام است  عليه
 وجود روايت و كه به مستند آن ،توجه شودمنقول اجماع به عنوان نقل سنّت 

ء در   زيرا اتّفاق فقها؛شود  ناظر بر اجماع است تكيه ميتفي از انظارِمخدليل معتبر 
 تا نه از باب بداه آنان اين حكم ركهكند   غير ضروريه و نظريه ايجاب ميةمسأل

فلهذا بعضي . اند ه صادر كردهوج از روي مستند و دليل مكه بل،و ضروري بودن
 در صورت ، ظنّ اطميناني در صورت فقد حجت معتبرحجيتآنرا در زمرة 

  .اند انسداد و يا حتيّ انفتاح قرار داده
رف اعتماد و وثاقت  صكهليكن با توجه به مطالب گذشته پر واضح است 
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 ة زيرا در يك مسأل؛شود نسبت به يك فقيه موجب اخذ فتوي براي فقيه ديگر نمي
 ة تحصل بر رأي و حكم شرعي نه تنها بايد به حجت منقول و نظريهاجتهاديه
لاع يك فقيه بر مقارنات و جوانب و  مرتكزات و اطّكه بل،كي باشدشرعيه متّ

 مهم كيفيت استنباط و فتوي  از عوامل، در نتيجهةرصول به اصل و جهات مؤثّو
يه در قف چه بسا دو ،ك نحو و يك روال نيست و اين نكته در فقهاء به ي؛باشد مي

 مستند كهدرحاليكنند   حكم مختلف صادر ميو واحده با مستند واحد دةيك مسأل
  .دو معتبر و واحد است هر

ود  با وج، در شهر واحدةدر مورد جواز تكرار عمرة مفرد: من باب مثال
 ، يكي فتوي به استحباب، در بابةاتّفاق بر مستندات موجود در روايات وارد

مستند همگان همان كهدرحالي .دهد ي به حرمت ميمديگري به كراهت و سو 
عي اتّصال فتواي خود به  و هيچكس مد،غير كتب موجود است لا در كهاست 

  .تالسلام نيس منبع حكم و استفاضه از نفس مقام ولايت عليه
 شرعيه، يكي فتوي ة به حيثيات تكوينيه و مرتبطه با ادلّ و يا در مسائل مربوطة

و ديگر بر عدم لزوم آن فتوي ، شهر جديدبر لزوم اتحّاد آفاق در ترتبّ ورود 
 و ديگري ، و يكي رؤيت هلال را با چشم غير مسلحّ موجب دخول شهر؛دهد مي

 اين اختلاف صد و هشتاد .شمارد  مي حديثه منجزة اجهز وحتيّ با چشم مسلحّ
 هر كدام ، با وجود وحدت در مستندات و ادلهّكهدرجه در كجا است؟ غير از اينست 

اند؟ و بر اساس   خود قرار دادهةاز دو فقيه رأي خود را بر مباني و مرتكزات ذهني
  ؟اند ريزي نموده ريه تصديق خود را پايهوبرداشت و نحوة استفاده از مبادي تص

چقدر فتاواي مختلفه در كتب قدماء اصحاب و فقهاء رضوان االله عليهم 
 از يكديگر هي مختلف و بيگانااب دو فتوكتموجود است؟ حتّي يك فقيه در يك 

داند و لزوم متابعت  ت شرعي ميكند و هر دو را مستند به دليل و حج صادر مي
  !شود از آنرا معتقد و ملتزم مي
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 آن بسيار حجيتر اين اجماع و  نفس تصوكهنجا فلهذا در اين قسم از آ
 لطف مرتبط ة بعضي آنرا به مسأله و قاعد،بعيد و مستبعد شمرده شده است

 براي آن دست حجيتاند از آنجا وجهي موجه جهت استناد و  اند و خواسته كرده
  .و پا كنند

  ندا بزرگان ما جهت حجيت قاعدة لطف و اجماع خود را به تكلفّ انداخته

استناد به قاعد)ره( د مرتضيسي فرمايد  لطف مية در مقام رد:  
 نَ مهعما م و بِه بِفاعِنت الإنَنا مفوتُ ما يلُّكُ، فَهتارِ في استبب السحنُنّا نَا إذا كُنّأ

نا عفَ انتَ ورَهظَ لَتارِست الإببنا سلْو أزنا، ولَس أنفُلِبن قنا م فاتَد قَكونُ يالأحكامِ
  1.هند ع الذّي كانَقَّينا الحإلَي  و أدهبِ

  :فرمايد  در مقام پاسخ به كلام سيد چنين مي»عده« در )ره( شيخليكن 
 ةِفَائ الطّجماعِإ بجاج الاحتحصلا ي  أنيي إلَدؤَ ينهّ، لأحيحٍ صيرُندي غَذا ع هو
 ي، و متَناهي الذّي ببارِالاعتلاّ بِإ فيها يه السلامعلَ مامِ الإ دخولَمعلَنّا لا نَ لأصلا؛ًأ
جوزنا انفرادعليهه  لامولِالقَ بِالسجِ و لا يظُب هورنَه، معذلك نَ مجاجِ الاحت 
  2 .جماعِالإبِ

 اجماع به خوبي نمايانگر نگراني و استيحاش حجيتبيان مرحوم شيخ در 
و با بياني . ه است به عدم وجود اجماع در مسائل اماميايشان از قول و اعتراف

 و بالتّبع موافقت ، لطفة قاعدحجيتاند  غريب با تمسك به دليل خُلف خواسته
  .ا به اثبات رسانند عليهالسلام را با فتاواي مجمع امام عليه

 چگونه معلولي بجاي علّت و علّت كهجاي بسي تعجب و استغراب است 
 با اثبات و احراز )ره(ق طوسي اگر در كلام محقّ! واقع شده استبجاي معلول 

السلام را توقّع نموده   فات امام عليه تصرّةاين قاعده اقتضاي لطف مستمرّ با ادام
هر نحو ممكن حكم به ه  آن بحجيت در اينجا با فرض وجود اجماع و ،بود
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  141  اند  اجماع خود را به تكلّف انداختهو لطف ةقاعد حجيت جهت ما بزرگان

غرب غرايب أب و عجب اعاجيأ و اين از ، است لطف دادهةد و اعتبار قاعحجيت
  !!است

 اجماعي جز در موارد ضروري ةيم مسألو ما معتقد شكهچه اشكالي دارد 
 مگر در ساير ! در فقه شيعه وجود ندارد ـچنانچه گذشتـ و استقلال عقل 

 فقه در انظار سايرين تل مقام و مرتب ما را خوف از تنزّكهمذاهب وجود دارد 
اساس و   منع از هبوط به چنين تشبثات بيفراگيرد تا اين چنين در مقام انقاذ و
ه و عقليه بپردازيمبدور از منطق و حجج شرعي!  

ون و شخصيت فقهي به مكتب شيعه با ؤ و حفظ شحيثيتاعطاء آبرو و 
ك به سنّت سنيةاستناد به اصول و مباني و قواعد مسلمّه و غير قابل انكار در تمس 

 اخذ به روايات و آثار واردة از حضرات يم و صراط مستقيم وونبوي و منهاج ق
 الوثقي بين الخلائق و رب ى حبل االله المتين و العروكه السلام عليهممعصومين 

 واهيه و موهون ة و نيازي به تمسك به اين ادلّ،ق است و بسمحقّ اند العالمين
  .وجود ندارد

 نحوة كدام حجت عقلي بر وجوب و الزام به اين اجماع با اين كيفيت و
ق آنرا نمايد تا تحقّ  ما را موظفّ و مكلفّ ميكهتشكّل و التزام به آن وجود دارد 

 تا از ديگران در ادعاي بر ،به هر نحوه و شكل بمنصة ظهور و بروز در آوريم
  ه عقب نمانيم؟يهاجماعشان در مسائل فق

 پس از يك قرن و نيم از كهكسب افتخار در تمسك به فتاواي مفتياني 
به هر دليل اء فتإ االله عليه و آله و سلّم در مقام صليّمان بعثت رسول االله ز

اي در  اساس و مسخره  و به هر روايت بي،اند  شدهمضحك و موهوني متشبث
 ما ؛اند مبارك خودشان باشد راستاي تحقّق مكاتب ضالّ و مضلّ خود روي آورده

  را با آنها چكار؟
 تعدد و ة رضوان االله عليهم اجمعين بواسطتواند بر فقهاء شيعه چه كسي مي
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ل موقعيت و اختلاف در فتوي خرده بگيرد و اين مسأله را موجب وهن و تنزّ
 اين خود في حد نفسه دليل بر حيات و كهشأن مقام فقه اهل بيت قرار دهد؟ بل

 فقه اهل سنّت بكلّي كه چيزي ؛نشاط و پويائي و رويش پيوسته و مدام آن است
  . استفاقد آن

 از تتبع در فتاواي قدماء از فقهاء و كتب آنها و ادعاي اجماع هچآنبنابراين 
  :كهشود آن است  در نقل فتاواي آنها ملاحظه مي

تمامي اين اجماعات مبتني بر حسن ظنّ نسبت به فتاواي آنها صورت 
 بخصوص اين مسأله پس از زمان تصدي بر فتواي شيخ الطائفه ؛گرفته است
ه  در بين تلامذه و فقهاء مرتبط و متعلّق به ايشان زياد ب)ره(يخ طوسي مرحوم ش
 حسن ظنّ به فتواي چند فقيه علَم و شاخص، موجب ةو مسأل. خورد چشم مي

 آن به ساير اشخاص و حدس به اتّفاق حكم با فتواي اعلام از ةتسريّ و توسع
ي را اولاً نسبت  و بالنتيجه خواهي نخواهي يك اجماع حدس،فقهاء گرديده است

  .السلام پديد آورده است به ساير فقهاء و پس از آن نسبت به شخص امام عليه
  كلام مرحوم مظفّر در تحقّق اجماع نزد اماميه

گويند ر در اين باره چنين ميد مظفّمرحوم شيخ محم:  
 نةِّ السهلِأن  منَصوليوه الاُلَعد جقَي ذا المعنَن ه مهما لَبِ) جماعلإا( هذا إنَّفَ... 
الأأحد الألةِّد ي  علَةِلاثَ الثَّ أوِةِربعالشَّكمِالح رعيالكتابِقابلِ، في م نةِّ و الس .

ن ناحيةٍ م نكلََ، ورعي الشَّكمِالحي  علَلةِّد الأا أحد أيضًلوهعد جقَ فَماميةُأما الإ
  أي؛نَيين السند عصول الفقه في اُراسي الدجِهلنَّ لجاراةًقط، مةٍ فَةٍ و اسميكليشَ
 إذا هرونَعتبِا يمل إنّ، بنةِلس ا و الكتابِفي مقابلِ لاًقستَم ليلاً دهرونَعتبِم لا يهنّإ

، جماعِلإتا ليس لَصمةُلع او يةُجالحفَ، عصومِ المولِن قَ ع أي،ةِنّ السنِ عا كاشفًكانَ
لِب الحةُجقيقةِ في الحولُ قَ هوذ الّعصومِ المي يكشفع الإنه جماعع كونُا تَ مند 
 اقِفاتِّي لَ عجماعِ الإلمةِ كَطلاقِ في إةُمامي الإعسوذا تَ لو. شفذا الكَ هةُ أهليهلَ
ليلةٍقَ ماعةٍج لا يفاقُاتِّي سمهإ لاحِم في الاصطبِاجماع ،فاقَ اتِّأنَّ بارِاعتهم يكشف 



  143  اماميه نزد اجماع تحقّق در مظفّر مرحوم كلام

  1...جماعِ الإمكْ حه لَكونُي فَعصومِ المولِن قَ عاطعيا قَفًشْكَ
 تحقّق اجماع و تكون آن صرفاً به كهكنند  ايشان در اين فقرات اعتراف مي

اتّفاق جمعي قليل از فقهاء ميسر است و نيازي به اتّفاق جميع فرداً فرداً در تكون 
ت از رأي معصوم  قطعاً حكايت و كاشفيكهه مشروط به اينالبتّ ؛اجماع نيست

  .السلام داشته باشد  عليه
را در اتّفاق جمعي اجماع  اماميه كهايندر :  مطرح شودسؤالحال بايد اين 
 چنانچه منقولات اجماعيه در كتب فقهي ،ي نيستدانند شكّ از فقهاء مقبول مي

 از كجا قطع به اتّحاد كه اما سخن اينجاست ،فقهاء همه بر اين مسأله تأكيد دارد
 كهتوان اثبات نمود؟ كدام فرع فقهي را شما بياد داريد  فتوي با رأي معصوم را مي

السلام در آن و يا اتّحاد   اتّفاق جمعي بر آن موجب قطع به دخول رأي امام عليه
فرع  شما يك ،ديات تا آخر كتاب طهارتل كتاب با رأي معصوم باشد؟ از او

 من الدين براي ناظر به اجماع  اتّفاق بر آن جز در موارد ضروريكهپيدا كنيد 
  قطع به موافقت با رأي معصوم را بدنبال داشته باشد؟

 كهچگونه ممكن است يك فقيه به اين راحتي و بساطت به خود اجازه دهد 
 و ،ت دهدالسلام نسب  از احكام آنرا به امام عليهيبه صرف اتفّاق جمعي بر حكم

به عنوان يك دليل مستند قطعي و يك حجت لا يرد و لا يتبدل شرعي به آن نظر 
 و با آن ساير ، آنرا علتّ براي استنباط و اجتهاد و فتواي خود قرار دهد و،اندازد

  !روايات صحيحه و معتمده را تخصيص بزند و يا از درجه اعتبار ساقط گرداند؟
  :فرمايند كنند و مي ه ميايشان خود به اين مسأله اشار

 ...لُثْو مه ليلِذا الدي صأ حناقَن يشإأنَّبِ:  فيه جماعن كانَإم هذا هعلَ يبِم سببه 
 هنّ لأةًج حكونُي، فَ الواقعيكمِالحبِ طعي قَلمهذا ع في أنَّ لا شك فَعصومِ المولُقَ
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. ةِن السثباتإ قِرُن طُ مكونُ يجماعهذا الإ نّ، لأفيه حد لألام كَ لا، وةِبسالنِّ بِعطْقَ
 جماعِ الإرضِن فَ مقصود المكما هوـ  عصومِ المولُ قَهبِبس بِمعلَم يا لَ إذام أو
حةًجم وةًلّستق ليلاً د ا و الكتابِقابلِفي م طْقَ نّإفـ  نةِّلسعالم عينَجمم ما كانوا ه
 برِما في الخَ كَعِطْ القَعاء في ادبذْ الكمهدص قَةِ في العادحيلُستَ ي كانَنْئلَ

تَالمإنّ فَرِواتحيلُ لا يستَههِقِّ في حأوِةُلَفْ الغَم الاشت كَلطُ الغَ أوِباه ،ستحيلُما لا ي 
تي الَّي خرَ الاُعِافو الدنَ مدافعٍ  أو أيقيدةِ الع أوِةِ العادعِدافم بِهجماعإ كونَ يأنْ
  .ايها سابقًنا إلَرْأشَ

 إطَ خَمالُ احتيهِ إلَقَرَّطَتَي لاّ ألمِعلْ لبِ الموجِرِاتُونا في التَّطْرَتَ اشْ ذلكلِجو لأ
في فَرينَخبِالم مِهوثةِ الحاد  اشتباهرَ كما شَ،مهفي كتابِحناه  »نطقِالم«الج زء 

لاو...  الثالث ع جقِرُّطَ في تَباط الخَمالِ احتسِا النّاقِففي اتِّ ءي لَ عأيٍرلْ، ب 
 سبابأ نّ لأ،لِقْ في النَّاقِفالاتِّي  إلَهقرُّطَن تَ مكثرُأ ذلكي  إلَ الاحتمالِقُرُّطَتَ

ا والاشتباه لغلط1...ركثَأ  فيه  
  گردد نميرأي معصوم  اجماع فقهاء موجب علم به اتّحاد با

ء و غفلت و اشتباه در فهم و فتوي  ر بروز خطا مرحوم مظفّ،تادر اين عبار
را امري عادي و متعارف قلمداد   آنكه بل،يادآور شده  عليهرا در فتواي مجمع

ه شواهد  و البتّ؛دانند  مختلفه را در صدور فتوي دخيل مييعاود و ،كنند مي
باشد عاي ما گواه ميتاريخي نيز بر صدق مد.  

ه  ب» طهارت انسانرسالة«: اي تحت عنوان من باب مثال راقم سطور رساله
در اين رساله به اثبات طهارت انسان من حيث هو هو از .  تحرير درآوردمةرشت

و با وجود . اي و بدون هيچ قيد و شرطي پرداخته شده است هر ملّت و نحله
اري از كتب از  در بسيكهدرحاليـ اختلاف فتاوي نسبت به طهارت اهل كتاب 

 هيچ دليل  ـ!! ادعاي اجماع بر نجاست آنان شده است»جواهر الكلام«جمله 
موجهي بر نجاست ساير افراد از فرق مختلفه از طرف فقهاء رضوان االله عليهم 
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  145  دگرد  معصوم نميرأي با اتّحاد به علم موجب فقهاء اجماع

و نه تنها قطع به موافقت اجماع بر نجاست آنها با رأي و حكم امام . نيافتم
ي ظنّ به اين اتّفاق و اتّحاد نيز برايم حاصل  حتّكه بل،السلام پيدا ننمودم  عليه

عي با رأي و فتواي  و از اين بالاتر حتيّ قطع به مخالفت اجماع مد؛نگرديد
 چنانچه در رساله مذكور  ـالسلام طبق شواهد و ادلّه و قرائن قطعيه معصوم عليه

  . نيز پيدا نمودم ـاست
حاد با رأي معصوم ه اتّ اجماع فقهاء موجب علم بكهحال اگر قرار باشد 

 چرا اين مسأله براي حقير رخ ننمود؟ و چرا بسياري از فقهاء از جمله ،شود
 خود رأي به ، نيز صرف نظر از اجماع مذكور)ره(مرحوم آقا شيخ رضا همداني 

حاد با رأي  اجماعي موجب قطع به اتّةطهارت آنان داده است؟ و اگر مسأل
 و مفهومي ت و تحقيقات چه معنالالا استد پس ديگر اين بحثها و،معصوم است

به مگر ممكن است يك فقيهي صفحات زيادي از كتاب فقهي خود را ! دارد؟
 و ،شرح و بسط و استدلال و تحقيق در اطراف يك فرع فقهي اختصاص دهد

ل به علّت Ĥم ولي بال؛ يا حداقل اهل كتاب گردد آن حكم به طهارت انسان وةنتيج
ي خود امخالفت با فتواي جمعي از فقهاء دست از رأي و فتو و نگراني از فخو

بردارد و نتيجه را به نحو اجماع مخالف به پايان برساند؟ اگر اين اجماع از ابتداي 
 پس ديگر چرا اينقدر خود را به زحمت و ،بود امر كاشف از رأي معصوم مي
ار و براي  براي برخي روشن و آشككهتي است مشقّت بيندازيم؟ اين چه كاشفي

  برخي ديگر چون شب تار ظلماني و معدوم است؟
چرا اين مسأله در مورد روايات صحيحه و معتبر اينطور نيست؟ و چرا در 

ت انتساب كسي چنين شكبرد؟   و گماني نمينقل كلام معصوم در صورت صح
  اي ندارد؟ و چرا در انتساب آيات قرآن كريم به مصدر و منبع وحي كسي شبهه

در نفس اجماعات منقوله اين همه شك و ترديد وجود دارد؟ و چرا و چرا 
ها   و ده؟اند برخي از ناقلين اجماع خود فتوي به خلاف آن در جاي ديگر داده
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 همگي حكايت از وهن و موهوميت اين دليل ساختگي و كهچرا و چراي ديگر 
  .اصل و اساس دارند حجت بي

  ن سه طريق مفروض در تحقّق اجماعاهميت اجماع دخولي نزد فقهاء از بي

ة قاعد(ه ق اجماع دخولي و ملازمت عقلياز مجموع طرح سه طريق تحقّ
 در نظر بدوي و نگرش ابتدائي قسم دوم از آن يعني ،يدو شمول عا) لطف

 لطف از درجة اعتبار ساقط و قائلين به آن چون مرحوم شيخ ةاجماع به قاعد
به حجت بلا دليل و اصل بدون مأخذ و مدرك رين از ايشان قائل طوسي و متأخّ

 ذكر شد اصل قاعدة لطف بر هيچ اساس و كه زيرا همانطور ؛اند بدون اساس شده
 و مفهوم كليّ هيچ  و بر فرض صحت آن در يك معنا،باشد مبنائي استوار نمي

 چنانچه ؛السلام ندارد ارتباطي به ما نحن فيه خصوصاً در عصر غيبت امام عليه
  .اند ري از اعلام بدين نكته تصريح نمودهبسيا

 چنانچه به توضيح و تبيين  ـاند رين به اين راه رفته متأخّكهراه قسم ثالث 
 و بيشتر به مزاح و تفنّن ، بنياني أوهن من بيت العنكبوت است ـآن پرداخته شد

ر  پايه و اساس اجتهاد و فتوي دكهنمايد تا به يك دليل متقن و متين استنباط  مي
  .حكم االله و تكليف عباد است

 جمعي از فقهاء ولو قليل حكم به ، به صرف اجتهاد و استنباط راويكهاين
السلام با آنها بشود در شأن يك عالم و فقيه به ملاكات احكام  موافقت امام عليه

لاع بر موازين استنباط و رعايت جميع جوانب صحت و سقم در طريق و اطّ
اينجانب مراتب شگفتي و دهشت خود را از يك چنين  و ؛باشد استنباط نمي

   !توانم پنهان كنم روش و منشي نمي
 اجماع و صرفاً بر اساس حجيتخاذ چنين روشي در  اتّكهناگفته نماند 

 ظنون حجيت بنا بر فرض بعضي از ملاكات در ، مجمعينةاعتماد و وثوق به طائف
ن شاء االله عنقريب به ذكر آن إ و ،ممكن است مورد توجه و اعتبار قرار گيرد

  .خواهيم پرداخت
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 از آن به اجماع دخولي كه آن حجيتو اما طريق اول در ثبوت اجماع و 
د مرتضي علم الهدي رضوان االله  از فقهاء مانند سيء در كلام قدما،آورند تعبير مي

  .اند  نهادهنرسميت شناخته شده و اساس اجتهاد را بر آن بنياه عليه ب
  :فرمايند ن در تقرير اين روش و ممشي چنين ميايشا
 رعيةِ الشَّ الأحكامِنَ محيحِ و الصالحقِّ بِلمِالعي  إلَه بِلُصوتَر ي آخَريقٌنا طَه هو
عقْ فَندو تَ الإمامِهورِ ظُد مخْ شَزِيصهو هو ،إجماع ةِرقَ الفالم ةِقَّحالإماميةِنَ م  
ها  في أقوال ـ داخلٌخصِ الشَّزِتمي ميرَ غَ كانَ ـ و إنْ الإمامِولَنا أنّ قَملد عتي قَالَّ

  الحقُّ هونا أنهّمل، عبِذاه المنَ مذهبٍمي قوا علَبإذا أطْفَ. نهاع خارج ٍيرُو غَ
الواضحةُ و الحذ الّ الإمامِولَقَ  لأنّ؛ القاطعةُجي هوةُ الحجفي ج لةِماه أقوال، 

  وينِ العزِمي م غيرُو هوـ   الإمامِ قولَ أنَّعلوم م، وه بِدافرِّتَ م وهلَ قائالإمام أنَّكَفَ
 جودوي  علَعقطَ نَانّ إذا كُا لأنّ.ةِ الإمامي أقوالِةِلَمفي جـ  صِخ الشَّعروف ملا

 الحقَّ أنَّي  علَا أيضًقطع نَ و،لكذ بِرتابلا نَ نا ورِ أظهنَي بيبةِ الغَ في زمانِالإمامِ
 اقح مكونَأن ي د لاب الإمامانَ كفيها، وخال م دونَةِ الإماميعا مهلِّ كُصولِفي الاُ
صولِ الاُميعِفي ج،و جأنْب كونَ يي  علَ الإماممبِذاهةِ الإماميفي ج ي ها علَميع

ذهبٍم نَميعةِر الشَّروعِ في فُذاهبِ المفلاب ،أنْ دكونَ يه و الإمام وس يد 
علَ أ وةِالإماميلُأفضَ ها ومكَفَ.  هذا الإجماعِملةِها في جما لا يجوزفيما أج معت 

لَعيهأنْةُ الإمامي كونَ يب عضلَ عماءبِ قائلٍيرَ غَةِ الإمامي إلَ ذاهبٍ لا وه يه، 
  1. في الإمامِهثلُ مجوز لا يككذلفَ

باشد و  اين بيان مرحوم سيد تقرير اجماع دخولي تمامي قائلين به آن مي
  .كسي مطلبي اضافه بر آن بيان نكرده است

 در اجماع فرقه شمرده حجيترات محطّ نظر و محور ابعآنچه در اين 
  :شده است اين عبارت ايشان است
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 فيها، و كانَخال م دونَةِ الإماميعها ملِّ كُصولِ في الاُ الحقَّأنَّي  أيضًا علَعقطَو نَ
لاالإمام بدكونَ أن يم حا في جصولِ الاُميعِق .وجبكونَ أن يي  علَ الإمام

مةِبِذاهالإمامي في ج ي ها علَميعنَمذهبٍ مالشّريعةِروعِ في فُذاهبِ الم فلا ب ،د 
كونَأن يالإمام و هو س دةِ الإماميو أعلَي لُها و أفضَم1. هذا الإجماعِملةِها في ج  

 و حقّيت فروع به استناد و ارتباط با حجيتحاصل بيان ايشان به ترتّب 
  .تفسير و توضيح اين ترتّب به دو نحو ممكن است صورت پذيرد. اصول است

  تقرير كلام سيد مرتضي در حجيت اجماع

ع بر پنج ركن استوار تقادي تشي اصول اعكه از آنجا :كه اينصورت اول
 اصل لا ينفك و لا يتغير در السلام عليهم معصومين ة امامت ائمة و مسأل،است

 ارجاع و استناد ، در فروعحجيت بنابراين ملاك ،گردد مكتب شيعه محسوب مي
 و در غير اين صورت آن فرع فقهي بدون ،آن به مصدر ولايت و امامت است

  اين مطلب صد در صد حقّ و عين واقع؛ بطلان خواهد بوداستناد و محكوم به
  .بداًأ و لا ريب و لا شك في هذا است

هر فرع فقهي بدون استناد به وحي الهي و يا صدور از منبع و مبدأ فيض 
  وولغ باطل و السلام عليهم يعني وجود مقدس حضرات معصومين ،حضرت حقّ

 مرتبط با كهه در برخي از موارد لبتّ ا.باشد  ذمه نميعبث خواهد بود و مبرئ
ه و يا سيرة عقلائيلام   از باب دخول رأي امام عليه،باشد ه ميمستقلاّت عقليالس

عقل العقلاء نيز قضايا و تصديقات مشروعه موجه أدر هر دو جنبة عقلائي بما هو 
É‹è{… uθøyè:  شريفهة چنانچه در آي؛و حجت است ø9 $# óßΔ ù& uρ ≈Å∃ó ãè ø9 $$ Î/2  نتائج قياسات
  .شروع و ممضي خواهد بودمه باع سيرة عقلائيعرفيه از باب اتّ

 زيرا استناد ،ه در اين صورت مسأله از محل بحث خارج خواهد شدالبتّ
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 هيچ ارتباطي االسلام با تحقّق اجماع مدع فروعات فقهيه به كلام و فعل امام عليه
 زيرا در اجماع ؛منطقيه ببار نخواهد آورداي را بر مبناي قياسات   و نتيجه،ندارد

 و مرجع و منشأ حكم ،شود السلام ذكر نمي استناد به قول و كلام معصوم عليه
آنچه از اتّفاق كه بل. عليه براي ناظر بر اجماع مبهم و مختفي خواهد بودمجمع 

ي در السنه و كتب متداول و هشود وحدت حكم و فتواي فق آراء حاصل مي
 فقيه از كجا به اين حكم رسيده است و به چه دليل  اينكه و اما اين؛ستمتعارف ا

 و آيا استناد او بطريق ظاهر بوده است و يا از راه ،و حجتي استناد نموده است
 هيچ معلوم و مشخّص ، امر براي او شده است ديگري انكشاف حال و واقع

  .نيست
ع در مباني اعتقادي و اصو و حقّيتحجت تشييتل چه ربطي به انيو حج 

 موجب كهمر دارد؟ آنچه اتّحاد حكم فقيه و فتواي مجتهد با واقع و نفس الأ
 و اتّصاف به حقّ در حكم و فرع فقهي است استناد آن به حجيتمشروعيت و 

 نه فهم و فتواي مجتهد بر اساس ،نفس كلام معصوم و يا فعل و تقرير او است
ع ات و ضروريات مكتب تشيبده بديهيأمسأله از  و اين ؛فعل و كلام و تقرير او

 راوي ةالسلام از ناحي ي از معصوم عليهو در كلام مرحجيت. آيد بحساب مي
 با حجيت در فتواي مجتهد بر اساس رعايت موازين استنباط از ،معتمد و ثقه

ذاتي و تنزيلي به  به وصف يءصاف ش تفاوت در اتّ؛زمين تا آسمان متفاوت است
 )ره (تواند مراد و مقصود مرحوم سيد مرتضي  فعليهذا اين صورت نمي.يرابعتو ا

  .كر باشداز عبارت سابق الذّ
 حقّانيت مكتب شيعه در اصول اعتقاديه مقتضي :كه اينو اما صورت دوم

 يعني فتواي ؛ فقهاء باشدةزه از ناحي مبرَة در فروعات فقهيه و مسائل شرعيحجيت
 متّصف و معنون به عنوان ، و حقّانيت مبادي و اصول مكتبحجيتفقيه به استناد 

 اين واضح البطلان است زيرا موجب قول به ، وشود حجت و حقّانيت مي
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مر  نفس الأوتصويب و ايجاد مصلحت و مفسده در عين مخالفت با حاقّ واقع 
  .است

 چيزي جز اجتماع آحاد و فرد فرد فقهاء در حكمي از احكام ،اجماع
 در صدور فتوي و اعتقاد به حكم هيچ ملاك و دليلي براي كه و از آنجا .يستن

د از آحاد فقهاء نيز  در اجتماع متولَ،ناظر به فتوي نسبت به مفتي در دست نيست
 خود فقهاء در كه مگر آن؛ص و ظاهر نخواهد بود حكم مشخّأهيچ مبدأ و منش

 و اتّحاد ،و دليل فقهي كنندي خود را مستند به مدرك ا اجماع، حكم و فتوةدائر
، گردددر صدور فتوي بر اساس فهم و تبادر از دليل و حجت براي آنان حاصل 

  .ين صورت اين اجماع از محور بحث خارج خواهد شد ا دركه
د از بناءيت عليهذا اگر مقصود و منظور مرحوم سيدر فروع استناد آن حج 

پس ديگر اجماع مستند بر روايت و  ،السلام است به رأي و روايت معصوم عليه
 زيرا در هر دو صورت وجه ؛دليل تفاوتي با رأي و فتواي مخالف نخواهد داشت

 و چه بسا همان .و ملاك تمسك به فتوي روايت معصوم است نه نفس اجماع
 ؛مر باشدمنطبق با حكم االله في نفس الأبه،  داً متفرّ رأي مخالف ولو كان واحداً

هي در مقام اجتهاد و استنباط ممكن است پديد قيه براي هر فچنانچه اين مسأل
 و گرچه نفس اجماع بر فتوي و لو كان مستنداً خود .آيد، و كم له من نظير

موجب ظنّ و تقويت حكم در نفس مجتهد در مقام استنباط خواهد شد، ليكن با 
 ظنّ و السلام جائي براي اين وجود نص و روايت مستند و معتمد از امام عليه

 در مقام اجتهاد بايد رأي حجيت و فقيه با توجه به ملاك از ،ماند تقريب باقي نمي
 چنانچه در جاي خود ؛و نظر خود را مد نظر قرار دهد نه رأي و فتواي ديگران را

  .خواهد آمد
ت اجماع بدون استناد به  و حقّانيحجيت )ره (و اگر منظور مرحوم سيد

أي  و دلالت براي خود ذوي الرّحجيتمدرك و حجت شرعي است، گرچه اين 
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 ليكن براي ناظر به ،و الفتوي ممكن است از طرق مختلفي محرز شده باشد
  . بهيچوجه موجه و حجت نخواهد بودداجماع در مقام اجتها

 كهماع شمولي  اجحجيتفلهذا به نحو قطع و يقين اين استدلال براي 
 و ،باشد  اعتبار ساقط ميةاند از درج ن معتقد و ملتزم شدهداين بمتقدبرخي از م

يتع حقّانيت مباني و اصول مكتب تشيحجعليه را نتيجه  فتوي و حكم مجمع 
ده قرار خواهد داد نه نخواهد داد، و او را در رديف احكام فرديه و آراء متفرّ

يك فقيه و مجتهد صلاحيت اخذ و تمسك را دارد  براي كهزيرا آنچه . بيشتر
 و لو كان ،السلام است نه رأي مجتهد و مفتي نفس كلام و فعل و تقرير امام عليه

دين او است نه براي مجتهد  براي مقلّحجيت اين ؛السلام  اً علي كلامه عليهينتمب
  .در مقام استنباط

 آن حجيت تقرير اجماع بين  برخي از فقهاء در مقام بيانكهو ناگفته نماند 
 در مقابل كتاب و سنّت و بين اقتضاي ظنّ به حكم به عنوان يك دليل مستقلّ

 اين مسأله نيز در جاي خود كه ،اند بجهت وثوق و اعتماد بر مجمعين خلط نموده
  .روشن خواهد شد

  بيان مرحوم مجلسي در رد نظرية سيد مرتضي در حجيت اجماع

 در مقام رد اين نظريه پس از نقل كلام محققّ )ره( ي مجلسةممرحوم علاّ
  :فرمايند  چنين مي»معتبر« در )ره(

.  في ذلك و الكلامهقحقُّ تَرضِفَي  علَهجيتح في يبلا ر يذا المعنه بِ الإجماعو
 في وهسسوا ما أسم نَهكأنّ، روعِالفُي عوا إلَج رامم لَه أرواح االلهُسدم قَهإنّ مثُ

 قَوافَ،  لا فيها أملافخت الإرَهظَ واء سسائلِ المرِ في أكثَعوا الإجماعاد فَصولَالاُ
ا  ماثيرً كَه و أضرابنه ع االلهُضي رديالس أنَّي  حتَّ؛ لا فيها أمةَنقولَ الماياتوالرِّ
يونَعدالإجماع أو، ه بِولِ في القَونَدفرَّتَ فيما يي قُوافهلَم عليلٌ قَيهم و ،مهِن أتباع 
ي عدا ي ماثيرًو كَ ؛ر الآخَتابه في كرَآخَ ولاً قَلإجماعِي لعدذا الم هختار يدقَ

أحدهي  علَم الإجماعسألةٍم و ييرُي غَعدهي  علَ الإجماعخلاففَ. هغْيلنُ الظَّب 
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 ةَرَها الشُّوم س بأنْصولِ في الاُيهلَوا عرَ ما جيرُ غَروعِفُم في الهحلَصطَ مأنَّي علَ
عندماعةٍ جالأصحابِنَ م ما نَ كَ،ا إجماعبعلَه و  »يكرَالذِّ« في )ره( يه الشهيد

  1...ةِيج الحنِع لٍعزِمهذا بِ
ق اجماع مفروض در عالم در اين بيان مرحوم مجلسي صريحاً به عدم تحقّ

 ذهن و در عالم فرض و   و آنرا صرفاً زائيدة،و بصورت عيني اشاره دارندخارج 
مقام فتوي و نقل احكام با عنوان در  )ره( فقهاء كه و آنچه را ؛دهند خيال قرار مي
 زيرا آنچه .دانند  خود آنان نميةس از ناحيكنند منطبق با اصل مؤس اجماع ذكر مي

كنند هيچ ارتباطي با اجماع  ب ذكر مي عليه در كت به عنوان حكم مجمعكهرا 
 به عنوان اجماع حجت شرعي و دليل مستقلّ كه و آنچه را ،تعريف شده ندارد

 مرحوم مجلسي در كهو اين تعارضي را . اند اصلاً وجود خارجي ندارد پنداشته
كنند ناشي از همين دوگانگي و عدم سنخيت بين  نقل اجماعات متعارضه بيان مي

  .باشد و مصاديق خارجي آن ميكليّ طبيعي 
 در زمان ناقلين عماج سپس به عدم تحقّق خارجي ا)ره(مرحوم مجلسي 

  : دهد  و به تبعات سوء التزام به آن هشدار مي،آن پرداخته
 مما ثُهرَن عاص و مخِي و الشَّدي السنِمأ في زشَا نَمنَّإ الإجماعِي عو دا أيضًو
تابعما القَهوم ،و معلومع دالإجماعِقِحقُّ تَم في ز فَ،مهِمان هلونَم ناقع قَ تَنمدممه. 
 لٍرس مرٍب خَةِو في قُكانَ لَعروفالم ي هذا المعنالإجماعِ بِراد المونِ كَقديرِتَي لَعفَ
 ند عيه إلَنَركَ ينْ أنُمك هذا يثلُ و م؛ةُفيضَستَ الميحةُح الص الأخبارهبِ درَ يفيكَفَ

  2. أصلاًرَ آخَليلٍ ددقْ و فَورةِرالضَّ
 ايشان اصل وقوع و تحقّق آنرا در زمان مدعيان كهدر اين بيان علاوه بر اين

 به ،داند را بر اساس نقل آن در گذشته مي  آنءعاكند و صرفاً إد اجماع انكار مي
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  153  داند مي ساقط اعتبار ةدرج از را منقوله اجماعات مجلسي مرحوم

 است اشاره ي حجت معتبر شرع ترك دليل وكهء و مفسدة التزام به آن  آثار سو
 خطير چه بسا موجب اعوجاج طريق استنباط و انحراف ة اين مسألكه ،نمايد مي

  !نزل االله خواهد شدأفتواي فقيه از مبادي شرع و حكم بخلاف ما 
  :فرمايد سپس در ادامه مي

 كونُ يعات في الإجمادي يوجذافي الَّن و التَّضِناقُذا التَّ هثلَم  أنّنْ م ما قيلَو
 ه بِترَواتَ تَامها م بِلِم العجوب و و الأخبارِةُيجح: لناقُا،  أيضًاياتوفي الرِّ
علَ رَّقَ و استَالأخباريهع عةِي الشّلُم ،بل جميعالم مينَسلالأعصارِميعِ في ج  ،

بخذ الَّ الإجماعِلافعلَي لا يمح تُيجه و لاقُحقُّ و لا تَهذُأخَ مه و لا مومِ القَرادم ؛نه 
  الأمرِقيقةُيه ح علَحضَها اتَّتاصوصي و خُ الإجماعاتدوارِ معبتَن تَ مملةِالجو بِ
  1.فيها

  داند مرحوم مجلسي اجماعات منقوله را از درجة اعتبار ساقط مي

د  در نهايت مطلب را يكسره كرده و با نقل كلام شهي)ره(مرحوم مجلسي 
 به واهي و تخيلي بودن آن ،ثاني در عدم اعتبار اجماعات منقوله پس از شيخ

  :نمايد تصريح مي
 ع مذا الإجماعِ هثلِمي  علَلَوع يأنْ فنصم لجوز يه أنّ!بيرُ الخَا العاقلُه أيرْبِاعتَفَ

 مع ما في تفْرَ ما ععم، ليه ناقينَ ب و الاختلافضطرابِ و الإويشِشهذا التَّ
أصلهنَ مالب عدهنِ و الو ،رِعو ي ضعن مدلولاتو الأخبارِ الآيات ر الصةِيح 
؟يحةِحالصلْ و هفي التَّطُرَشتَ ي الكتابِ بِكليفةِن و السع يخِ الشَّلُمرَأخَّن تَ و م عنه 
 يب ر لاه أنّعم، ؤلاء ه أقوالُبرُعتَ و لا يكئولَاُ  أقوالُرُبعتَ ييثُ ح،يده الشّزمانِي إلَ
ي  إلَبم أقرَهأفكاري رَو نَ، منه معابتَ تَرُ و أكثَاهنًذي كَ و أذْامهفَ قُّ أدؤلاءه أنّ
؟ الأبوابِرِ في أكثَابِوالص  
 لِ الأو الشهيد زمانِنأ مشَ نَفلَلس لليدق التَّكرْ و تَقيقِد و التَّصِح الفَداءت ابو
  .لكن ذَ مايئً شَةُم و العلاّقُ المحقِّثَ أحدو إنْ، هطيفَ لَ االلهُسدقَ
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  :ايةِع الرِّ في كتابِهريح ضَ االلهُروني نَا الثّ الشهيدالَق
 ةِثرَكَ له لَاقليدتَي تو في الفَهعونَبِتَّ كانوا ييخِلشَّ اوا بعدؤشَ نَينَذ الّهاءقَ الفُرَأكثَ نّإ

اعتقادهم فيهو ح لَفَ، هم بِهنِّ ظَنِسامجاء ونَرأخِّتَ الم وجادوا أحكامقَشهورةُ م د 
عخُي بها الشّلَمتابِ و مفَعوه حهرةًبوها شُسينَ بالع لماء ،وو ما دا أنّر رجِمي ها إلَع

ي ذذا الّهي  علَعلَ اطَّنِمو م: قالَ مثُ ؛هتعتابم بِتلَصا حمنّإ هرةَالشُّ  و أنّالشيخِ
و  لحمصيا  محمودينِ الدديد س الفاضلُيخِ الشَّ تقليديرِن غَ مهتُققَّح و تَهتُنيبتَ

يالسدر طاوسٍ بنُينِضي الد ماعةٌ و ج.  
 حال الصيدني جرَ أخب»ةِهجالم ةِرَمثَل ةِجهالب« ِ بي مس المه في كتابِدي السالَق
واربنُ مقَراسٍ أبي ف االلهُسد ه روح:  
 و قالَ .م حاكهلُّ كُلْب، قيقِحالتَّي  علَتفْ مةِلإمامي لقَبم ي لَه أنّهثَدح لحمصي انّأ

يالسدع ذَقيب قَو الآنَ: لك ظَد ذالّ  أنّرَهي بِفتَي يهو ي ي  علَجاببيلِسما ح ظَف 
ن كلامِمالع لماءتَ الم1.ينَمقد  

 و با استشهاد از امثال شهيد و ، مطلب را تمامنايمرحوم مجلسي در اين ب
اي را باقي  ههس و غيرهما رضوان االله عليهم اجمعين جاي هيچ شبوبن طاواد سي

ريف  جهت تع اجماعات منقوله در زمان مرحوم سيد و شيخ از:كهنگذارده است 
اند در   آنان از فقهاء سلف نقل كردهكه و آنچه را ، ندارداصطلاحي آن اصلاً معنا
 لذا از  ونيست؛و بهيچوجه قابل مقابله و تعارض با ادلّه حكم خبر مرسل بوده 

 پس از شيخ مطرح  كه و آنچه را. اعتبار بكليّ ساقط استةحيث استناد از درج
 در مقام تقليد و   و آنان صرفاً، شيخ بودهباشد تمامي مستند به فتوي و آراء مي

  تفردّ بالرّأياند و از خود هيچگونه استقلال نظر و حكايت از آراء شيخ بوده
اند   به مقام علمي و تقواي شيخ داشتهكه اعتماد و وثوقي ة و بواسط،اند نداشته

 و لذا دعوي اجماع پس از است؛جرأت معارضه و ابراز نظر از آنان سلب شده 
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  155   خلاف جهت و مباني تشيع استدر اند پيموده اجماع با مواجهه در سلف فقهاء كه سيري

 و اين نكته تا زمان ظهور شهيد اول .باشد  اعتبار ساقط ميةيخ نيز از درجش
 و با ظهور ايشان باب اجتهاد و استنباط به حيثيت و ،رضوان االله عليه ادامه يافته

گرچه قبل از ايشان نيز از مرحوم ه است؛لي خود بازگشت نموداعتبار اصلي و او 
 شيخ به چشم ةاوائي در مخالفت با طريق حليّ و محقّق حليّ مطالب و فتةعلامّ
  .خورد مي

  اند در خلاف جهت و مباني تشيع است سيري كه فقهاء سلف در مواجهه با اجماع پيموده

 انعقاد اجماع در زمان مرحوم كه  در جائي:كهبنابراين حاصل مطلب اين
د با وجود كمر  انتشار و تفرقّ آنان در بلادةيت قليل فقهاء شيعه بواسطسيمتعس 

 ةتوان به اجماعات منقول  پس چگونه مي، متعذّر و محال شمرده شده استكهبل
 متفاوته ةمتقدمين با كثرت وجود فقهاء و مجتهدين و تفرقّ ايشان در امكناز پس 

توان آنرا در كنار حجج  و چگونه مي! عاجيب؟أعجب الأ و هذا من ،اعتماد نمود
 ،ي آحاد معتبره قرار داداتره و مستفيضه و حتّشرعيه چون كتاب االله و روايات متو

 اعتبار ةو با آن دليل صريح و حجت بين شرعي را تخصيص و يا حتيّ از درج
  !ساقط كرد؟

س و طاوبناد قران و امثال ايشان چون شهيد و سيأباري مرحوم مجلسي و 
ة بره و ادلّ با تدبر و تأمل در اصول معت ـجرهمأهم و عليه ه در للّكه  ـو غيرهم

فقهاء سلف رضوان االله عليهم در مواجهه با كه سيري :كه متقنه دريافتند ةشرعي 
 تمسك به قرآن كريم كه(اند سيري در خلاف جهت و مباني تشيع  اجماع پيموده

و سنّت پيامبر اكرم و عترت او عليهم الصو اين . باشد  مي) استلاملوى و الس
 خطاء و طريق  با هشدار و تنبيه به اين روشِ آنان را بر آن داشت تامطلب
مخالفهل بيت عصمت صلوات االله عليهم اجمعين نسبت أي و متابعت از  تأس

 ؛اي برحذر دارند به آيندگان بيدار باش دهند و آنانرا از وقوع در چنين مخاطره
  وجمعين از روي عمدأگرچه خود آنان يعني فقهاء سلف رحمى االله عليهم 

 و متابعت از شيخ و امثاله را در ، مرتكب چنين خطائي نشدند ـوذ بااللهنعـ غرض 
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 و نقد ؛شمردند  برميالسلام عليهمراستاي امتثال و انقياد از حضرات معصومين 
ف هيچگاه موجب  مؤلّة از ناحي فقهاء فوق الذكر و ياسلك چه از جانبماين 

  .منقصت و تعييب مقام و شخصيت آنان نخواهد بود
 ة به چه حجت شرعيه بايد اجماعات منقول:تصريح دارد) ره(ي مجلس

 كهدرحالي ،ل و ثاني و غيرهم مقدم داشتمثال شهيد اواكذائي را بر آراء فقهائي 
 و حقيقت قطعاً اين طائفه از فقهاء از نقطه نظر فهم و دقّت و وصول به حاقّ

  اند؟ صوب بودهأ و فضلأاحكام فقهيه و قرب به ملاكات شرعيه از متقدمين 
 حليّ و محقّق و ة فقهائي همچون علامّ،ب استجاي تعج: حقير گويد

باشند چگونه متوجه اين خطا و اشتباه   از مفاخر اسلام و تشيع ميكهشهيدين 
اند و به آن   و مخالفت با اجماع را بر خود جائز و مباح پنداشته،اند خود نشده

 اصلاً اجماعي نزد آنان محقّق نشده كه اين است اند؟ آيا اين جز هيچ وقعي ننهاده
در عالم خيال و ها ل نگشته است؟ و تمامي آن اجماعو مفهومي براي آنان محص 

 چنانچه به اين نكته توهم شكل خارجي و صورت عيني به خود گرفته است؟
ها فقيه مواجه است چگونه   با مخالفت فتوائي دهاجماعي كه. اند تصريح نموده

  !لتأمن و المتفطِّلم لً هذا إلاّ اُضحوكى و ليس؟عي خواهد بوداجما
رضوان االله عليهم در مقام تقوي و احتراز از گرچه اعتماد و وثوق به فقهاء 

 ،شود در محافل علمي و فقهي تلقيّ مي  و لا يترددكذب و خلاف اصل مسلّم
تعهد فقيه نسبت به  مهمتر از اين اعتماد و وثوق است التزام و كهكن آنچه يل

 بهيچوجه قابل تغيير و مسامحه و كه شيعه است ةمباني فقهي و اصول مسلّم
 اصلي است ،تمسك به حجت و دليل مستند به كتاب و سنّت. باشد مجامله نمي

پوشي   اغماض از آن نسبت به هيچ فقيه و مفتي شيعه قابل بخشش و چشمكه
  .نخواهد بود

اء و اصحاب نبايد ي در بين فقهاورع و تقو مقام فضيلت علمي و حيازت



  157  شود خلط نبايد تشيع مكتب مباني و علمي موازين با دين بزرگان منزلت و مقام رعايت

موجب پديد آمدن نوعي احتياط و ترديد و دلهره از تفحص و تحقيق و تعميق 
 و ء علمي و رسيدن به حاقّ واقع و انكشاف حقيقى الحال در ميان فضلادر مسائل

 ه به شاگردان خود توصي)ره( بارها مرحوم آيى االله بروجردي .اهل علم گردد
مسامحه در مطالعه و فحص اهل و بزرگواري فقهاء نبايد باعث تعطيل : فرمود مي

  .علم شود
  رعايت مقام و منزلت بزرگان دين با موازين علمي و مباني مكتب تشيع نبايد خلط شود

 فقهاء پس از زمان كه آن آفتي را :ن اين مسأله باشندطّفضلاء بايد كاملاً متف
 ةمس و علاّوبن طاواد  شهيد و سيچنانچه مرحوم(شيخ بدان دچار گشتند 

 و آن تقليد از يك عالم )مجلسي و غيرهم رضوان االله عليهم بدان تصريح نمودند
يت ديني از روي اعتماد و وثوق به آراء او بدون تحقيق و استقلال فكري و حرّ

مقام علمي و منزلت . ر ما نشوددر بحث و اجتهاد است خداي ناكرده دامنگي
 و رعايت موازين علمي و ، طوسي رضوان االله عليه بجاي خود و ورع شيختقوي

مباني مكتب تشيع و تمركز نظر و ادراك و انحصار اتّجاه بر كلام و رأي امام 
  .السلام بجاي خود  معصوم عليه

شود در بعضي از محافل علمي انتقاد از نظر و رأي  امروزه مشاهده مي
 و به ،گيرد  آفت و خطر قرار ميفقيهي با اين وجهه و حيثيت در معرض اين

نظار فقهاء گرچه از اين دنياي فاني به عالم بقاء و حيات آخرت أبرخي از آراء و 
 و گويا كلام و نظر ؛شود ت ابدي و جاودان داده مياند جنبه و حيثي هجرت نموده

السلام متّصف به حيات  آنان در مسائل فقهي همچون كلام امام معصوم عليه
 و مخالفت با رأي و نظر آنان همچون ،باشد هر و الزمّان ميبقي الد اء ماابدي و بق

  .شود مخالفت صريح با آيات كتاب و ذنب لا يغفر محسوب مي
 و بيانات و )قرآن مجيد(ابديت و جاودانگي فقط اختصاص به كتاب الهي 

 و هر فقيهي تا زماني ! معصومين اهل بيت عصمت و طهارت دارد و بسةسير
 از اين عالم به كه و همين، در قيد حيات باشدكهي او معتبر و حجت است فتوا
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 براي ابد كه و آنچه . اعتبار ساقط استةسراي آخرت رحلت نمود ديگر از درج
 ةماند و با رحلت شخص او از اعتبار و دلالتش به انداز جاودان و حجت باقي مي
و اين ! لام است و بسالس شود كلام امام معصوم عليه سر سوزني كاسته نمي

زيرا كلام معصوم است . ايز بين مكتب تشيع و تسنّنماست همان فرق اساسي و 
 و اين نكته در ساير كلمات بزرگان ،يت است هميشه متّصف به عصمت و حقّكه
 زيرا . وجود ندارد ـگرچه به هر مرتبه از مراتب علمي و تقوي رسيده باشندـ 

ات ذهنيه و متأثّر از زاهري متّخذ از كتاب و ارتكاكي بر فهم ظكلام بزرگان متّ
 اما كلام ،شرائط خارجي و محيط است و بر اساس استنباط و اجتهاد استوار است

ر وحي و تشريع است و متّخذ از اتّصال دكي بر مصالسلام متّ امام معصوم عليه
و ضمير به عالم قدس و طهارت و اراده و مشيت حضرت حقّ و لوح قلب 

لذا هيچگونه خلل و نقصاني در آن راه ندارد و اندراس و فرسودگي . حفوظ استم
 و انتهايش همچون ابتدايش از طراوت و حيات و پويائي و نور و ضياء ،پذيرد نمي

دست پژمردگي و ه گذارد و امكنه او را ب زمانه در او تأثير نمي. برخوردار است
السلام عين آيات قرآن كريم است و به   كلام امام عليه.سپارند تحول و تغيير نمي

د استابديت است كلام معصوم عليه،ت دهر مؤبت   و تا قرآن حجلام نيز حجالس
 االله عليه و آله و سلمّ بدان تصريح شده صليّ چنانچه در احاديث نبوي ؛است
  .است

ه فقه خواهد شد اين  التزام به اين اجماعات متوجة بواسطكهخطر عظيمي 
  باة فقيه را در مواجهه و مقابلكه منزلت و مرتبة آنان بدان حد برسد :كهاست 

 هداى صلوات االله عليهم اجمعين آنچنان در موضع ة ائم رأينصوص مأثوره از
 متقنه و حجج شرعيه برداشته آنان را ة دست از ادلّكهر قرار دهد انفعال و تأثّ
السلام ترجيح دهد و   معصوم عليه و آراء فقهاء را بر كلام و بيان،بكناري نهد

  .روايات معتبره را از درجة اعتبار بكليّ ساقط گرداند



  159  اجماع تضعيف در بحراني مرحوم كلام
  كلام مرحوم بحراني در تضعيف اجماع

 اجماع اشاره به اين خطر در مقام رد حجيت) ره(مرحوم محدث بحراني 
  :فرمايد  مي،بزرگ نموده
 يانِ في بولِ القَنَ مرزْ نَ الكتابِماتدق في ممقد تَد و قَ،جماعِ الثاّني في الإقاملما
بِولِ القُطلانِب و الإه عتمادلَ عةِ الشَّحكامِ في الأيهرعيو ع كَمِد ونهم و ،هاكًا لَدر 
؛ ةِويب النَّنةِّلس ا وزيزِ العالكتابِ كَةِطعي القَكدارِ المنَم هدعم هِلامر في كَهتَن اشْإ
  :نيقِالأ يقِقدلتَّ ا وشيقِ الرَّحقيقِ التّنَم زيدمنا بِ ههدزي نَو
 لُعم ما ينَّأي  علَينِلَق الثَّرِب خَةَلالَ دلِو الأقامِنا في الممد قَام مفترَ عدقَ: قولُنَفَ
 كتابِ بِ فيهاكًسمتَ مكونَ ي أنْبجِي ي أصلكدرأو م يرع فَكمٍ حنْ ميهلَ أو عهبِ

 اةِج والنَّلِلا الضَّنَ منِمالأ قِقُّحتَل يانِ البنَم رَّما مي لَ ع،ةِرَتْ العخبارِأ وي عالَ تَااللهِ
هوالِأ نْمالم ا وإبد لمĤِالزّ ا و؛لعمذَونِكَ ل لكم شَاكًدر ارعيزائ كَما ذَي  علَادره 

ي لَإ ه لَيس لَ و،ليلِلد ا ورهانِ البةِقامإي لَ إتاجحي و سلمّ له آاالله عليه وي صلّ
ذلكإلاّبيلٌ س  جرّملقيلِ ا والِ القَد.  
الظّنَو م رِاهع أ التَّندبِلِم الإينِع تَ ونصاف لا بِنُّجعصةِبي للمالموجِشهورات ةِب 
للاعتنّأ سافات عالإميهِ علَ االلهِنا رضوانُصحابِأ د جماعم فَتَا اقْم إنّاكًدروا فيه 

ةَالعامالع مياءلاقت م لَهِفائهم في هلمِذا العالم سبِي مصولِ اُلمِعالف ملَا اشتَ م وقه 
  1...لهسائ ماتهم اُنْ مسألةُ المذه ه و،بحاثلأ ا وحكامِلأ ا وسائلِ المنَ ميهعلَ

 و محطّ كلام مرحوم بحراني يعتراض غرض اصلناگفته نماند در اين ا
 و طهارت و ظنون قهيه امثال استصحاب و قاعدة حلّ عمل بر طبق قواعد ف)ره(

 برخي از آنان نيز در باب كهقواعدي ـ نيست  ...  واهرو ظحجيتمعتبره مثل 
 منظور از اصول همان اصول كه بل ـشود استناد اصوليين نيز واقع مياصول مورد 

 مانند عمل به قياس و استحسان و اجماع من ؛وله و خلاف اهل سنتّ استمجع
ينكر   لا وبوبكر در مقابل نص صريحأ آن به اثبات خلافت ة بواسطكهدرآوردي 
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 االله عليه و آله و سلّم مبني بر وصايت و خلافت بلافصل يرسول خدا صلّ
 سلطنت و ةك بر أري رااوالسلام پرداختند تا   طالب عليه بيأ بن  عليأميرالمؤمنين

  .خلافت بنشانند و خليفة خدا و وصي رسول او را به گوشة خانه برانند
 يك فقيه بر اثبات حكمي با وجود نصوص معتبرة كه اجماعي  آيابنابراين

كند همان اجماع مقابل حجت و دليل نيست؟ و آيا اين  شرعيه و علميه اقامه مي 
 با اصل متقن و حجت مخالفتل سنّت در مقام  اهكهراه جز همان راه و سيري 

 عامه از روي عمد و كهباشد؟ منتهي با اين تفاوت  اند نمي معتبرة شرعيه پيموده
عناد و لجاج و مخالفت صريح با نصوص مأثوره از رسول اكرم اقدام به اين مسير 

عين  اما فقهاء و اصحاب ما رضوان االله عليهم اجم،نمايند و طريق انحراف مي
ياد و اطاعت از مباني تشيع و ولايت نق در مقام اكه بل،بدون عمد و غرض

 و لذا نتيجه در هر دو ؛كنند  و ندانسته به همان راه و مسير حركت مي ناخواسته
 و آن وصول به رأي ، واحد و مقصد به يك نقطه منتهي و ختم خواهد شد،طريق

  !باشد السلام مي و فتوائي مخالف با رأي و نظر امام معصوم عليه
  وقوع تناقض در دعواي اجماع از ناقلين آن

در » كافيةروض« سپس به نقل روايتي از )ره(ث بحراني مرحوم محد 
 و در ،پردازد  ميالسلام عليهمتمسك به ثقلين و أخذ مستند از روايات اهل بيت 

  :دارد ادامه چنين اظهار مي
  وةِ العامعاترَختَ منْ مجماعِ الإ أصلَنَّأ رِبذا الخَن ه مفادستَما ي كَو: قولُأ

عِهِبدستَم يفادم جالرُّ نّأ نهحكامِ الأذَخْ أ والقرآنِي ل إوعم نهوقَّتَ يي  علَف
 صلِالأ كَخبارالأ نّأ معلَ ينه م و؛مهنْ ععانيه ميانِب  والسلام عليهمم هفسيرِتَ
لو الكتابِفةِعرِم لِّ ح مشكلاتوه يانِ ب لاضَعمتفسيرِ تَو هم جم1...هلات  

أنّ  نْ مينِقلَ الثَّرُب خَيهلَ علَّ في ما د ظاهرٌريف الشَّبرُهذا الخَ فَ كانَيفو كَ
 جةِر دنْ ساقطٌ عهوما فَداهنّ ما عأ و خبارِ و الأالقرآنِي لاّ علَإ يس لَعتمادالإ
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  161   ناقلين آناز اجماع دعواي در تناقض وقوع

  1...عتبارِ و الإهي إلَرِظَالنَّ
سپس در مقام تعارض اجماعات منقوله و بطلان آنها و وقوع تناقض در 

  :فرمايد دعواي اجماع از خود ناقلين آن چنين مي
 ناوفَكَ دقَي رتضَلم ا والشيخِ كَجماعِ في الإصلُ الأم هينَذالّ نّأ قيقَحالتَّ نّأي لَع
 ةِضَناقتَ المجماعاتالإي عو دنْم مه لَعقَما و بِهطلان بيانِ ب و، فيهحِد القَةَنَومؤ
و ةًتارد رَّفَما تَي  علَجماعِالإي عوبِد هأح دهبِأو تَ ةًما تارععلَه ذوذٌ شُيهن  م
نا يخشَ لَسالةٍرِي  علَفتقَ ود قَ و.مهِقوالأي  علَعِلطَّالمي علَي خفَما لا ي كَهصحابِأ

ني قُاالثّ الشهيدقَهرُّدس س دع فيها الإ دناقَتي  الّجماعاتفْ فيها نَ الشيخُضسفي ه 
انتَ واحدةٍسألةٍم ي هعنَي لَها إدديوف بعينَ سقُقالَ. سألةً م دسفيهاهرُّ س  :
 و ءاط الخَيه فعقَ ودقَ فَ،جماعِالإي عود بِالفقيه رَّتَغْين لا أ نْ عنبيهلتَناها لدفرَأ
  2...يلمرتضَ ا وخِي الشّنَا مم سيقهاء الفُنَ مواحد لِّن كُ ماثيرً كَفةُجازلما

 چگونه ادعاي حجيت )ره( مرحوم شهيد ثاني كهشود  در اينجا ملاحظه مي
كند تا چه برسد به وجود تناقضات و تعارضات  اجماع را از بن و ريشه قطع مي

چند و  ايشان به هفتاد كه واحده ةاز شخص واحد در مسألدر اجماعات منقوله 
  .كند مورد آن اشاره مي

 در اين موضوع ةمرحوم شهيد در توضيح مدعاي خود در رسالة مدون
  :فرمايد چنين مي

السلام   عليهعصومِ المولِ قَخولِ دةِطَواس بِجةٌ حنا إنمّا هوصحابِأ د عنجماعلإا
قائلينَ ال أقوالِملةِفي ج،ةُبرَ و العع ندهقَ بِم إنمّا هيقَ دونَوله و قَ؛مهِول دفوا رَتَ اع

في  قٌّح م كلاهنّ إيثُ ح،خالف المعم يشْ مما هوإنّ» ةٌج حجماعلإا«: مهولَنّ قَأبِ
 في قٌحقَّ مما هوي م علَهند عنا وند عفةًختل مةِيج الحةُيثي ح كانَنْإ ه وفسنَ
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حلِّمكَمرُ الأذا كانَ إ و؛ه فَذلك لابد نَمبِلمِ الع ولِ قَخولِدلام   عليهعصومِ المالس
أ ملةِفي جهِقوالي تَّم حقَتحقَّيح قَةُيج و. هموللَينَأن  م همالع مثالِأ في لمه ذه 
واضعِالمم عع مِدخَي م علَقوفهِ وبلاًضْ فَره ن قَعوللام؟ و  عليههأ السما ام 
  أصلِفةِعرِ مع مملأو ع خالف مسألةِ في الممعلَ يملَي تَ مهنّأن مـ م هينَر بهاشتَ

نَ والمخالف بِسهالإقُحقَّتَ ي وجماع كونُ يح وةًج ي في الجانبِمامِ الإولُ قَلُجع  
ا د جِقيقِحلتّ لبجانم ولٌ قَهوفَـ  دوهم واعتَوهني بامم  ذلكحوِ نَ و،رُنحصلا يي ذالّ
 ملةِن ج م الحالةِهذه بِو هالسلام و  عليههولَ قَنَّ أمعلَ يينَأن  م و؛ذأخَ المعيفضَ
ه ذ في هاصوص خُ،سلمينَ المنَم مهيرِ غَ دونَخصوصةِ المماعةِ الجذه هقوالِأ

ولَ قَنَّإ فَ؛سألةِالمأ رِخَ الآالجانبِ بِهبِه وشب ي ولَأ هموافَلقتهوي عالَ تَ االلهِولِقَ ل 
رلأ اه وسولةِئمص االلهِلوات ما قَي لَ عيهملَ عدفْرَ ع1...ت  

 بر موافقت قول مخالف اجماع در اين مسأله )ره(تصريح شهيد ثاني 
 از اهل بيت ةوايات مأثوربا كتاب الهي و ر) وجوب عيني صلوى جمعه(

  .باشد  اعتبار و بطلان آن مية از درجا حكم به سقوط اجماع مدعالسلام عليهم
ه در باب  گرچه فقهاء شيعه و اصحاب امامي:كه بيان ايشان اينست ةخلاص

 اما ،اند حجيت اجماع لحاظ كشفيت از رأي و كلام معصوم را مد نظر قرار داده
السلام از كجا براي مدعي آن  و دخول قول معصوم عليهعلم به اين حيثيت 

اً بلا دليل و برهان و حكماً ء و هل هذا الاّ رجماً بالغيب و ادعا؛گردد حاصل مي
  !بلا مستند و اتقان؟

  اجماعهاي ادعا شده در كتب فقهي با تعريفي كه از آن در اصول شده تطابق ندارد

 اجماع نقل شده حجيتيه در رد  از بزرگان امامكهدر تمام اين مطالب 
چشم ه  اجماع بةعنوان محطّ بحث و نقطة محوري مسأله  بكه آنچه ،است
 و الاّ ؛خورد مقام اثبات صغري و تشخيص مصداق در ادعاي مذكور است مي

 آن بر فرض احراز مصداقيت فتوي با حجيتهي شك در هيچ فقيهي حتيّ متفقّ
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  163   كه از آن در اصول شده تطابق نداردتعريفي با فقهي كتب در شده ادعا اجماعهاي

  .ندارد) السلام فهو حجى  عليهالامامِق رأي ما وافَكلّ(كبراي كليّ 
 در تمام موارد :كنم  تأكيد ميهباروعرض كردم و در اينجا د  اين بنده قبلاً

ه حتيّ يك مورد نيافتم تعااجماعات مديت كه در كتب فقهيآن بر اساس همان حج 
  ! دان  آن نمودهحجيتعيان مد ،ه از اجماع در كتب اصوليكهتعريف و توضيحي باشد 

عا، استناد مدو يا در ،عيان اجماع يا به آيات و روايات استدر تمام موارد اد 
  اثبات كاشفيت از رأي و كلام معصوم راكهصورت هيچ مستند علمي و فنيّ غير اين 

 چنانچه بزرگاني نظير شهيد و مجلسي و محدث ؛باشد بكند در آن موجود نمي
  .ين مسأله تصريح دارند و غيرهم به ا»ذخيره«بحراني و صاحب 

 قدس سرّه حكم به امتناع تحصيل »معالم«و همچنان مرحوم صاحب 
حصاء آراء اصحاب بر فرض وقوع إ و امكان او را در ،اجماع در زمان خود نموده

1.داند ه و يا قريب العصر به آن ميفقط در زمان ائم  
ساني ا خرد باقر سپس به نقل كلام مولي محم)ره(مرحوم محدث بحراني 

  :فرمايد پردازد و مي  مي»هكفاي« و »ذخيره« صاحب )ره(
 )صلوة الجمعة (يين العجوبِالوي  علَةٌ دالَّرتكَما ذَ كَخبارلأ ا ويةُالآ: لتن قُإفَ

 لك ذَلَقَ نَنم م و،يين الع الوجوبِفاءتِانْي  علَجماعلوا الإقَ نَصحابالأ نّأ إلاّ
ذلتَّا«  و»ايةِهالنِّ« في ةُملاّالعلشيخُ ا و»ةِرَكل علشَ او يرحِشَ« الثاني في هيد 
ذي  الَّجماعلإ او. لشهيد ا وقِقِّح الملامِ كَ ظاهرُو ه و»ةِلفي الأرحِشَ«  و»ةِعماللُ
 و جماعِ الإدوارِ في مويلُع التَّ إذ،ةٌجنا حصحابِ ألاءضَن فُ معيانُ الأؤلاء ههلَقَنَ
م نهم ماعةٌ جرفعتَ ا و.يين العالوجوبِ بِولُ القَطَقَ سنْذَإفَ، مهِولقَي  علَلخلافا
 ه بِولِ القَمِدعي لَإم عاه دنْكلَ ،يين العالوجوبِي  علَنِ دالاّنةَّلس ا والكتاب نَّأبِ
  .هفائانتي م علَيهِ علَه اللَ رضوانُصحابِ الأجماعإ
 قوامأ قِّ الحنِ عتلَد ع وقدامأ تلَّها زبِتي  الَّهةُبلشُّ ا وضالُ العءا الدذا هوه: لتقُ
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  .فع الضَّنَ مكانٍم بِرِظَلنَّ ا ويحِح الصصِح الفَند عهكنّ لَفهامقيق أح التّأتخطَأ و
  : قالَنْأي لَإ يبةِ الغَنَم زهمكانإ  وهقحقُّ تَمِد عيانِ في بطالَأ مثُ
 لاف الخجود وع ميهلَ عجماعم الإهعضُبي ع ادسائلِ المنَ مثيرٍ في كَدجِنَ :لثّانيا

فيه،لْ بنَ مالم فْنَعي دسعلَ سابقٍرَ آخَ في كتابٍه بِ حقٍ لاوأ يهذَ ك و؛هجِ نَلكد 
بعضنِ ماد الإي عي  علَجماعا ومٍكْح الإرُخَآعي د ي  علَجماعخلافد قَي  حتَّ،ه
تَّيذَقُف لكنَ مالم فْنَي عدسو؛ه ح سبكذا البابِ في هقَ ما وعل يلسوي ضَ المرتَد 
  وةِائفَالطّ يِمامإما هِون كَع م»لافلخا«  و»نتصارِالإ« في عفرٍجي بأ لشيخِا
تََقْمدو،هاي بِغرَأ نْ مذلك د ي عويالسفي الكتابِي ضَ المرتَدإ ذكورِ المجماع 
 ود وجلس ا ووعِكلرُّل ةٍكع رلِّ في كُمسِ الخَكبيرات التَجوبِوي  علَةِماميالإ
 نِ علك ذَلَقَ نَم، ثُبيلِذا القَن همتي  الَّهجماعاتإن  مملةً جساقَ مثُ. مانه ملقيامِا

وةِملاّالع النِ ع يخِ الشَقِحقّمل ع1.2ي  
اي در   رساله»الذخيرى«  صاحبهكي عني ما ح نيز علَ»مدارك«و صاحب 

  3.رشتة تحرير در آورده استه بطلان اجماع و رد آن ب
  )ت(پاسخ به ايراد مرحوم ايرواني بر كلام مرحوم بحراني 

 و  بما لا مزيد عليه كاملاً مشهود)ره(  محدث بحرانيةاز بيانات مشروح
                                                 

الله العلم الحجى السيد محمد حسين حسيني طهراني رضوان  ـ مرحوم والد حقير حضرت آيى ا1
  : فرمودند االله عليه مي

مرحوم آيى االله سيد محمود شاهرودي ) صلوى جمعه(زماني كه ما در نجف در بحث خارج فقه 
كرديم، با وجود ادلّة متقنه و غير قابل ترديد بر وجوب عيني صلوى  رحمى االله عليه شركت مي

صرار بر تخيير و عدم وجوب آن بواسطة اجماع مذكور داشتند، و هر چه ما جمعه، ايشان ا
سعي كرديم نظر ايشان را منطبق با موازين و ادلّه قرار دهيم ميسر نگرديد؛ و ايشان با وجود 
بيان قاطع و ملزم ما كه مورد تصديق تمامي حاضرين واقع گرديد، نتوانستند از نظر خود دست 

اي در اين باب نوشته و نظر خود را مبني بر وجوب  رحوم والد قدس سرهّ رسالهو البتهّ م. بردارند
باشم اميدوارم با  اند، و حقير نيز چون بر همين نظر و رأي مي عيني صلوى جمعه به اثبات رسانده

 .يه التكّلانن بنمايم؛ و من االله التوّفيق و علتوفيق خداي متعال در آيندة نزديك اقدام به طبع آ
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  165  )ت( بحراني مرحوم كلام بر ايرواني مرحوم ايراد به پاسخ

عصار و وحدت در فتوي أ صرف اتّفاق آراء فقهاء در عصري از :معلوم گشت
شاف از رأي او كالسلام در آن و است بهيچوجه دلالت بر دخول رأي معصوم عليه

اند مؤكّد   از كلمات بزرگان بر اين مسأله ذكر كردهكه و شواهدي را ،نخواهد كرد
  1.باشد  اجماع و بطلان آن بالمرىّ ميحجيتعدم 

                                                 
 جناب مستطاب آقاي شيخ محمد تقي ايرواني دام تأييده حدائقـ ناگفته نماند محشّي كتاب  1

در رد بيان مرحوم بحراني نسبت به عدم حجيت اصول، بخصوص مسألة اجماع مطلبي دارند 
  :شود كه تلواً ذكر مي

. 36، ص 1رف هو قُدس سرُّه بحِجيته و كَشفه عن قَولِ المعصومِ في مورِدين، راجع ج و قَد اعتَ... 
الإجماعِ و ليَس فيها اتِّفاقٌ أو ليس الاتّفاقُ فيها كاشفًا عن قولِ ي نَعم استَند الفقهاء في موارد كثيرةٍ إلَ

شناقشَالمعصومِ بِنَظرِ الآخَرينَ، كمَا أنهّ قدَ ي حصفي كاشفيةِ الاتِّفاقِ كُلّيةً، و لا ي عضب ن ذَلك يءم 
و قَد وجه بعض الفقهاء . هذه النّسبةُ إليَهم، و إنمّا تتَوجه علَيهم المناقشةُ بِعدمِ تحَقُّقِ الكاشف فقَطّ

  .40 ـ 39، ص 1 ج ؛بمِا ذكََره قدس سرُّهي هذه الدعاو
رناه يتَّضح جليا أنّ ما ذكَرَه قدس سرهّ في شأَنِ علمِ الاصُولِ عموما و الإجماعِ خصُوصا لا ما ذكََبِو 

و لعَلَّه قدس سرهّ كَتب ذلَك قَبلَ أن يكتبُ المقدمةَ الثانيةَ . المساعدةُ علَيه بِوجه منَ الوجوهيمكنُ 
قَدها لبيانِ الفَرقِ بينَ المجتهِد و الأخباري، فإَنّها إذا كانتَ متأخِّرةً عي تعشرةَ من مقدمات الكتابِ الَّ

  *.عن ما ذكََره في المقامِ يمكنُ أن تكَونَ رجوعا عنه و بمِراجعتها يظهرُ ذَلك جليا
 جلد اول است اند كه ارجاع به آورده) ره(و اما آنچه را كه ايشان در نقد كلام محدث بحراني 

  :چنين است
لأنهّ إن علم . هذا فَليَس في عد الإجماعِ في الأدلّةِ إلاّ مجرّد تَكثيرِ العدد و إطالةَِ الطَّريقِي و علَ... 

 السلام فلاَ بحثَ و لا مشاحةَ في إطلاقِ اسمِ الإجماعِ علَيه و إسناد الحجةِ إلَيه و لوَ دخولهُ عليه
تجَوزا، و إلاّ فإن ظنَُّ و لَو بمِعاضَدةِ خَبرِ واحد فكَذلك، و إلاّ فَليَس نقَلُ الإجماعِ بمِجرَّده موجِبا 

  .السلام و لا كاشفًا عنه كمَا ذكََروه لظنَِّ دخولِ المعصومِ عليه
السلام كمَا في  دةٍ محصورةٍ في وقت ظهُورهِ عليهعم لوَِ انحصر حملةَُ الحديث في قوَمٍ معروفينَ أو بلْنَ

 يأيضاً ما لوَ أفتَ نهمو يقربُ . وقت الأئمةِ الماضينَ صلوات االلهِ عليهمِ أجمعينَ اتَّجه القوَلُ باِلحجيةِ
  لَيني عطَّرَ االلهُ مرقَدهما والّذي يقربُ منهم كعَصرِ الصدوقِ و ثقَةِ الإسلامِ الكُ لصدرِاجماعةٌ منَ  ـ
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 ن أربابِ النُّصوصِ ـ بفَِتوما مفيها علَي نحَوِه فَا ي لمَ نقمأيضًا م ّم، فإَنهنهم خالفخَبرٍ و لا م

ص لَهم في السلام فيهِم لوصولِ نَ يقطَع بحِسبِ العلمِ العادي فيها بِالحجيةِ و دخولِ قوَلِ المعصومِ عليه
النُّصوص في المسألةِ يرجِعونَ  و من هنا نقَلََ جمع من أصحابِنا أنّ المتقَدمينَ كانوا إذا أعوزتهْم. ذَلك
  **.بنِ الحسين ابنِ بابويه؛ انتهي يعلي فتَاوي إلَ

  :راقم سطور گويد
هيچگونه تضاد » حدائق«ر مقدمة بر خلاف گفتار محشّي محترم، نه تنها بيان محدث بحراني د

 مؤيد و مؤكّد   بلكه دقيقاً،و منافاتي با مطلب ايشان در جلد نهم مبني بر بطلان اجماع ندارد
نمايد كه منظور ايشان از دو  بخوبي روشن و مبين مي) ره(دقّت در بيان مرحوم بحراني . است

السلام دارد آنست كه افراد صاحب  قسمي كه اجماع آنان كاشفيت از كلام و رأي معصوم عليه
رأي و فتوي از اصحاب نصوص و احاديث باشند، مانند مرحوم كليني و صدوق و علي بن 
بابويه و برقي و قولويه و امثال آنان؛ يعني افرادي كه عين مفهوم و نص حديث را از معصوم 

خود نقل بصورت فتوي و رأي در كتب خود گرد آورده و يا براي اصحاب و تلامذة 
نمودند، نه آنكه بنحو اجتهاد و استنباط متعارف با موازين و مباني افتاء و رعايت شرائط و  مي

و صد البته طبيعي است كه روايت و حديثي را كه . يافتند قرائن به حكمي و يا فتوائي دست مي
 نمودند فرق چنداني با اصل روايت و نص كلام اينان بدين صورت در كتب خود ذكر مي

توان آنرا در عداد احاديث مرويه از معصوم قرار داده،  السلام ندارد، و لذا مي معصوم عليه
احكام و لوازم و آثار مترتبّة بر آنها را بر آنان مترتّب نمود؛ و چه بسا در مقام تعارض و ترجيح 

  .با لحاظ رعايت قرائن و مؤيدات آنان را تفضيل داد
أيي از اين بزرگان با وجود وحدت نظر بدون نقل روايت در اينجاست كه صدور فتوي و ر

مخالف و عدم وجدان آن همان حيثيت كشفيه را كه مدعيان تحقّق اجماع و حجيت آن براي 
به اجماعات واهيه و تخيلي قائلند به وجود آورد، و انسان همچنانكه با لحاظ وثوق و اعتماد 

السلام ملتزم به اتبّاع و اطاعت آن است به اين اتفّاق و  كشفيت خبر واحد معتبر از رأي امام عليه
 عهودن الإجماعِ المه قرار دهد؛ و أينَ هذا ماجماع به همان نحو و نگرش بنگرد و آنرا مورد توج

المشرقيَن   بينهما بعدو المتعارف و المصطلَحَ عليَه بينَ الفقهاء و الاصُوليينَ، و كم فارقٍ بينهَما، و
                                                                                            . بئِس القَرينو

مضافاً به اينكه اين مقدمه قبل از اصل كتاب برشته تحرير درآمده، زيرا برخي از عبارات آن بعينه 
     اجماع در مقدمهدر خود اصل كتاب موجود است، و با فرض اختلاف در رأي به حجيت



  167  )ت( بحراني مرحوم كلام بر ايرواني مرحوم ايراد به پاسخ

 اجماع هيچ ة و استشهاد به آن در مسأل)ره(نقل مطالب صاحب حدائق 
 چنانچه صاحب  ـ تفكّر ايشان نسبت به مباني اصوليه و غيرها ارتباطي به نحوة

 برخورد ايشان در مسائل اصوليه جاي خود ؛ ندارد ـحاشيه در ذيل بدان پرداختند
گرچه چنانچه . اع جاي خود را اجمة و نظر صائب و متقن ايشان در مسأل،را دارد

قبلاً مذكور شد اعتراض محدث بحراني بر اصولي ين و نقد آن دليلي بر انكار و رد
 و نبايد طريق استنباط و مسير تفقّهي ايشان را با ،باشد  مسائل و مباني آن نميةيكلّ

  . مسير و راه اخباريين به يك منوال به حساب آورد
 اجماع با حجيتمين بر حجيت و عدم  متقدرسد نقل مطالب از بنظر مي

                                                 
و اصل چگونه مرحوم بحراني اقدام به حذف و محو ادلّة مبطلة اجماع با اين وسعت و  

و في مثلِ هذا لا يغفَر و حدت و شدت و استشهاد از ساير مدارك و كتب بزرگان ننموده است؛ 
  .عنه رضوان االله عليه مضغيلا 

راني در صورت اختلاف در رأي نسبت به حجيت و به مثل همين ايراد و اشكال بر محدث بح
و عدم حجيت اجماع به امثال روات و اصحاب نصوص كه محدث بحراني اجماع آنانرا از 

داند وارد است؛ در صورتي  السلام حجت مي حيث كاشفيت از روايت و حديث معصوم عليه
اً بر اساس ظنّ و تخمين و كه رأي آنان حاكي از اصل معتبر و حديث موثّق نبوده باشد و صرف

  .حدس، حكم به مسأله و فتوي به موضوعي داده باشند
نمايد و  وارد مي) ره(ث بحراني رم آقاي مدرسي بر محدبنابراين ايرادي كه جناب محشّي محت

ورزد، ليكن از نقطة نظر كاشفيت اجماع در بعضي  در اثبات اصل حجيت اجماع اصرار مي
گردد؛ زيرا همچنان كه  ورزد، به خود ايشان باز مي ز فقهاء تشكيك ميموارد نسبت به برخي ا
بارها متذكّر شده است، نفس اجماع در صورت كاشفيت هيچگاه ) ره(خود محدث بحراني 

مورد طعن و رد و ايراد يك فقيه نبوده و نخواهد بود؛ انّما الكلام در مورد اثبات صغراي مسأله 
اجماع بر فرض عدم وجود مخالف احراز كاشفيت و حكايت از است كه چگونه از تحقّق يك 

  .السلام در رأي مجمعين خواهد شد؛ و دونَ إثباته خَرطُ القتَاد دخول معصوم عليه
  ، پاورقي366، ص 9، ج همان مصدرـ *

 .36، ص 1، ج همان مصدرـ **
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 و ،وجود تعارضات و تناقضات في ما بينهمو قيد در بيان عاختلاف در تعابير و ت
 بايد و كه مطلب را آنطور ، و چه در مصاديق آنحجيتتضارب آراء چه در اصل 

 آنرا مبين و مبرهن حجيتشايد روشن و واضح ساخت و بطلان اجماع و عدم 
 اثبات آنرا بر ملا ة و طرق متعددحجيتو كيفيت ضعف استدلال بر  ،نمود

چه دخولي و يا حدسي و كشفي از باب ( اثبات ة و ناتواني علل مختلف،ساخت
رين در مقام حال به بيان كلمات متأخّ. كاملاً آشكار نمودرا  )قاعدة لطف و غيره

  .يمپرداز  در كلام ميةطالإنقد و تأييد در حد مطلوب بدون 
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  آراء فقهاء شيعة متأخّر در مسألة اجماع
 

  آراء فقهاء شيعة متأخّر در مسألة اجماع: فصل پنجم

  



  



  

  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  

 )ره(  فقهاء پس از زمان شيخ مرتضي انصاري،ر در اين فصلمقصود از تأخّ
توان   زيرا با ظهور مرحوم شيخ و تحول چشمگير در منهج اصول مي؛باشند مي

 مباني جديده و استقرار و ثبات آن به عصر پس از وي را عصر تأسيس و طرح
بنابراين بحث در مباني .  استنباط و اجتهاد ناميدة موصلةمريد و مقدفعنوان طريق 
 اصولي شمرده ةحآورد افكار و آراء منقّ تواند به عنوان آخرين دست اين عصر مي

 ها و علل وجودي آراء مطروحه در  گرچه ما را گريز و گزيري از نقد ريشه؛شود
ن همين نكته انجام يبيت و تطويل مباحث گذشته در توجيه و ، اجماع نبودةمسأل

  .پذيرفته است
 اجماع به بيان هر سه ة در تقرير مسأل»فرائد الاصول« در )ره(مرحوم شيخ 

 ؛دهد  و هر يك را مورد بحث و نقد و بررسي قرار مي،طريق اثبات آن پرداخته
 و به مقتضاي طبع مسأله ، منقول قرار دارد بحث در اجماع محطّكهليكن از آنجا 

 جهت توضيح مطلب مسأله ،گيرد  خبر واحد مورد بحث قرار ميحجيتدر باب 
  :كند را اينچنين شروع مي

  اعمكلام مرحوم شيخ انصاري در مسألة اج

يةِ حجي حجيةِ خبَرِ العادلِ لا تدَلُّ إلاّ علَي إن الأدلةَّ الخاصةَ الَّتي أقاموها علَ
الإخبارِ عن حس، لأنّ العمدةَ من تلك الأدلَّةِ هو الاتّفاقُ الحاصلُ من عملِ 
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و أصحابِ الأئمةِ عليَهم ماءُرَّوايةِ  القدها إلاّ للشمُول دمع علوملام، و مالس
ملِ بِالرّواياتالواردةٌ في الع الأخبار صطلحَةِ و كذَلكإلاّهاللُ. الم م دأن يأنّي ع 

 المناطَ في وجوبِ العملِ بِالروايات هو كَشْفُها عنِ الحكمِ الصادرِ عنِ المعصومِ
السلام، و لذا يجوز   و لا يعتبَرُ في ذلك حكايةُ ألفاظ الإمامِ عليه .السلام عليه

 معناها عنِ الإمامِ فإذا كانَ المناطُ كَشْف الروايات عن صدورِ. يالنَقلُ بِالمعنَ
 حكمٍ كايةُح احكايةَ الإجماعِ أيضً السلام و لَو بِلَفظ آخرََ، و المفروض أنّ عليه

ي هي معقدَ الإجماعِ، أو بِعبارةٍ تالسلام بِهذه العبارةِ الَّ صادرٍ عنِ المعصومِ عليه
ي رةِ بل فَتوهةِ الشُّيحجي علَ ت دلَّهذا المناطَ لَو ثبَ وجب العملُ بِه؛ لَكنَّي اُخرَ

أو بِعبارةِ غَيرهِا، كمَا عملَ ي الفقيه إذا كَشفَ عن صدورِ الحكمِ بِعبارةِ الفَتَو
ي بِفَتاوُيه قدبنِ بابو ليلْ علَه سرُّسعب هنزلِةَ روايتم تَنزيلِ فَتواهي  لجةِحي 

  1...السلام درِ عنِ الإمامِ عليهابِالحكمِ الص نِّمطلقِ الظَّ
 الحاصلُ أنهّ لا ينبَغي الإشكالُ في أنّ الإخبار عنَ حدسٍ و اجتهاد و نظَرٍَ ليس و

من وجب علَيه تَقليد المخبرِِ في الأحكامِ الشّرعيةِ، و أنّ الآيةَ ي حجةً إلاّ علَ
عوكلُِّ خبَرٍ و دةً لعام تمي لَيس 2.ا خرَجخرَج  

 از حكم و  استخبارأ حجيتبيان مرحوم شيخ در اينجا حاكي از عدم 
و نظر؛ٌ بما ، عليهفتواي مجمع زيرا رأي و اجتهاد براي شخص أنّه رأي و اجتهاد 

 ة فلذا تحت ادلّ،و حجت است نه براي مجتهد ديگرادين مفتي و مجتهد و مقلّ
 موجب ي طريقٍأس آن رأي و نظر ب بلي اگر نف.گيرد  خبر واحد قرار نميحجيت

 بع خواهد بودالسلام باشد، آن رأي حجت و متّ كشف از رأي و نظر معصوم عليه
 و اين مسأله هيچ  ـاند  چنين گفته)ره( چنانچه دربارة فتاواي علي بن بابويه ـ

دخلي به اجماع ندارد زيرا در اجماع مصطلح اتّفاق بر فتوي از روي نظر و 
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  .ا و مفهوم حديث بنحو نقل به معنانه بيان معناجتهاد است 
بر اين اساس اجماع را يك اصل موضوع توسط عامه و قبل از ورود آن 

  :فرمايد شمرد و مي  اجتهاد شيعه مي به حوزة
 الّذينَ هم الأصلُ لهَ و هو الأصلُ ةِ بلِ العامةِالإجماع في مصطَلحِ الخاص إنّ
  1.2لَهم

د  چون سي، اجماع از كلمات قدماءتي به بيان وجه حجسپس مرحوم شيخ
السلام    ميزان و ملاك دخول رأي معصوم عليهكهپردازد  مرتضي و محقّق مي

مه نيز در  چنانچه علاّ؛دي نفر تجاوز ننمادو گرچه تعداد ذوي الآراء از ،باشد مي
  :فرمايد اين باره مي
السلام في جملةَِ أقوالها   ولُ الإمامِ عليه أو كَثرَُت كانَ قَتقَلَّ جماعةٍ  كلُُّو

  3.يانتهفَإجماعها حجةٌ لأجله لا لأجلِ الإجماع؛ِ 
  نقد مرحوم شيخ به وجه تسميه اجماع

  :پردازد  اين اتّفاق به اجماع ميةسپس به نقد آن از جهت تسمي
هةً تَسميجه حن كَونم َلزما في الإذا ولَكنْ لا يإجماع ُصطلاحِ، كمَا أنّتهه لَيس 

 لا ه ما اشْتَهرَ بينَهم من أنّا في الاصطلاح؛ِ و أمايفيد العلم متَواترً كلُُّ خبَرِ جماعةٍ
اقِ فةِ اتِّي لا يقدح في حجه أو أكثرَ فَالمراد أنّابِ واحدسيقدْح خروج معلومِ النَّ

ه إجماعتحقِّ كَاالباقي لا في تَسمين فرَضِ المم ملق (قِما عهد ( الإمام
  4...السلام في اثنَين عليه

حراز إ و آن لحاظ ، جالبي اشاره دارندة در اينجا به نكت)ره(مرحوم شيخ 
                                                 

من أنهّم لمَا ذكَرَوا الإجماع فعَرضوه عليَنا ي ما حكي عن المرتضَك: كند  مينقل» أوثق«در حاشيه ـ  1
دناهجَبنَ فوه مكونَم فلَا كوَنهُ أصلاً لهو أم ،ا فقبَلِناهمدةَ أدلَّي حقهم علَدينهمِِ لأنّ علافةِ ابنِ أبي ي تخ

  )107، ص )طبع سنگي (ثق الوسائل في شرح الرسائلاو (.زعمهمي قحُافةَ إجماع الامُةِ عليَها علَ
 79 ، صلاصولائد فراـ  2
  80، ص همان مصدرـ  4و  3
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 ، معنون به اتّفاق و اجتماع و وحدت در رأي باشدكهاي است  كبري در هر مسأله
 عنوان اجماع كه چه اين؛م استالسلا أي معصوم عليه و آن حيثيت كشفيه از ر

 ملاك بنابراين اگر .بنحو حقيقي و تكويني بر آن فتوي و رأي صادق باشد و يا خير
 دخول امام  ـد و المحققّ و العلامّه و غيرهمه عليه السيب كما ن ـ اجماعحجيتدر 
  پس به چه دليل و ملاكي به آن رأي و نظر عنوان اجماع،السلام در آن باشد عليه

 كه به اجتماع دو نفر در قبال دويست نفر كهشود؟ و آيا خنده آور نيست  داده مي
  السلام است عنوان اجماع داده شود؟ رأي يكي از آن دو نفس رأي امام عليه

  :شود ر مي اجماع متذكّةاض به مسأل شيخ در اعتركه كلام آنةخلاص
ء متكثّره بدون  اجتماع افراد متعدده و فقها، اجماعحجيتاگر ملاك در 

 ة قطعاً اين اجماع از درجكه ،السلام است دخول رأي و نظر امام معصوم عليه
 به اين مسأله تصريح )رض( چنانچه فقهاء  ـاعتبار ساقط و پشيزي ارزش ندارد

السلام در اين اجتماع است گرچه    و اگر ملاك دخول امام معصوم عليه ـدارند
نظار راء و الأالآ ذوي  فقهاء مخالف و قاطبةةر قبال كليبه اجتماع شخصين د

 اين وحدت به اجماع ة پس وجه تسمي ـههلُأ و عليه  كما هو الحقُّ ـدپذير  قتحقّ
ده و وجهي براي رال بؤ زير س راچه خواهد بود؟ و لذا تلويحاً اصل اين مسأله

و اطلاق  .ندبي تدخّل آن از ميان عامه به فقه شيعه و تسريّ آن به مباني اجتهاد نمي
كند، چنانچه  لفظ اجماع را بر موارد معدوده از باب عنايت و مسامحه قلمداد مي

 كه و بر اين اساس است ؛ مطلب كاملاً روشن و واضح گرديد، اينپيش از اين
  . و وجوب التزام نداردحجيتوجود مخالف هيچ تأثيري در ملاك 

  استاشكال مرحوم شيخ بعينه در شهرت فتوائيه هم جاري 

 اجماع و حجيت مرحوم شيخ در توضيح كهمطلبي را : سطور گويدراقم 
 در  ما و لهذا؛ تبيين ملاك از قدماء نقل كرده است كاملاً صحيح و متقن است

 يعني . شهرت فتوائيه بعينه همين ملاك و مناط را بايد مد نظر قرار دهيمةمسأل
  نحوٍالسلام باشد بأي يهاگر تحقّق شهرت فتوي مستند به دخول رأي معصوم عل



  175   استي هم جارهيفتوائ شهرت در نهيبع خيش مرحوم اشكال

 و وجوب متابعت از آن وجود ندارد، و اگر اين مسأله حجيت شكّي در ،كان
 حال . و الزام نداردحجيتاحراز نشود هيچ تفاوتي با عدم شهرت از حيث 

  جائي، اجماعحجيتچطور در باب : شود اينست  در اينجا مطرح ميكهي سؤال
 كاشفيت از رأي و دخول معصوم هك سخن از وجود ملاك و عدم آن كه

يت افراد و قلّت و كثرت  كمةآيد بهيچوجه مسأل ميان ميه السلام است ب  عليه
نظار و كيفيت حصول اتّفاق مطرح نيست، اما در باب شهرت ذوي الآراء و الأ

اگر شهرت : گويند  يعني در اينجا نمي؟خورد فتوائيه چنين مطلبي بچشم نمي
لام باشد واجب الإ  رأي معصوم عليهه كاشف ازفتوائيى تّالسباع و محرز الحجي
 نفعي براي  ـرف يك ظنّ و تقويت جانب فتوي ص ـ و اگر كاشف نباشد،است

  .اظ مدارك استنباط و اجتهاد نداردفقيه در لح
 در تسمية كهدهد  ت را ميأ چه كسي به خود اين جر:تر و به عبارت روشن

جا به او عنوان اجماع   يكدرهور بنا به دلخواه خود يك فتواي مشهور يا غير مش
ه معنون كند؟ اين فرق از كجا آمده  اما در جاي ديگر او را به شهرت فتوائي،بدهد

 و يا چه بسا در ، كيفيت تحقّق موضوع در هر دو يكسان استكهدرحالياست؟ 
  !باشد قوي ميامورد شهرت فتوائيه 

با وجود قول ( نقل شده است دماءب از ق در كتكههمه اجماعاتي  آيا اين
السلام در آنها  حراز دخول و كشفيت رأي معصوم عليهإ از كجا )مخالف بل اكثر

 وجود دارد؟ آيا در خواب و يا اشده است؟ و چه شواهدي بر اثبات اين مدع
 خود حضرت نامه و پيام تأييدي ة و يا از ناحي،مكاشفه براي آنها احراز شده است

السلام  شده است؟ و اگر نفس كاشفيت از رأي امام عليه آنان فرستاده ميبراي 
د چرا اين مطلب را در مورد خواب ي به اجماع باشا فتو تسميةعين مبررّبراي مجم

گويند؟  السلام نمي حراز كاشفيت از رأي معصوم عليهإو يا كشف روحاني بشرط 
  :فرمايد  ميذا مرحوم شيخآيا اين قسم طرح نمودن بازي با الفاظ نيست؟ ل
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  . في الاصطلاحِا تَسميتهُ إجماعةً لكَن لا يلزمَ من كَونه حجو
گذاشتن مراحل   سر پشت اجماع پس ازةبينيم مسأل  ميكهاز اينجاست 

 جهت تثبيت ،امه اين موضوع مطرح شد از عءت ابتداچنانچه گذش(تكون 
 و تقبل آن نزد فقهاء شيعه با اختلاف شديد )بكر لعنى االله عليه بيأ ةخلافت جائران

 ة آن و وجود تناقضات و تعارضات عديده در مسائل مختلفحجيتدر ملاك 
ا گويا نفس تحقّق آن ولو كهصورتي در آمده است ه كم ب  كم، عليهامجمععادء 

 و الزام شده است و هيچ نياز و الزامي را حجيتحراز ملاك إخود بنفسه موجب 
 زيرا در هيچ .كند  احساس نميحجيت خارجي بر وجود ملاك و مناط از جهت
چنين مطلبي )  بحث آن خواهد آمدكهصرف نظر از ضروريات شرع (اجماعي 

 و يك فقيه به مجردّ مواجهه با ادعاي ؛براي مخاطب آن احراز نگرديده است
 وهي  و يك كرصيناجماع در يك فرع فقهي خود را در برابر و مقابل يك سد

 و آنچنان درمانده و ،كند رفيع و غير قابل عبور و تجاوز از آن احساس مي
يت تام در استخدام ابزار و  قدرت تصميم با فراغ بال و حرّكهگردد  مستأصل مي

 خود را در مصاف با اين عويصه و ةدهد و روحي مباني استنباط را از دست مي
له عضم)ع شخصيء و افكار  ين علمي و وحدت آراتهاي فقهي و اتّفاق اساطتجم

  .يابد ناتوان و ضعيف مي) اكابر و مراجع شيعي
  ابهت و جلالت فقها نبايد سد راه فقيه در وصول به قلّة رفيع اجتهاد گردد

هت و جلال و عظمت فقهاي بزرگوار رضوان االله عليهم در اتّحاد و اتّفاق اب
 اجتهاد و ادراك ارزش واقعي و نظر در فرعي فقهي او را از وصول به قلّة رفيع

 وحي كتاب الهي و روايات اهل بيت ةجوهر ثمين استناد دليل به منبع و شريع
طرف با مراجعه به   از يك.دارد عصمت و طهارت سلام االله عليهم اجمعين باز مي

 فقهيه حقيقت مطلب و حكم الهي را در منابع اصيل و واقعي خود بدست ةادلّ
 ديگر در مواجهه با ادعاي اجماع بر خلاف حكم مستنبط  و از طرف،وردآ مي

 مجامع علمي و كتب ةخود تحت تأثير جو غالب و حاكم و قاهر ساخته و پرداخت



  177   رفيع اجتهاد گرددة به قلّوصول در فقيه راه سد نبايد فقها جلالت و ابهت

 صلابت و اتقان در ة نفس او از مرتب، تراجم و احوال علماء قرار گرفتهةمدون
ن حيث لا  م،فتوي و اجتهاد به مراتب نازلة از تأثيرات و تأثّرات هبوط نموده

دهد و ميدان را به دست  ق حكم واقعي و مستنبط خود را از دست مينوريشعر 
گرداند  و نظر خود را بر آن منطبق مي،سپارد  عليه ميفتواي مجمع.  

ه تاميك مجتهد شيعه كهاي است  ترين مسأله  به اين نكته ضروريتوج 
ت امام معصوم  و آن لحاظ مرتبه و مقام و موقع،نظر قرار دهد بايد مدي

  .السلام در تلقيّ احكام است  عليه
ون حيات مطرح است ؤ براي يك مجتهد در جميع شكهتي تنها شخصي

 و هيچ عالم ديني و فقيه بزرگواري گرچه به !شخصيت امام معصوم است و بس
 در برابر ،ست يافته باشددع و اطّلاع راي از مراتب قدس و تقوي و و هر مرتبه

 و ، جاه و بهايي ندارد والسلام و لحاظ موقعيت او قيمت  عليهشخصيت امام
  .بلغ ام و لو بلغ ،اصلاً نبايد بحساب آورد و به آن ترتيب اثري بدهد

مجامع علمي به اجماع داده  در كهكنيم اعتبار و حيثيتي  و لذا مشاهده مي
 وري به يك اصل مسلّم و ضركه اعتباري است  ـ آنحجيتبر فرض شود ـ  مي

ين و حكم لا يتغيل داده مي ر و لامن الدانكار كه ،شود يتبد مخالفت با آن در حد 
 بر فرض ثبوت كهدرحالي ؛گردد ت تلقيّ ميلّمضروريات و خروج از شريعت و 

خبار و نقل آن براي إ زيرا ،ي بيش از مقدار يك خبر موثّق و معتبر نداردراعتبا
 خارجي و در حد اعتبار همان است نه  محكيخبار از يكإساير افراد همانند 

  1!بيشتر
                                                 

، معادن الجواهر و نزهى الخواطرـ مرحوم آيى االله سيد محسن عاملي قدس االله سرّه در كتاب  1
  :نگارد  در شرح احوال مرحوم آقا شيخ هادي طهراني قدس سرّه چنين مي92، ص 4ج 
و قبل حضورنِا . نَ أيام إقامتنا في النجّف رجلٌ من العلماء لهَ شهرةٌ يسمي الَشيخ هادي الطهرانياك

  العربِ و العجم؛ِ و لهَ فضلٌ و حذقٌ و مهارةٌ إلاّ أنهّ كانَ ضره فضلاءحيللنجّف كانَ لهَ درس كبيرٌ 
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  نقد اجماع حسي و دخولي توسط مرحوم شيخ انصاري

 ء ابتدا،مرحوم شيخ سپس به نقل اقوال در كيفيت حصول اجماع پرداخته
  :نمايد اجماع حسي و دخولي را نقد مي

 ،سها الحأحد مورٍاُ لام أحدالس  عليه الإمامِولِقَ الحاكي بِلمِ عندستَ مأنَّ لاّإ... 
م ه أعيانَفعرِلا ي ماعةٍ جملةِالسلام في ج   عليهن الإمامِ مكم الحعمما إذا سكَ
 ه أنّازم جمعلَل نَ بةِلّ القو هذا في غايةِ. السلام  عليه الإمامِقولِ بِلمه الع لَلَحصيفَ
 و لذا ،همايرِ و غَينِدي و السينِيخَ كالشَلإجماعِ لينَ الحاكؤلاءن هم ق لأحدفتَّم يلَ
رَّصفي خُي الشّح »العالرّ في مقامِ»ةِد ي علَ دالسدـ  يرَ أنكَيثُحالإجماع ن بابِ م 

 ةِ موافقَفةِعرِمي  إلَلُصو التَّمكنِم ي لَفط اللولا قاعدةُ لَهأنّ بِ ـفط اللُوجوبِ
  1.عينجململ  السلامعليه الإمامِ

 و بايد از امثال مرحوم ،نقد مرحوم شيخ در اينجا بسيار بجا و متقن است
در كدام يك از :  شودسؤالباشند   اجماع بدين نحو ميحجيت قائل به كهسيد 

                                                 
ينمَا يذكرُ بعض  ح)الجواهر صاحبِ(سنِ  حشيخِلل يقول و كانَ.  يطيلُ لسانهَ علَي العلماء السالفينَ

 و .د تعَشَّي بِطَبيخِ الماشي فتبَخَّر دماغهُقَإنّ أباك حينمَا كَتبِ هذا المطلب كانَ : أنظارهِ في الدرسِ
رأت فيها في و لهَ مؤلَّفات في الفقه و غيرهِ طبُعت بعد وفاته؛ فق .كانَ له جرأةٌ عليَ مخالفةِ الإجماعِ

المواريث إنكاره أن يكونَ ابنُ العم لأبوينِ مقدما في الإرث علَي العم للأب و هي المسألةُ المعروفةُ 
نسُب إليه قبلَ حضورنِا اُمور كفَّرهَ جماعةٌ من علماء عصرهِ لأجلها، االلهُ أعلم بصحتها، فَ. بالإجماعيةِ

 تَفرّقَ عنه الطلاّب لا لثبوت وي لكاظماالفقيه الشيخ محمد حسين  ماهح؛ و حتَّي خيف عليه القتلُ
بل خوفًا من الانتقاد ين ذلك عليها من الإيرانياثني عشَر طالب نا إلاّ نحوامنده في أيحتَّي لم يبقَ ع.  

الّذي نُسب إليه، فقال  سألت ابنَ عمي السيد علي بن السيد محمود عنه و كان يحضر درسه قبلَ و
  .س هو في الفضيلةِ كما يبالغ بعض النّاس و لا في عدمِ الفضيلةِ كما يقولُ البعض الآخرَلي :لي
 مشاهيرِ العلماء و صارت  منمسألتهُ أيضًا من جملةِ شيرتاُ في العصرِ الّذي كُناّ فيه في النجّف و

أما شيخُنا الشيخ آقا رضا الهمداني فلم . ينَ العلماء و الطلاّبِو المجالس ب لنَّوادياحديثُ الناس في 
حسيسه و كان يقول مالتّكفيرُ أمرٌ عظ: بِذكرِها في مجلبيمثلِ هذه النّسعندي بم ثبتو لا ي . 
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يت امام ؤبريد موفّق به ر  شما در كتب خود از آنها نام ميكهاين اجماعاتي 
ايد؟ بنابراين طبقاً  ناً و يا بصورت غير مشخّص شدهيالسلام چه بشخصه و مع  عليه

 از امثال مرحوم سيد در كتب فقهيه نقل شده كهيخ تمامي اجماعهائي لكلام الشّ
  .باشد  همگي از درجة اعتبار ساقط مي،است

  :كهكر است اين مترتّب و مبتني بر ايراد فوق الذّكهاشكال ديگري 
قدم از فقهاء شيعه و قريب أ در رديف كه فقهائي مانند سيد كهاز آنجا 

العهد به عصر اهل بيت عليهم الصدر تحصيل اجماع بنحو ،باشند لام ميلوى و الس 
يك از آنها    شيخ براي هيچةفرموده  و ب،باشند كشف حسي و تضمني عاجز مي
 اجماعي را براي نينتوان يك چ  چگونه مي،چنين توفيقي بدست نيامده است

  محصلين آن پس از عصر سيدين و شيخين جائز شمرد؟و مدعيان 
 امثال سيد ،مرحوم شيخ پس از نقل مبناي اجماع در اصطلاح متقدمين

ان  بي»عده« مرحوم شيخ طوسي در كه و تزييف آن به مبناي دوم )ره(مرتضي 
  :دكن حيز اعتبار ساقط مي و سپس آنرا مردود شمرده از ،پردازد كردند مي
 هيرِن غَ عه بِولُالقَ ي و حك»العدةِ« في  الشيخُرهكَما ذَي  علَطف اللُقاعدةُ: لثانيا
من الممينَتقدأنّ الإي خفَ، و لا يإلَستناد ما ذُي  علَ صحيحٍيرُ غَيهرَكحلِّ في مه. 

فإذا علماست الحاكي إلَناد فَيه لا وجهل ي  علَلاعتمادحكايته،ف و المأنّ روض 
لَّ كُ الشيخِإجماعاتي ندةٌ إلَستَها مهالقاعدةِذه ل ما عرفتم ن كلامهالم مِتقد نم 

»العةِد«عرِتَ و سفم يرِن غَنها و مفَ. هتبِن كُها مدي عومشاركتهل لسفي )هقد( يد 
استعليه الإمامِولِ قَكشاف  لام من تَالسالاُ أقوالِعِتب ةِمو اخت صاصرَآخَ ريقٍ بطَه 
مط الل قاعدةِوجوبِي علَ بنيثابتةٍيرُ غَف  عو إن اداها بفإنّ. عضقُه ه قالَس سرّد 

 ولَ قَينِولَ القَ أحدكونُ ي،ينِولَقَي  علَةُ الإماميتلفَ ما إذا اختَكمِ في ح»دةِالع«في 
  :هلافخي م علَهلُّ كُه و الباقونَفسنَ بِفرَع لا يجهوي السلام علَ  عليهالإمامِ

 السلام دليلٌ  عليه الإمامه بِدرَفَي انْذ الّالقولِي  علَ كانَإنْف  ذلكقَفَاتَّي تَ مهنّإ
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ةٍ  أو سنّن كتابٍمها لَ بِقطوعٍمجِم يعلَب الظُّيه هوري  علَلةُلا و لا الدلأنّ،ذلك  
الموجودم يلِلن الدكاف  لتَّا ةِفي إزاح؛كليف لَي تَو معلَنْكُم ي يهليلٌ د وجب 

  :أن قالَي إلَ ... سألةِ الملكفي ت قَّ الحنُبين ي م أو إظهارهور الظُّيهعلَ
 ندع  الحقُّكونَ أن يجوز يهنّأ ا أخيرًوي الموس الحسينِبنُ ليعي ضر المرتَكَ ذَو

 إذا الأنّ ، الظهوريه علَبجِو لا ي ا باطلةٌهلُّ كُرُخَ الاُالسلام و الأقوالُ   عليهالإمامِ
  الأحكامِنَ معهما م و بِه بِفاعِن الانتنا مفوتُما ي لُّكُ فَه في استتارِبب السحنُ نَانّكُ
د فاتَ قَكونُينا من قأنفُلِب و لَ،ناس لْو أزنا سببظَ لَتارِ الاستفَ و انتَرَهنا بِعاُ و هدي 
  . هند عذي كانَالَّ ينا الحقُّإلَ
  بإجماعِالاحتجاج حصأن لا يي  إلَيد يؤَه لأنّحيحٍ صندي غيرُو هذا ع: الَق

 ،اهنّيي بذ الّبارِالاعتبِ السلام فيها إلاّ  عليه الإمامِخولَ دمعلَ لا نَالأنّ ، أصلاًئفةِاالطّ
ي تَو مجوزنا انفرادو أنّولِالقَ بِه هجِ لا يبظهور هنَ معذلك حتجاجِ الإنَ م 

  . هكلامي انته ؛الإجماعِبِ
 يد السيعني طريقةَ( يقةَر الطَّذهه نّإ: »دةالع«ن  مرَ آخَوضعٍر في مكَ ذَو

يرُ غَ)ةَمالمتقدم ةٍرضيا تؤَه لأنّ،ندي عأن لاي  إلَيدي ئفةِا الطّبإجماعِ لَّستد 
 بجِ لا ي ذلكعها و م لَافًخالالسلام م  عليه الإمامِولُ قَكونَ أن يوازِجل ،أصلاً
   1.يانته ؛هند ما ع إظهاريهعلَ

 فرموده كه )ره(د  در مقام تضعيف كلام سي)ره(سپس مرحوم شيخ طوسي 
 و نزد امام ز ديدگان ما مخفي بسياري از احكام اكهچه اشكالي دارد : است
اي جز عمل به   و ما را چاره،السلام باشد و هيچ دليلي براي اظهار آن نباشد  عليه

نه نيستتكاليف ظاهرية و بر اين اساس به وظيف،ه بر اساس قواعد و اصول مدو 
  :فرمايد خود قيام و موجب سقوط تكليف و برائت ذمه خواهيم شد، مي

هذا الجوابص ستَلا ما نَولَ حيحي  علَ الأحكامِرِفي أكثَ لُّدصحتبإجماعِه ةِرقَ الف .
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ه هور ظُبجِم و لا يهِولقَ لالافًالسلام خ  عليه الإمامِولُ قَكونَنا أن يزوجي تَمفَ
جازقائلٍ لرتُما أنكَ: قولَ أن يعليه الإمامِولُ قَكونَم أن ي  لام خارجاالسولِقَن  ع 
ن تَمالإمامةِ بِرَظاه،و م عجِ هذا لا يعلَب الظّيه لأنّهور م أتَهوا من قأنفُلِب م هِس
  1.يانته ؛م أصلاًهِ بإجماعجاجنا الاحتنُمكلا يفَ

  اشكالات وارد بر كلام مرحوم شيخ طوسي در مسألة اجماع

 آنچه قبلاً در  لطف وة بر قاعد)ره(حال صرف نظر از ايراد مرحوم شيخ 
بطال اين قاعده بنحو مبسوط و مستوفي گذشت اشكالات و وجوه إنقد و 

  .شود  وارد مي)ره(متعددي از تزييف و نقوض بر بيان مرحوم شيخ طوسي 
لاشكال او:  

السلام    امام عليهةء احكام از ناحي كلام مرحوم سيد مبني بر جواز اخفا
 و )چنانچه قبلاً مذكور شد(قرائن و شواهد امري است متين و مطابق با ادلّه و 

ه  ما مكلّف به عمل ظواهر ادلّه و اصول و قواعد عمليه و احكام ظاهريكهاين
السلام قبل از وصول به حكم    در زمان حضور خود امام عليهكه كما اين؛باشيم مي

واقعي در صورت عدم امكان و تعسر و يا تعذّر از زيارت و لقاء امام 
و در بسياري از موارد حتّي با تيسر وصول به . باشد  حكم چنين مي،لسلاما  عليه

واقع نيز دأب و دلام  عليهمه يدن ائمه و السبر تسهيل و عمل به اصول عملي 
 عليهذا اشكال مرحوم شيخ بر مرحوم سيد وجهي  بناء؛قواعد ظاهريه است

  .نخواهد داشت
  :اشكال دوم

بر لزوم تمسك به اجماع در بسياري از احكام ايراد مرحوم شيخ مبتني 
ه و رعايت احتياط  عمل به قواعد و اصول عمليكه و از آنجا ؛باشد شرعيه مي

 و طبعاً با توجه به ارجحيت ،موجب رفع حاجت از عمل به مقتضاي اجماع است
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ه نسبت به اصول و قواعد عمليت دلالت اجماع بر احكام شرعيه متابعت و افضلي
در جواب مرحوم ، باشد از اجماع و عمل به مقتضاي آن الزامي و ضروري مي

 اجماع را اثبات حجيتشما از كجا  .نقشا م ثُت العرشبثَ: شيخ بايد گفت
 تنيت آنرا بر عمل به قواعد و اصول و رعايت احتياط مبفضليأ كهايد  كرده
  بهذهس العملُلي :خري اُى بالمطلوب؟ و بعبارىل هذا الاّ مصادرو هنمائيد؟  مي

  .لاّ دور واضحإ ىالطريق
  :اشكال سوم

ظهار إ آنرا مقتضاي وجوب كه( اجماع حجيتاگر شيخ مبناي خود را در 
 كان در صورت عدم وصول فقهاء  نحوٍيأالسلام ب حكم االله واقعي بر امام عليه

 پس ديگر چه نيازي ،پندارد  ثابت و لا يتغير و لا يتبدل مي)داند شيعه به آن مي
د را مبتني بر احتجاج به اجماع در اكثر مسائل فقهيه در قبال  اشكال بر سيكهدارد 

 و چه در ،ه باشد و يا نباشد زيرا چه قواعد و اصول عملي؟اهل سنّت قرار دهد
 در هر حال وظيفة امام معصوم ،قبال اهل سنّت اين مسأله مطرح شود و يا نشود

 و او بهيچوجه من الوجوه ؛ار احكام و بيان مسائل شرعيه استالسلام اظه  عليه
ه و باع از قواعد عمليدست اتّه  خود تخطيّ نمايد و امت را بةتواند از وظيف نمي

  .كليلثَّاضحك به و هذا ما ي !رعايت احتياط و احكام ظاهريه بسپارد
اء و فتاواي  آن بنا را بر فحص از آرحجيتو اگر در مقام انعقاد اجماع و 

علان آنرا بر گردن امام إظهار حكم واقع و إ پس چرا ، محقّه قرار داده استةفرق
  اندازد؟ السلام مي  عليه

  :اشكال چهارم
در اكثر مسائل شرعيه بناي ما بر تمسك به اجماع : فرمايند  ايشان ميكهاين

نظر  در كدام مسأله خود ايشان صرف ؛است خيلي جاي تعجب و استغراب است
 فقهيه وجود ة مسألكدام ديگر مراجعه ننموده است؟ و ةاز ادعاي اجماع به ادلّ



  183  ماعاج ةمسأل در طوسي شيخ مرحوم كلام بر وارد اشكالات

نحو كليّ و عام بر ه نحو خاص و چه به  چه ب،اب و يا سنّتت دليلي از ككهدارد 
نظر قرار   ساير ادلّه را مد فقهاء فقهيهةاو اقامه نگرديده است؟ و در كدام مسأل

  اند؟ نداده
مرحوم شيخ بر مرحوم سيد عملاً موجب تعطيل اصول و بنابراين ايراد 

ي فتَ و لا يه و آنها را محصور و مخصص در برخي از فروع بسيط،قواعد كليه بوده
  .نمايد بها مي

  :اشكال پنجم
ي االله  صلّ كتاب االله و اهل بيت نبي:فقه شيعه بر اساس تمسك به ثقلين

ه در اين تمسك صرفاً لحاظ موقعيت و  و شيع،عليه و آله و سلّم مدون شده است
  . اين خود در جاي ديگر مقرّر استكه ،شأنيت عصمت را نموده است

ه از يك چنين امتيازي بيامگرچه وسائط نقل حديث ؛بهره است ا فقه عام 
 همان رجال اربعه كهكن منبع و مصدر فتوي ي ل،در نزد آنان معتبر و موجه نمايند

 عليهذا اگر بناء. باشند ت و حيثيت عصمت و طهارت نميباشند واجد شأني مي
ع امت نيز برخوردار باشد نزد  جميقاف اتّوسعتاعي به اي نزد عامه از اجم مسأله

 زيرا مصدر آن با ساير مصادر ، پشيزي ارزش و اعتبار نداردةاندازه اهل تحقيق ب
 مصادر كه از آنجا كن نزد شيعهي ل؛تدوين قانون متعارفه تفاوتي نخواهد داشت

 با لحاظ ، و منبعث از عالم قدس و طهارت است وحيحديث متّصل به منبع
رعايت اعتبار و وثاقت در وسائط نقل منطقاً و عرفاً و شرعاً حكم او نافذ و 
حديث منقول حجت و دليل خواهد بود و نيازي به ادعاي اجماع و گرفتاري در 

  .گرداب مشاكل و صعوبات نخواهد داشت
آبرو و اعتبار شيعه به انعقاد اجماع در فتاواي فقهيه و كثرت فقهاء بر اتّفاق 

 به استناد فتوي و رأي مجتهد به امام كه بل،به رأي واحد و فتواي واحد نيست
  .ى و الدقليق بالتّأملِنّه يإتدبر فف ؛م استالسلا  معصوم عليه
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  :اشكال ششم
ين كتب فقهاء حتيّ در خود كتب  در بةكثرت اجماعات متعارضه و متناقض

 با اين وصف چگونه ايشان  ـ چنانچه قبلاً مذكور شد ـ است موجودمرحوم شيخ
سازد و او را ملزم به پيروي از اجماع بطريق لطف  د ايراد وارد ميبه مرحوم سي

  !نمايد؟ مي
  نقل كلام شيخ انصاري در انعقاد اجماع از طريق حدس و تضعيف آن

 به اجماع حدسي كه اجماع به قسم ثالث از طرق انعقاد سپس مرحوم شيخ
  :فرمايد موسوم است پرداخته مي

 و هذا دس الحعي الإجماعِدمالسلام ل  عليه الإمامِولِ قَشاف انكرقِن طُ ملثالثُا
  :ينِجهوي علَ
ذا  و ههكشافاست في اهنأطَّ ما خَهنا بِملو ع لَريقٍن طَ ملك ذَه لَلَحص أن ي:حدهماأ
  :ينجهوي علَ
 كونُ ييثُح بِ،ةٍحسوس مئٍبادن م مورير الضَّدسالح ه لَلَحص أن ي:حدهماأ

  الأخبارلكنا ت لَلَصو ح لَيثُح بِكونُيفَ ،سفي الح ءاط الخَبيلِن قَ مفيه ءاطالخَ
  .ه لَلَصما ح كَلمنا الع لَلَصحلَ
م هِماع اجتمِدع بِلم العه لَقَفَاتَّ ماعةٍ جن إخبارِ مه لَدس الحلَحص أن ي:انيهماث
 ،السلام  عليه الإمامِولِقَ لةِقَطابلمل  عادةًالزومم مه إخباريسن لَكلَ ،ءاطالخَي علَ
  . ا أيضًةِقَطابالمنا بِملنا ع لَلَصو ح لَيثُحبِ
نا مل علْب ،ءاط الخَثيرةِ كَهادات و اجتةٍريظَ نَاتمقدن م ملك ذَلَحصأن ي: لثانيا
م في هِصريحاتتَم بِنه منا ذلكمل ع الإجماعِةِلَقَن نَ مثيرةٍ كَدوارِها في معضب ءاطخَبِ
وارِمظْ و استَدرْهنا ذلكم نهوارِم في مرَ أخَد،و س جيي ءملةٌ ج 1.انهم  

 سپس به نقد آنها بطور ،مرحوم شيخ در اينجا به بيان طرق ثلاثه پايان داده
  :فرمايد پردازد و مي كليّ و يكپارچه مي
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 السلام  عليه الإمامِنَ ملإخبارِ لنِمضَتَ المالإجماعِ بِرِخبِ المرِب خَدنَستَ أنّ مفترَذا عإ
خْلا يةِلاثَ الثَّمورِ الاُنَلو مالم مةِتقد،و هي الس ماعلامعليه  الإمامِنِ عالس  مع 
عمِدفَعرِ مبِته عينهو است قَكشاف ولهم ط اللُةِن قاعدفصولُ و حلمِ العنَ م 
و ظَ،دسِالح لَرَه أنّك لَ الأويرُنا غَ هعادةًقٍتحقِّ م لأح دم ن علمائنا المينَعد 
ني لَاالثّ أنّ و ،لإجماعِلاريقً طَيسل لمِلعفلا ي سمعد ي عواستَنِم إلَند لَ فَيهمي قَب 
ممصلَا يحكونَ أن يستَ المفي الإجماند عاتلْأي  علَةِلَداوِتَ المةِنَسليها إلاّ ناق 

الحدس .رَو عأنَّ فت الحقَدس دستَ ينئٍمبادي  إلد مةٍحسوس معادةًةٍلزوم  
لمعليه الإمامِولِ قَةِقَطاب  لامظيرَ نَالسالحاصلِلمِ الع نَ مو الحاالظّ اسظيرَ و نَرةِه 

الحاصلِدسِالح ل بِن أخبرَم اعةِج و الشُّدالةِالعل مشاهدتهآثار هحسوسةَما الم 
 لمِعل بةٍ موجِةٍحسوسم ئٍادبمي  أو إلَ العادةِكمِحبِ مايهِ إلَقالِلانت لةَبالموجِ
المي بِعدمعليه الإمامِولِ قَةِقَطاب  لامالسن دونِ مم لازةٍمو قَةٍ عادي ستَد يني  إلَد
اجتو أنظارٍهادات  .يثُو حخَبولِقَي  علَليلَ لا د رِبلِ العادنَستَ المي  إلَدسمِالق 

 ه بِمعلَ ما يناك هنْكُم يني و لَا الثّجهالوي  إلَندستَالم و لا لْ بدسِ الحنَ مالأخيرِ
 قلِنَبِ لِم في العفقُو التَّبج ودسِ الحنَ ملِ الأوسمِالقي  إلَاندستَ م الأخبارِونُكَ

 جوه الوينَ بددرَ المدسِالحي ها إلَناد استعلومِ الم الأخبارِيرِسا كَالإجماعِ
الم1.ةِذكور  

 گرچه در بيان و توضيح قسم اخير از وجوه ثلاثه به )ره(مرحوم شيخ 
 ي خبر منقول حدسي با منشأ حسحجيت بر فرض تلازم بين حجيتامكان تحقّق 

در كدام مورد از موارد اجماع :  شودسؤالبايد از ايشان كن ي ل،داردآن اشاره 
 ظاهري آن قرار داده و آثار يحس بر منشأ حدسي ناقل اجماع تحقّق آنرا مبتني

و شجاعت به لوازم  خبار از عدالتإاست؟ آيا ناقل اجماع در نقل خود همانند 
كاء نموده است؟ اگر بوده چطور براي ما  عينيه اتّةعيني خارجي و امور محسوس
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 كه معلوم العدم باقي مانده است؟ و يا اينكه بل،اين نكته تا بحال مجهول و مبهم
  باشد؟  هر كسي را ياراي ادراك و فهم آن نميكهاست   مگوراراز جمله اس
ي اجتماع كنند دليل بر مصونيت آنان از خطا ولق فقاً بر جماعتي متّكهآيا اين

 پس از كهت و خلافها و اشتباه در فهم و رأي است؟ پس اينهمه خطاها و زلاّ
شود  قدام مي در مقام اصلاح و ترميم آنها ا، واجتماع حقيقت آنها روشن شده

  .فقيه  فضلاً عن فاضله عاميقول بِو هذا لا ي ؟تچگونه اس
ن الوقوع است در قّي اخبار متحجيت مستند كه ا عدم اجتماع بر خطةمسأل

ة نه در مسأل ـشود  چنانچه در خبر متواتر بيان مي ـ استمورد اخبار از حس 
اقع و يا دليل غير معتبر  ممكن است مستند به رأي غير وكه ،فاق بر رأي و نظراتّ

تواند  هاي مختلف و متفاوت ميأشاء االله منش لي ماإ كه  باشد،و يا اشتباه در فهم
 از دليل يفهم خاصو چه بسا افرادي با ارتكازات خاصي به ادراك . داشته باشد

 ديگر از اين دليل فهم و معناي متفاوتي را ةزمنأ افرادي ديگر در كهدست يابند 
 جاي هيچگونه شبهه و كهبده بديهيات است أ و اين مسأله از ؛ماينداستدراك ن

  .باشد انكاري در آن نمي
  داند مرحوم شيخ انصاري جميع اجماعات منقوله را از درجة اعتبار ساقط مي

راحى حكم به عدم ي حال مرحوم شيخ چنانچه مذكور شد بالصأعلي 
نه جميع اجماعات منقوله را اطع و قا،ق ثلاثه داده اجماع به هر يك از طرحجيت
  :فرمايد  و سپس مي؛نمايد  اعتبار ساقط ميةاز درج

 هقِّ في حلَم احتُ إنِلإجماعِ للَقاالنّ نا أنَّهي رنا إلَكَ ما ذَلِن أو ملامِ الكَلُ حاصو
 في لُ داخي هوذالَّ عليه السلام الإمامِي تَّم حهفاقَاتِّي ع ادنِمي تاو فَعبتَتَ

الملا إشكالَ فَعينَجمفي ح جيتهو في إلحاق برِالخَ بِهالواحد ،في طُرَشتَ إذ لا ي 
حيجتهلام  الإمامِفةُعرِ محينَ فصيلاًتَ عليه الساعِم السم لَ،نه نْكذا الفَ هرضم ام 
علَيبِم عمِدو قوعو أنّه  المعدلإجماعِي للا ي عدي  علَيههذا الوجه .و بهذا عد 
ن  مرَالظاه  أنَّفروض و الم،عينَجم المميعِجي تاو فَعبتَ تَهقِّ في حلَم احتُإنِفَ



  187  داند يم ساقط اعتبار ةدرج از را منقوله اجماعات عيجم يانصار خيش مرحوم

كلامهلِّ الكُاقُف اتِّ هو لزِستَالممةً عادعليه الإمامِولِ قَةِقَموافَ ل  لامالظاهرُ فَالس 
حخَةُيج رِبهل إلَنقولِلم يه،س واءج عناطَلنا المفي ح يجتتَه خَقَلُّع رِبسِفْنَ بِه 

ذ الَّالكاشفي هومورِن الاُ محسوسةِ الملأمرٍ رورةً ضَمةِستلزِ المح دسي و هو 
 مامِ الإولُ قَ و هوفشَنكَالم بِهرِب خَقَلُّع تَناطَنا الملْعأو ج ،عليه السلام  الإمامِولُقَ

  ما هوإحساسِي  إلَندستَالم دسي الحبرَالخَ ن أنَّ مفترَما عل ؛عليه السلام
ملزومل لمبِرِخب برِالخَ كَةً عادهالح سيقَد تَ و قَ،بولِ القَجوبِ في ودمفي جهانِ الو 
ذا  هفاءانت بِعطْ القَا سابقًفترَد ع قَككنَّلَ. »الوافيةِ« رحِشَ في  الكاظمييد السلامِكَ
 ةَلَّنا قضْرَو فَم لَعنَ، الأعصارِ ميعِ جماءلَ عفاقَ اتِّقلُا النّ إذا أراداصوص خُحتمالِالإ
العلماءبِ صرٍ في عيثُحهِ بِحاطُ ينَكَم أمد فاتِّي عوهِاقم عن حلَ ،سيرُ هذا غَنْك 
عادةًمٍستلزِم  لام  عليه الإمامِولِقَ ةِقَموافَلالس.  
نا و ند عتثبم تَي لَت الَّةِمتقد الميخِ الشَريقةِطَي  علَناء بِهتن موافقَ عفكشم يِعنَ
عرِ الأكثَند .  
 فكشي يذ الَّ في الأقطارِينَتشتِّتَ الملماء العاقِفاتِّي عو دناد استمد عملإذا ع مثُ

 مورِ الاُدن أحعي شا النّدسِالحي إلَ السلام إلاّ  عليه الإمامِةِقَفَن مواع عادةً
المت الَّةِمتقدي مي ها إلَرجعأوِ نِّ الظَّسنِحلازِ المالإمات جتفَةِهادي قْنَ بِةَبرَلا عل؛ه 
  عادةًه لَلزومٍم سحي  إلَندستَ ميرُغَ دسي حالسلام  عليه الإمامِولِقَ بِالإخبار لأنَّ
لبِ الإخبارِظيرَ نَكونَي دالةِالعالآثارِي  إلَندةِستَ المالح سةِيا أيضًاقِفالاتِّ بِ و الإخبار 
ح1.دسي   

نظري نسبت به )ره( شيخ طوسي ةدر اين فقرات مرحوم شيخ پس از رد 
لام بر اساس حدس نا  عليه به امام عليهاستناد فتواي مجمعقل اجماع نظر الس

 در صورت كه چه اين؛شود  هيچگونه ارزشي را براي آن قائل نمي،مخالف داده
و بر فرض (شار آنان در قطاع بعيده استحصال اجماع ممتنع تنا و ءكثرت فقها

                                                 
  95، ص همان مصدرـ  1



  فصل پنجم/  از منظر نقد و نظر اجماع 188

  

و در صورت قلّت فقهاء نيز ) السلام ندارد  حصول نيز تلازمي با رأي امام عليه
هذا نقل اجماع به اين نحو مصداق وثوق و اعتبار  علي و بناء؛باشد ملازمه منتفي مي

  . خبر واحد را نخواهد داشت
 اجماع نسبت به نقل حجيت به دنبالة تقرير آراء در )ره(بلي مرحوم شيخ 

مدعي اجماع و تشكيك مراتب ناقل و درجات اتقان و صحت كتب مؤلّفه مطالبي 
اعتقاد به آن نقل بر  بناون  مطلق ظنحجيت و از باب ،ندمفيد و درخور توجه دار

عليه با نظر و معتبر اجماع را در كتب معتبره موجب ظنّ به موافقت رأي مجمع 
  :كهواضح است  أله پركن اين مسي ل؛آورند ر ميالسلام به شما رأي امام عليه

  اند ناقلين اجماع هيچگاه به آن مستقلاً به عنوان يك ظنّ معتبر شرعي نگاه نكرده

  به موافقت ملاك صدور فتوي براي مجتهد نخواهد بود ماداميظنّ: اولاً
 در واقع .السلام در اختيار او قرار نگرفته باشد   دليلي مستند به معصوم عليهكه
 و اما لحاظ آن ، را نوعي تأييد و تقويت دليل مذكور دانستاتوان اجماع مدع مي

استناد براي مجتهد نخواهد  استقلاليت و في نفسه بهيچوجه قابل قبول و ةاز نظر
  .بود

 مؤلفّ يا قبل كه فقهيه وجود ندارد الاّ اينة هيچ اجماعي در كتب مدونً:ثانيا
 و اين ؛و يا پس از نقل آن به ذكر دليل و مستند فقهي خود مبادرت ورزيده است

  .نمايد نكته به وضوح صحت مطلب سابق الذكر را اثبات مي
 به آن هيچگاه حجيتنحاء مختلف اعتقاد به  با أ تمامي ناقلين اجماع:ثالثاً

 كه بل،اند به اجماع به عنوان يك ظنّ معتبر شرعي بما انّه ظنّ و معتبر توجه نكرده
 و يا  ـ بيان گرديد)ره( مرحوم شيخ ةچنانچه در طريقـ  لطف ةيا بر اساس قاعد

 اين اجماع هك چه اين،اند  حدسي و يا تضمن به نفس ملازمه نظر كردهةبه طريق
  .قى و الده يليق بالتّأملنّإ فتدبر ف؛موجب ظنّ به موافقت بشود يا نشود

 بعضي از فقهاء مانند مرحوم شيخ و غيره از يك چنين اجماعي كهو اين
السلام را استشمام    قرب به رأي و حكم معصوم عليهةئحنوعي راه اند ب خواسته



  189  اند  نگاه نكردهيشرع معتبر ظنّ كي عنوان به مستقلاً آن به چگاهيه اجماع نيناقل

واي تق شأن و درجات قدس و  بواسطة لحاظ مراتب جلالت قدر و علو،كنند
 عليه را با رأي و  مخالفت فتواي مجمعكهفقهاء شيعه رضوان االله عليهم است 

اد عه را موجب ابتفق و كثرت آراء متّ،داننماي السلام بعيد مي  نظر معصوم عليه
 هيچكدام از مطالب كهدرحالي ؛پندارند  عليه از نظر و رأي شارع ميي مجمعافتو

تغير و تبدل نظر فقيه با وجود دليل شرعي و مستند معتبر نبايد مذكوره موجب 
  . چنانچه قبلاً گذشت،بشود

اوي آن گرچه اي از مط  و توضيح پاره)ره(باري نقل بيانات مرحوم شيخ 
 اما از آنجا ، و كسل خواننده را فراهم آورده استلّ ممموجب تطويل و چه بسا

هاي رصين علم اصول  لمي يكي از اسطوانه بال و تضلّع عة ايشان با آن سعكه
ر در سدة اخي دد مباني فقه و استنباطتوان ايشان را مج  به جرأت ميكه و بل،بوده

آن دقّت  توجه به بيانات ايشان با. باشد  خالي از لطف و افاده نمي،بحساب آورد
ن  ايكهدست خواهد داد ه نظر و عمق انديشه و رأي همان نتيجه و مقصودي را ب

  . استحصال و وصول به آن بوده استدرساله از ابتداء درصد
 بلحاظ خصوصيات ذاتي خود از جهت رعايت )ره(گرچه مرحوم شيخ 

ديدة احترام و تلقّي به ه  بزرگوار بءمباني اخلاق همواره به آراء و فتاواي فقها
ناد به Ĥخذ اجتهاد و است باطني او نسبت به مة ليكن دغدغ،نگرد قبول و توجيه مي

منابع وحي و تشريع هيچگاه او را به ورطة شك و ترديد و اعجاب غير موجه و 
 و با توجيه ،تصديق بلا تصور و گرفتاري به تخيلات و اوهام نينداخته است

ق كلمات بزرگان و حمل بر بعضي از وجوه محتمل الصدق عيناً و عياناً عدم تحقّ
 ؛نمايد ه اثبات ميغ مباني موضوعه و مفروخارجي اجماعات منقوله را با موازين و

 و اين ،نگرد و صرفاً به آنان به ديدة تأييد و تقويت دليل فقهي و مستند شرعي مي
 نگارنده نيز خود بدان معترف و از قبول آن استيحاش كههمان چيزي است 

  .ندارد



  فصل پنجم/  از منظر نقد و نظر اجماع 190

  

 ،ر از ايشانپس از نقل بيان مرحوم شيخ نوبت به طرح آراء فقهاء متأخّ
 بحث ةل مرحوم آخوند و تلامذة او و سپس ختم اين فصل و بيان نتيجامثا
  .رسد مي

  نظر مرحوم آخوند در مسألة اجماع

 اجماع منقول در زمرة ة نيز پس از طرح مسأل»كفايه«مرحوم آخوند در 
ظنون متداوله در السنة فقهاء رضوان االله عليهم و توضيح اقسام آن و ميزان 

  :فرمايد  مي و دلالت خبر منقولحجيت
  الإمامِأي رهتكاي حةِه جنْ م الواحدرِبخَ بِنقولَ الم الإجماعنا أنَّرْكَما ذَ بِصخَّلَتَفَ

 يه إلَلَقن نُ م إذا كانَبارِ في الاعت الواحدرِبخَ كَزامِلت الإ أوِنِمضَالتَّالسلام بِ عليه
ممي رَن يالملازمة بنَيأيِ رلام و ما نَ  عليههلَقَالسهحوِنَ بِ الأقوالِنَ مو ةِملَ الج 

 م و إلاّ لَه في أحكامهكُشارِ و يهأقسام بِمسنقَ و يهبارِت اعةُلَّ أدهمع و تَالإجمالِ
نْكُيلَثْ مفي الإه بارِعتم ن جةِهالح ؛ةِكايا مو أم لِقْ نَهةِن جالس فَبِب في هو 

 لِقْ نَألفاظ بِالإجمالِي  علَيه إلَتلَقي نُت الَّ الأقوالِنَ مقدارٍمي  إلَةِبسالنِّ بِعتبارِالإ
ن  مه لَلَق أو نُهلَصا حم ميهإلَ مو ضُلَفَ. صيلِفالتَّي  علَتلَق ما إذا نُثلُ مالإجماعِ
 فظلَ بِلَق و ما نُنه مجموع المكانَ قدار م الأماراتيرِ أو سارينَ السائأقوالِ

 ما إذا كانَ كَه حالُكونُ و يلِصحالم كَجموع الم كانَام التّبِب السقدارِم بِالإجماعِ
  1...نقولاً مهلُّكُ

 نفس نقل اجماع كهن آن است يمب در اينجا كاملاً )ره(بيان مرحوم آخوند 
البته ( خبر واحد ممكن است قرار گيرد حجيتگرچه بلحاظ نقل سبب در زمرة 

 ناقل دقيقاً خود به تحصيل اجماع آراء بنحو مستوفي پرداخته و از كهدر صورتي 
 ة و الاّ اگر مانند اجماعات منقول،هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده باشد

 ها نفر  با وجود ده،اً بالغيب ادعاي اجماع نموده باشدمپس از شيخ همينطور رج
 اصلاً  در اين صورتكه ،ااجماع مدع  باة مخالفةاز مخالفين آن و يا كتب مؤلّف
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و احكام و آثار خبر واحد را از حيث مراتب وثوق و ) قابل طرح و بحث نيست
 براي ا اما تمام اين مسأله منوط به كيفيت اعتقاد و التزام به مبن،اعتبار داشته باشد

 معتبرترين از ةاجماع و نقل آن گرچه از ناحي حكايت  و خود، استليه امنقولٌ
 يك خبر عادل معتبر پا حجيت باز از حد ،ترين آنان صورت پذيرد فقهاء و موثّق

 زيرا ؛گردد  اليهم نمي نفس مدلول براي منقولٌحجيتگذارد و موجب  فراتر نمي
 خبارإ اصحاب مستند حكايت و تالسلام و يا روا در خبر راوي از امام عليه

غير مستندى يز بخواهد اخبار خود را عن حدسٍ  و اگر او ن،حس است نه حدس
الي الحس قرار دهد قطعاً اين روايت و يا اخبار نيز از درجة اعتبار نزد مجتهد 

  .باشد ساقط مي
 پس از بيان مطالب مذكوره در مقام رأي و )ره(فلذا مرحوم آخوند 

  :فرمايد گيري چنين مي نتيجه
  :مورٍاُي  علَنبيهلتَّغي انب يو

 ةِقاعدل قلاً عةِملاز المقاد اعت غالبا هوالإجماعِي عودي بنَ م أنَّرَّد م قَنهّإ :الأول
 و هي ماعةٍجي تون فَالسلام م  عليههأيِ ردسِح بِااقًف اتِّأوِ ،لةٌ باط و هيفطاللُ

يرُ غَاغالبم لَّس؛ةم ونُ كَاو أمي بنَ المالعبِلم شَ بِ الإمامِخولِدخصهأوِماعةِ في الج  
العأيِرَ بِلمهبِعِلاطِّلإ ل لازِما يمعادةًه الفَنَ م جِ ليلٌقَفَي تاوادفي الإجماعات  
ةِلَداوِتَالمكَ الأصحابِةِنَ في ألس يخفَما لا ي، لْبلا ي كادتَّ يقُفالع بِلم دخوله 

 فرُّشَ تَملَتُ اح و إنِيبةِ الغَمانِ في زماعةِ في الج الإجمالِوِحنَي السلام علَ عليه
عضِبالأوح بِ ديخدمتهعرِ و مفَا،  أحيانًفتهلا يكادإلاّ الإجماعِِلُقْجدي نَ ي  ن م

 و قالٍ أو من حالٍ مه بِفنتُما اكْ بِهفظن لَ مزحرِاُي ذ الَّقدارِالم بِبِب السلِقْ نَبابِ
يلُعامم عهم ةَلَعامالم ح1.لِص  

 اجماع و نيز حجيتي لطف در ا پس از رد مبن)ره(در اينجا مرحوم آخوند 
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اجماع دخولي نسبت به نقل اجماع تضمني نيز آنرا بالاتر از نفس اجماع محصل 
، وجود ةٍم مسلَّ هي غالبا غيرُو:  آنرا نيز مردود شمرده با عبارتكهدرحالي ،داند نمي

  .نمايد خارجي آنرا انكار مي
  بياني از مرحوم محقّق اصفهاني در عدم حجيت اجماع مصطلح

 بياني بسيار متين »نهايى الدرايى« اصفهاني رحمى االله عليه در  مرحوم محقّق
  ذكر آن خالي ازكهند ر اجماع مصطلح داحجيتمزيد عليه در عدم  و متقن بما لا

 اربعه چنين ة تقسيم اعتبار ادلّ وبرس ايشان در مقام ؛باشد لطف و فائده نمي
  :فرمايند مي

 و ما روريات الضَّيرِ ـ في غَرةٌصنح مرعي الشَّكمِ الحدارك م أنَّيكعلَي خفَ يلا
أشبهنَها مالم لَّسماتعةَ ـ في أربو هي الكتاب ،ةُنَّ و السو  و الإجماع ليلُالد 
العالَّقلي تَذي يوبِلُص ي  إلَهالشَّكمِالح ؛رعيإنَّيثُ و ح الإجماعِسِفْ في نَ الكلام  
  الواضحِنَو م. رِخَ الاُلاثةِ الثَّدارك المنَ مهيرُ غَحالةَ لا مجعولُ الميه إلَدنستَما يفَ

ينا لَ عتفي خَةٍآين م مهظهارِت اسضِرْفَي  و علَ، الكتاب هويسم لَه لَكدر المأنَّ
جلالةِةُهلَ الد فَنْكُم ي همهم حةً عو كذا لَ؛ينالَج يسم كُدرهمليلَ الدالع إذ لا قلي ،
تَيصوقَر ةٌضيةٌ عقليتَ يوي ها إلَ بِلُصالشَّكمِالح كانَرعي تم ةًستورفَ،نّا ع نْيحرُص 

المدركنةِّ في السيثُ و حقطَ لا يعلْ ببِنُّظَ و لا ي سهِماعالإمامِولِقَم ل  
ما لا بل رالسلام ب  عليههريرِقْتَالسلام أو ل  عليههلعفم لهِترؤيالسلام أو بِ عليه

حتَيذَلُم لكالغَمانِ في ز ةِيبنَ إلاّ مالأوح فَ،دي ةَلَحالا مي نحرُصالم درفي ك 
 حذور، و فيه المهقريرِالسلام أو تَ  عليههلعالسلام أو ف  عليههولقَ الحاكي لرِبالخَ
ميثُن حنَ السلالَدةِ و الد .  
 يةِج حيثُن ح مبِرَشْفي الملختَو كانوا م لَعينَجم المأنَّبِ فَدنَ السيثُن حا ممأ

 نِس الحبرِر و الخَخَ الآمهِعض بند عقِثَّو المبرِم و الخَهِعض بند عحيحِ الصبرِالخَ
علَرينَ آخَند ،فاقُ اتِّلَّدي م علَهكمِالحأنَّي لَ عستَ المندةِ في غايالص ا لَةِحو ، و أم

تَّكانوا مفسلَقي المبِك عتَأن كانوا يدونَقح برِ الخَيةَجفَقِثَّ المو ،معتَن لا يقإلاّ د 
ما إذا كانوا لاً عضْ فَهذا الإجماعِي  إلَناد في الاسته لَجالَ لا ميحِح الصبرِالخَبِ
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عتَيدونَقح برِ الخَيةَجالح نَّإ، فَنِسالغال بلا ي نُمكاس تنادم إلَهيه .  
 نادست الإح صهدلولفي م اص نَ، إن كانَفروض المبرَخَ النَّإ فَةِ الدلالَيثُن حما مأ و
 في اص نَكونَ أن ينُعيتَ لا ي، لأنهّعٍ مانيرُ غَهمالُ و احتر ناد إلاّ أنهّانّا أيضً ميهإلَ
مدلولهحةِ لا ظاهرً، و إن كانَا أيضً الظّاهرِجيفي م دلولفَه ذ إ، اأيضًي جدلا ي
 ؛ينالَجةً ع حيسم لَهمه فَو رينَ آخَند عهور الظُّملزِستَ لا يةٍ طائفَند عليلٍد هورظُ
قَلْب د وجدنا المشهورنَ ممينَتقَ المي  علَداسالنِّفادةِت ةِجاسرِئْ البِن أخبارِ مم أنَّع  

 ع م،ناندا عن ظاهرًكُم يينا لَ إلَلَق إذا نُرَب الخَلَّعلَفَ، كسِالع بِرينَتأخِّ المند عالأمرَ
 ملم فَهِ إجماعدوارِ في ملالةِ الد الظاّهرةِحاحِ الصخبارِ الأذههي لَروا عثَع وم لَنّهأ
َلم تَيضوا لَرَّعالإبِتُ و لا في الكُخبارِ الأجاميعِها لا في م ست1.ةِدلالي  

اين بيان به انحصار مستند اجماع در اخبار آحاد  در )ره(مرحوم اصفهاني 
 بر فرض وجود هيچ الزامي را براي مجتهد در مقام كه آنهم اخباري ،تصريح دارد

 استغراب و استبعاد و تعجب ايشان همانند ما از آنجا ؛گردد فتوي موجب نمي
 چگونه مجمعين در استناد به اجماع به يك چنين اخباري متمسك كهاست 

 ةع اخبار و نه در كتب استدلاليي هيچ اثري از آنها نه در مجامكهدرحالي ،دندگر مي
  !! عجابءشينّ هذا لَإ و ؛خورد آنها بچشم نمي

و اگر در تمسك به اجماع به همين اخبار موجوده در كتب مدونه استناد 
 اين استناد باز هيچ الزام و التزامي را براي مجتهد ديگر بوجود كه ،دارند

 چه . و اين استنباط و فهم از دليل براي خود آنان حجت است نه غير؛آورد ينم
رين از  استنباط قدماء با متأخّماء بئر در بسياري از روايات از جمله روايات كهاين

 و با فرض ادعاي اجماع نسبت به اين مسأله از ؛ استزمين تا آسمان متفاوت
  و اعتناء به فتاوي و اجماع مدعاتوجهر بدون  فقهاء متأخّكهبينيم  متقدمين مي

  !اند ر صادر نمودهبئحكم به عدم نجاست ماء 
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 استناد فقهاء سلف در اجماع كهاز همة اينها گذشته اگر ما ملتزم شويم 
 و ، در زمان آنان موجود و در دسترس بودهكه به روايات و اخباري است مدعا

 فهذا ،اند كتب استدلاليه خودداري كردهآنان عمداً از ذكر آنها در مجاميع روائي و 
 يك كه و حاشا ؛ و چه بسا نافي عدالت و وثاقت و امانت است،ذنب لا يغفر

چنين نسبتي به اين فقهاء بزرگوار و حاميان شريعت غرّاء و حملة فقه اهل بيت 
  ! روا باشدالسلام عليهمعصمت 

ي در ئها ين اجماعتوان براي يك چن  ميكهبنابراين تنها توجيه و محملي 
نظر گرفت كيفيت استنباط و ادراك و فهم آنان از روايات و اخبار مأثوره است 

 و بيان ، آن نيز بهيچوجه براي سايرين موجب دلالت و الزام نخواهد بودكه ،لاغير
  .باشد  ناظر ميا نيز به همين معن)ره(محقّق اصفهاني 

   حجيت اجماعكلام مرحوم نائيني در نفي اعتبار طرق مفروضه

 ايشان نيز در ؛ نقل شده است)ره(ر اين بيان نيز از مرحوم نائيني يو نظ
  :فرمايند  اجماع بنا بر اقسام مذكوره چنين ميحجيتاعتراض به 
 ند عبرِعتَ مليلٍ دن وجود عهفشْ كَلِ لأجما هو إنَّهتيج في حجه الوإنَّ:  قيلَو
المو لَ. عينَجمأقرَهذا الأخيرَ لَّع بالم سالكسلَ، لأنّ مالدخولِك م ا لا سبيلَم 
  الإمامذي كانَ الَّضورِ الح في زمانِلك ذَرُصنحل ي ب،يبةِ الغَمانِفي ز  عادةًيهإلَ

  الإمامكونَ أن ينُمكي، فَسِجالم في المهع معمجتَ و ي الناسسجالالسلام ي عليه
 ، عادةًلك ذَلُحص يكادلا ي فَةِيب الغَو أما في زمانِ. عينَجم المدالسلام أح عليه

 نه مكمِ الحذ و أخْهتدمخ بِفرُّشَالتَّ ديلأوح ليبةِ الغَ في زمانِقُفتَّد يقَ: معنَ
 الإجماعِي بنَ مونِكَي عون دذا م هنَ، و أييه علَالإجماعي عديالسلام فَ عليه
  ؟عينَجمالسلام في الم  عليههصخْ شَخولِدي علَ
ي  علَبجِ يأنهّي علَ يبن م، لأنهّفع الضَّنَ مكانٍم بِهوفَ: فط اللُكسلَ أما مو

ن  ميه علَعِجم المكم الحنِكُم ي إذا لَمةِ الاُينَ بلاف الخلام إلقاءالس  عليهالإمامِ
السلام   عليهالإمامِي  علَ الواجبنَّإ فَ؛ فاسدهن أصل ملك و ذَي،عالَ تَ االلهِمِأحكا

إنمّا هوقِرُالطُّ بِ الأحكامِيانُ بتَ المو قَةِفَعار ،دعليهي  أد  لام ما هوالستُظيفَ وو ه ،
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عالإروض ختلَفاء ها بذَعد لكل موجِعضِب الإبات ختفاءلَخلَ لا د الإمامِ بِه 
  . لاف الخ إلقاءهي علَبجِيي تَّالسلام ح عليه
ن أ عشَ نَ كانَإنْ أمرٍي لَ عنَيسءور الماقُفاتِّفَ: ةِي العادةِملاز المكسلَ أما مو
 يضَ و رِينَسءور الم إجماعِينَ بةِي العادةِملاز الممِهوتَ ل كانَلكذَي م علَهِئواطُتَ
ما لا  مهو، فَلكذَي م علَنهم ؤٍواطلا تَ بِاقُفتِّ الإقَفَ، و أما إذا اتَّجالٌ مئيسِلرَّا
لازِيئيسِ الرَّيضَ رِعادةً مو لا ي نُمكد ي عوالملازةِم .  
 لك ذَفلختَ، إذ ييلّكُ بطضا تح تَجرِندما لا ي مهوفَ: ونِن الظُّمِراكُ تَكسلَ أما مو
 ونِن الظُّمِراكُن تَ ملُحص يدقَ، فَ و الأشخاصِدوارِ و المونِن الظُّبِرات ملافاختبِ
  .  الإجماعِةِيجح لاكًدر م ذلكلَجعأن ي حصلا ي، فَلُحصد لا ي و قَخصٍشَ لعطْالقَ
ن  عافً كاشلماء العاقُفاتِّ كونَ ي أنْ هوي،عد ي أنْنُمكذي ي الَّأنَّ: الإنصاففَ

وجودليلٍ دعتَ مرٍب عندالم ولَعينَجم ،نْك ذا إذا لَهنْكُم يورِ في مأصلٌ الإجماعِد  
دةٌأو قاع قوا علَفَ ما اتَّقِفْوِي علَ ليلٌأو دإ، فَيهّنهم عذَ وجود لكحتَ يأنْلُم كونَ ي 

ستَماقَف الاتَّندأح د هفَمورِ الاُذه ،لا يكشاقُف اتِّفهم عن وجودرَ آخَليلٍ دو راء 
  .كلذَ
 السلام يهمعلَ ةِلأئم لرينَعاص المةِابح الصمانِن ز مارمستَ ماقُفتِّ الإو كانَلَ: معنَ
 هو، فَينَرتأخِّ المنِمزي إلَي تو الفَ أربابِزمانِي  إلَمٍسل م بنِدحم و مةَرارزُكَ
يكشقَاشفً كَف اطعييضَن رِ ع ذَ بِومِعصالملك،فَلتَ و لا يي  إلَتالأصلِ أوِدةِالقاع  

  هونُمك المرد القَلِ، بيه إلَبيلَما لا س ماقِفذا الاتِّ هثلِ محصيلَ تَلاّ أنَّإ، الموافقِ
 ضاه رِسِفْن نَ عفكش لا ياقُف و هذا الاتِّ؛يتو الفَ أربابِن زمانِ ماقِف الاتِّحصيلُتَ

 في نْكُم يإذا لَ لِّ الكُند عرٍعتبم ليلٍ دن وجود عفكش ي أنهّصاهل أقْ بالسلام عليه
ورِالمإ، فَأو قاعدةٌ  أصلٌدّنهلا ي في الفَاقُف الاتِّنُمك اقْي توتلا  بِاراحمدرك .  
، رِخَ الاُلاثةِ الثَّةِلَّ الأدقابلِ في مهأسرَبِ ليلاً د الإجماعِدما في ع: رهرنا ظَكَما ذَ مو
 بناهرَّما قَي علَ اناءبِ: معنَ. نةِّلسل لاًقابِ م الإجماعكونُ لا يكسال المميعِجي  علَنهّإفَ
مسلَن المكق التَّكونُ يلُابالإجماعِينَ ب تَنةِّ و الس نَّإ، فَصيلِف و التَّ الإجمالِلَقاب 
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الإجماعي كشفع ن وجود1.لِالإجماي علَ ليلٍ د  
 ة بر نفي اعتبار طرق مفروضه و مطروح)ره(مفاد كلام مرحوم نائيني 

 و چنانچه مذكور شد فقط بر اجماع منعقد از زمان صحابه ، اجماع استحجيت
ه عليهم الصائمه آن هم در  البتّ،احبان فتوي نظر دارندلام تا زمان صلوى و الس

 و بر فرض ؛ا نباشدم كليه و امثالهة اين اجماع مستند به اصل و يا قاعدكه جائي
ي لنا نَّأ و ،يى نمودد آن بالملازمى العاحجيتتوان حكم به  تحقّق چنين اجماعي مي

  !!ثباتهإب
بول است و يعني اين نوع از اجماع صرفاً در مقام فرض و تصور قابل ق

 اصلاً كهو چيزي . هيچ وجود خارجي تا بحال براي آن به اثبات نرسيده است
تواند قرار گيرد؟ و  وجود خارجي ندارد چگونه در مقام استدلال و احتجاج مي

تازه اگر چنين مطلبي وجود خارجي داشته باشد اين خود كشف از يك ضرورت 
  .اي ندارد ههر اين مطلب شب و كسي د،كند و وضوح مسأله و حكم شرعي را مي

 )ره(س سرّه مانند بيان مرحوم كمپاني  بيان مرحوم نائيني قدي حالٍأعلي 
  .باشد ه مير اجماع بر اساس مباني مذكوره و طرق مشهوحجيتناظر به عدم 

  اعتقاد مرحوم محقّق عراقي نسبت به بعضي از انواع اجماع

جميع وجوه مذكوره در اجماع  پس از رد )ره(و اما مرحوم محقّق عراقي 
 و صرفاً ،بنائي آنمنسبت به بعضي از خصوص اجماعات بدون توجه به حيثيت 

  :فرمايد   نموده است و ميحجيتلحاظ شرائط خاص آن استظهار اعتبار و ه ب
 لافت اخْبس حةِحكي الم في الإجماعاتفصيلُ التَّسألةِ في المقيقَحالتَّ نَّكلَو
بالمانيفي ح الإجماعِةِيج الم حلِصضَ التَّن بابِ، منِمط اللُدةِ أو قاعأو ف 
ذَحوِ و نَدسِالح لما كانَفَ. كم يبةِ الغَرِنها في أواخيبةِ الغَلِيِو أواي رَغ الص 
 و فيد و المينِدوقَ و الصينيلَ الكُثلِ مماتل في كَةِع الواقالإجماعاتكَي برَالكُ
يالسظَ و نُينِدم قَهِرائدااللهُس أسرار هم منْمنَكَ أمم عادةًهِقِّ في ح ي  إلَصولُالو
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 كونَ ينْأم هِقِّ في حنَكَ ما أمعد بهنّإ يثُح، ه بِذخْالأ بِأسالسلام لا ب   عليهالإمامِ
دعواهالاُاقَف اتِّم في دخولِاهرَ الظّةِم لام فيهِ  عليهومِعص المالسستَم مي  إلَةًند

الحس كونُيد عواهاقَفتّ الإمالم ضَتنَمولِقَ لمِعصو المفَةً حج شْيلُمهةُلَّ أدح جةِي 
 يرِن غَ متهيجفي ح سن ح عهون كَمالِت احدرَّج مةَفاي كعلومِ المنَم نَّإ فَ،برِالخَ
إحرازِي  إلَةٍحاجح سيته،رِن فُل و إ بضاس تذَناد لي  إلَكفَدسِالح هونَ م 
ريبِ القَدسِالحنَ مالح نّإفَ ؛س استعليه الإمامِولِ قَكشاف  لام أو رأيِالسن إ و ه
 ينَذ الَّعينَمج الماقِف اتِّينَ بةِي العادةِملاز المةِهن ج مهنَّك ولَدسِ الحريقِطَ بِكانَ
 دسِ الحنَ مكل ذَكونُالسلام ي  عليهالإمامِ يِأ رينَ و بكمٍحي لَ عراءفَ السمفيهِ
 ةِحسوسما المهِموازِ لَبارِاعت بِدالةِ و العجاعةِالشُّ بِخبارِ الإظيرَنَ س الحنَ مريبِالقَ

؛ةِالعاديو م نهظْ يالحالُرُه في الإجماعات لَةِنقولَ الم نا عثلِن مه ا هنَّإ فَؤلاء
ةٌشمولَم ةِلَّلأدح 1.برِ الخَةِيج  

 مواردي از تأمل و تدبر بچشم )ره(در بيان محقّق عراقي : راقم سطور گويد
  :گردد  تلواً معروض ميكهخورد  مي

  مواردي از تأمل در كلام و استدلال مرحوم محقّق عراقي

العهد  نگرش به اجماعات منقوله در زمان قريب در نوعي به ايشان گرچه :اولاً
به غيبت صغري آنانرا تلقّي به حس قبول نموده است و تمسك به آنها را به 

ل در عبارات ايشان استظهار  تأمكن ازي ل،تهعنوان دليل مستقلّ فقهي بلامانع پنداش
دست ه توان ب عين ميالسلام در زمرة مجم ظهور نوعي را در دخول رأي امام عليه

دينِ و نُظَرائهمِ قَدس االلهُ يمثلِ الكُلَيني و الصدوقَينِ و المفيد و الس: عبارت و ؛آورد
مم مهقِّنْأسراركَنَ في حلام الإمامِ عليهي الوصولُ إلَ م عادةًهِ أمناظر به همين  الس

  . استمعنا
يت عليهذا ملاك در و بناءت  اجماع نحجزد ايشان تحقّق صغري و مصداقي

السلام   اين نوع از اجماعات براي كبراي كليّ كشفيت از رأي و نظر امام عليه
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 ؛ و از اين نقطه نظر منافات و تبايني بين نظر ايشان و ما وجود ندارد،خواهد بود
 حجيتو  بارها و بارها معروض گرديد هيچ فردي منكر اعتبار كهزيرا همانطور 

 بحث و  و تمام محطّ،باشد السلام نمي  بر فرض انكشاف از رأي امام عليهاجماع
 اجماع حجيتمحلّ نزاع در تحقّق مصداق اين كلّي بر اساس اختلاف مباني در 

  . ذلكثباتإنا بي لَنَّأ و ؛باشد مي
السلام   ادعاي امكان نسبت به افراد مذكور در وصول به امام عليه:ثانياً

ه  و از مثل چنين فقيهي در مقام استدلال بر تمسك ب،باشد  آن نميدليل بر تحقّق
  .نمايد  در مقابل كتاب و سنّت بسيار غريب مياجماع به عنوان يك دليل مستقلّ

 اين كهدر كجاي كتب رجال و تراجم اين مطلب ذكر شده است : ثالثاً
فداه  ارواحنأق به تشرّف خدمت حضرت وليعصر فقهاء رضوان االله عليهم موفّ

بلي نسبت به مرحوم شيخ مفيد در ! نمودند؟ شدند و از ايشان اخذ حكم مي مي
السلام شامل حال ايشان  بعضي از موارد خاصه عنايت و الطاف حضرت عليه

 براي ساير افراد از فقهاء و غير فقهاء نيز در طول كه چه اين؛گرديده است مي
 و حتيّ بيش از ،خورد طلب بچشم مينا هذا نيز اين ملي زمانإتاريخ غيبت كبري 

 استمرار كهه  درجتَعلي االلهُأد بحرالعلوم  مانند مرحوم سي)ره(امثال شيخ مفيد 
لرواحنا أى االله تشرفّ آن بزرگوار خدمت حضرت بقيتراب مقدمظهرُأداء ه الفن  م

اذعان  عالم و عامي بر اين مسأله اعتراف و  و النّهار بوده است،عىِالشمس في رائ
  .اند نموده

السلام دليلي بر اخذ احكام شرعيه و آراء    تشرفّ به حضور امام عليه:رابعاً
 مبسوطاً اين مطلب گذشت كه زيرا همانطور ؛باشد فقهيه از آن بزرگوار نمي

السلام در عمل به همين ادلّه و   شيعه در زمان غيبت امام عليهةتكليف و وظيف
باشد ه و رعايت احتياط در موارد مخصوصه مياجراء اصول و قواعد فقهي، 
 موفّق به كهالسلام به افرادي   خود حضرت عليهةچنانچه اين مسأله از ناحي
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  .اند اظهار شده است تشرّف خدمتش گرديده
 )ره( اگر چنين مطلبي صحيح باشد چطور فقهائي مثل شيخ طوسي :خامساً

اي راه سهل و  ور يك چنين مسأله و با وجود بداهت و ظه،اند و غيره ملتفت نشده
آنهم با هزار ( لطف و غيره ة اجماع به قاعدحجيت در ،طريق هموار را رها كرده

 خود آنها در همان ازمنه وجود داشته و كهدرحالي ؛اند  تمسك كرده)اشكال و ايراد
  اند؟ نسبت به كيفيت آراء فقهيه و نشأت آن وقوف كامل داشته

ا عرض شده است در كدام مورد از موارد اجماع مستند  چنانچه باره:سادساً
يه بوده است؟ و چگونه  از امارات و يا اصول كلّ اعم،مجمعين خارج از دليل شرعي

السلام   امام عليهة با وجود دسترسي به حكم فقهي از ناحيكهاند  به خود اجازه داده
انظار فقهاء و  را از  آن، فقاهت و اجتهادةجهت ابلاغ و اعلان آن به نسلهاي آتي

ترين فرع   افتاده براي كمترين و پيش پاكهدرحالي ،ندر استنباط مخفي نگه دامواقف
 ثبت يش خوةاند و در كتب مدون دانسته  دليل ميةفقهي خود را ملزم به ارائ

 سابق خود  فتواي حتيّ در صورت اختلاف در فتوي نيز از بيان؛اند نموده مي
دارك و مانى في الم للأًصول و القواعد و رعايى تحفّظاً للاُ،دان نموده نظر نمي صرف

  .نظارالأ
ار دالسلام اص  چگونه با وجود حضور و تشرفّ خدمت امام عليه: سابعاً

هاي متعارضه و متناقضه در كتب آنها بچشم  عاي اجماعفتاواي مختلفه و اد
لي فتوي بر خلاف  و حتيّ فقهاء متأخّر از آنها با وجود چنين احتما،خورد مي

اند و هيچ باكي از ترك و رفض اجماع فوق  نموده ي آنان صادر ميااجماع مدع
   اين مطلب گذشت؟)ره( چنانچه در بيان مرحوم اصفهاني ؛دادند به خود راه نمي

 تا السلام عليهمه  بيان حكم شرعي حتيّ از اصحاب ائمكه  در جائي:ثامناً
السلام نشده باشد هيچ ارزشي  و فتواي امام عليهحراز كاشفيت از رأي إ كهوقتي 

ه  آنوقت چگونه ب،تواند داشته باشد در مقام اجتهاد و فتوي براي مجتهد نمي
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صرف احتمال تشرّف براي چنين افرادي حكم قطعي بر اعتبار و تنجز اجماع 
  !شود؟ مدعاي آنان صادر مي
يز دردي را از اين السلام در زمرة مجمعين ن  امام عليهءو وجود سفرا

 تكاليف ظاهريه و  به زيرا خود آنان نيز مأمور؛اجماع بيمار دوا نخواهد كرد
 و چه بسا تكاليف آنان با ،اند موظّف به عمل بر طبق اصول و قواعد مدونه بوده

 چنانچه قطعاً اين .فداه تفاوت داشته است تكليف نفس قدسي امام عصر ارواحنا
ا وجود جهل به بسياري از احكام و موضوعات نسبت به ما مسأله در زماننا هذا ب

مسأله نسبت به امام كهدرحاليباشد،  ه موجود ميو قيام به تكاليف و احكام ظاهري 
  .السلام صورت ديگري دارد و تكليف و وظيفة او قطعاً متفاوت خواهد بود  عليه

  تضيانتقاد مرحوم آيى االله خوئي از اجماع مدعي در كلام سيد مر

د  از امثال سي)ره( محقّق عراقي كه همين اجماعي را :كهاين توجه و جالب
 دليل بر وثاقت و اعتبار بجهت قرب عهد آنها با زمان غيبت صغري )ره(مرتضي 

  :فرمايند  مي،رد نقد و انكار قرار دادهو بشدت م)ره(داند مرحوم آيى االله خوئي  مي
 لُنقُا ي ماثيرً كَهنّإفَ ،يضَرتَ المدي السلامِفي كَ يعد الم الإجماعنه منُ أوهو

ي  علَالإجماعكمٍحي راهورِ مداُ ةٍ قاعدجمعلَ عورِيها، أو مكَ أصلٍد ذلكم نّأ عه 
 وازِجي  علَ الإجماععواهد، كَقيقةً ح الأصلِ أوِ القاعدةِلك تدوارِن م ميسلَ

الوبِضوء عِالمائالم ضافاس تةَ أصالَنَّأي  إلَانادةِئَرا البم علَقَفَا اتَّم يهالع لماءم ،ع 
  الوضوءوازِفي ج ك الشَّيس، و لَةِ الإماميهاءقَن فُ ممعلَ فيما نَه بِلَ لا قائهنّأ
في ي عد الم الإجماعِ فيذا الحالُو كَ. ةِئَرا البةِ أصالَدوارِِن م مضاف المعِالمائبِ
 اقِف اتِّنِ معصومِ المأيِرَ بِدسِالحي علَ يبن المرينَأخِّتَ المنَ مةٍماع جماتلكَ
ماعةٍجقَ الفُنَ مهاءإذ لا م ،ةَلازمفاقِ هذا الاتِّينَ بأيِ و ربِعصومِ الم وجه .  
السلام   عليهلإمامِ لارًعاص مما إذا كانَ كَ،سلحاي  إلَ الإجماعِ ناقلِنادت اسملو عم لَعنَ

و سمعم نهالح لَقَنَ، فَكملَ بِهفَ الإجماعِفظ ،جالَلا مقُّولتَّ لفي الأخْف بِذ و كانَه  
ةِلأدلَّ شمولاًمح نَّأ ، إلاّلا إشكالٍ بِبرِ الخَةِيج ي رَغالصلهيرُغَي برَ الكُذهةٍقتحقِّ م، 
طَقْل نَببِع عدقطَ نَانّإ فَ؛هامأنَّ بِع الإجماعاتفي كَةَنقولَ الم يرُ غَ الأصحابِلمات 
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ستَمي  إلَةٍندالحنَّأي رَ و نَ،س لي الإجماعِناقم لَنم درِم يزمانَك  أو . ضورِالحام 
  1.وهاعدم ي لَام أيضًهنَّأ ع مسموعٍ ميرُ غَ فيهةِيؤ الرّعاءاد فَةِ الغيبزمانُ

با وجود اعتراف مجمعين بر :كهشود اين  موجب حيرت ميكها آنچه و ام 
بدون تفوه به استناد به شخص امام و استناد آن به اصل و قاعده ولو في غير محلّه 

 در مقام استدلال و اتّخاذ آنها به )ره(ق عراقي بينيم امثال محقّ  باز مي،السلام  عليه
 يك دليل مسلّم الاعتبار و الحجيى هيچ اشكال و ايرادي را در تمسك به عنوان

 مرحوم كهماعاتي همانطور  چنين اجة با وجود مشاهدكهدرحالي ،دنبين آنها نمي
 ،تواند ديگر به آنها نگاهي بيندازد  چطور انسان مي، متذكّر شدند)ره(آقاي خوئي 
السلام   به معصوم عليه آنهاتناد بخواهد در اطراف حجيت و اسكهفضلاً از اين

  بحث و تامل كند؟
  اشكالات مرحوم آيى االله خوئي بر كلام محقّق عراقي

 پرداخته و به )ره(ق عراقي  سپس به نقل بيان محقّ)ره(مرحوم آقاي خوئي 
  :فرمايند  قبلاً مذكور شد اشاره ميكهبرخي از اشكالاتي 

ي عود، بِماءد القُلمات في كَنقولِ الم الإجماعِةِيجح بِمزََ التَمِ الأعاظعضب  إنَّمثُ
و السلام، و لَ  عليهعصومِ المنَ ماعم السم هوهندستَ مكونَ ينْأ لُحتم يهنّأ
  أقوالَعصومِ المولِقَي ا إلَومضَ، فَضورِ الحمانِزَم بِهرِص عبِرْقُ، لةِطَالواسبِ

العقَ، و نَلماءلَ بِلوهفَ الإجماعِفظ ،الإجماعِلُقْ نَكونُي نَ مالم ينَمتقدنَ مالق مِس 
 كونَ ينْ أمالِت احع م،سي حمرٍن أ عبارخ الإ ما كانَ، و هوبارِخ الإنَني ماالثّ
 نّأ مقدد تَ و قَ،سالحي  إلَاندستَ مكونَن يأ، و دسِالحي  إلَاندستَ مه بِبارخالإ
هذا القسمخبارِ الإنَ مح ةِسيرَ بِةٌجقَ العنَّأ اعتبارِ، بِلاءخبارِ الإرَ ظاهمرٍن أ ع 
حسي يلُّدن كَ عونهستَ مي  إلاندالحفَ،س كونُيح و بِ. ةًجةِملَالجونِ كَمالُ احت 
 ه كلامصخَّلَذا مه ؛لاءقَ العناءبِ بِيةِج في الحكاف سالحي  إلَاندستَ مخبارِالإ
  . انّ موضيحٍتَبِ
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 سالحي  إلَ الإجماعِِلِقْ في نَماءد القُناد است أيمالَحتذا الإه نَّإ :لاً فيه أوو
مالٌاحت مجِ وهومبِاد ،يثُحي كادلْ يخَالتَّ بِقُحفَلِي جالَلا ملإ لعتبِناء كَ ما ذَ و.هرناه 
نَّأن م بارِخ الإونِ كَمالَاحتستَ مي  إلَاندالحس في كاف حيتجم إنَّهفيما إذا ا هو 

  . خياليأمرٍ بِقُحلْ المعد البةَ غايعيد الب، لا الاحتمالُالائيقَ عحتمالُ الإكانَ
  إجماعاتعبتَتَ، اأحدهم:  أمرانِاوهوم مهون و كَحتمالِذا الإ هعد به بِرُظه ما يو
 لِ الأونادت اسفترَد ع إذ قَ)ره(ي رتضَ الميد و الس)ره( وسي الطّخِيالشَّ كَماءدالقُ

في دي  إلَالإجماعِي عوط اللُةِقاعدي  لا إلَفالحس نَملام و   عليهعصومِ المالس
 مو لَلَ، فَهرِظَنَما بِهطبيقُ تَ كانَةٍعد أو قاأصلٍي ني إلَا الثّناد، و استطةِالواسو بِلَ
، ةِالواسطَو بِالسلام و لَ  عليهعصومِ المنَ مسالحي ما إلَهنادت اسمِدع بِعطْ القَعِدنَ

  . سالحي  إلَناد الاستاحتمالِ بِناءعت الإمِدن عم لَّلا أقَ
السلام،   عليهعصومِ المنِ علَقْ النَّ هونُيعتَ الم كانَكذل كَ الأمرُو كانَ لَهنّإ: انيهماث
 ولِن قَ عا كاشفًهون كَبارِاعت بِ الإجماعِلَقْنَ نَّإ، فَ الإجماعِلَقْ لا نَاياتو الرِّةِقيبكَ
عليهعصومِالم  لام مالسولِ قَسِفْ نَونِ كَععصومِ المم لَاحسوس و بِ و لَهةِطَالواس 
شَكونُي لِالأكْ بِابيهالقَنَ م فاء .  
 سالحي  إلَندستَ مماءد القُإجماع نَّ و أكل ذَسليمِ تَقديرِتَي  علَهنّإ ا ثانيو
 مادالاعت حص و لا يةٍلَرس موايةٍ رِةِلَنزِمم بِنه منقولُ الم الإجماعكونُي فَةِالواسطَبِ
لَعيهل ،عمِدةِالواسطَبِ ةِفَعرِ المينَ بهينَم و بعليهعصومِ الم  لام، و عالسثُمِد بوت 
 و  الواحدبرِ خَةِيج حينَ بةَملازِ لا مهنَّأ قامِ في المرناهكَ ذَام ملَصحتَفَ. هاتثاقَوِ
حالإجماعِةِيج بِنقولِ الم و1.جه  

ك به منقول جز تمس عمل به اجماع :كه اين)ره(نتيجة بيان مرحوم خوئي 
 و استناد اجماع به معصوم ،امر واهي و خيالي چيز ديگري نخواهد بود

بنابراين حجيت اجماعات منقوله . باشد السلام امري موهومي و تخيلي مي  عليه
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  203   اجماعات منقولهة بواسطي در مقام فتواطي احتتيرعا لزوم در يخوئ االله ىيآ كلام به انتقاد

 مرفوض و ،چه از فقهاء قريب العهد به زمان غيبت كبري و چه از متأخّرين آنان
اشد، و تمسك به اجماعات منقوله در طريق ب از درجة اعتبار بكليّ ساقط مي

 و ،استنباط و عمل به اجتهاد و تمسك به دليل غير موجه و مردود خواهد بود
  .باشد فتواي متحصل از آن از درجة اعتبار ساقط مي

 مبني بر عدم حجيت اجماع منقول ناظر )ره(استدلال مرحوم آقاي خوئي 
 گرچه ؛شرائط اعتبار خبر واحد بوده است اخباريت آن و عدم واجديت ةبه جنب

مورد خدشه و را ضمناً به اصل حجيت اجماع محصل نيز پرداخته و اعتبار آن 
س از اين بيان مذكور در خود اجماع محصل كن پي ل،اند دهانتقاد و انكار قرار دا
  :فرمايند اند و مي بر و فاقد حجيت شمردهعترا غير م نيز بحث نموده آن

 الإجماع نَّأ و ، أصلاً الإجماعِةِيجح لندستَ لا مهنّ أقامِ في المرناهكَا ذَم ملَصحتَفَ
كونُلا يح نَّأ ، إلاّةًج الإجماعِةَخالفَم قِحقَّ المالأصحابِرِن أكابِ م مِ و أعاظ 
 زامِلت الإنَ مجماعِ الإقِحقُّ تَدوارِ في مناصلا مفَ، يهعلَ ئُرِجتَ لا نَام مهاءقَالفُ
  1.قه الفحث في بهمنا بِزَما التَ، كَ اللازمِحتياطالإبِ

 آنرا ،در اين بيان ايشان صراحتاً حجيت اجماع را بطور كلّي انكار نموده
ن ادا شمرند و حقّ مطلب را بطور واضح و بي فاقد ارزش و اعتبار شرعي مي

  .ًى واسعًى االله تعالي رحمى رحم،هجرُأه و عليه رلّه دلف ؛ندنماي مي
  انتقاد به كلام آيى االله خوئي در لزوم رعايت احتياط در مقام فتوي بواسطة اجماعات منقوله

 و آن لزوم رعايت ،شوند ر مي پس از اين متذكّكههمي را  مةليكن نكت
واي به خلاف فت اجماعات منقوله و عدم تجريّ در ةاحتياط در مقام فتوي بواسط

  .مسأله را غامض و دچار آشفتگي كرده استاست 
 صراحتاً بر لغويت و كههي يآيا فق: شود اينست  در اينجا مطرح ميكهي سؤال

 و ،الإجماعِ أصلاًةِ ي لا مستنَد لحجهأنّ:  با عبارت،عدم اعتبار اجماع فتوي داده است
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 و ، ارج و قيمتي قائل شودتواند در مقام فتوي براي آن  مي،ةًالإجماع لا يكونُ حج أنَّ
  !هم بنحو احتياط لازم او را در رديف ساير ادلهّ محسوب نمايد؟ آن

 رعايت احتياط در موارد محرزه بنحو لزوم و در ساير كهه شكيّ نيست البتّ
 و ؛اند  بدان معترف و ملتزمء عامه فقهاكهموارد بنحو استحباب مطلبي است 
ه حكيات خود منافاتي با ادلّه و حجج شرعيچنانچه اجماعات منقوله در محطّ م

د هيچ اشكال و و آنان به رعايت احتياط ممكن باش و جمع بين ادلّه ،نداشته باشند
 حتّي اين لحاظ ، كما التزمنا به و في ساير الموارد،ايرادي بميان نخواهد آمد

 نسبت به فتواي برخي از بزرگان و اعاظم از فقهاء اماميه بسيار ممدوح و
به  توجه هي باي و هر فق،مستحسن است گرچه اجماعي نيز محقّق نشده باشد

ل يمرتكزات ذهني خود نسبت به بعضي از فقهاء رضوان االله عليهم تمايزاتي را قا
مل و دقّت بيشتري مورد نظر أ و آراء آنها را با ت،دهد و بدان حساسيت نشان مي

 با آنان رعايت احتياط را از دست  و در صورت اختلاف فتواي خود،دهد قرار مي
  . و اين مسأله در بين فقهاء شيعه كاملاً رائج و دارج بوده و خواهد بود؛دهد نمي

 در كه موجب تشويش خاطر و نگراني يك فقيه است اينست كهاما آنچه 
 ديگر رعايت احتياط ، اجتهاديه و بين معاقد اجماعةصورت تباين و تضاد بين ادلّ

  ي محقّق خواهد شد؟به چه صورت
م صلوى جمعه به وجوب عيني و و شرعيه بر وجوب و لزةآيا اگر ادلّ

 و در عين حال اجماع فقهاء بر استحباب آن و يا وجوب ،تعييني دلالت نمودند
 مقتضاي احتياط در اينجا چگونه خواهد بود؟ آيا ،كفائي و يا تخييري قائم گشت

 كهه صرف نظر نمود؟ كسي  ادلّة شرعيتوان فتوي به استحباب آن داد و از مي
معتقد است تمامي اين اجماعات از حيز حجيت ساقط و هيچ ارزشي در مقام 

اد و فتواند حكم به لزوم احتياط و اخذ به م  چطور مي،استنباط براي فقيه ندارند
  مدلول اجماعات را در مقام عمل و انقياد بنمايد؟



  205  منقوله اجماعات ةبواسط يفتو مقام در اطياحت تيرعا لزوم در يخوئ االله ىيآ كلام به انتقاد

ر الزام تكليف دختران در سنين بيش از نه هي بيو يا مثلاً اگر ادلّه براي فق
 و در عين حال اجماع فقهاء بر بلوغ ،سال و قريب به بلوغ پسران دلالت نمودند

 اين فقيه در قبال ،آنان عند رؤيت الطّمس و يا رسيدن به نه سال قائم شده باشد
ن ختران را در اين سنيداين اجماع چه احتياطي را بايد اعمال نمايد؟ آيا بايد 

 بر بلوغ را از امثال حد و ةب نمود؟ و آيا بايد ساير آثار مترتّمجبور به اداء تكاليف
آيا اين معناي رعايت احتياط در !! ساله جاري نمود؟  قصاص و غيره بر طفل نه

  1اخذ به اجماع و فتواي فقهاء است؟
  آيا مقتضاي احتياط اجتناب،و يا اگر اجماع بر نجاست ماء بئر قائم گشت

 بر  پس در اين صورت مقتضاي ادلّهر قبل از تطهير آن خواهد بود؟ئز ماء با
 ادلهّ ة در نزد او عدم انفعال ماء بئر بواسطكهخواهد رفت؟ و فقيهي كجا طهارت 

اثبات رسيده است در قبال اين اجماع چه خواهد كرد؟ اگر بخواهد بنا به ه ب
 از مفاد و ،را بكناري نهادهفرمايش شما جانب اجماع را بگيرد پس بايد ادلّه 

 و اگر به ادلهّ عمل نمايد عملاً جائي و وقعي براي ،حجيت آن صرف نظر كند
  .اجماع ننهاده است

ن، بين نتيجه و محصول بحث ي تناقض و تضاد آشكار و بكهدر اينجا است 
يم  و در نتيجه تسل، فتوي و اجتهادةكدر مباني استنباط و اصول با وقوع فقيه در معر

 بارها و بارها كه و اين همان خطري است ،خورد قاهت بچشم ميفشرائط و جو 
از وقوع  و فقهاء بزرگوار و فضلاء گرام را ،داديم در خلال اين رساله بدان تذكرّ مي

ق بحراني رحمى االله  و كلام متين و استوار مرحوم محقّ؛داشتيم حذر ميدر آن بر
  .عاده مهم و حياتي در فقه شيعه دلالت دارد فوق الةعليه به همين نكته و مسأل

                                                 
ـ گرچه در برخي از روايات بر لزوم قيام به تكاليف براي اطفال و مراهقين تأكيد شده است،  1

ولي كاملاً واضح و روشن است كه مقصود صرفاً جنبة تمرين و استيناس با تكاليف مد نظر 
  .شارع بوده است نه قيام به عبادات بطور جد و واقعي
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راقم سطور با اعتراف و اقرار به عجز و قصور علمي در قبال ذوي البصائر 
ه به طهارت ذاتي يه در مراجعه به مدارك و منابع فق،از ارباب فضل و بصيرت

 شايد در هيچ كهدرحالي ،نمايم  اصناف و ملل و نحل اذعان مية از هم انسانمطلق
اي اجماعي به اين وسعت و قوت بر نجاست  في و هيچ كتاب استدلالي فقهيهتألي

حال با توجه به اين بيان مرحوم . غير مسلمين از كفّار و مشركين اقامه نشده باشد
 و لزوم رعايت احتياط در اينجا چه بايد كرد؟ آيا بايد حكم به )ره(آقاي خوئي 

م عمل را صادر نمود؟ و يا حكم به طهارت اجتهاداً و فتواي به نجاست در مقا
 و  فقهيه فتوية و نسبت به ادلّ،اجماع را بر عهدة ناقلين و محصلين آن سپرد

السلام مقدم است و يا  اجتهاداً اقدام نمود؟ آيا روايت مستند به امام صادق عليه
  نظر فقهي و فتواي فلان مجتهد و فقيه؟

ت احتياط در اينگونه موارد ملتزم توان به تبعات و آثار سوء رعاي آيا مي
شد؟ و مقتضاي رعايت احتياط در اتّباع از شريعت اسلام و فقه اهل بيت عصمت 

   حجج شرعيه است؟و عمل به اجماع و رفض ادلّه السلام عليهم
 اين محاذير بيشتر موجب تشويش خاطر و نگراني انسان ة از همكهآنچه 

 ءيدن عامه در اخذ به فتاواي فقهاوش و داست تشابه اين روش و مماثلت آن با ر
ي االله عليه و آله و سلّم اربعه در قبال متابعت از سنّت و سيرة رسول خدا صلّ

 اذكار اذان و اقامه و كيفيت  عمراهةَسنّ وا با شعار و نداي كه همانهائي ؛است
 و عملاً ،دها مورد ديگر را تغيير دادن  تمتّع و دهة عمره و و جواز متعحصلوى تراوي

ي االله عليه  از رسول خدا صلّةة متّبعه و ملزمرو قولاً به مقابله با سنن قطعيه و سي
 وحي أه و شريعت منزله از جانب مبد و حقائق احكام الهي،و آله و سلّم برخاستند

 ةيصو به تو ،نهاروا عكبتَوا و اسزُ هه اللَذوا آياتخَاتَّورا مطرود و منكوب نمودند، 
رسول گرامي اسلام نسبت به وجوب متابعت و انقياد از عترت مطهر او ركن ثقلين 

  . نمودند و خسران دنيا و هلاكت آخرت را براي خويش فراهم،توجهي ننمودند



  207  منقول و محصل اجماع مباحث مجموع از يريگ جهينت
  گيري از مجموع مباحث اجماع محصل و منقول نتيجه

 حجيت اجماع محصل و بالتّبع ةباري آنچه از مجموع مباحث در مسأل
  : دست آمده است اينسته  منقول آن باجماع

 چه در زمان رسول خدا ،اي در فقه شيعه  اين مسأله بهيچوجه سابقه:اولاً
 نداشته السلام  عليهم معصومين ةي االله عليه و آله و سلّم و چه در زمان ائمصلّ

 و صرفاً پس از رسول خدا عامه براي توجيه رفتار ناشايست و خلاف خود ،است
ن مقام خلافت و اغتصاب حقّ مسلّم و منزلّ من عنداالله نسبت به جهت تعيي

كبراي ةوصايت و خلافت و حكومت و ولايت مولي الموالي صاحب ولايت كلي 
أ ،هالهيلام عليهمطالب  بيأ علي بن أميرالمؤمنين المعصومين حضرت ىبوالائمالس 

 و چنانچه ،نه نمودنداقدام به وضع و جعل اين اجماع دروغين و فريبنده و مكّارا
 ،ا گذشتمعلي االله مقامهأد مرتضي ق بحراني و سيء مانند محقّ از بسياري از فقها

د از آنان اقتباس و به آنان  خوةحكام شرعي و ااشيعه نيز در اثبات حجيت فتاو
 ةه و حجج فقهي شرعية مقابل ادلّآن را كه و تا آنجا به پيش رفتند ،تأسي نمودند

  . بدان عمل نمودند، هدي صلوات االله عليهم اجمعين قرار دادهةز ائممأثوره ا
 چه بر اساس قاعدة لطف و چه ،هيچ يك از طرق مثبتة اجماع: ثانياً

عتبار و شأنيت استدلال و انارة طريق برخوردار نبوده و از احدسي ي و يا دخول
  .باشند  بطلان مي به رفض ومحكوم

مين ن تأييد براي اجماع محصل نسبت به متقد به عنواكه وجوهي را :ثالثاً
 ؛باشد از اصحاب بر شمردند تماماً عاري از حقيقت و مشحون به تخيل و وهم مي

 به اين نكته تصريح )ره(چنانچه بسياري از فقهاء از جمله مرحوم آقاي خوئي 
  .اند نموده

 جاي  وجود تعارضات كثيره و تناقضات گسترده در اجماعات منقوله:رابعاً
هرگونه شكه  و ترديد را نسبت به استقامت و متانت و استحكام اجماعات محكي

 مبتني بر تمسك به اصول كه و نيز استدلال فقهاء بر اجماعاتي ؛گذارد باقي نمي
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 چنانچه ست ـ مفاد و مجراي آنهابر خلافه حتيّ  فقهيةيلّه و قواعد كيلعم
 و ،نمايد تر و آشكارتر مي روشن مطلب را براي باحثين و فاحصين  ـگذشت

 و ،نمايد اعتماد آنان را نسبت به نقل اجماعات از فقهاء گذشته بكليّ سلب مي
  .گردد هرچه بيشتر موجب تحير و استغراب آنان مي

ي بر ت حجيت اجماع خود دليل نفس اختلاف مباني فقهاء در كيفي:خامساً
اي به اين   زيرا اگر مسأله؛باشد يعدم حجيت آن خارجاً و عيناً و عندالاصحاب م

ت و عظمت در زمان ائملام عليهمه اهميد بوده استالسديگر چه ، ثابت و لا يترد 
 ؛باشد لزومي براي اقامة دليل و اثبات حجيت آن آنهم با هزار من سريش مي

 ديگري را مورد نقد و متّهم به ه، خاصة هر كدام از ارباب طريقكهمضافاً به اين
  .و اين نكته بسيار قابل تأمل و دقّت است. نموده است  او ميةم استقامت طريقعد

 كيفيت بحث درمسائل فقهيه و نحوة برخورد فقهاء رضوان االله :سادساً
ه به اجماع محكيه و سپس توجدر آن مسأله خود دليل عليهم با ادلّة شرعي 

 و ،باشد رأي مخفي نمي چنانچه بر اهل نظر و ،محكمي است بر عدم اعتبار آن
  . ذكر شدهقدري از آن نيز در طي مباحث گذشت

داعي استناد آنها ه بسياري از فقهاء نسبت به اجماعيات ب توجه  عدم:سابعاً
في ماهيت و هويت اجماعات پرده  از كيفيت تكون آنها و معرّ،به اصل يا اماره

 حاكي و ناقل ة نحوة تصور و نظر و در ارتباط با ساير معاقد اجماع از،دارد مي بر
 و توجيه معاقد اجماع به شهرت فتوائي چيزي را تغيير نخواهد ،دهد آن خبر مي

اي تمسك   در معاقد اجماعات خود به اصل و يا مقتضاي امارهكه فقيهي .داد
 و در اينصورت ،ص استن و طرز فكر و استنباط او مشخّشكند حال او رو مي

  .داشت او وجود خواهد ةبراي اجماعات منقولديگر چه جاي اعتبار 
 جميع كهآيد  دست ميه  اجماع بة از تورق كتب معهوده در بيان مسأل:ثامناً

محتجين به آن در مقام بحث و استدلال نظر به كاشفيت از رأي و فتواي معصوم 
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ك  هيچي و، ليكن كلام در كيفيت انكشاف و نحوة طريقيت آنست،السلام دارند عليه
 و در صورت عدم ،از فقهاء سلفاً و خلفاً قايل به موضوعيت و استقلال آن نبوده

 ما نيز نسبت به جهت .دنباش كشف هيچ ارزش و اعتباري را براي آنان قائل نمي
   و اگر چنانچه از اجماعي بواسطة؛و حيثيت كاشفيت همين عقيده و نظر را داريم

 اطمينان براي فقيهي اين جهت محرز گردد  يقين وةقرائن و شواهد متقنه و موجب
 و انصراف از آن بالبداهى من الوجدان شرعاً ، بايد به آن ملتزمكهي نيست شكّ

 ، ليكن بحث و تمام كلام در انطباق صغري و صدق مصداق است.باشد حرام مي
اعتباري آن باقي  ت و بي در صورت عدم انطباق و قصور دلالت شكيّ در لغويكه

 و ، و اين مسأله در غير اجماع نيز وارد است؛ مانند ساير طرق و امارات،ماند نمي
چه بسا انسان از مشاهده و وجدان موضوعي و يا طريق به حكمي از احكام با 

ت آن موضوع و يا حكم و لحاظ اقتران به شرائط و قرائن خارجيه علم به صح
مسأله در باب حجيت علم  و اين ،كند السلام پيدا مي  كشف رأي و نظر امام عليه

  .ذاتاً لا اعتباراً و تنزيلاً به اثبات رسيده است
ه و عظمت و بزرگواري ون فقهيؤ لحاظ موقعيت تقوي و ورع و ش:تاسعاً

فتاء تا كنون نبايد موجب إفقهاء بزرگوار رضوان االله عليهم اجمعين از صدر مقام 
م االله و مسائل فقهي و روايات تنزلّ حيثيت علمي و اجتهادي ادلّه نسبت به احكا

حكام و حرّيت إ اجتهاد در فرهنگ شيعه بر محور اتقان و .و حجج شرعيه گردد
حكام از مدارك معتبره و إدر تفكّر و بذل اقصي مراتب جد و جهد در استنباط 

 و در اين راستا هيچ مرز و حدي را جز تمركز و توجه به منابع ،مدونه است
لة م رعايت ادب نسبت به ساحت بزرگان و ح.شناسد ع نميوحي و مبدأ تشري

 و متابعت و انقياد محض بر محوريت ولايت ،شرع بجاي خود ممدوح و محفوظ
 هيچ هدفي جز تبيين مباني نوراني آنان و هيچ كهاهل بيت عصمت به نحوي 

مقصدي جز اظهار و اعلان و تبليغ مكتب و مرام آنان نبايد باشد نيز همواره 
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  .م ديني و فقيه اين مكتب بايد واقع شودلجهة حركت و سكون و تفكّر يك عاو
   ورود به بحثهاي فقهي ازايراد بر مجامع فقهي در تأسيس اصل نمودن، قبل

 سزاوار تذكّر و تنبه در مجامع فقهي و كهمن باب مثال از جمله مطالبي 
 از صحففقهي و  قبل از ورود در بحثهاي :كهمدارس اجتهاد و فقاهت است اين

سراغ تأسيس اصل حاكم رفته و ه  فوراً استاد ب، اولاً بلا اول،ادلّه و حجج شرعيه
 در صورت قصور و عدم تماميت دليل نوبت به چه اصلي و كهبا اين فرض 

 از اول ذهن و فكر طالب و ، و بدون بحث و غور در نفس ادلّه،رسد اي مي قاعده
 ،شانندك  مي طريق و مسير اصلي اجتهاد و استنباطقاري را به سمت و سوئي سواي

 حكمي و قصور دلالت دلّه و مباني آشنا نكرده بذر خلأو هنوز او را نسبت به ا
 ذهن او را از مسير اصلي منحرف  وكرف ،دليل را در ذهن و نفس او غرس نموده

 حقائق  بايد و شايد با اصولكه محصل از اول آنطور كهگذارند  د و نميننماي مي
ل به همان نحو ؛ه انس و الفت پيدا كنداحكام و ملاكات شرعيو چه بسا اگر از او 

  و نظرشد به نظري و رأيي سواي رأي ارد ميوسير منطقي خود مصحيح و 
يافت ل دست ميانتهائي در صورت او.  

 حد و مرز او جهل و ؛شناسد بيان حقائق نوراني تشيع هيچ حد و مرزي نمي
 خودباختگي حد او عناد و عصبيت و انانيت و.  اوهام و تخيلات استخرافات و

ت امام عليهدر قبال شخصيلام است  تهاي كاذب در مقابل شخصياو  .الس حد
. ت دادن منافع و مصالح دنيوي و عالم غرور و ضلالت است دس ازخوفترس و 

ط امام معصوم  فقالسلام  عليهمبراي يك عالم شيعي و فقيه مكتب اهل بيت 
 و تمامي علماء و فقهاء رضوان االله !السلام حجيت و سنديت دارد و بس  عليه

 لايتناهي امام ةخوار سفر عليهم از صدر اسلام تا انتهاي عالم شرع و تكليف ريزه
 و فقط چشم اميد بر آن آستان دارند و عنايت و لطف و ،اند السلام صادق عليه

  !ند و بسطلب كرامت از آن درگاه مي
ها به هر مقدار و هر مرتبه در قبال  يك عالم شيعي تمام شخصيت در نزد



  211  ي فقهي قبل از ورود به بحثهانمودن، اصل سيتأس در يفقه مجامع بر راديا

لام پوچ و توخالي و غير ت و شأن يك امام معصوم عليهشخصيمعتبر است الس، 
السلام نبايد به فرد ديگري ولو به يك لحظه نظري  و اصلاً به غير امام عليه

  1.ز او استمداد بطلبدبيندازد و رأي او را نيز جويا شود و يا ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
جا به منابست حال، به ياد قضية مرحوم علاّمة طباطبائي قدس االله نفسه الزّكيه ـ حقير در اين 1

از ادامة آن » نوار الأبحار«افتادم كه چگونه پس از اشتغال به توضيح و نقد مطالب كتاب نفيس 
به واسطة ايجاد فضاي اختناق و خوف دست برداشته، و آن را تا جلد هفتم به اتمام نرسانده 

  .  در آوردندبه انتهاء
توانم پنهان كنم در آنچه كه بر جامعة علمي ما  اينجانب مراتب تأثّر و تأسف شديد خود را نمي

بواسطة تحميل فشار و ايجاد جو نامساعد بر مرحوم علاّمة طباطبائي جهت اين تعليقه وارد 
هاي ما فرود آورد  گرديد؛ أسفا و هزار بار أسفا از اين ابتلائات كه اين ضايعة علمي را بر حوزه

البتّه اين بنده نيز در ضمير و قلب خود از . و ما را از اين نعمت عظمي و حياتي محروم ساخت
مندم، و توقعّ آن را داشتم كه ايشان گرچه ظاهراً  مرد قوياً گله نفس قدسي و ملكوتي آن بزرگ

الب نفيس قيام و اقدام بواسطة همان مسائل و توهمات عاميانه نتوانستند به طبع و نشر آن مط
توانستند با استمرار آنها و سپس نشر در موقعيت مناسب، ما را از اين  نمايند، ليكن ايشان مي

  .فيض عظيم محروم ننمايند؛ و االله العالم بحقائق الاحوال
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  

 مناسب است ، اجماعةپس از پايان بحث و بيان خلاصه و محصل مسأل
 شهرت فتوائي و ميزان تأثير آن بر روند اجتهاد ايراد شود ة مسألةمختصري دربار

 اجماع از جميع زوايا و محالّ ةند و بحث و فحص در مسألتا مطلب ناتمام نما
  .مربوطه شده باشد

 يكي نقل ، اندراج اجماع در شهرت فتوائي ناشي از تركيب دو عنصرةمسأل
قرون و اعصاراجماعات عديده از قبل فقهاء شيعه در طي ،م وجود  و دو

به اصل و يا اماره شمار در معقد اجماع و يا استناد آنها  تعارضات و تناقضات بي
 از حوزة تعريف و مفهوم آن راوجود فتاواي مخالف مشهور . تحقّق يافته است
گرچه برخي حتيّ وجود رأي مخالف را منافي تحقّق (كند  اجماع خارج مي

 در تحت مصاديق ظنّ به حكم و حتيّ قسم اطميناني آن راو ) اند اجماع ندانسته
  .دآور قل برخي از اعاظم در ميبه نآن 

  و مسألة شهرت فتوائي» معالم«كلام سيد علي قزويني در تعليقة بر 

چنين »معالم الاصول« در تعليقه بر )ره(د علي قزويني مرحوم سي 
  :فرمايند مي

ها ةِثرَي كَضافًا إلَذا ملموهنات القادةِحيةِ في الحاعتبارِبِ جاس تها قُلزامةَومالِ احت 
 ثلُ مذبِ الكنفي احتمالَنمّا تَإ و ،برِ الخَجيةِ حلةُّدأ فيهنْتي لا تَ الَّقلِ في النَّإِطَالخَ
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و أ، ينِو في كتابأ واحد  واحد في كتابٍن ناقلٍ مينِنقولَ المينِجماع الإضِعارتَ
مينِلَن ناقع مأ ينِرَاصقارِتَو ميِبصرِ العثرةِ كَثلُ، و متَّ ما يقُفأن  مدلَنّ العلُنقُ ي 
و في أ رَ آخَعٍوض في مولِن هذا القَ علُعد يمسألةٍ ثُ في مولٍي قَ علَجماعالإ

و أ، صحابِ الأند عهلاف خهارِت اشْع مسألةِ في المهلُنقُ ياثيرًا م، و كَرَ آخَكتابٍ
نقُيولٍي قَ علَلهم عيرِ غَةِخالفَ م واحد معٍأو ججِ الأنَ مأ و ما لاّءشبذَه لكثلُ، م 
ن  واحد ميرِ غَجماعاتإ  فينِع الطَّنَم لامّةِ و العقِحقِّ الم في كلامِد ما يوجةِثرَكَ
ليها كَناقالحليّ و السكَ و  زهرةَ ابنِيدذلالشَك ؤُظرانُ و هيده.  
 هتَبالَطو ن لَم ةِدلِّقَملا نَ مو«: رِبعتَ المنَ معٍوض في محقّقُ الم ما قالَن ذلك مو
عني  يلاث الثَّشايخِي المتاولاّ فَإ هند عيس و لَجماعِي الإ إلَندتَ اسسألةِ المليلِدبِ

السيدو الم فيدفَ و الطّوسي ،ادي الإعجماعل جرَّمدذل كم ن جةِهح نِّ ظَنِسم هِ بِه
 لِّح في مجماع إنهّأبِ نقولِالم جماعِي الإثيرًا علَيضًا كَأ نُعطْ يو. »ميهتاوفَو بِ
الخلاف.  
 لٍّ في كُصف و نبارٍشْأ لاثةِثَبِ رِّ الكُحديد تَةِسألَ في م»برَعتَالم« ظ لاحتئْ شنْإ و
أن مبعادالثَّه لاث.  
 ب صاحكاهي ما ح علَ»يرَكْذِّال« في هيد الشَّلَوأ رناهكَ ما ذَعضِب لِجلأ و
»عالمكَ»مِال جماع الإنَثيرًا ماتتَ بِةِنقولَ المأويلاتع ةٍديدإن  مو أ ةِهرَ الشُّةِراد
ععلَرِ الظّفَمِد ي المخالإو أ، قلِ النَّ حينَفي الرِّ علَجماعِ الإةِرادو تَ ةِوايدها وين

  .ك ذلوِح و نَديث الحبِتُفي كُ
ي  علَهقوطُ سجيةِ الحجهن و مناهرْنكَما أ مملزَ لا ينهّأ يكلَ عبذه لا ينْك لَو
 نوانِ في علُدخُ يرعي الشَّكمِالح بِنِّ الظَّفاد أيثُ حلْ، با رأسجيةِ الحنِ عهطلاقإ

   1.هتجيحبِ قولُذي نَ الَّمئنانيط الإنِّالظَّ
 ة اجماع بواسطتي مشهود است پس از انكار حجكهان همچناندر اين بي
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  217  يفتوائ شهرت ةمسأل و »معالم« بر ةقيتعل در ينيقزو يعل ديس كلام

ه در قبال كتاب و  آن به عنوان دليل مستقل و حجت شرعيةعدم اعتبار علل مكون
 ، از حيث اندراج در تحت ظنّ اطميناني اكتساب حجيت و دلالت را نموده،سنّت

 ملاك در كه از آنيعني پس. شود و مانند ساير ادلّه نسبت به آن لحاظ و توجه مي
 كاشفيت آن بود به جميع طرق مثبته محل منع و ة همان جنبكهحجيت اجماع 

فاق آراء فقهاء كثير بر حكم واحد مع  طبعاً با وجود اتّ،ردع و انكار قرار گرفت
 شهرت فتوائي با لحاظ ملاك ةقطع النظر عن وجود المخالف بل مخالفين مسأل

 ىت مدعا كاشفية و آن نه جنب،واقع شده استحجيت از طريق ديگر مورد بحث 
 از كه بل، در مبحث اجماع مد نظر بوده استكهالسلام چنان از رأي معصوم عليه

  .شود جنبة ملاك اماريت و حصول ظنّ اطميناني اين بار محطّ بحث و نقد واقع مي
  :فرمايند  سپس مي)ره( قزويني مرحوم محقّق

ي لَإ ةِمنضَلما هاديةِتج الإةِني الظَّماتدقَالم بِتبما ثَ ةَ غاينَّلأفَ: عةُابِما الرّأو ... 
 نِّي الظَّ علَزيد لا تَ و هيةُني الظَّةُلازم المما هينَّإها، جود ولِّح في مفاقِتِّالإ
نا هبما نَ كَبارِعتهذا الإ بِجيةِنا في الح لَلام و لا كَعي الواقكمِالح بِئنانيطمالإ
  1. سابقًايهعلَ

 و ايشان پس از نفي حجيت اجماع به ملاك كشفيت حكم به اعتبار
 كهالبته بحث در اين مرتبه و اين. حجيت به ملاك حصول ظنّ اطميناني نمودند

 دليل شرعي بر اعتبار او وارد نشده باشد و كهو كان ولو ايني نحأظنّ بيا تحقّق آ
 شك و ترديد ةقرب به علم و بعد آن و درجات ظنّ نسبت به مرتباز نظر ميزان 

حجت و اعتبار داشته باشد موكول به فرصتي ديگر و از طور بحث در اين رساله 
 اجماع بر حجيت طةان اكهل الخطب است اينسهمخارج است، ليكن آنچه 

 از ول ظنّ اطميناني در فرمايش ايشان خود روزنة اميدي را در رفع برخيصح
  .آورد شبهات و ترديدها در كلام ايشان بوجود مي
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  التزام به حصول ظنّ اطميناني فقط از طريق اجماع يا شهرت فتوائي محلّ تأمل است

  .كند و اما تحقيق در فرمايش ايشان نكاتي را نفياً و ثبوتاً ايجاب مي
 ظنّ در مقام انسداد براي معتقدين به آن يك اصل حجيت كهشكيّ نيست 

 چه از نظر شرعي دليلي ،رود شمار ميه ر استنباط فروع بي داعنه و مبن مفروغٌ
 ة عدل يا نشده باشد، زيرا بناء و سيرخبربراي آن قائم شده باشد نظير اعتبار 

  .باشد  دليل معتبر ميعقلائيه حاكم به اعتبار آن با فقد
حو كان ني أ حصول ظنّ بس نفحجيت ،اي انسداداما براي نافين به مبن

 من باب مثال ظنّ حاصل از مدركي غير معتبر و يا .مل استأمحلّ ترديد و ت
 در تمامي اين كهل به قرآن كريم ؤ و يا تف،امات و غير ذلك و منتنبؤات از حاصل

ا ديد بيشتر و بصيرت نافذ و اتّباع از اصول و ادلّه نسبت به آن برد فقيه بايد وام
  1.قيام و اقدام نمايد

 حصول ظنّ اطميناني از يك كه بايد در اينجا مطرح شود اينست كهمطلبي 
 چه در قالب اجماع و چه بدون عنوان اجماع به معناي قصور ،شهرت فتوائي

                                                 
طبق روايات مأثوره : مواردي كه براي نگارنده در اين مورد اتّفاق افتاده است اينكهـ از جمله  1

و ادلّه در باب عمرة مفرده تكرار آن در مادون عشرى ايام حرام و در طول يك ماه كراهت 
گرچه بسياري با تمسك نابجا به تسامح در ادلّة سنن هر روز نسبت به انجام آن . شديد دارد
ر كلّي اصل تمسك به ادلّة سنن محلّ ايراد بخصوص در اين مقام ند، وليكن بطواينم اقدام مي
  . مخالف مفهوم و مصداق كلي آنست كه قطعاً

من براي انجام عمرة مفرده جهت گذشتگان به قرآن مجيد تفؤل : روزي فردي به حقير گفت
آية شريفه . م كرد يا خيرتوان اقدا زدم و يا استخاره كردم، زيرا شك داشتم كه با وجود ادلّه مي

حقير عرض . بسيار بسيار خوب و مناسب آمد و لذا چند بار نسبت به اين عبادت اقدام نمودم
فقيه بايد مبناي عمل خود را ادلّه و روايات و سنن معتبرة شرعيه قرار دهد نه استخاره و : كردم

 تفؤل نيكو درآيد باز به ادلهّ تفؤل و غيره؛ و اما بنده اگر تمام آيات قرآن بر اساس استخاره و
توان  البتّه مي. مراجعه نموده، و بهيچوجه نسبت به استخاره در اين مورد ترتيب اثر نخواهم داد

از استخاره در بعضي از موارد خاص استفاده نمود نه در خصوص اين موارد كه ادلّه وافي به 
  .باشند مراد و كافي به مرام موجود مي



  219   محلّ تأمل استيفتوائ شهرت اي اجماع قيطر از فقط ينناياطم ظنّ حصول به التزام

 زيرا با فرض وجود دليل ؛احتمال مخالف از كفايت اعتبار و وفاء به دلالت است
ا شهرت فتوي مخالف و تماميت آن ديگر مفهوم و معنائي براي اجماع منقول و ي

 و با فرض دلالت دليل معتبر ديگر كدام ظنّ ،ماند و يا هر ظنّ ديگر باقي نمي
 بتواند در مقام مقابله و قياس در برابر آن عرض اندام نمايد؟ و در اينجا كهاست 

 و اعتبار حجيت منقول با فرض انكار ع اجماكهاين:  شودسؤالبايد از ايشان 
ن متناقضين ياني در مقابل دليل معتبر شود جمع بشرعي آن باز موجب ظنّ اطمين

 توان  نفي اعتبار اجماع چگونه ميو متضادين نخواهد بود؟ زيرا در صورت
اطمينان به صحت و حكم واقع را در قبال دليل و حجت معتبر شرعي بدست 

  آورد؟
حصول اطمينان و اعتماد نفس نسبت به حكمي از احكام يك امر تكويني 

 انطباق در ظرف ذهن است و آن با اعتباريت و تنزيل سازگاري و تصديق به
 حصول ظنّ نوعي را بجاي ظنّ اطميناني موجب تنجز بدانيم و كه مگر اين،ندارد

  .هو كما تري
 در حصول ظنّ اطميناني ممكن است اجماع و يا شهرت فتوائي كهو اما اين

 زيرا پيوسته اين مسأله ؛ارد نيستودر بعضي از موارد نقش داشته باشند اشكالي 
 تمام كلام و كهيت كبري و صحت آن نيست بل بحث در كلّكهمطرح شده است 

اجماع و . ثباتهإنيّ لنا بأ و ،نقد و ايراد در اين باب متوجه صغراي قياس است
رسل و مي از وجود روايتي  اگر ظنّ اطميناني حتّ، سهل استكهشهرت فتوائي 

 حصول شرائط و قرائن ةليكن بواسط(و مباني مقرّره غير معتبر بر اساس ضوابط 
 و در اين مسأله نظر و ، حاصل شود آن متّبع و مرجح خواهد بود)و شواهد حال

 ظنّ ة از ميان اين همه وسائط و طرق مثبتكه اما اين.رأي ما با ايشان تفاوتي ندارد
ك طرح كليّ و قابل اطميناني ما فقط به اجماع نظر بيندازيم و مسأله را به عنوان ي

و اگر مسأله به عنوان . ل است موارد مطرح نكنيم محلّ تأمةتوسعه نسبت به هم
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 ظنّ اطميناني را به لباس حجيت و اعتبار متلبس ة موارد موجبةسعي آن بتواند هم
  .نمايد پس ذكر اجماع ديگر چه لزومي خواهد داشت

  هت ورع و علميت آنهااعتماد بعضي از بزرگان نسبت به أعاظم ثلاثه بج

 با )ره(بنابراين از ماحصل مطالب و فرمايشات مرحوم محقّق قزويني 
اجماع چه منقول و چه محصل : كهشود   استفاده ميناحية ماتوجيه و تفسيري از 

 و كلاً ،اي نداشته  شرعي بهرهحجيت اعتبار و ةآن بهيچوجه من الوجوه از مرتب
 شواهد و قرائن ديگر در بعضي از موارد ةر بواسط ليكن اگ؛باشد ساقط و باطل مي

و در اين جهت . تواند مورد استناد فقيه قرار گيرد موجب ظنّ اطميناني گشت مي
هيچ تفاوتي بين اجماع و شهرت فتوائي و خبر مرسل و غير معتبر و ساير وسائط 

  .باشد و طرق نمي
 كهتماد بليغي  چه بسا ممكن است افرادي به لحاظ اعتقاد وثيق و اع،بلي

نسبت به برخي از فقهاء از حيث مقام قدسي و تقوي و علميت و رعايت ورع و 
احتياط داشته باشند به فتواي صادره از آنان مانند رأي و حكم امام معصوم 

 چنانچه اين مطلب از فقهاء پس از مرحوم شيخ طوسي ،السلام نظر بيندازند  عليه
 مرحوم آقاي آن راقل شده است، و نظير  نسبت به شخص ايشان كراراً ن)ره(

  :فرمايند  نيز نقل مي)ره(خوئي 
م هِئيس رضورِح لمينَلازِ مسونَءور المفيما إذا كانَ متا يمنَّإ كل ذَنَّأ يهو ف... 
 ونِكَي عنَمبِـ  ةُاقيفتِّ الإةُملازم المعنَ. يبةِ الغَمانِ في زكذلي نَّإ ، وثالِما في المكَ

 بيلَا لا سممـ  فاقِتِّ الإن بابِ ماحيانًأ ليه السلامع مامِ الإولِن قَ عافً كاشاقِفالاتِّ
 كشاف استنَّإ، فَطلاقِ الإحوٍنَ بِجماعِالإ ةُيجها ح بِتثب لا يهنَّأ  إلاّ،هاإنكارِي لَإ
 برُ فَ.نظارِلأ ا وشخاصِ الألافتاخ بِفلختَ ياقِفتِّ الإنَالسلام م  عليهمامِ الإولِقَ
  إلاّعصومِ المأيِ ركشافتاسي رَ لا يرَ آخَقيه فَ و،صلاًأ ةَلازمالمي رَ لا يقيهفَ
اقِف اتِّنَمع لماءفَ، وعصارِ الأميعِ ج ثَقيه الثي لَلُحص هقينُ اليقَ الفُاقِفن اتِّ مهاء 

صرٍفي عواحد ،قِافن اتّ أو مةٍملَ جم قَو. منه دشاه دنا بالأعض نّأ مِعاظكانَه  



  221  ستين رينيسا يبرا بحكم قطع مستلزم ثلاثه، اعاظم اتفاق از يمجتهد يبرا نانياطم جاديا

يطْي القَعدبِع كمِالحرٍفَ نَةِلاثَ ثَاقِف اتِّنِ منَ مالع ولماء ،ه الأيخُ الشَّم ونصاري  
 س االلهُدقَد تقي الشيرازي  الميرزا محمرحوملم ا وبيرُ الكَ الشيرازيديلسا
  1.مهرِظَ نَةِقَّ دم وهِعر وةِدش بِهقادلاعت ،مهسرارأ
عاظم  اين شدت اعتقاد بعض الأعاظم نسبت به أكهواضح است  ه پرالبتّ
شود و هيچ   به خود ايشان مربوط ميكهسرارهم مطلبي است س االله أثلاثه قد

  .آورد دلالت و قوتي را نسبت به حكم واقعي براي ساير مجتهدين فراهم نمي
   نيستين، مستلزم قطع بحكم براي سايرراي مجتهدي از اتفاق اعاظم ثلاثهايجاد اطمينان ب

شرعاً و منطقاً نتيجه تابع : كه بر اين عالم و فقيه وارد است اينكهاشكالي 
اگر اين اعاظم ثلاثه فتوايشان ناشي از صفاي باطن و . اخس مقدمات است

شريع و اخذ حكم و فتوي از منبع و  وحي و تأا مبدبنورانيت ضمير و اتّصال 
 و مفهومي خواهد ا پس بنابراين اتّفاق آنها ديگر چه معن،مشرب ولايت باشد

تواند واجد   زيرا در اينصورت هر كدام از آنها به تنهائي و منفرداً مي؛داشت
  . و لا يقول به ابداً، فتوي و اعتبار واقعي باشدحجيت

 مذكوره از رعايت احتياط و ة مادون مرتبفاق ناشي از مراتبيو اگر اين اتّ
اي بين اتفّاق اين   هيچ ملازمهكه بايد اقرار و اعتراف كرد ،دقتّ نظر و امثالهما باشد

 زيرا ؛السلام وجود نخواهد داشت اعاظم رضوان االله عليهم و بين رأي معصوم عليه
ت محدتمام محسود بشري نات و امور مذكوره در مقام سعه و استطاعت و ظرفي

م لا مسأله در امام معصوم عليه السكهدرحالي ،يابد نه بيشتر و بالاتر شكل و انجام مي
ت نظر و احتياط و ورع السلام اصلاً در مرتبة دقّ امام معصوم عليه. غير از اين است
 و اين چه ارتباطي به دقّت ، اتصّال به عالم تشريع استة او در مرتب؛و امثالها نيست

 او اصلاً براي بيان احكام فكر و تأمل ؛عيت و ضبطيت و اينها داردنظر و اور
  .مأخذ آن استخراج نمايدكند تا حكم را از  كند و به ادلهّ مراجعه نمي نمي

                                                 
  140، ص 2 ج ،مصباح الاصولـ  1
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يا تمام آراء فقهي و : كه مترتّب بر ايراد اول است اينكهاشكال ديگري 
 مورد اول .عضي از موارد در بكه يا اين،فق استحد و متّفتاواي اين سه بزرگوار متّ

 رعايت دقّت كه پس در قسم دوم يا بايد معتقد شد ؛ قطعاً منتفي و مردود استكه
 هر كه است نه در مواردي قافو حصول ضوابط و شرائط اعتبار فقط در موارد اتّ

 اين كه و يا اين،باشند  از ديگري ميزمنحاكدام به حكمي و فتوائي متفردّ و 
 طبعاً قسم اول . فتاوي ملحوظ استة اوقات و همةقّت در هماحتياط و ورع و د

فاق  و در قسم دوم چطور در صورت اتّ،باشد بالبداهى من الوجدان نيز منتفي مي
  ! در صورت تفردّ مخالف است؟، والسلام فتواي آنها مطابق رأي امام عليه

 چگونه ،و اگر منشأ در صدور فتوي در دو حالت متفاوت واحد باشد
شرف و اعلاي مراتب شرف و قرب أمات است متّصف به  مقدخسأ كه آن ةتيجن

  شود؟ مي
قربيت مشهور در قبال غير أ در بعضي از روايات اشاره به كهليكن از آنجا 

  .مشهور شده است مناسب است نسبت به اين مطلب مختصراً توضيحي داده شود
  اهميت استناد روايت به امام عليه السلام

 چه به لفظ اجماع و چه به لفظ مشهور نسبت به ، از رواياتهكآنچه 
وثاقت حكم وارد شده است در بيان رجحان خبر و حديث عند تعارض الخبرين 

حابكِ فيَؤخَذُ بِه من حكمنا و يترَك الشّاذُّ أصلمجمع عليَه من ا: مثلاً در روايت. است
 ندشهورٍ عبِم أصالَّذي ليَسِحابك، ليَهع عجملا فإَنَّ الم فيه يبضرت در ذيل  ح؛ر

رٌ أمو ، رٌ بينٌ غيَه فيَجتنََبأمو ، رٌ بينٌ رشده فيَتَّبعأم :ةٌثَلاَور ثَمإنَّما الاُ :فرمايد آن مي
  1 .للَهي امشكلٌ يرَد علمه إلَ

ن فقره روايت و حديث وارد السلام در اي   منظور امام عليهكهشكيّ نيست 
السلام بر امر مشكل مترتّب نموده رد   زيرا امام عليه،السلام است از معصوم عليه

                                                 
  68 و 67، ص 1ج) الاصول(ـ الكافي  1
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 ندارد انسان در يك مسأله چه حكمي و چه اعتقادي ا و معن؛رابه حكم االله 
 يا آن حكم و اعتقاد از .اشكالي را ملاحظه نكند تا پاسخش را به خدا ارجاع دهد

ماند آيات   در حلّ و بيان آن درميكه و اما آنچه ، رسيده يا خير شارعةناحي
  .را به خدا ارجاع داد  بايد آنانكهمتشابهات و روايات معضله است 

 شده است و سؤالالسلام   از امام عليه در روايت از حديث مرويكهمضافاً اين
 كه  روايتي يعني.ودند را بيان فرمهشد بين رمرٌأالسلام مترتبّ بر آن،  امام عليه

 صدورش منفي كه در قبال روايتي ،السلام مقطوع باشد  صدورش از معصوم عليه
فعليهذا تفاوتي بين لفظ اجماع و شهرت در . و يا بجهت تقيه صادر شده است

 عليه در مقابل مجمع ر الناد الشّاذَّكرُاتْ و زيرا عبارت ؛كند لسان روايت نمي
  .و مظنون الصدور نداردأر در مقابل قطعي ودمل الصمعنائي جز همان محت

السلام در مقام ترجيح  در اين روايت امام عليه: توان گفت بر اين اساس مي
اساساً روايت كه بل، و نادر نيست عليه و مشهوره بر شاذّو تفضيل روايت مجمع 
شكّي  زيرا. عليه از درجة اعتبار خود بخود ساقط استنادره در مقابل مجمع 

السلام قبل از  مأثوره از امام عليهروايت  اعتبار  و اصل اول در مقبوليتكهنيست 
 چه بسا ممكن .السلام است  مقام دلالت بر مفهوم لحاظ استناد آن به امام عليه

است انسان به عباراتي عاليى المضامين و رفيع المنزله برخورد كند ولي مستند به 
قي ا صحت و اتقان يك مضمون عالي و عبارت ر؛دالسلام نباش  معصوم عليه
 و لذا در .السلام بجاي خود  و انتساب يك خبر و عبارت به امام عليه،بجاي خود

ما نحن فيه آنچه بيش از نفس حكم و رأي حاصل از مضمون حديث و روايت 
 و در ،براي فقيه ملاك و معتبر است استناد آن به منبع وحي و تشريع است

 كه آن حديث خواهد بود ا و اعتبار بحجيترض بين دو روايت قطعاً صورت تعا
ت و هاز نقطه نظر صحت انتساب و شرائط سنديه از ضبطيت و عدالت و فقا

  . و غيرها بر ديگري راجح باشدتكثرت روا
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 روايت غير كه و يا اين،و اما اگر در اين مطلب تفاوتي در بين نباشد
ا در ر ديگر شهرت فتوائي هيچ ارزش و ملاكي ،شدمعموله عند الاكثر راجح با

 و به صرف عمل اصحاب و ادعاي احتمال ؛مقام ترجيح به وجود نخواهد آورد
 و مجتهد ملزم به اطاعت و اتّباع و تقليد ،شود وجود قرائن حكم فقهي اثبات نمي

 چه بسا ممكن است اين شهرت بر اساس رأي .گردد تواي آنان نميفاز رأي و 
ه به ارتكازات و حصول شرائط خاص براي  و اشتباه در فهم و مراد با توجخطاء

 عمل نموده  بدان و ديگران بر اساس اعتماد و وثوق به او،فقيه تحقّق يافته باشد
بع روايت مستنده  و بالطّ،كم بصورت يك رأي و فتواي مشهور درآمده  كمكهتا اين

 و اين مسأله نه تنها ؛ق يافته است بر او تفوةنيز بر اين اساس بر روايت راجح
توان امثال و   آن مي چه بسا برايكه بل،رجي ندارداق خهيچ بعدي از نظر تحقّ

 اينچنين )ره( چنانچه در فتاواي مشهوره پس از شيخ طوسي ،شمردي بر ئظرانُ
  .اند فرموده

 اگر اصحاب از روايتي ولو صحيح : بين السنه معروف استدر كهو اين
 و كلما ازداد ،راض نمودند دليل بر وجود خللي و نقصاني در آن استعإ دالسن
ةًصحازداد ب باشد  بنحو كلّي و عام مورد قبول و مستند نمي،اعد.  

   از روايات به ظاهر صحيح السندعلتّ إعراض اصحاب

عراض اصحاب چنانچه از مطاوي كلمات فقهاء رضوان االله عليهم إدليل بر 
  :چيز استآيد دو  دست ميه ب

 در ضبط و نقل اخبار و السلام عليهمه  اعتماد و وثوق به اصحاب ائم:اول
حراز عدالت و إ شرط كه ،احاديث مرويه بدون دخل و تصرفّ در مضامين آنها

  .باشد ورع در نقل اخبار مي
 ي اين خود دليلكه ،السلام عليهمه  قرب عهد زمان آنها با زمان ائم:دوم

ه در بين شيعه ل جهقابل تأمعام و حاكم بر احكام شرعي ت ادراك و برداشت جو
توان اين نكته را دليل اساسي بر ترجيح فهم و برداشت   و در حقيقت مي؛است



  225   السندحي صحظاهر به اتيروا از اصحاب إعراض علّت

ند و معتبر از حيث انتساب و استناد گرچه صحيح الس(اصحاب بر روايت مأثوره 
  . دانست)السلام به امام عليه

خور تأمل ابل توجه و درو طرح آن مطلبي قاين نكته گرچه در بدو تصور 
 ليكن با توجه به تاريخ فقه و حديث شيعه و روند نشر و اشتهار و ،نمايد مي

لام عليهمه گسترش احكام در زمان ائمعدم اتقان و ، و حتّي پس از آنالس 
  : زيرا؛شود صحت آن بخوبي روشن مي

 :اولاً كهنمايد   روشن مي تتبع و فحص در تاريخ حديث اين مسأله را:الف
 فقه شيعه از نقطه نظر استقلال و قوام خاص به ، خلفاءةدر زمان حكومت جائر

 چنانچه در زمان فعلي و بواسطة تبويب و تبيين فقهاء رضوان االله عليهم ،خود
 و با فقه ،استوار و رائج و ممتاز گشته است جايگاهي در بين شيعه نداشته است

 ة و اين مسأله بواسطه غلب؛وج بوده استمزاز موارد مخلوط و معامه در بسياري 
مروان و ايجاد محيط رعب و اختناق و حبس و  اميه و بني  بنيةحكومت ظالمان

 تشتّت آراء و اختلاف در حكم حتّي كه يحده  ب،قتل و تهجير بوجود آمده بود
ه ي بوددعاو ائج  احاديث و بزرگان از اقوام و ملل رتدر ميان فقهاء شيعه و روا

دست آمد تا ه السلام فرصتي ب كم در زمان صادقين عليهما  كمكه تا اين؛است
حضرات معصومين عليهم الصلام توانستند مباني و فروع فقه آل محمد لوى و الس

  . حديث منتقل نمايندتي االله عليه و آله و سلّم را به اصحاب و رواصلّ
السلام اصلاً مكتبي به نام   دقين عليهماتا زمان صا: توان گفت بنابراين مي

 و يا اگر بوده ، وجود نداشته استالسلام عليهممكتب علمي و فقهي اهل بيت 
 1.است بسيار محدود و در شدت خفاء و تقيه و نهايت كتمان و مضيقه بوده است

                                                 
ي أبمد بنِ إدريس، عن أحي، عن أبع  :25، ح237، كتاب العلم، ص 2، ج بحار الأنوارـ  1
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توان بعد مسافات و صعوبت مسافرت به بلاد و دسترسي به   اين مسأله مي برو
 و اين مسأله حتيّ در زمان خود امامين ؛ شريعة فقه و مكتب را افزودمنبع و

 چنانچه در زمان پس از ،همامين و پس از آنان نيز استمرار و استدامه داشته است
لام  عليهمه ائمتعارضِةلي زماننا هذا مسألإ الس اختلاف حكم بين فقهاء تا حد  

  .ريو كم له من نظتقابل و حرمت و وجوب نيز ثابت و محقّق است، 
  علتّ اختلاف در حكم در زمان ائمه عليهم السلام توسط آن حضرات

 نه تنها امري السلام  عليهمه  اختلاف در حكم در زمان ائمة مسأل:و ثانياً
ط خود  چه بسا اين مطلب توسكه بل،مستبعد و دور از انتظار و توقّع نبوده

 و ضِعرُن التَّهم ع و صيانتىِماء الشّيعدا لفظًح ،السلام عليهمحضرات معصومين 
 يك كه واضح است همچنان  و پر؛ مطرح شده و دامن زده شده است1ىِالصدم

                                                 
  !نَدري لا: فقَُلت لُ العامة؟ُتقَو 
غَيرِه إرادةً لإبطالِ ي ةُ إلَملاُخالَف علَيه ا لاّبِدينٍ إ للهَاإنَّ عليا عليه السلام لَم يكُن يدينُ : قالَفَ
م جعلوا لهَ ضدا تاهأفيعلَمونهَ، فَإذا  لاء  المؤمنينَ عليه السلام عنِ الشَّييرَأمونَ ألرِه، و كانوا يسأم

   .النّاسِي من عندهم ليلبِسوا علَ
  :237 و 236، كتاب العلم، ص 2، ج بحار الأنوارـ  1
مد بنِ محمد، عنِ ابنِ سنانٍ عنِ الخَزاّزِ عمن حدثهَ، أحابنُ الوليد، عنِ الصفّارِ، عن  : ـ ع23ديث ح

ي إذا كانَ ذَلك جمعتُكُم علَ: حابي لَكُم رحمةٌ، و قالَأص فلااخت: لام قالَي الحسنِ عليه السأبعن 
رٍ ي أما فَعلت ذَلك بِكُم لوَِ اجتَمعتُم علَأن: حابِنا فقَالَ عليه السلامأص فلارٍ واحد، و سئلَ عنِ اختأم

 دلاُواحذَ برِِقابِكُمخ.  
د، عن محمد بنِ عبد الجبارِ، عنِ الحسنِ بنِ فَضّالٍ، عن ثَعلَبةَ، عن ي، عن سع أب: ـ ع24ديث ح

ه عنها ألَثُم جاء رجلٌ فَس: ابني، قالَأجةٍ فَألَتهُ عن مسألس: ي جعفَرٍ عليه السلام قالَأبزرارةَ، عن 
اب صاحبي؛ فَلَما خرََج أجابني و أج ما فلاابه بِخأج فَابني، ثُم جاء رجلٌ آخَرُأج ما فلاابه بِخأجفَ

نِلاالرَّجسولِ :  قُلتايا ابنَ رَلله! جن نِلارسأه مما يقَد كتن شيعراقِ مفَنِلاألِ الع أج دكُلَّ واح بت
  لنَا و لكَمُ، و لوَِ اجتمَعتمُي قَأبهذا خيَرٌ لنَا و إنَّ ! يا زرارةُ: فقَالَ: رَ، قالَخَلآبت بهِ اأجمنهما بغِيَرِ ما 



  227   توسط آن حضراتالسلام هميعل ائمه زمان در حكم در اختلاف علّت

 راوي ثقه و عدلي چون ،السلام نقل كرده  بان حديثي را از امام عليهأراوي مثل 
و طبعاً هر دو روايت ، شنيده و نقل كرده استآن راعمير خلاف  بيأد بن محم 

 چه بسا در برخي موارد ، و بها واقع گرديده استط اصحاب منتشر و معمولٌوست
اين : توان ادعا نمود  ميكهاينجاست . حكم ثالثي نيز از حضرات صادر گشته است

 و حواي روايت و مضمون حديث حكم خاصف چنانچه اصحاب از كهمسأله 
تواند  جتهدين آينده ميمفهوم معيني را برداشت كرده باشند براي فقهاء خلف و م

بعنوان يك حجت مستند شرعي و دليل متقن لا يرد و لا يتبدل فقهي مورد استناد 
  .باشد اساس مي قرار گيرد كاملاً موهون و بي

بديهي است استنباط فحواي حديث و مراد از روايت چنانچه ذكر شد بر 
 ؛داشته باشد هر فرد ممكن است اختلاف ةحسب ميزان مرتكزات و اصول مفروغ

 در شرائط فعلي دو مجتهد با دو طرز فكر متفاوت و دو نوع نگرش و كهو همچنان
 در كتب فقهاء و محدثين رضوان كه مباني احكام از همين رواياتي ور به اصول نظم

مطلب در   چرا اين،دننماي االله عليهم موجود است دو حكم متفاوت و متعارض مي
                                                 

عليه  للهَاي عبد بفقَُلت لأ: قالَ. لَّ لبقائنا و بقائكُمأقَ  رٍ واحد لقََصدكُم الناّس و لَكانَي أم علَ
ضوَا و هم يخرُجونَ من عندكُم مختَلفينَ، النّارِ لَمي  علَأونَّةِ سلأاي شيعتُكُم لوَ حملتُموهم علَ: السلام
   .يهأبابني بِمثلِ جوابِ أج مرّات، فَثَلادت علَيه ثَأعفَسكَت فَ: قالَ

 للهَاي عبد بقُلت لأ:  عن معاذ قالَ،للهَاعفَرُ بنُ علي، عن علي بنِ عبد ج :ـ ع 26حديث 
برتهُ بقِوَلِ غَيرِكُم، أخه يخالفُكُم أنَّيني الرَّجلُ، فَإذا عرفَت أت في المجلسِ فَيلسأجإنّي : عليه السلام

برتهُ بقِوَلكُم و قوَلِ غَيرِكُم أخري  أدلابِرُه بقِوَلكُم، فَإن كانَ ممن خاُو إن كانَ ممن يقولُ بقِوَلكُم 
هنَفسل ختارقالَ. فَي : كمحارَكَذا فَاصنَع للهه !  
ي عبد أبي المقدامِ، عن علي بنِ الحسينِ، عن أبي عن سعد، عن عمرِو بنِ أب : ـ ع27ديث ح

فُسكُم فَتقُتَلوا، و أنتَشهروا  لاكامهِم و أحمةِ الجورِ فَامضوا في أئإذا كُنتُم في : عليه السلام، قالَ للهَا
  .كامهِم كانَ خَيرًا لَكُمأحإن تَعاملتُم بِ
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لا عليهمه زمان خود ائماحاديث و فقهاء عصر حضور ت نبوده است؟ آيا روامالس 
لام عليهمه ائمه در فهم حديث و الستماماً از يك طرز فكر و يك بينش و يك روي 

 آنان در زمان كهصرف اينه اند؟ و آيا ب ادراك حكم و استنباط فتوي برخوردار بوده
مل به روايات براي آنان  هيچ تمايز و افتراقي در فهم و ع،اند السلام بوده امام عليه

  همه اختلاف در بين اصحاب از كجا آمده است؟  پس اين!وجود نداشته است؟
 از حضرت رضا ةآيا استنباط حكم به طهارت اهل كتاب از روايت معروف

 رأي و فتواي بسياري از فقهاء كهالسلام با كنيز نصراني در بيت آن حضرت   عليه
كار و توجيه اين روايت و حكم به نجاست شيعه است چه اثري را در رد و ان

اهل كتاب در نزد برخي از فقهاء شيعه رضوان االله عليهم داشته است؟ طبيعي 
 همين اختلاف در برداشت و تفاوت در ادراك مراد و مقصود امام كهاست 
 و لذا ما تفاوت در ،السلام از قول و فعل او در زمان آنان وجود داشته است  عليه

  .كنيم  حد تناقض در بين اصحاب و آراء آن مشاهده ميفتوي را در
   ترجيح سندي است نه فتوائيشتهَر بين اصحابِكاخُذ بما مراد از 

 فتوي كيفيت فهم اصحاب در زمان حجيت اگر ملاك صدق حديث و :ب
لام بوده باشد مهه عليائمقضاء و ارجاع ة پس چرا در احاديث وارده در مسأل،الس 

 اشتهار در فتوي بين ةعلم در مقام تعارض، مسألأفقه و أالسلام به  هامام علي
ين در فتوي به عنوان اصل فمعروو اصحاب و اختلاف آراء بين عدول از فقهاء 

مسلّم پذيرفته شده است؟ و اگر قرار باشد فتواي به خلاف ولو از بزرگان حديث 
يديهم هيچ عيب و أبره بين  معتة و با وجود احاديث مروي،امري رائج و دارج بوده

 پس چگونه نظر و رأي آنان با وجود احتمالات ،ي متوجه آنان نباشدتمنقص
گوناگون و شبهات كثيره از عدم ادراك صحيح مسأله و يا مرجوحيت مدرك و 

 و يا احتمال تقيه و يا متابعت از معتمد بدون لحاظ موازين نقل و اتّباع ،مستند
تواند حجت و مستند  مي ـ متأخّرين از شيخ طوسي گذشتچنانچه از تابعين و   ـ

  شرعي براي مجتهد در مقام اجتهاد شود؟



  229  يفتوائ نه است يسند حيترج اصحابكِ نيب اشتَهر بما خُذ از مراد

 اگر چنانچه عمل مشهور و قدماء اصحاب قريب العهد به زمان امام :ج
 از  اعم، چرا اين مسأله مورد توجه فقهاء،ت و استناد باشديالسلام ملاك حج  عليه

 فتوي به نان و با وجود شهرت آراء آ،ر نگرفتهرين از اصحاب قراقدماء و متأخّ
ر و يا بئح ماء نزاند؟ چنانچه در  خلاف داده و هيچ توجهي به اين اصل ننموده

  .شود زكات در مال يتيم و امثاله مشاهده مي
 چنانچه قبلاً گذشت رجحان شهرت و يا اجماع فتوائي اصحاب زمان :د

لام  عليهمه ائمء پس از عصر غيبت بر اساس وجود دليل  و يا قدماء از فقهاالس
نظار صرفاً يك تصور در عالم خيال و وهم بيش أمعتبر و مستند شرعي مخفي از 

دست ما رسيده است تماماً مستند به ه  و آنچه از اين قبيل موارد و فتاوي ب،نيست
 گرچه آن از نظر مجتهد مخدوش و ضعيف بوده ؛دليل و مدرك شرعي بوده است

اي  صرف اتّفاق جمعي از اصحاب و يا فقهاء متقدم حكم به مسألهه ا بفلهذ. است
 دليل را ناديده گرفتن در شأن يك فقيه و حجيتنمودن و اصول مسلّم استنباط و 

  .باشد مجتهد به مباني و موازين اجتهاد نمي
بينَ  خُذ بمِا اشتَهرَ: فرمايد  ميكه زراره ةبر اين اساس روايت مرفوع

 از نظر كه يعني روايتي ؛ ذكر شد داردكه اشاره به همين ملاك و مناطي 1،حابكِأص
ات انتساب بر ديگري ترجيح داشته باشد نه از نظر فتوي و رأي حسند و مرج
 زراره ة به عدم استناد مقبوله و مرفوعءكاوگرچه برخي از اعلام با اتّ. مجتهدين
 صرف نظر از كه آنست  ليكن حقّ مسأله،اند  شهرت را منتفي دانستهحجيت

نفس شهرت روائي موجب رجحان بر غير خواهد ،ت انتساب و يا عدم آنصح 
  . بر اين ملاك نيز اين روايات موجود استكه چه رسد به اين،شد

                                                 
، 4  ج،عوالي اللئالي؛ و 245، ص 2، ج بحار الأنوار؛ و 303، ص 17، ج مستدرك الوسائلـ  1
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 شهرت و عدم حجيت آن در مقام ةاين بود بحث مختصري راجع به مسأل
 عرض كهلام همانطور الس سناد روايت به امام عليهإ و حجيت آن نسبت به ،فتوي
  .شد

  :كهشود اين  اجماع حاصل ميةآنچه از مجموع بحثهاي گذشته در مسأل
ي االله عليه و آله اي در زمان رسول خدا صلّ ي يك همچنين مسألهبطور كلّ

ع خبري و سنن وارد ي از آن حضرت در مجامكه و عباراتي ،و سلّم نبوده است
ضروري و لا ينكر بين جميع الفرق است بر فرض صحت انتساب دلالت بر امر 

 و اين مسأله در . استوار استالسلام بر اين مبنا   چنانچه توضيح امام عليه،دارند
ي االله عليه و آله  خلفاي ثلاثه پس از رسول خدا صلّةزمان خلافت غاصبه و جائر

 هدي صلوات ة و نظيري براي آن در طول امامت و ولايت ائم،و سلّم ابداع شد
علي االله مقامه أمرتضي  د و چنانچه مرحوم سي؛شود و سلامه عليهم يافت نمياالله 

تصريح فرموده است اين مسأله در فقه شيعه براي مقابله با اجماعات اهل سنّت 
 و ،ه نداشته شرعيحجيت و از اين جهت هيچ ارزش مدركي و ،تدخّل يافته است
  .باشد  اعتبار ساقط ميةبه كليّ از درج

 كلمات فقهاء بزرگوار رضوان االله عليهم اجمعين چنانچه عبارات و
ين تعي و مفصلاً گذشت حكايت از عدم توانائي آن در مقام انطباق و مشروحاً

 بر خلاف به اجتهاد ل گرچه بسياري از آنان در مقام فتوي و عم،مصداق دارد
 خود جانب احتياط را در عمل به مقتضاي اجماع از دست ةمبناي موضوع

  . نقل گرديد)ره( چنانچه از مرحوم آقاي خوئي ،اند دهندا
  فحص در موضوعات و مباني علمي از ضروريات حوزه اجتهاد و استنباط مكتب اهل بيت است

 بر قلم حقير نسبت به ساحت علم و فقاهت وارد كهايرادات و اشكالاتي 
يت و لاون شاء االله در راستاي تصحيح و تحكيم مباني تشيع و إگرديده است 

حفظ حريم اجتهاد و استنباط در مكتب اهل بيت و رعايت موازين و مباني 
 از منابع وحي و مĤخذ تشريع ةخذباع از فرامين و ملاكات متّرصين تشيع و اتّ



  231   استتي مكتب اهل باستنباط و اجتهاد حوزه اتيضرور از يعلم يمبان و موضوعات در فحص

 و خداي نكرده بهيچوجه قصد و غرض بر اهانت و تنزيل مقام علمي ،بوده باشد
هم كنَسأ و ميلةَ الجمساعيه ماللهُار كَّشَ ؛ وثاقت آنان نبوده و نخواهد بود ويهو فق

جنّ ةححبوباته معأمم و قادتهِواليهِ م ةئمعصومينَ المصلوات ه عليهم  االله و سلام
  .لينمين و العام جزاء العال و المسلمين خيرَسلامِ عن الإا االله جميعزاهم و ججمعينَأ

 تقصير  قصور وودر عين حال اينجانب خود را مبرّاي از عيب و نقص 
 و اميدوارم در پي انتشار اين اثر به ساحت علم و درايت از بيان مواقع ،دانم نمي

 بيانات ارزشمند بزرگان و فضلاي گرامي محروم نگردم تا در ةنقد و نظر و ارائ
  .مند گردم نشر مجدد و تجديد نظر از آنها بهره

 علمي در ةف بحث و فحص در موضوعات و مباني مختلكه آنجا ازولي 
م و ضروري در اشتغالات علمي اهل علم و حوزة فقه و اعتقاد يك اصل مسلّ

 تقاضا و استدعاي حقير از علماء و فقهاي گرانقدر آنست ،شود ادب محسوب مي
ي موافق داشته ي چنانچه نسبت به محتوي و مطالب مطروحه نظري مساعد و رأكه

ة مباني اجتهاد اقدامي متين و گير در عرض  براي تغيير و تحولي چشم،باشند
 در اثر اين تحول و تبدل جوهري نتائج و كه باشد ،گذاري نمايند اساسي را پايه

وفيق و عليه  و من االله التّ؛ فقه و اجتهاد تقديم گرددةفروعات ثميني به عرص
  .كلانالتّ

ك و مĤخذ اجتهاد منحصر در كتاب و ر مداكهزيرا ادراك اين حقيقت 
باشد نگرش نويني را  ت عقليه ميحدودي به مساعدت عقل در مستقلاّ سنّت و تا

در فضائي را  و او ،آورد ة استنباط براي مجتهد بوجود مينسبت به مواجهه با ادلّ
 و ،سازد  وصول به حكم االله واقعي رها ميدر فكري ةباز و بدور از هرگونه مضيق
از حضرات معصومين بر ارتكاز بر آثار وارده را تنها محور و مدار او 

 و هيچ شخصيت و مقامي را در قبال شخصيت و ،دهد  قرار ميالسلام عليهم
ت صاحبان ولايت كبراي الهيو با فراغ بال به نقد و ،آورد ه بحساب نميموقعي 
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ي االله عليه و آله و سلّم بدون هيچ د صلّامضاء آثار بزرگان و فقهاء آل محم
 يا :ة حقّةمز حيات ابدي و اعتلاي كلم و اينست ر،پردازد تشويش و اضطرابي مي

أ !علينتتُ و شيعكه مزونَ الفائي ومالقي ةِم.  
 و ،جار الشَّوقِ إلَيك في حدائقِ صدورِهمأش  لَهي فَاجعلنا منَ الَّذينَ تَرسَخَتإ

 و في رياضِ ،ونَأوكارِ يفلأارِ اكي أو فَهم إلَ،ذتَ لَوعةُ محبتك بمِجامعِ قُلوبِهمِأخَ
 و شَرائعِ ،فَةِ يكرَعونَطَلا المأسِالقُربِ و المكاشفََةِ يرتعَونَ و من حياضِ المحبةِ بِكَ

 و و انجلَت ظلُمةُ الرَّيبِ عن عقائدهم ،صارِهمأبقَد كُشف الغطاء عن  ،المصافاةِ يرِدونَ
 و انشَرَحت بتَِحقيقِ المعرِفَةِ ،انتفََت مخالَجةُ الشَّك عن قُلوبِهمِ و سرائرِهم و ،مائرِهمضَ

   1...صدورهم
نا في قدامأ تب ثَو ،اناضيممن  ايرًًنا خَقبلَستَمل  و اجع،نا دينمرِأهنا في قِّ فَهمللا

ي  علَ االلهُيصلّ و ،جيبٍ و مريبٍ قَيرُ خَهنّإ ،طهارد و آله الأوالينا محمنا و متَ سادباعِاتِّ
سيدو لدآدم محم و علَد ا كثيراًاهرين و سلَّ الطّ الطيّبينَي آلهم تسليم.  

، د محسن الحسيني الطهرانيد محمالسي :ه ربلي عفوِإالراجي  ةرمناه الداثبيتبه ك
قم المقدسة علي ثاويها فاطمة  الهجرية القمرية في 1427صفر المظفر  13 الة الثلاثلي

  .ةكرام و التحيآلاف الإ المعصومة
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   ت60  كالنُّجومِ، بِأيهم اقتدَيتُم اهتَديتمُي الأئمةُ من أهلِ بيت
   ت226  ... ما تقَولُ العامة؟ُفلاَذ بِخخلأرتُم بِاماُتَدري لم أ 
لااختحأص فةٌ حابي لَكُم رت226  ...م   

  62  ٌٌ اختلاف اُمتي رحمة
ةِ يالقيم ومإذا كانَ يارُ أمَلَ للهع ليع أنا و دلَّ فَأقعج زَّ وي ع راطت110  ...الص   

   ت227  ...فُسكُم فتَقُتَلوا أنتَشهروا  لاكامهِم و أحمةِ الجورِ فَامضوا في أئإذا كُنتُم في 
   ت59  جومِ، بِأيهِم اقتَديتُم اهتَديتمُأصحابي كَالنُّ

  232  ...جار الشَّوقِ إلَيكأش  لَهي فَاجعلنا منَ الَّذينَ ترََسخَتإ
  58  للهم أدرِ الحقَّ معه حيثُما دارا
  136  ...ةٍ حجبِض من قائمٍ رلأتَخلو ا  لاللهَم إنكّا
  137  ...دينك ي خَلقك يهديهِم إلَي ن حجةٍ لكَ علَضك مربد لأ لاللهَم إنَّه ا

   ت42  ...الحوض و لاُنازعنّ أقواما ثم لأغلبنّ عليهم ي أنا فرّطكم عل
   ت58  ...و موعدكم الحوض ي و موعد! أنت و شيعتكُ

دنونَ شَيئًا رؤمالم ما إن زادكَي لاَ تَخْلو إلاّ و فيها إمام مإنَّ الأرضت135  ...ه   
  135  ...إلاّ و فيها عالم  ض لا تَخْلورإنّ الأ

  59  نّ أصحابي كالنُّجومِ، بِأيهِم اقتَديتُم اهتَديتمُإ
   ت136  ...بهِ لاًلِ بيتي موكَّأهمانُ وليا من يلإإنَّ عند كُلِّ بِدعةٍ تَكونُ من بعدي يكاد بِها ا
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  61  ...ي قُلوبِ العباد نَظرَ في االلهَ تعالَ إنّ
   ت135  ...ضِ رلأو فيها عالم يعلَم الزّيادةَ و النُّقصانَ في ا لاّض، إرلألَم يدعِ ا للهَاإنَّ 
  136  ...لِ بيتي أهمانُ وليا من يلإلِّ بِدعةٍ من بعدي يكاد بِها اكُلنَّ إ
  136  ...تَحريف الغالينَ  الدينِ نِينفونَ ع لاًفي كُلِّ خَلَف عدو نالَنَّ إ

  222  ...، رٌ بينٌ رشده فَيتَّبعأم: ةٌثَلاَور ثَمإنَّما الاُ
  67  ...نهّ بايعني القوَم الّذينَ بايعوا أبابكرٍ و عمرَ و عثمانَ إ

 ذا خَيرٌ لَنا ولَي قَأبإنَّ هعتُم علوَِ اجتَم لَكُم، و ي أملَنا ودت226    ...رٍ واح   
   ت227  ...يني الرَّجلُ أتلس في المجلسِ فَيأجإنّي 
  56  ... و عترَتي  للهَاي تاركِ فيكُم الثَّقَلَين كتاب إنّ

 أمانٌ لأهل السماء ت60  ... أهلُ بيتي أمانٌ لأهلِ الأرض كما أنّ النُّجوم   
   ت60  أهلُ بيتي كالنُّجومِ بأيهم اقتدَيتُم اهتديتمُ

نجَم طَلع ت60  أهلُ بيتي كالنّجومِ كلّما أفَل نجَم   
نازِلِ التَّقديرِ أيفي م دترََدالم ،ريعالس بائالد ،طيع95  ...ها الخَلقُ الم  

ها الناسن النّارِ ! أيكم مدعبنةِّ و ين الجكم مقرِّبي ن شَيءم لَيس ت122  ...إنَّه   
  16  ...منينَ في ترَاحمهم و توَادهم و تَعاطُفهم كمثلِ الجسد ترََي المؤ

   ت41  فترق اُمتي علي ثلاث و سبعين فرقة كلّّهن في النار إلاّ واحدةتَ
  229  حابكِأصبينَ  خُذ بِما اشتَهرَ

  125   وارا فجَعلَكُم بِعرشه محدقينأنلقََكُم اللهَ خَ
   ت41  ...اُحد ي قَتلَي و سلّم عل) و آله(الله عليه اي رسول االله صلّي صلّ
  58  لي مع الحقِّ و الحقُّ مع عليع

الحوض ليرِدا عفترِقا حتي يلن ي ،دور حيثُما دارمع الحقّ و الحقُّ معه ي ت58  علي   
   ت136  ...ينفونَ عنه تَحريف الغالينَ  لاًلَ البيت في كُلِّ خَلَف عدوأهفَإنَّ فينا 

   ت58  ...الكَعبةِ فَضرَبها بيده ي قَد أتاكُم أخي؛ ثمُ التَفت إلَ
  72  ونوا مع الجماعةِك
  72، 69، 54، 52، 39  خطاءي تي علَماُتجَتمع  لا
  54، 52، 39  ةٍلَلاضَي تي علَماُتجَتَمع  لا
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ضرّهم من اُمتّي قائمةٌ بأمرِ االله لا يت62   ...ن خَذَلهم لا تزالُ طائفةٌ م   
  57  الحقّي  تَزالُ طائفةٌ من اُمتي قائمةٌ علَلا

   ت57  لا تَزالُ طائفةٌ من امتي يقاتلون علي الحق ظاهرينَ إلي يومِ القيمةِ
  137  ...لعوام ا ءلامن قَلبهِ من هؤُ للهَا من علم أنَّجرَم  لا
  72  أطخَلي اعلَتي م يكُنِ االلهُ ليجمع اُملَ

   ت117  ...لوَ بقيت الأرض يوما بلاِ إمامٍ منّا لَساخَت الأرض بِأهلها 
لةًَ لاَحترََقتأنم نوَت21  لوَ د  

  117  ولا الحجةُ لَساخَت الأرض بِأهلهالَ
   ت59  ...أصحابي يوم القيمةِ عن حوضي  لَيذادنَّ رِجالٌ من

   ت110  ... لَم يؤمن بي و لَم يؤمن بي من لَم يتوَلَّ من للهَاما آمنَ بِ
  61   ...المسلمونَ حسنًا فَهو عند االلهِ عزّوجلَّ حسنٌ ي ا رأم

 ِرْتُكُم بهأم كُم إلَي االلهِ تَعالَي إلاّ و قَدقرَِّبي نْ شَيء122  ...ما م  
زّ و جلَّ فَالعدتُم في كتاب االلهِ عجما و ت60   ...ملُ بهِ لازم   

   ت110  ...أَنا قَسيم النّارِ : مثلُ حديث عبايةَ
  222  ...حابكِ فَيؤخَذُ بهِ من حكمنا أصلمجمع علَيه من ا
قةَ الإسلامِ مبرٍ فقَد خَلع ربش ماعةِ قيدن الجم 57  ...ن خرَج  
رَّمن سلزَمِ اهنةِّ فَلْيحبوحةُ الجماعةَ  ب56  ...لج  
م قَ الجماعةَ مات57   ...ن فار  
ت57  ن فارقَ الجماعةَ مات ميتةً جاهليةم   
  113  ...بِمكاننا النّائي عن مساكنِ الظّالمينَ  وينَناحنُ و إن كُنّا نَ
و ةِ أمنَ الغَيبم قَعلَّةُ ما و114  ...ا ع  

  18  ... أو فاجرٍ و إنَّه لابد للنّاسِ من أميرٍ برٍّ 
ماءو الس ري و بِوجوده ثبَتت الأرضزِقَ الومنه ر117  و بِي  

  223  و اترْكُ الشّاذَّ النادر
  40  ...  القرُآنَ حقٌّ أنَّ بينهم فلااخت لاةُ قاطبةً ملاُ قَد اجتَمعت او

   ت58  ! ... نَفسي بيِده إنّ هذا و شيعتَه هم الفائزونَ يوم القيمةي و الّذ
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ا لقََد قرَنََ وَلله  ه يهاللهَ علَي لّصبِهو آل ن ما أنن لَد107  ... كانَ فَطيم  
نذُ خَلقََ رلأ لَم تَخْلُ اوم اضَةٍ  للهجن حم ملَآد136  ... يها فه  
اللَأش أنَّ لوَ و مفَّقَهنا ولَياعع هتطاعل نَ القُلوبِ ي هماعٍ م114  ...اجت  

   ـ ت58  ! هذا و شيعتهُ هم الفائزونَ يوم القيمةِ
  132  يأتتَ لاو ي ت بِمنزِلةَِ الكَعبةِ، تُؤتَ أن!ا عليي
  58  ! علي أنت و شيعتكُ هم الفائزونَيا

ةِ! يا عليمالقي ومزونَ يالفائ مه ُتكو شيع 232  أنت  
االلهِ علَي 72  الجماعةِي د  
االلهِي ع الجماعةِ د57  ... م  

  75  ... ما كانَ من رِوايتهِم عنّا ي إلَينظرَُ 
  

  
  



  

  
  
  
  
  
  

  فهرست اشعار
  

  صفحه    
  89    الحكمةِ و العنايةِي ذ مقتَضَإ

  94   ما لَيس موزونًا لبعضٍ من نَغَم
*  *  *  

  96    آتش نمرود را گر چشم نيست
  ت 22    احمد ار بگشايد آن پرّ جليل

  96    اين زمين را گر نبودي چشم جان
  89    اين همه عكس مي و نقش مخالف كه نمود

  96    باد را بي چشم اگر بينش نداد
   ت22    باز گفت او را بيا اي پرده سوز

  16   بني آدم اعضاي يكديگرند
  16    غمي تو كز محنت ديگران بي

  16    چو عضوي به درد آورد روزگار
   ت22    ره مرصدشچون گذشت احمد ز سد

  96    چون همي دانست مؤمن از عدو
  95    اي كه وكيل است بر خزائن باد فرشته

  95    قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه
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  96    گر نبودي چشم دل حنّانه را
  96    گر نبودي نيل را آن نور ديد

  96    گر نه كوه و سنگ با ديدار شد
   ت22    ت او را هين بپر اندر پيمگف

   ت22     بيرون زين حد اي خوش فرّ منگفت
  116، 105    گنه كرد در بلخ آهنگري

  



  

  
  
  
  
  
  

  فهرست اعلام
  أسماء أنبياء و معصومين صلوات االله عليهم أجمعين) الف

 حضرت رسول اكرم، رسول خدا، نبي
اكرم، رسول االله، النبي، پيامبر اكرم، پيامبر 

، 39، 16: خاتم صلّي االله عليه و آله و سلمّ
41 ،46 ،48 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،56 ،
57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،68 ،69 ،73 ،

101 ،102 ،103 ،107 ،108 ،110 ،111 ،
121 ،122 ،123 ،136 ،141 ،160 ،206 ،
230 ،232  

: السلام  عليهطالب أميرالمؤمنين علي بن أبي
18 ،35، 40 ،41 ،46 ،47 ،55 ،56 ،58 ،
59 ،60 ،67 ،107 ،108 ،109 ،110 ،117 ،

122 ،136 ،160 ،207 ،226  
  133: لام عليه السامام حسن مجتبي

  232، 95: السلام  سجاد عليهامام
 117:  السلامي جعفَر عليهأب باقر، امام
122 ،226  

 ،60: امام صادق، أبي عبد االله عليه السلام
111 ،122 ،123 ،135 136 ،226 ،227  

  225، 131: صادقين عليهما السلام

 عليه ي الحسنأب، بن جعفر امام موسي
  226، 112: السلام

: عليه السلام: امام علي بن موسي الرضا
59 ،60 ،120 ،228  
 ، أبي الحسن الثالثعلي بن محمد، امام

امام أبي الحسن علي الهادي، امام هادي، 
، 54، 52، 40، 39: السلام  عليهعلي النقي

112 ،124  
، 112: مامام حسن عسكري عليه السلا

113 ،124 ،137  
، بقيى حضرت حجى بن الحسن العسكري

عصر، امام عصر، امام زمان ّ االله، ولي
، 123، 113، 108، 52، 27: ارواحنا فداه

124 ،131 ،132 ،198  
***  
  232: حضرت آدم عليه السلام

  99: السلام خضر عليهحضرت 
  99: السلام حضرت موسي عليه
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  سائر إعلام) ب

  آ ، ا
  111: سيآلو

  118): سيد حيدر(آملي 
  46: اباذر

  73: ابن أبي الجمهور
  122: الكوفيى ابن أبي شيب
  110: يابن أبي لَيلَ

  68، 61، 57، 56: يدابن أبي الحد
  62: ابن حزم
  226: ابن سنان
  110 :ابن شُبرمُى

  110، 22: ابن شهر آشوب
  58، 41: ابن عباس

  58: يابنُ عد
  58: ابن عساكر

  58: طريفغابن 
  58: ابن مردويه
  42: ابنُ نمير
  226: ابن الوليد

  135: ي بصيرأب
، 61، 47، 46، 40: أبوبكر، ابن أبي قُحافى

62 ،67 ،69 ،173 ،176  
  61: أبوبكر احمد بن عبدالعزيز جوهري

  42: ىشيبي أبوبكر بن أب
  117 :يأبو الحسين محمد بن هارونَ بن موس

  110: أبوحنيفه

  42: أبوكريب
  110: لمتَوكِّلأبو ا

  42: اويةأبو مع
  225: جائيرلأي إسحق اأب
  61: بكر بن عياشي أب

  110، 58: أبي سعيد الخدري
  58: أبي هارون العبدي

  225: مد بن إدريسأح
  61: أحمد بن عبد الجبار العطاردي

  226: مد بن محمدأح
  57: احمد حنبل

: )الشيّخ محمد كاظم الخراساني(آخوند 
190 ،191  

  135: إسحقَ بن عمار
حاج شيخ محمد (اصفهاني كمپاني 

  199، 196، 194، 193، 192: )حسين
، 54، 52، 51، 47، 42، 41امام فخر رازي 

55 ،56 ،57  
، 173، 172، 171): شيخ مرتضي(انصاري 

178 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،
189 ،190  

  111): رعي الامين ممحمد(الانطاكي 
  165): يخ محمد تقيش(ايرواني 

  ب ، ث
 ):سيد يوسف، محدث بحراني(بحراني 

159 ،160 ،163 ،165 ،166 ،167 ،205  
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  198): سيد مهدي(بحرالعلوم
  42: البخاري

  166: برقي
  157، 73: بروجردي

  93: بوعلي
  57: بيهقي
  226: ثعَلبَى

  ج ، ح ، خ
  58، 57، 41: جابر بن عبد االله
  70: جعفر بن حرب

عفَر بنجلي227:  ع  
  111): عبد الحليم(الجندي 

  57: حاكم نيشابوري
  110: الحجاج

  110: الحسن بن سعيد
  178: الجواهر سن بن صاحبح

  226: الحسن بن فَضّال
قييه59: الحسين بن أحمد الب  

علاّمه آيى االله سيد محمد (حسيني طهراني 
  164، 53): حسين

، 27: )سيد محمد محسن(حسيني طهراني 
232  

الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر (حلّي 
سعيد الهذلي بن الحسن بن يحيي بن 
  72: المحقق الحلي صاحب الشرايع

جمال الدين الحسن بن (علامه حلي 
يوسف بن علي بن المطهر المشتهر 

، 86، 85، 84، 73، 71، 69): بالعلامى الحلي
93 ،156 ،174 ،216  

  46: خالد بن وليد
  163): ي محمد باقرمول(خراساني 

  226: الخَزاّز
، 200، 73): حاج سيد أبوالقاسم(خوئي 

201 ،202 ،203 ،206 ،207 ،220 ،230  
  89): حافظ(خواجة شيراز 

حكيم طوسي، (خواجه نصير الدين طوسي 
، 125، 93، 87، 84، 83): محقق طوسي

126 ،130 ،134 ،140  
  س ،ش . ز

  46: زبير
  229، 226: زرارى

  61: بد االلهزيد بن ع
  132: زيد بن علي
 ،89): حكيم حاج ملاّ هادي(سبزواري 

93 ،94  
  227، 226: سعد

  95، 94، 16: سعدي
  46: سلمان

  110 ،42::أبا محمدسليمان أعمش، أعمش، 
  216: السيد ابن زهرى

  157، 155، 154، 109، 73:  طاووسسيد ابن
  178: السيد علي بن السيد محمود

دالسي187:  الكاظمي  
): بن الحسين الموسوي علي(سيد مرتضي 
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72 ،74 ،87 ،140 ،147 ،173 ،174 ،179 ،
180 ،200 ،202  

  164: سيد محمود شاهرودي
): سيد عبدالحسين(شرف الدين الموسوي 

35  
  110 :القاضي هللاشريك بن عبد 

  42: شقيق
  ،216: الشَهيد

  162، 161: شهيد ثاني
  70): مليبهاء الدين عا(شيخ بهائي 
  198، 197، 73: شيخ مفيد

   ، طص
  216: مالصاحب المع

  ،120، 93، 90، 89: صدر المتألّهين
  166، 136، 73: صدوق
  226: الصفّار

  60: صلاح بن ابراهيم الهادي
: ) حاج سيد محمد حسينعلاّمة(طباطبائي 

19 ،211  
  57: طبراني

60: الشيّخ الطّبرسي  
  46: طلحه
  41:  بن عبيد االلهىطلح

شيخ الطائفى أبو جعفر محمد بن (طوسي 
، 142، 110، 82، 72): الحسن الطوسي

156 ،157 ،173 ،174 ،179 ،180 ،181 ،
187 ،199 ،202 ،216 ،220 ،228  

  177: شيخ هادي طهراني
  ع

علي بن يونس، شيخ زين الدين (العاملي 
  73): أبي محمد

  177: )سيد محسن(عاملي 
  46: عباس

ى بن رِبعبايع110: ي  
  42: عبد االله

  117: عبد االله بن أحمد
  69، 67، 56: عثمان
  137، 107): محمد(عبده 

  172، 166: علي بن بابويه
  227: علي بن الحسين

  227: هللاعلي بن عبد 
  46: عمار
  69، 67: عمر

  117: عمر بن ثابِت
  75: عمر بن حنظله

  227: ي المقدامأبعمرو بن 
  62: عمير بن هاني

  41: اليغزّ
   ، ق ، كف

  73: فضل بن شاذان نيشابوري
 ،80: السيد علي القزويني، محقق قزويني

215 ،220  
  84: فاضل قوشچي

  166: قولويه
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  178: )محمد حسين (يلكاظما
  109: كفعمي
  197، 166: كليني

  م
  46: مالك بن نويره

، 73، 39): علاّمه شيخ محمد باقر(مجلسي 
151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،
163  

  201، 200، 197، 196: محقّق عراقي
  71: محقّق كركي

  226: محمد بن عبد الجبار
  42: محمد بن عمر بن واقد

  59: بن نصر الراّزيي محمد بن موس
  117: محمد بن همام
  59: الصوليي محمد بن يحي

  167: مدرسي
، 143، 142، 73): شيخ محمد رضا(مظفّر 

144  
  227: معاذ
  133، 67، 62: ويىمعا

  136:  بن وهبىمعاوي
  46: مقداد
110:  بن طَريفيموس  

  96، 95، 22: مولانا جلال الدين رومي
  96: ميرخاني

  71، 70: ميرزاي قمي
    ، و ، هن

  196، 194: نائيني
  ،70: نظّام
  111، 110 :نُعمان

  17: ويل دورانت
  178 ،145): آقا شيخ رضا(همداني 

  



  

  
  
  
  
  
  
  مصادر و عفهرست مناب

  
  ).خط عثمان طه( المدينى المنورى :القرآن الكريم ـ1
 . ج4 مع شرح الشيخ محمد عبده، دارالمعرفى للطباعى و النشر، بيروت، : البلاغى نهج ـ2
  صحيفه كامله سجاديه ـ3

*  *  *  
طالب الطبرسي، تعليقات و ملاحظات   أبي منصور أحمد بن علي بن أبي:الاحتجاج ـ4

  .مد باقر موسوي الخرسانسيد مح
 طالب الطبرسي، طبعى مصححى محققى، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي :الاحتجاج ـ5

تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري، الشيخ محمد هادي به، باشراف الشيخ جعفر السبحاني، 
  . ج2انتشارات اسوى، ايران قم، 

. ن حزم الأندلسي الظاهري للحافظ أبي محمد علي ب:الاحكام في اصول الأحكام ـ6
  .زكريا علي يوسف، مطبعى العاصمى ـ القاهرى: ناشر

السيد حيدر الآملي، مقدمى و  :ىو أنوار الحقيقى و أطوار الطريقى أسرار الشّريع ـ7
  .مؤسسه مطالعات و تحقيات فرهنگي ايران ـ طهران: محمد خواجوي، نشر: تصحيح

  .ليى في الأسفار العقليى الأربعى الحكمى المتعا أسفار أربعى :أسفار ـ
  . الشيخ محمد رضا المظفر، جزئين في مجلد واحد، نشر دانش اسلامي قم:اصول الفقه ـ8
:  الشيّخ الحسن بن أبي الحسن الديلمي، تحقيق:أعلام الدين في صفات المؤمنين ـ9
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  . ق  ه1408مؤسسى آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، الطبعى الاولي 
 امين الاسلام الشيّخ أبي علي الفضل بن الحسن :أعلام الوري بأعلام الهدي ـ10

  . ج2مؤسسى آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، قم ـ ايران، : الطبرسي، تحقيق و نشر
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي، ): أمالي الشيخ الصدوق (:الأمالي ـ11

 الأعلمي، منشورات مؤسسى الأعلمي للمطبوعات، الطبعى الخامسى، قدم له الشيخ حسين
  .ق .   ه1400بيروت ـ لبنان 

: تحقيق) جعفر محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفى أبي(الشيخ الطوسي  :الأمالي ـ12
  .  ق  ه1414قسم الدراسات الإسلاميى، مؤسسى البعثى، نشر دارالثقافى، قم، الطبعى الأولي 

محمد : المستشار عبد الحليم الجندي، يشرف علي اصدارها :مام جعفر الصادقالا ـ13
  .توفيق عويصه ، القاره

 حضرت علاّمه آيى االله العظمي حاج سيد محمد حسين حسيني :امام شناسي ـ14
  . ج18ق،  .   ه1410طهراني، انتشارات حكمت، چاپ اول 

أبي محمد عبداالله بن مسلم ابن قتيبه ): المعروف بتاريخ الخلفاء( :الامامى و السياسى ـ15
 هجري، شركى مكتبى و مطبعى مصطفي البابي الحلبي 1388الدينوري، افست از طبع سال 

  .ش .   ه1363و أولاده بمصر، منشورات الرضي، زاهدي قم ـ 
انتشارات كتبي : ، نشرالحاج الميرزا موسي التبريزي: اوثق الوسائل في شرح الرسائل ـ16

  .م، رحلي حجرينجفي، ق
مرتضي ( علامّه شيخ محمد باقر مجلسي، طبع دارالكتب الاسلاميى :بحار الأنوار ـ17

  . ج و طبع الوفاء بيروت110 طهران )آخوندي
 عماد الدين أبي :عليه السلام لشيعى المرتضي صليّ االله عليه و آلهبشارى المصطفي  ـ18

اد القيومي الاصفهاني، مؤسسى النشر جو: جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري، تحقيق
  .الاسلام التابعى لجماعى المدرسين، بقم المشرفى

  ابو جعفر:بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلي االله عليه و آله و سلم ـ19
الحاج ميرزا محسن كوچه : محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي، تصحيح و تعليق

  .ى االله المرعشي النجفي، قم المقدسىباغي التبريزي، منشورات مكتبى آي
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  . شيخ ابراهيم الكفعمي، مكتبى الصدوق، طهران:البلد الأمين ـ20
پاشائي، امير حسين آرمان .  آرام، عاحمد: دورانت، مترجمانويل : تاريخ تمدن ـ21

  .1372پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چاپ چهارم 
لي بن الحسن بن هبى االله بن عبداالله الشافعي  أبي القاسم ع:تاريخ مدينى دمشق ـ22

  .ق .   ه1415 ج، دارالفكر، الطبع 70علي شيري، : دراسى و تحقيق) المعروف بابن عساكر(
جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي، منشورات : تذكرى الفقهاء ـ23

  . ج2المكتبى الرضويى لاحياء الآثار الجعفريى، رحلي سنگي، 
 جلد، تحقيق السيد 6 السيد علي الموسوي القزويني، :تعليقى علي معالم الأصول ـ24

  علي العلوي القزويني، مؤسسى النشر الإسلامي، قم
  .  جلد، الطبعى الثالثى16 جزء، 32 فخر الدين محمد بن عمر الرازي، :التفسير الكبير ـ25
: السلام   عليهمي العسكريالتفسير المنسوب الي الامام أبي محمد الحسن بن عل ـ26

   .  ه1409تحقيق و نشر مدرسى الامام المهدي، قم المقدسه، سنى 
العلاّمى السيد محمد حسين الطباطبائي، ): الميزان في تفسير القرآن (تفسير الميزان ـ27

نشر دارالكتب الاسلاميى، من منشورات مؤسسى الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، الطبّعى 
  . ج20ق،  .   ه1394الثانيى 

ابو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن : جامع المقاصد في شرح القواعد ـ28
  . ج2، انتشارات جهان، طهران ـ ايران، طبع سنگي رحلي، )المحقق الحلي(المطهر الحلي 

أبي عبد االله محمد بن محمد بن : الجمل و النصرى لسيد العترى في حرب البصرى ـ29
السيد علي مير شريفي، نشر مركز : ، تحقيق)الشيخ المفيد(العكبري البغدادي النعمان 

  .الاعلام الاسلامي، ايران ـ قم
:  المحدث الشيّخ يوسف البحراني، ناشر:الحدائق الناظرى في احكام العترى الطاهرى ـ30

علي الشيخ : موسسى النشر الاسلامي التابعى لجماعى المدرسين بقم المشرفى، قام بنشره
  الآخوندي

 صدرالدين محمد بن ابراهيم :الحكمى المتعاليى في الأسفار العقليى الأربعى ـ31
  .م1981الشيرازي، دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعى الثالثه 
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  .بيروت لبناندار المعرفى للطباعى والنشر، : ، ناشر جلال الدين السيوطي:الدر المنثور ـ32
 ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام عن أهل بيت رسول دعائم الاسلام و ـ33

القاضي أبي حنيفى النعمان بن محمد بن منصور بن  :عليه و عليهم أفضل السلاماالله 
آصف بن علي فيضي، دار المعارف ـ القاهرى، : ري، تحقيقغأحمد بن حيون التميمي الم

  . ج2
  .بن رستم الطبري، منشورات الرضي ـ قمابو جعفر محمد بن جرير : دلائل الامامى ـ34
 سيد مرتضي علم الهدي، تصحيح و مقدمه و تعليقات :الذريعى الي اصول الشريعى ـ35

  .و فهارس، ابوالقاسم گرجي، انتشارات دانشگاه طهران
السيد احمد الحسيني، اعداد السيد :  جلد، تقديم و اشراف4 :رسائل الشريف المرتضي ـ36

  . هجري1405دارالقرآن الكريم، مدرسى آيى االله العظمي الگلپايگاني، : مهدي رجائي، ناشر
 تأليف الشريف المرتضي علي بن الحسين المولوي، اربع :الشافي في الامامى ـ37

مؤسسى : مجلدات، تحقيق و تعليق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، ناشر
  الاسماعيليان ـ قم

التستري  ي السيد نور االله الحسيني المرعشي القاض:المتن: الحقشرح احقاق  ـ38
آيى االله السيد شهاب الدين النجفي، من منشورات مكتبى آيى : و الشارح) الشهيد الثالث(

  .  ج36االله المرعشي النجفي، قم ـ ايران، 
 علاء الدين :شرح تجريد العقائد نصير الملّى و الدين محمد بن محمد الطوسي ـ39

  .، رحلي حجري، منشورات رضي، بيدار، عزيزيعلي بن محمد القوشچي
  .ق .  ، ه1367 حاج ملاّ هادي سبزواري، طبع ناصري، :شرح منظومه ـ40
 جزء في مجلد، دار التعارف للمطبوعات، 4 الشيخ محمد عبده، :شرح نهج البلاغى ـ41

  .بيروت، لبنان
 المدائني الشهير بابن  عزّ الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبى االله: البلاغى شرح نهج ـ42

أبي الحديد، تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربيى، عيسي البابي 
  . ج10ق، عشرين جزءا،  .   ه1385الحلبي و شركاه، الطبعى الثانيى، 

  الدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسى الفجر، لندن: م أهل السنّىهالشيعى  ـ43
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 أبوعبداالله، محمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن المغيرى بن بزدريى :ريصحيح البخا ـ44
بيروت،  البخاري الجعفي، ضبط و شرح الدكتور مصطفي و ذبب البغا، دار ابن كثير، 

  .ق .   ه1410الطبعى الرابعى، 
 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دارالفكر ـ بيروت، :صحيح مسلم ـ45
  . ج8

محمد :  شيخ الطائفى أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق:صوللا اىعد ـ46
  . ج2رضا الانصاري القمي، 

 محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي :عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينيى ـ47
الدين النجفي المرعشي، تحقيق  المعروف بابن أبي جمهور، قدم له آيى االله السيد شهاب 

  .ق.  ه. 1403الشيخ الحاج آقا مجتبي العراقي، مطبعى سيد الشّهداء قم، الطبعى الاُولي، 
جعفر الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن  أبي: عليه السلامعيون أخبار الرّضا  ـ48

بابويه القمي، عني بتصحيحه و تذييله السيد مهدي الحسيني اللاجوردي، انتشارات 
  . ج2جهان، طهران، 

 احمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني :فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ49
  .دارالمعرفى، بيروت. محب الدين الخطيب، دار النشر: الشافعي، تحقيق

عبداالله :  التحقيق و التقديم:)و هو رسائل الشيخ مرتضي الانصاري (ائد الاصولرف ـ50
  .لاسلامي، قمالنوراني، قطع رحلي، حروفي، مؤسسى النشر ا

 الشيخ :تقرير مباحث اصول الميرزا محمد حسين الغروي النائيني فوائد الاصول ـ51
  .محمد علي الكاظمي الخراساني، طبع حجري رحلي

محمد عبد الرؤوف المنادي، ضبطه و صححه : فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ52
  . ج6احمد عبد السلام، دار الكتب العلميى، بيروت ـ لبنان، 

 أبي منصور الحسن بن يوسف بن :قواعد الأحكام في معرفى الحلال و الحرام ـ53
  .المطهر الأسدي، حجري، رحلي

  .ميرزا ابوالقاسم القمي، با خط عبد الرحيم، طبع سنگي رحلي :قوانين الاصول ـ54
  جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني، صححه و علّق عليه علي  أبي:الكافي ـ55



  فهارس عامه/  از منظر نقد و نظر اجماع 254

  

  . ج8ق،  .   ه1388 الغفّاري، دارالكتب الاسلاميى، الطبعى الثالثى، اكبر
: محمد بن احمد الغطريف الجرجاني، تحقيق: كتاب جزء ابن غطريف للجرجاني ـ56
  .1997 ـ 1417 بيروت، الطبعى الاولي شائر الاسلاميىبصبري، دار العامر حسن . د

 بن عيسي بن أبي الفتح الأربلي و  أبي الحسن علي:كشف الغمى في معرفى الأئمه ـ57
  .ق .   ه1381علّق عليه الحاج السيد هاشم الرسولي، مكتبى بني هاشمي ـ تبريز، 

  العلامى الحلي، مع تصحيح و:)محقق(كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد  ـ58
  .تقديم و تعليق الاستاذ حسن حسن زاده الآملي، مؤسسى النشر الاسلامي

الخواجه نصير ( محمد بن الحسن الطوسي :د في شرح تجريد الاعتقادكشف المرا ـ59
جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر المشتهر بالعلامى : ، و الشارح)الدين

السيد ابراهيم الموسوي الزنجاني، مؤسسى الأعلمي : الحلي، مع حواش و تعليقات
  .للمطبوعات، بيروت ـ ايران

مؤسسى آل : خوند الشيّخ محمد كاظم الخراساني، تحقيق و نشرالآ: كفايى الاصول ـ60
  قم. البيت عليهم السلام لاحياء التراث

اكبر الغفّاري،  شيخ الصدوق، صححه و علّق عليه علي  :كمال الدين و تمام النعّمى ـ61
  .2ق، ج .   ه1395دارالكتب الاسلاميى، 

ءالدين علي المتقي بن حسام الدين  علا:كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال ـ62
  .ق .  ه. 1409الهندي، مؤسسى الرسالى، بيروت، 

  .گلستان سعدي ـ63
 أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي :لسان العرب ـ64

  . ج15المصري، دار صادر ـ بيروت 
قاضي القضاى الشيخ  :عليهم السلاملماذا اخترت مذهب الشيعى مذهب اهل البيت  ـ65

مركز النشر التابع : ، حققه الشيخ عبد الكريم المقيلي، نشرين الانطاكيممحمد مرعي الا
  .لمكتب الاعلام الاسلامي، قم

مدرسى الامام : الشيخ الحسين بن سعيد الكوفي الاهوازي، تحقيق و نشر: المؤمن ـ66
  . ق  ه1404، ... با كتاب التمحيصالمهدي عليه السلام قم المقدسى، الطبعى الاولي، همراه
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 مولانا جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين البلخي الرومي، :مثنوي معنوي ـ67
  .بخط ميرخاني

دارالفكرـ : ناشر أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي،: المجموع شرح المهذب ـ68
  . بيروت

  محمد الآلوسي أبوالفضل: مختصر تحفى الاثني عشريى ـ69
الحاج ميرزا حسين النوري الطبري، تحقيق : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ـ70

  . ج18مؤسسى آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، : و نشر
  . ج6 أحمد بن حنبل ، دار صادر ـ بيروت، لبنان، :مسند أحمد ـ71
الطبعى الاُولي  الحافظ رجب البرسي، :مشارق أنوار اليقين في اسرار أميرالمؤمنين ـ72

  .  ه1414في ايران، منشورات الشريف الرضي، سنى الطبع 
السيد محمد :  تقرير ابحاث اصوليى للسيد ابوالقاسم الخوئي، تأليف:مصباح الأصول ـ73

 . سرور الواعظ الحسيني البهسودي، مجلدين، مكتبه الداوري قم
اللحام، دارالفكر للطباعى و سعيد :  لابن ابي شيبى الكوني، تحقيق و تعليق:المصنف ـ74

  .النشر و التوزيع، بيروت ـ لبنان
  . سيد محسن امين العاملي، نشر بيروت:معادن الجواهر و نزهى الخواطر ـ75
الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيي بن سعيد : معارج الاصول ـ76

مؤسسى : لرضوي، نشرمحمد حسين ا: ، اعداد) الحلي صاحب الشرايعالمحقق(الهذلي 
  ايران: آل البيت عليهم السلام للطباعى و النشر، قم

 سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، التحقيق ابراهيم :المعجم الأوسط ـ77
  . ج9الحسيني، المطبعى دارالحرمين، الناشر دارالحرمين، 

لدكتور مارسدن ا: محمد بن عمر بن واقد المشتهر بالواقدي، تحقيق: المغازي ـ78
  . ج3جونس، منشورات مؤسسى الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، 

  . االله عليه  شيخ عباس قمي رحمى:مفاتيح الجنان ـ79
الدين محمد بن علي بن شهر آشوب   أبوجعفر رشيد :طالب المناقب لآل أبي ـ80

  . ج4السروي المازندراني، طبع مؤسسى انتشارات علامى، قم، 



  فهارس عامه/  از منظر نقد و نظر اجماع 256

  

أبو عبد االله : لمنتقي من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض و الاعتزالا ـ81
  .محب الدين الخطيب: محمد بن عثمان الذهبي، تحقيق

جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه   شيخ الصدوق أبي:من لايحضره الفقيه ـ82
رسين في الحوزى القمي، صححه و علّق عليه علي اكبر غفاري، منشورات جامعى المد

  .العلميه في قم المقدسى، الطبعى الثانيى
. د: أحمد بن عبد الحليم بن تيميه الحراني أبو العباس، تحقيق: منهاج السنى النبويى ـ83

  . ق  ه1406محمد رشاد سالم، دارالنشر، مؤسسى قرطبى، 
ابعى لجماعى علي الاحمدي الميانجي، مؤسسى النشر الاسلام الت: مواقف الشّيعى ـ84

  . ج3المدرسين بقم المشرفى، 
السيد محمد : السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، قدم له :النص و الاجتهاد ـ85

  .صادق الصدر، منشورات مؤسسى الاعلمي بيروت ـ لبنان
تقرير ابحاث الشيخ آغا ضياء الدين العراقي تقرره الشيخ محمد تقي : نهايى الافكار ـ86

  . لنجفي، اربعى الاجزاءالبروجردي ا
 الشيخ محمد حسين الاصفهاني المشهور :نهايى الدرايى في شرح الكفايى ـ87

  . مجلد6مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث قم، : بالكمپاني، تحقيق و نشر
 مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد :النهايى في غريب الحديث و الاثر ـ88

طاهر احمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، : وف بابن الاثير، تحقيقالجزري المعر
  . ج5المكتبى الاسلاميى لصاحبها الحاج الشيخ رياض، 

  . العلامى الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر:نهايى الوصول الي علم الأصول ـ89
حمد الشيخ م): تفصيل وسائل الشيّعى الي تحصيل مسائل الشريعى(وسائل الشّيعى  ـ90
السلام لاحياء التراث، الطبعى   الحسن الحرّ العاملي، تحقيق مؤسسى آل البيت عليهبن

  . ج30ق،  .   ه1409الاُولي 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  فهرست تأليفات

  
 

  فهرست تأليفات



  



  

  
  
  
  
  
  

  فهرست تأليفات
  

مجموعه تأليفات حضرت آيى االله حاج سيد محمد محسن حسيني طهراني دامت بركاته 
  .باشد بشرح ذيل است ده و يا در دست طبع ميكه تا كنون به زيور طبع آراسته گردي

   انسان مطلق بررسي فني و فقهي طهارت ذاتي:طهارت انسانرساله ـ 1
  ـ اربعين در فرهنگ شيعه2
  )ترجمه مهر فروزان(ى نيرـ الشمس الم3
   شرح حديث عنوان بصري از حضرت امام صادق عليه السلام:سرار ملكوتأـ 4
  لي االلهإر و سلوك  در سياي  مقاله:ـ حريم قدس5
  رسالة اصوليه در عدم حجيت اجماع مطلقاً :ـ اجماع از منظر نقد و نظر6
حضرت علامى آيى االله سيد از »رسالى في وجوب صلاى الجمعى تعيينًا«ـ تعليقه بر 7

  حسين حسيني طهراني قدس االله سرّهمحمد 
  

  طهارت انسان
  .ي مطلق انسان بررسي فني و فقهي طهارت ذات: طهارت انسانةرسال

 مباحثي است كه حضرت آيى االله مؤلّف در درس خارج ةاين رساله عصاره و خلاص
اي از فضلاء و طلاّب در سال يكهزار و چهارصد و بيست و شش هجريه قمريه  فقه براي عده
  . و سپس به قلم شيواي ايشان تقرير شده است،در قم ايراد

  .باشد  خاتمه مياين كتاب شامل يك مقدمه و شش فصل و يك
دين همانند فطرت انسان : بعضي از موضوعات و عناوين مهم اين كتاب عبارتست از

اي ندارد،  باشد، تأثير زمان و مكان و دخالت آنها در كيفيت استنباط پايه  ميثابت و لا يتغيربايد 
سي حقيقت نجاست و اقسام آن از نظر لغت، استعمال لفظ نجس در عرف متشرّعه و بررّ
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yϑ$ روايات وارده، تفسير آيه شريفه ¯ΡÎ)… šχθ ä. Î ô³ßϑ ø9$# ≈Ó§pgwΥ شكالات وارده بر نجاست إ و دفع
ذاتي انسان، بررسي دقيق روايات باب و رد استدلالات فقهاء بر نجاست ذاتي كفاّر، طرح و نقد 

ت كفّار به ر نجاسدآراء و نظريات فقهاء در مسأله نجاست كفّار، طرح و نقد استدلال فقهاء 
  .دليل اجماع، حمل روايات مانعه بر احتياط

  
  ربعين در فرهنگ شيعهأرساله 

1426 مه و سه فصل در سالاين رساله در يك مقده منتشر گرديده است هجريه قمري. 
 و به  شده،در فرهنگ شيعه از جوانب مختلف مورد بررسي واقع» ربعينأ«در اين رساله عنوان 

 زيرا ؛ات حضرت سيد الشهداء عليه السلام استاين عنوان از مختصاثبات رسيده است كه 
مكتب شيعه مبتني بر اطاعت و انقياد صرف از ولايت امام معصوم بوده و تخطيّ از آن حرام 

ونه جعل حكم و تعدي از حدود گدر مكتبي كه ولايت محور اصلي آن است هر . باشد مي
گرفتن براي اموات ربعين أ لذا عنوان ؛گردد لقّي ميولايت بدعت محسوب شده منافي با تعبد ت

كرم و أ زيرا در سنتّ پيغمبر .گردد ت رجاء بدعت و محرمّ تلقي ميچه به قصد ورود و چه به ني
 ؛خورد مينهل بيت عليهم السلام تا عصر غيبت صغري چنين مطالبي به چشم أئمه أدر سيرة 

روز عزاداري و قرائت قرآن و طلب مغفرت براي بلكه آنچه در شرع مقدس وارد شده است سه 
   .اند مطلب فتوي دادهميت است كه فقهاء عظام هم بر اين 

 از ة و احاديث وارد،اربعين در فرهنگ شيعه اختصاص به سيد الشهّداء عليه السلام دارد
 و آله ي االله عليه و حتيّ براي شخص رسول االله صلّ،حضرات معصومين بر اين معني تصريح دارد

و همينطور مجالس هفت و . ه نبوده استم نيز ابداً اسمي از اربعين در طول تاريخ ائمو سلّ
  .باشد  از شرع مقدس ميةت واردسالگرد نيز مخالف با سيره و سنّ

ف محترم مطلب را گسترش داده و هرگونه بدعتي را كه موجب از بين در اينجا مؤلّ
 ةنحرافاتي كه در نحوإ بالأخص ،ن عليهم السلام گرددبردن سيرة نبوي و عترت طاهرة ايشا

  .دهند عزاداري سيد الشّهداء عليه السلام رخ داده است را مورد نقد و ايراد قرار مي
  :بعضي از عناوين اين كتاب عبارت است از

 كلام ،سالگي» چهل«ني انسان در لا بلوغ عق،»اربعين«رابطة تكويني و تشريعي اسلام با 
در روايات، فلسفه قيام » چهل«، تأثير عدد »چهل«مه بحر العلوم در مورد عدد مرحوم علاّ

 ،باعبداالله عليه السلام، مجالس عزاداري سيد الشّهداء از مباني اصيل خود فاصله گرفته استأ
ربعين سيد الشهداء أشود، زيارت  سيد الشّهداء عليه السلام فقط در حادثه كربلاء تفسير نمي
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 ،دانند ربعين را از علائم ايمان ميأ امام حسن عسكري عليه السلام زيارت ،يع استشعار تش
اي از انحرافات  اند، گوشه اهل بيت بعد از بازگشت از اسارت در مدينه سه روز عزاداري كرده

در مراسم و مجالس عزا و مراسم تدفين ميت در جوامع ما، سرايت دادن اربعين به غير امام 
  .نمايد لسلام آن را از شعار بودن خارج ميحسين عليه ا

  
  ىرينالشمس الم

ف  اصدقاء لبناني مؤلّ فضلاء وبعضي ازت همه  است كه ب»مهر فروزان« عربي ةترجم
اي  اين كتاب بصورت مقاله. ه است به عربي ترجمه و در لبنان طبع و منتشر گرديدمحترم

د حسين حسيني طهراني د محمسيحاج  مفصل چند روز پس از ارتحال حضرت علاّمه آيى االله
جمالي از شخصيت علمي و اخلاقي حضرت علاّمه قدس االله إنمائي «رضوان االله عليه بعنوان 

 كه ، توسط مؤلف معظم نوشته و بين دوستان و ارادتمندان ايشان توزيع گرديد»كيهزنفسه ال
  .ستاي به عربي ترجمه و منتشر گرديده ا اخيراً به صورت رساله

 نما در مهد علم و تحصيلات ابتدائي  ونشو: بعضي از عناوين اين رساله چنين است
 سعادت هلهيه به عنوان تنها راإتا نيل به رشته مهندسي فنّي، هجرت به قم براي كسب معارف 

، هجرت به نجف اشرف »الميزان«و آشنائي با علاّمه طباطبائي رضوان االله عليه صاحب تفسير 
د د كبير حضرت حاج سيساتيد ايشان در علوم مختلفه، آشنائي با موحأل والد، رتحاإپس از 

، شخصيت سياسي علاّمه و طرح ايشان مباني  سرّه، اصول تربيتي و منهاج وهاشم حداد قدس
س و تأليف كتب معارفايجاد حكومت اسلامي، هجرت به مشهد مقد...  

  
  سرار ملكوت أ

م جعفر صادق عليه السلام به روايت عنوان اي است در شرح حديث اما مجموعه
 كه از ديرباز اين روايت مورد نظر علماء بزرگ عرفان و اخلاق ما بالأخص عارف كبير ،بصري

د عظيم الشأن مرحوم آيى الحقّ حاج سيى و موحد علي قاضي طباطبائي قدس االله نفسه الزكي
محترم مذاكراتي را بر محور اصل اين مجموعه مطالبي است كه حضرت مولّف . بوده است

مباني عرفاني و سلوكي در مكتب عرفاني مرحوم علاّمه آيى االله حاج سيد محمد حسين حسيني 
طهراني قدس االله نفسه الزكيم والد معظّ( كثيري از ارادتمندان و تلامذة آن رجل الهي ةى با عد

 و بنام ، تحرير كشيدهةتمذاكرات بقلم شيواي ايشان برش داشته كه حاصل آن دروس و) له
اين مجموعه علاوه بر : توان گفت بدين ترتيب مي.  طبع و منتشر گرديده است»سرار ملكوتأ«
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و بيان افكار و مباني و مقامات و تواند بهترين يادنامه  دهد، مي مطالبي بس نفيس كه ارائه مي
ن مجموعه دو جلد تا كنون  از اي. مرحوم علاّمه طهراني رضوان االله عليه بوده باشدشيوة رفتار

  : بعضي از فصول اين دو جلد عبارتند از.منتشر شده است
وري از نظرات مرحوم علامه طهراني است،  هدف غائي از تأليف كتاب نشر و بهره

كتمان مناقب اميرالمؤمنين عليه السلام توسط بعضي از صحابه و حرمت كتمان حقيقت، روايت 
 ةليه السلام دربارة فقهاء، عدم توجه به معارف الهي در حوز عريكن عسمهم حضرت امام حس

تفاوتي نسبت به آن،  نعزال از حقّ و بيإ، حرمت )عناوين اين فصل بسيار مهم است(نجف 
هاي صحيحي از امر به معروف، اختلاف  زوم خبرويت و بصيرت در آمر به معروف و نمونهل

، اطاعت از امام عليه السلام بايد ...از امام معصوممراتب نفوس در كيفيت تلقّي تشيع و اطاعت 
  .ي مسلمين صدر اسلام از خلافت و وصايت، بحث جدائي دين از سياستمطلق باشد، تلقّ

  
  سرار ملكوت جلد دومأ

 مدار بحث در اين جلد انسان كامل ؛د از اهميت خاصي برخوردار استاين مجلّ
  :ستبعضي از عناوين اين جلد چنين ا. باشد مي

شراف اولياي عدم كفايت اشتغال به علوم ظاهري در تحصيل مراتب يقين و كمال، إ
  رحمى االله عليهريهاي بارز طالبين معرفت حقيقي مرحوم مطه ز نمونه، االهي بر ضمائر افراد

وجوب رجوع به امام ،  با افكار و عقائد شريعتي رحمى االله عليهري مرحوم مطهةعارض، ماست
واقب سوء زعامت و ولايت كسي كه خود از ، ع عارف واصلو السلام و يا فرد كامل عليه

اشراف كامل عارف واصل بر ، خصوصيات عارف واصلعبور نكرده است، مراحل نفس 
عارف ، كند گفتار انسان كامل فقط بر محور توحيد بوده و از آن تنازل نمي، مشاهدات خود

انسان كامل ، از خطاي در گفتار و كردار مصون است كامل اشراف كلّي بر عالم وجود داشته
نفس عارف باالله و فعل و تدبير او عين ، كند امور خود را با نزول اراده و مشيت حقّ منطبق مي

ه در كلام و كردار عارف كامل شك و ترديد و احتياط را،  و تدبير حضرت حقّ استهاراد
راههاي شناخت ، تجلّي و ظهورات عارف واصل ظهور و تجلّي حضرت حقّ است، ندارد

   ...عارف باالله و بامر االله
  
  رسالة اصوليه در عدم حجيت اجماع مطلقاً :جماع از منظر نقد و نظرإ

ربعة أدلّه أ اجماع، يكي از ةيادين و متقن از منظر حق به مسألاين اثر نگرشي است بن
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اي الهي در فقه شيعي راه يافته و به معارضه با   هيچ اصل و ريشهن كه بدو،جتهادإفقاهت و 
  .لهيه پرداختهإادلّة 

 ،نظر به اهميت تأثير در استنباط أحكام و تأثير عميق احكام بر دنيا و آخرت مكلّفين
االله بدون مجامله و سهل انگاري در اداء وظيفة الهي به بررسي ، نقد و در نهايت مؤلّف حفظه 

 و در يك مقدمه و شش فصل به تحقيق نظر عامه و علماء شيعه چه ،رد اين مسأله پرداخته
دارد كه اجماع اصلي جز افكار رديء   و در نتيجه اعلام مي؛پردازد متقدمين و چه متأخّرين مي

 و اعتماد ، و به هيچ وجه قابليت استدلال و توان حجيت شرعيه را ندارد، نداشتهو سخيف عامه
شمارد و  و اعتناء به آن خصوصاً در قبال ادلّة نقليه شرعيه را به هيچ وجه من الوجوه جائز نمي

ن را براي تكامل نفوس بشري و سير به مقام توحيد و تحقّق به مقام انسانيت احكام منتجة از آ
  .داند هدف فقه و شرع است مضرّ و از مهالك ميكه 

  
  اي در سير و سلوك الي االله مقاله :حريم قدس

اللباب در سير و سلوك اولي «  ترجمة فرانسةاي بر مهاين كتاب به عنوان مقد رساله لب
 كه به عنوان ، كه به شرح منازل و مراحل سلوك و شرائط و آداب سلوك و سالك»الالباب

ه به سبكي شيوا و جان افزا توسط س سرّهاي اخلاقي مرحوم علامه طباطبائي قدتقريرات درس
سره نگارش مرحوم آيى الحقّ و العرفان علامه حاج سيد محمد حسين حسيني طهراني قدس 

  .باشد يافته است مي
تنوع و چه مموضوع و تضارب آراء و اختلاف مسالك و مكاتب   با توجه به اهميتو

 مواعد وخبر از مواهب عالم قدس  اي جاهل و بي د اوهام و تخيلات از عده و ورو،بسا منحرف
 كه برخي از مهمترين عناوين آن بدين ، تحرير درآمدهةحريم انس، توسط مؤلف محترم به رشت

ش  و توحي عصر تكنولوژيبتهاي مصةش، رياني وحدت أدة مقبول از مسأليليلتح: قرار است
 زي انگرتيتاب ح، شكيشكالات وارد بر مكتب تفك، اتيو به معنشي گراةديدي، پوانيح

ي، انصراف توجه در مكتب عرفان فقط به حضرت رازي شي با ظهور ملاصدرايحكمت اسلام
، سرگذشت علمائي  عرفان و تصوفة در عرصاپرستي و مكّار و دن محتاليا هش عديداحق، پي

رسالة لب « يهايژگ، ويدنديروكه پس از صرف عمر خود در تحقيق مباني دين به عرفان گ
  ...و . » اللبّاب در سير و سلوك اُولي الألباب
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  در دست طبع

  
حضرت علامى آيى االله سيد محمد  (تعليقه بر رسالى في وجوب صلاى الجمعى تعيينًا

  )حسين حسيني طهراني قدس االله سرّه
 االله العظمي  صلاى جمعه آيىةاي است فقهي كه مشتمل است بر رسال اين كتاب رساله

رضوان االله عليه كه تقريرات درس خارج فقه علامه حاج سيد محمد حسين حسيني طهراني 
عليقاتي نفيس توسط فرزند  آراسته به تو ،باشد آيى االله الحجى سيد محمود شاهرودي مي

  .بزرگوار ايشان حضرت آيى االله حاج سيد محمد محسن حسيني طهراني گرديده است
اي  تواند به عنوان رساله اي بس شيوا كه خود مي معلِّق محترم مقدمهدر ابتداي كتاب 

  :باشد موضوعات ذيل مي از اهم مطالب مطرح شده در آناند كه   باشد مرقوم فرمودهيمجزّ
 ةمم علاّي، فتواي منحصر به فرد مرحو الهةتأكيد أكيد شريعت قراّء بر اين فريض

 و جزم بر لزوم تشكيل ،و تعييني صلاى جمعهطهراني رضوان االله عليه بر وجوب عيني 
ق آن در عصر خفقان پهلوي، تبيين هدف دريغ ايشان در تحقّ حكومت اسلامي و زحمات بي

 خطيب در  خطبه وغائي صلاى جمعه كه تربيت نفوس و تهذيب اخلاق است، شرائط اجمالي
  .صلاى جمعه

ى االله الحجى شاهرودي آيد مرحوم آي دست ميه  اين اثر شريف بةچنانچه از مطالع
 االله تعالي لرحمى االله عليه در صدد بيان عدم وجوب صلاى جمعه در زمان غيبت امام عصر عج

مه رضوان االله عليه بر اثبات وجوب صلاى جمعه عيناً و  و مرحوم علاّ،باشند فرجه الشريف مي
كتاب و سنّت و اقوال اي متقن از   و به ادلّه،چه در زمان حضور يا غيبت اصرار نموده،تعييناً

 ولي معلِّق ؛دانند ق حكومت اسلامي مي وليكن آن را مشروط به تحقّ،جويند اصحاب تمسك مي
 مستمسكه توسط والد محترم خويش قائل به وجوب ةمحترم قدم را جلوتر نهاده و با همان ادلّ

شرط و قيد لا في الوجوب و لا في الص شوند حى ميصلاى جمعه عيناً و تعييناً من دون أي.  
 


